
   اثر قاضی سعيد قمی  رحمت الله عليه  اسرار عبادات و حقيقت نمازترجه کتاب 

 5اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فهرست مطالب

 عنوان صفحه

 9سخن مترجم 

 01جايگاه علمى و سيره عملى قاضى 

 10گفتار پيش

 12مقدمه 

 01كتاب رازهاى نماز 

 01حديث سيد بن طاوس 

 05هاى آزادگى نشانه

 03مقام ركوع 

 03مقام سجود 

 03هاى نماز افزودهفصل در 

 20سازى آگاه

 21فصل در طهارت 

 25فصل در طهور 

 23فصل در تخلىّ 

 29فصل در وضوء 

 55فصل ديگر در وضو 



 53تتمه 

 59فصل در اوقات نماز 

 30وقت نماز ظهر 

 31وقت نماز عصر 

 30وقت نماز مغرب 

 32وقت عشا و صبح 

 35فصل ديگر در وقت 

 33فصل، در قبله 

 33پوشاندن عورت فصل در 

 3اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 31فصل در لباس 

 30فصل در طهارت لباس 

 31فصل در خروج از منزل 

 30فصل داخل شدن به مسجد 

 35فصل در مكان 

 33فصل در توجه 

 33فصل در قيام 

 33فصل در نيّت 

 31فصل در افتتاح نماز 

 31فصل در جامه 



 31فصل در عبادت 

 32 فصل در اخلاص

 33فصل در اقتداء 

 39فصل در تكبيرات افتتاحيه 

 91فصل، تكبيرة الاحرام 

 91فصل در بالا بردن دستها 

 91فصل در دعاهاى تكبيرات 

 90فصل در دعاى توجيه 

 95فصل در قرائت 

 93فصل در دخول به نماز 

 99فصل ديگر در ورود به نماز 

 99فصل در استعاذه 

 011فصل در بسمله 

 015قرائت فصل در 

 013فصل ديگر در اين رابطه 

 003فصل ديگر در سوره حمد 

 013فصل ديگر در اين باره 

 003سوره فاتحة الكتاب: 

 053بازگشت به اصل سخن 

 031تتميم و تكميل 



 032فصل در ركوع 

 3اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 033فصل در آداب ركوع 

 033بيان اجمالى 

 030ركوع  فصل در بالا بردن سر از

 031فصل در نماز معراج 

 030فصل در سجود 

 035فصل در آداب سجود 

 033فصل در سر برداشتن از سجود 

 039فصل در نماز معراج 

 031فصل در خبر 

 031فصل در طمأنينه 

 030فصل در تشهّد 

 031فصل ديگر 

 035فصل در تسليم 

 091فصل در تكبيرهاى پايانى نماز 

 095كتاب رازهاى زكات 

 112تذييل 

 113خلاصه سخن 

 113تذنيب 



 100تنبيه و بيان 

 110كتاب رازهاى روزه 

 110مقدمه 

 112بيان 

 103كتاب رازهاى حج 

 129پرتوى از نور 

 150تفصيل سخن 

 151خلاصه سخن 

 159تفصيل كلام 

 131فصل در بيان علت كوچيدن به حج 

 3اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 133شرح حديث 

 139احرام و لبيك فصل، در 

 132چند فايده 

 131تفصيل سخن 

 193راه سوم 

 010كتاب رازهاى جهاد 

 010جهاد باطن 

 015بيان 

 013شرح 



 003يادآورى 

 013كتاب رازهاى امر به معروف و نهى از منكر 

 013بيان 

 000دنباله سخن 

 005ى رازهاى نماز از مرحوم قاضى سعيد[ ]رساله

 003گفتار پيش

 003رازهاى اوضاع نماز در بيان 

 022درجه سوم در سجود 

 025نتيجه سخن 

 023گرى روشن

 023دنباله سخن 

 023آشكارسازى 

 029دانشى ربّانى 

 051پژوهشى عرفانى 

 050سازى پاك

 052پژوهشى ايمانى 

 052نورى عرشى 

 055رازى زلال و پاك 
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 9اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 



 سخن مترجم

 شرح حال قاضى سعيد[]

مولاى فاضل، حكيم عارف، اديب كامل، متشرع ربّانى، محقق صمدانى، محمد بن محمد ملقّب به مفيد  الف(
ها اى پژوهشه ق در قم ديده به جهان گشود و بنابر پاره 0129( ذى قعده 01مشهور به قاضى سعيد در دهم )

 به زندگى همچنان ادامه داده است. 0013تا سال 

هاى مقدماتى و طبّ سپرى كرد و از او دانش قاضى سعيد دوران كودكى و نوجوانى را نزد پدرش به دانش
اندوخت. سپس به اصفهان مهاجرت كرد و در طول عمر همچنان بين قم و اصفهان در رفت و برگشت بود، او 

زشك و دانشمند او به نام كه برادر حكيم، پدر هجرت نخست از جمله پزشكان شاه عباس دوم قرار گرفت چنان
 ميرزا محمد حسين نيز از پزشكان و مفسّران بود و تفسيرى فارسى بر قرآن كريم نوشت.

قاضى سعيد در اين زمان نزد مولى رجبعلى تبريزى دانش حكمت آموخت و معتقد به اصالة الماهيه گرديد و پس 
 ها از جانب سلطان متصدى قضاوت شهر قم شد.از گذشت سال

ق سلطان سليمان صفوى به تخت سلطنت جلوس نمود و بر قاضى خشم گرفت و فرمان داد او  0133سال در 
را در قلعه الموت زندانى كنند، ولى سلامت نفس و روان قاضى سبب شد او را ببخشايد. وى سپس در شهر قم 

 اقامت گزيد و مشغول به

 01اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 ق همچنان ادامه يافت. 0139ف گرديد، اين برنامه تا سال عبادت، تدريس و تألي

 جا اقامت داشت.ق در آن 0011ق باز به اصفهان رفت و تا سال  0139قاضى سعيد به سال 

گاه دگربار به قم برگشت و از جانب شاه سليمان منصب قضاوت و شيخ الإسلامى قم را متصدى گشت و تا آن
و پس از آن از او خبرى در دست نيست ولى مقبره او در شهر قم مشهور  زندگى او تاريخمند است 0013سال 

 است، خداوند او را رحمت كند و پاداش خير عنايت فرمايد، او خود سروده است:

  اى از رفتن جان غم مخورگر به جانان زنده
جان ستانند از تو در مردن، نه جانان غم 

 مخور

   

 



 جايگاه علمى و سيره عملى قاضى

 ها[]قاضى در بعد دانش

سرا، فقيه، حكيم، عارف و طبيب، اديب، شاعر، فارسى -كه اشاره شدچنان -هاقاضى سعيد در ابعاد دانش ب(
داراى دانشى ژرف در شناخت اخبار بود، او در شرح و تأويل احاديث مشكل دستى توانا داشت. وى نخست نزد 

ق( حكمت  0131رفت نزد مولى رجبعلى تبريزى )م  پدر دانش پزشكى و طب آموخت و وقتى به اصفهان
اه اى بود كه شگونهرفت، و آن بهشمار مىآموخت، حكيم تبريزى از بزرگان و مقرّبان دستگاه صفوى نيز به

 شتافتند.صفوى و وزراء و بزرگان دربار گهگاه به زيارتش مى

گاه از ق( آموخت، آن 0190كاشانى )م قاضى سعيد دانش دين و علوم حقيقى را نزد مولى محمد محسن فيض 
سنّ سى سالگى تا پايان عمر به شرح و تأويل احاديث پرداخت و ميراث بزرگ و گرانسنگى از خود به يادگار 
گذاشت، گستردگى اطلاعات، قوت فهم، رتبه علمى، استقلال رأى و دانش فراوان او از بررسى و نقل و نقد 

 باشد از جمله فيثاغورث، افلاطون،كار مىهاى بسيارى از دانشمندان آشگفته

 00اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ارسطو، فارابى، اخوان الصفا، ابن سينا، غزالى، فخر رازى، شيخ اشراق، خواجه نصير الدين طوسى، محى الدين 

اضى كه ق عربى، ميرداماد، صدر الدين شيرازى، صاحب كشاف، صاحب مجمع البيان، شيخ بهائى، مجلسى و ...

 پس از نقل سخنان آنان گاهى نظر و رأى خود را اظهار داشته است.

 []قاضى در بعد عملى

قاضى در بعد عملى، سالكى متشرّع، و گرايشى به تصوّف و عرفان داشت، وى كه روح القدس و تأييدات  ج(
اوند در فهم اسرار پنهان و گويد كه: او از فيوضات و الهامات خدغيبى شامل حال او شده بود، از حال خود مى

مند بوده و خود را وابسته به پيروى اهل بيت عليهم السّلام دقايق كشفى گنجينه شده در آيات و احاديث بهره
 كه در علم و عمل بدين معنا تصريح كرده است.دانسته، چنانمى

سير  آنان و حركت بر سنّت وقاضى سعيد شديدا در توحيد و حبّ اهل بيت فرورفته و اقتباس از مشكات نورانى 
ه كه چه درباره او گفته شدو سلوك، تأويل و تشريح مشكلات كلامشان شيوه علمى او بوده است، بنابراين آن

سمان به حبل و ري -كه از آثار و تأليفاتش پيداستچنان -در ميل به تصوّف افراط كرده مورد تأمل است، زيرا او
ده و به آسمان ملكوتى باب علم امير مؤمنان على عليه السّلام پناه گرفته و نبى و وصىّ عليهما السّلام چنگ ز

به آراء و هواهاى شيطانى دست نياويخته و سعيد و شريف بودن خود را در نسبت داشتن به پيامبر و آل او 
 عليهم السّلام دانسته است.



از جانب آنان منصوب به قضاوت و  كه نزد سلاطين زمان خود بزرگ بوده وكه قاضى با اينشايان توجه اين
ها و داورى شده بود در آثار او كمترين مدح سلاطين ديده نشده و يا بسيار اندك است و گويا از همه زيبايى

 كه خود سروده است:مظاهر سلطنت و ارباب قدرت چشم پوشيده، چنان

 خانه را چنين آئين كنند آزادمرداناين  امشيشه نه چرخ را بر طاق نسيان چيده

   

 

 []استادان قاضى

اند از: مولى رجبعلى تبريزى در حكمت الهى، و مولى فيض كه اشاره شد استادان قاضى عبارتچنان د( استادان:
 سان كهكاشانى در علوم دينى، حقيقى و برهانى آن

 01اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ياض دانند و تولد قاضى به وفات ففياض لاهيچى را استاد او نمىخود قاضى بر اين استاد تصريح دارد، بنابراين 

 اند.ق دانسته 0150ق، و فياض را متوفى به سال  0129نزديك است بديهى است قاضى متولد 

 []تأليفات و تصنيفات قاضى

اكثر تأليفات و تصنيفات قاضى انسجام يافته از آيات، روايات، آراء حكيمان و متكلّمان،  ه( تأليف و تصنيف:
كلمات مفسران، محدّثان، اذواق عرفا، محقّقان، اهل سلوك، اشعار فارسى و عربى، و عنايت ويژه او به فهم و 

 باشد.تأويل مى

 اند از:چه در دست است و به رقم آمده عبارتتأليف قاضى آن

 اسرار الصنايع في فلسفة بعض العلوم. -0

 كليد بهشت، در حكمت. -1

 الأربعين، في شرح الأحاديث المشكلة. -0

 شرح توحيد الصدوق رحمه اللّه. -2

 الأربعينيات لكشف أنوار القدسيات، اين اثر مشتمل بر يازده رساله است. -5



 [.ه در آخر كتاباول: رسالة حقيقة الصلاة، أو مقالة التوحيد. ]رساله ترجمه شد

 دوم: رسالة اشارة و بشارة، فى حقيقة اختلاف الواقع في القرآئات السبع.

ما »سوم: رسالة الفوائد الرّضوية، في شرح سؤال رأس الجالوت من الإمام، علي بن موسى الرضا عليه السّلام 
 و جوابه عليه السّلام.« الكفر و الإيمان

 ان ربط الحادث بالقديم و حدوث العالم.چهارم: رسالة مرقاة الأسرار، فى بي

 پنجم رسالة النفحات الإلهية و الخواطر الإلهاميّة.

 ششم: رسالة الأنوار القدسية فى تحقيق الهيولى و الصورة و النفس.

 هفتم: رسالة المقصد الاسنى في تحقيق ماهية الحركة و وجودها.

 هشتم: رسالة الحديقة الوردية في السوانح المعراجية.

نهم: رسالة البرهان القاطع و النور الساطع، در ترجمه و برگردان رساله استادش مولى رجبعلى تبريزى از فارسى 
 به عربى.

 00اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

أنّ لكلّ حقيقة من الحقايق الإمكانية صورة و أنّ أحسنها الصورة »دهم: رسالة الطلائع و البوارق فى تحقيق 

 الإنسانية(.

 يازدهم: رسالة شرح حديث الغمامة في اعجاز أمير المؤمنين.

 اسرار العبادات و حقيقة الصلاة، كتاب ترجمه شده حاضر. -3

 تعليقات على اثولوجيا، به تصحيح استاد جلال الدين آشتيانى رحمه اللّه. -3

 روح الصلاة، تفصيل رساله حقيقة الصلاة. -3

 0در دست نيست.حاشيه بر شرح اشارات، اين كتاب  -9

                                                           
ش، شرح توحيد صدوق، تصحيح و تعليق دكتر نجفق لى   1331و بعد   62(. اسرار العبادات و حقيقة الصلاة، مقدمه سيد محمد باقر سبزوارى، ص كو: 1)  1

 ش، در سرتاسر ترجمه اسرار العبادات از اين شرح نيز استف اده شد. 1333ق/  1111اسلامى  ، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد  16تا   1، ص  1حبيبى، ج  



 []شيوه ترجمه قاضى

سنگ از پيچيدگى خاص برخوردار است، و گويا چون قلم شريف قاضى سعيد در اين كتاب گران و( شيوه ترجمه:
ود تا نمود برخى كلمات در متن افزوده شهاى ابن عربى تأثير پذيرفته است در برگردان لازم مىبيشتر از نوشته

بود در برخى موارد زيرنويسى شود تا محتواى متن گوياتر گردد، و در برخى موارد ترجمه روان گردد، نيز لازم 
حال تلاش بر اين بود كه اين هاى جناب آقاى سيد محمد باقر سبزوارى نيز افزوده شد و در همهزيرنويسى
ت و صورت گرفچندان طولانى باشد و نه از كوتاهى، اخلال به فهم متن وارد سازد. با همه تلاشى كه تأليف نه

گمان نكنم  وجودمند شوند( بااينزبانان از آن بهرهچه اين ناچيز در توان داشت به كاربست )بلكه تا فارسىنيز آن
نظران محترم اميد بخشش و اصلاح ترجمه، تحقيق و پاورقى خالى از اشكال باشد لذا از خوانندگان و صاحب

 دارم.

در امر احياى اين اثر گرانسنگ تقدير و  ق جناب آقاى سيد تاج الدينىانتشارات آيت اشرا نيز از مدير محترم
 شود.تشكر مى

______________________________ 
ش، شرح توحيد  0009و بعد  13(. اسرار العبادات و حقيقة الصلاة، مقدمه سيد محمد باقر سبزوارى، ص كو: 0)

 0205، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 01ا ت 0، ص 0صدوق، تصحيح و تعليق دكتر نجفقلى حبيبى، ج 
 ش، در سرتاسر ترجمه اسرار العبادات از اين شرح نيز استفاده شد. 0030ق/ 

 02اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 []عبادت و بندگى

 الف( عبادت و بندگى چيست؟

ا حقيقت بندگى را در ابعاد مختلف بامام صادق عليه السّلام تراز بندگى را در سه امر دانسته است. اين سه امر 
 كند.عباراتى كوتاه روشن مى

اول: عبد در مالى كه خداوند به او عطا فرمود خودش را مالك نبيند، زيرا بنده و عبد مالك چيزى نيست، بلكه 
 مال را از آن خدا بداند و هرجا كه امر فرموده مصرف نمايد.

بخش عالم وجود به حساب د را مدبرّ كائنات و ربّ الارباب ساماندوم: خود را صاحب تدبير نداند، يعنى خداون
 اش را در طول اراده و خواسته خدا گذارد و در چهارچوب توحيد افعالى گام بردارد.آورد، اراده و خواسته

دا به ه خچسوم: تمام اشتغال او به دستورات خداوند باشد، و از نواهى او احتراز جويد، بنابراين وقتى خود را در آن
شود، و وقتى تدبير خود را به مدبرّ كل تفويض نمود، او بخشيده مالك نديد انفاق در راه خدا بر او آسان مى



شود، و هنگامى كه دستورات خدا را انجام داد و از نواهى او احتراز هاى دنيا بر او آسان مىها و مصيبتسختى
 1ماند.اى جدال و مباهات باقى نمىجست و نفس خود را بازداشت ديگر براى او وقتى بر

 ب( هدف عبادت:

ايع أفضل طب»هاى عقل از نظر امام صادق عليه السّلام گرايش به عبادت است، بهترين و زيباترين ويژگى
رسد نه از ترس است و نه از طمع، بلكه بنابراين عبادتى كه از انسان خردمند به منصّه بروز مى 0«العقل العبادة

 دوستدار تشكّر ازعاقل حقيقى 

______________________________ 
 م. 0930ه/  0210؛ مؤسسه الوفاء بيروت، 115، ص 0(. بحار الانوار، ج 0)

 .000، ص 0(. همان، ج 1)

 05اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

اشاره به  2وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ فرمايد:كه خداوند در قرآن مجيد مىصاحب نعمت است. و اين

ام صادق باشد. امگيرى و در تنگنا قرار دادن نمىيك قانون طبيعى عقلانى دارد و در مقام بيان تكليف و سخت

 5خلقهم ليأمرهم بالعبادة؛»فرمايد: عليه السّلام نيز با اشاره به همين معنا مى

، اين امر و فرمان در واقع بازگشت به ارشاد طبيعت عقل دارد و آيه «ريد تا فرمان به عبادت دهدآنان را آف
يا از اى بندگان راستگويم در دن»فرمايد: مباركه نيز گوياى مقام بلند بندگى است، خداوند در حديث قدسى مى

هاى بادت و بندگى يكى از نعمتيعنى ع 3«.مند باشيد تا در آخرت نيز از آن بهره گيريدنعمت عبادت بهره
عمت كه از اين سفره بانبردارى كند، بلكه آنتر بهرهخداوند است و كسى خردمندتر است كه از اين نعمت بيش

مند باشد در متون روايى به عنوان عاشق، و افضل الناس معرفى شده است به حديث زير توجه تر بهرهبيش
 كنيد:

 نقل از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرموده است كه:امام صادق عليه السّلام به 

ترين مردم كسى است كه بافضيلت 3أفضل الناّس من عشق العبادة فعانقها و أحبّها بقلبه و باشرها بجسده؛»
لذا امام على بن «. عاشق عبادت باشد، آن را در آغوش گيرد، به قلب دوستش دارد و با بدن آن را لمس كند

                                                           
 م. 1193ه/  1143؛ مؤسسه الوف اء بيروت، 661، ص  1(. بحار الانوار، ج  1)  2
 .131، ص  1(. همان، ج  6)  3
 .12(. ذاريات: 1)  4
 .3191، نشر مكتبه اسلاميه، تهران  26، ص  1(. وسائل الشيعه، ج  6)  5
 ،.21، ص  1(. همان، ج  3)  6
 .21، ص  1(. همان، ج  1)  7



گذارد و نزديكترين مردم به او در اين امر حضرت روز هزار ركعت نماز مىالسّلام در هر شبانه ابيطالب عليه
 3آوردروز هزار ركعت به جاى مىكه حضرت رضا عليه السّلام نيز هر شبانهسجاد عليه السّلام است، چنان

 9جاى آورد.ت او را بهتواند حق عباداى نمىفرمود: هيچ بندههمه حضرت كاظم عليه السّلام مىبااين

______________________________ 
 .53(. ذاريات: 0)

 .0093، نشر مكتبه اسلاميه، تهران 31، ص 0(. وسائل الشيعه، ج 1)

 ،.35، ص 0(. همان، ج 0)

 .35، ص 0(. همان، ج 2)

 .33، 31(. همان، ص 5)

 .30جا، ص (. همان3)

 03اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كنم، )نه از ولى من خداوند را از روى حبّ و عشق عبادت مى»فرمايد: صادق عليه السّلام در حديثى مىامام 

روى طمع كه عبادت تجّار است و نه از روى ترس كه عبادت بندگان و مزدوران است( كه عبادت احرار و 

 01هُمْ منِْ فزََعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَ باشد:وارد در اين آيه مى« امن»گونه عبادت داخل گرامى مردمان است، اين

باشند، و نيز هركس نيكى به ميدان آورد، پاداشى بهتر از آن خواهد داشت، و آنان از هراس آن روز ايمن مى

داريد از من پيروى كنيد تا خداوند شما را دوست دارد و بگو اگر خداوند را دوست مى»باشد داخل اين آيه مى

بنابراين كسى كه خداى عز و جل را دوست دارد خداوند هم او را دوست خواهد داشت  00«يدگناهانتان را ببخشا

 01«.است« امان»و كسى را كه خداوند دوستش دارد قطعا در 

 ج( نقش اخلاص در عبادت:

  وَصِبْغَةَ اللَّهِ گيرد واخلاص رازى ملكوتى است كه هرگاه عمل به آن نقش گيرد مورد پذيرش خداوند قرار مى
آميزى و صبغة اللهى به دست عبد است. كه عبد وقتى زمينه اين نگارگرى، رنگ 00مَنْ أحَْسَنُ منَِ اللَّهِ صِبْغَةً

                                                           
 .23، 26(. همان، ص  1)  8
 .31جا، ص  (. همان2)  9
 .91(. نحل: 1)  10
 .31(. آل عمران: 6)  11

 .12، ص  1(. وسائل الشيعه، ج  3)  12
 .139چ. بقره:  13



دهد. حذيفه يمانى گويد از رسول خدا سازد و جلا مىعمل را رنگ اخلاص زد خداوند آن را زيبا و زيباتر مى
فت: من جبرئيل گدرباره اخلاص پرسيدم، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: همين پرسش را از جبرئيل نمودم، 

اخلاص  02الإخلاص سرّ من سريّ أودّعه في قلب من أحببته» تعالى فرمود:هم از خداوند متعال پرسيدم، حق
گذارم، بنابراين، رازى كس كه دوستش دارم به سپرده مىرازى از نهان و درون من است كه آن را در قلب آن

 كس رايازد و خداوند هيچبدان دست نمىكه خداوند دوستش دارد است ملكوتى كه هيچ كس جز آن

______________________________ 
 .39(. نحل: 0)

 .00(. آل عمران: 1)

 .23، ص 0(. وسائل الشيعه، ج 0)

 .003چ. بقره: 

 .331، ح 035، ص 0(. جامع احاديث الشيعه، ج 2)

 03اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 مستحبات عبادى و غيرعبادى به او نزديك گردد.كه با نوافل و دارد جز آندوست نمى

فرمايد امير المؤمنين عليه السّلام به كراّت فرمود: خوشا به حال كسى كه عبادت و امام رضا عليه السّلام مى
چه گوشش شنيد او را از ياد خدا فراموش چه ديد قلبش را مشغول نسازد و آندعايش خالص خدا باشد و آن

 05اش تنگ نشود و محزون و سوگمند نگردد.به غير او بخشيد سينهچه ندارد و در آن

كه بر اخلاص پايدارى ورزد و در اثناء كار، شيطان عمل او را نربايد و دچار رياكارى نسازد، از همه مهمتر آن
لذي ص االإبقاء على العمل حتىّ يخلص أشدّ من العمل، و العمل الخال»رو امام صادق عليه السّلام فرمود: ازاين

تر از خود عمل با نيت خالص كار را به پايان رساندن سخت 03لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا اللّه عزّ و جلّ؛
 «.است و عمل خالص آن است كه نخواهى كسى جز خداوند تو را ستايش و تمجيد كند

 د( عبادت با قلب سليم:

 امام صادق عليه السّلام از آيه:بهترين و شيرين سخن درباره عبادت با قلب سليم تفسير 

                                                           
 .336، ح  331، ص  1(. جامع احاديث الشيعه، ج  1)  14
 .13، ص  1الشيعه، ج  (. وسائل  1)  15
 (. همان.6)  16



سليم كسى است كه پروردگارش را ملاقات كند و در قلب او »باشد، وى فرمود: مى 03إِلَّا منَْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
چه از زهد در دنيا كس جز خدا راه نداشته باشد، و هر قلبى كه در آن شك يا شرك باشد ساقط است و آنهيچ

چه ها براى آخرت فارغ باشد، بنابراين چنانمعنايى كه بر زهد در نظر گرفته شده آن است كه دل اراده شده و
دلى غير خدا در او راه يافته و آن را مشغول ساخته باشد نه صاحبش زاهد است و نه داراى قلب سليم، و 

 03«.كردارى كه از قلب غيرسالم صادر شود بيمار است

______________________________ 
 .20، ص 0(. وسائل الشيعه، ج 0)

 (. همان.1)

 .39(. شعراء: 0)

 .22، ص 0(. وسائل الشيعه، ج 2)

 03اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 ه( ارزش عبادت:

ارزش عبادت به اندازه دانش و معرفت است، بنابراين عبادت عالمانه و براساس معرفت گرچه اندك باشد بسى 
ر فرمايد: فخر و ارزشى برو امام زين العابدين عليه السّلام مىجاهلانه و عابدانه است. ازاين والاتر و بهتر از عمل

قريشى و عربى نيست جز به تواضع، و كرامت و بزرگداشتى جز به تقوا و پارسايى نيست، و كردار و عمل جز به 
ايه بينش شگرف صورت پذيرد و و عبادتى ارزشمند است كه بر پ 09«و لا عبادة إلاّ بتفقّه»باشد نيّت نمى

 دهد.هراندازه عمق دانش كمتر باشد ارزش عبادت كمتر است، بنابراين علم است كه عبادت را سكّه مى

 و( حكمت عبادت:

عالم هستى بر پايه حكمت استوار است و خداوند حكيم همه كار، صنعت، دستور و نهى او حكيمانه است، قرآن 
 است، بنابراين عبادات و تكاليف او« و القرآن الحكيم»داوند است نيز حكيم كه دستور عمل و حكمت سروده خ
 نيز بر اين نكته اساسى استوار است.

گونه حضرت زهرا عليها السّلام نيز كه دست در خزانه حكمت خداوندى دارد، فلسفه و حكمت عبادات را اين
دوده شود، نماز را واجب نمود تا تكبّر و خداوند متعال ايمان را واجب كرد تا شرك ز»بيان فرموده است: 

                                                           
 .91(. شعراء: 3)  17
 .11، ص  1(. وسائل الشيعه، ج  1)  18
 .11و ص   36، ص  1(. وسائل الشيعه، ج  1)  19



خودپرستى برداشته شود )نماز پالايشگر از كبر است( زكات را واجب ساخت تا رزق مردم به فراخى آيد )امر 
دهنده فراوان گردد( روزه را واجب نمود تا امر اخلاص در عمل مسكينان سامان يابد و بركت در مال زكات

 دت پنهانى است و اخلاصتثبيت شود )چون روزه يك عبا

______________________________ 
 .02و ص  01، ص 0(. وسائل الشيعه، ج 0)

 09اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

هاى دين سخت محكم شود )تظاهرات اسلامى در حج شود( حج را واجب نمود تا پايهدر آن بهتر واقع مى

م عزت بخشد، و فلسفه وجوب امر به معروف مصلحت عمومى شكن است( جهاد را فرض نمود تا به اسلادشمن

 11«.مسلمانان است

 ز( گستره عبادات:

در اسلام گستره عبادات به گستره نيّت است گرچه عملى عبادى نباشد و كردارى نياز به نيّت قربت نداشته 
اى بر پذيرد و شمارهعبادات مىرو به فرمايش امام عليه السّلام خداوند بندگى بندگان را به انواع باشد، ازاين

ها طلب چه در برخى احاديث مثلا گفته شده عبادت هفتاد جزء است و افضل آنها قرار نداده است و چنانآن
كس روزى حلال است از باب مثال است لذا در احاديث فراوانى مواردى از عبادات شمرده شده كه در توان همه

 ارد( از جمله عبادات:گيرد )البته شرايطى نيز دقرار مى

 «.النظر إلى الامام عبادة؛ نگاه به چهره امام عبادت است»

 «.ذكر عليّ عليه السّلام عبادة؛ ذكر و ياد و خاطره على عليه السّلام عبادت است»

 «.الجلوس فى المسجد لإنتظار الصلاة عبادة؛ در مسجد نشستن به انتظار جماعت عبادت است»

 «.عبادة؛ نگاه به چهره عالم عبادت است النظر إلى وجه العالم»

 «.النظر إلى الكعبه عبادة؛ نگاه به كعبه عبادت است»

 «.النظر في المصحف من غير قرائة عبادة؛ به قرآن نگاه كردن بدون خواندن عبادت است»

 «.النظر إلى الوالدين برأفة عبادة؛ نگاه به چهره پدر و مادر از روى مهربانى عبادت است»

                                                           
 (. همان.1)  20



 «.م فيه عبادة؛ خواب در ماه مبارك رمضان عبادت استنومك»

 «.النظر إلى آل محمد صلّى اللّه عليه و اله عبادة؛ نظر به آل محمد صلّى اللّه عليه و اله عبادت است»

______________________________ 
 (. همان.0)

 11اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 «.هيچ عبادتى افضل از نگهدارى شكم و شرمگاه نيست ما من عبادة أفضل من عقد بطن و فرج؛»

 «.الماشى بمكة في عبادة اللّه؛ رهپوى راه مكه در عبادت خداوند است»

 «.بيدارى مؤمن در اثر بيمارى عبادت يكساله استسهر العلة التي تصيب المؤمن عبادة سنة؛ شب»

 «.ستحمّى ليلة تعدل عبادة سنة؛ تب يك شب برابر يك سال عبادت ا»

 يوم الجمعة يوم عبادة فتعبّدوا اللّه؛ روز جمعه، روز عبادت، پس خدا را بندگى كنيد.»

در نتيجه عبد مؤمن در اثر كوشايى در  10،«يوم الغدير يوم عبادة و صلاة؛ روز غدير، روز عبادت و نماز است»
پروردگارت را پرستش كن تا به »؛ 11يَكَ الْيَقِينُوَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِ تواند به قله باشكوه يقين برسد،عبادت مى

 توانى مشاهده كنى ودر اين هنگام است كه دوزخ و دوزخيان و بهشت و بهشتيان را مى«. مرحله يقين برسى
 بنا به سروده مولوى:

 كيف اصبحت اى رفيق باوفا  گفت پيغمبر صباحى زيد را

 ان از باغ ايمان گر شگفتكو نش  گفت عبدا مؤمنا )موقنا( باز اوش گفت

 در خور فهم و عقول اين ديار  آوردى بيارگفت از اين ره كو، ره

 من ببينم عرش را با عرشيان  گفت خلقان چون به بيند آسمان

 بينم عيان از مرد و زنفاش مى  جمله را چون روز رستاخيز من

                                                           
 (. ر. ك. المعجم لألف اظ الحديث، ماده عبادت.1)  21

 .11(. حجر: 6)  22



 10بس لب گزيدش مصطفى يعنى كه  همين بگويم يا فرو بندم نفس

 على زمانى 0033قم مقدس، تابستان 

______________________________ 
 (. ر. ك. المعجم لألفاظ الحديث، ماده عبادت.0)

 .99(. حجر: 1)

، پرسيدن مصطفى صلّى اللّه عليه و اله، مر زيد را به اهتمام عبد الرزاق مشتاقى، 90، ص 0(. مثنوى، ج 0)
 ه، در تمام اين كتاب نگارنده از اين نسخه استفاده كرد. 0011اصفهان، فروشى فردوسى كتاب

 10اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 گفتارپيش

كه كه ديده شود تجلىّ نمود، و خود را بدون اينحمد و ستايش ويژه خداوندى است كه بر بندگانش بدون اين
ا إلاّ و ما رأيت شيئ»توانند كمالش را محدود سازند فرمود: نمىتجلىّ نمايد به آنان نمود، حتى كسى كه زبانها 

لا إِلهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ  ، منزه است كسى كه«كه خداوند را پيش از آن ديدم؛ چيزى را نديدم جز اين12رأيت اللّه قبله
 «.است چيز نابود شوندهجز او خدايى نيست، جز ذات او همه»؛ 15ءٍ هالكٌِ إِلَّا وجَْهَهُشَيْ

كند، پس در هر چيزى براى خداوند يك گواه ستايش خداوندى را كه هرچيزى بر راز وحدت او دلالت مى
اى به نور عظمت او دلالت و هدايت دهد، و هر فروغ، پرتو و سايهموجود است كه بر يگانه بودن او شهادت مى

و زمين را به نور »؛ 13وَ أَشرَْقَتِ الْأَرضُْ بِنوُرِ رَبِّها دارد. بنابراين از جوامع كلم، همه كلمات تامّات و جميع آنهاست
اى كه پروردگارت آيا نديده»؛ 13رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لجََعَلهَُ ساكِناً أَ لَمْ ترََ إِلى ،«پروردگارش روشن كرد

 .«دادخواست آن را ساكن قرار مىچگونه سايه را گسترده است. و اگر مى

______________________________ 
 .30، ص 0(. شرح اصول كافى، ملا صالح مازندرانى، ج 0)

                                                           
ه، در   1364، فروشى فردوسى اصفهانيه و اله، مر زيد را به اهتمام عبد الرزاق مشتاقى، كتاب، پرسيدن مصطفى صلّى اللّه عل11، ص  1(. مثنوى، ج  3)  23

 تمام اين كتاب نگارنده از اين نسخه استف اده كرد.
 .93، ص  3(. شرح اصول كافى، ملا صالح مازندرانى، ج  1)  24
 .99(. قصص: 6)  25
 .29(. زمر: 3)  26
 .11(. فرق ان: 1)  27



 .33(. قصص: 1)

 .33(. زمر: 0)

 .25(. فرقان: 2)
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بردار نيست، چيزى او را بزرگوار و خجسته است كسى كه هرگاه بر او دوّمى فرض كنى همان اول است، دوم

 كند.برابرى و مانندى نمى

بارخدايا درود فرست بر پيشتاز انوار به سوى تو و جلودار خوبان، كسى كه از نور او لوح و قلم اعلى آفريده شد و 
هاى بلندپايه بنا گرديده يعنى محمد صلّى اللّه عليه و اله همان كسى كه بر به خاطر او عرش و كرسى و آسمان

هاى آسمانى با همه زبانها به وصف آمد، صاحب ى كه نعمت او در همه كتابجنّ و انس مبعوث گرديد، كس
هاى ويژه و تصدى حوض كوثر كه در كس كه شفاعت عموم امتلواى حمد و مقام محمود در روز قيامت، آن

 يابند از ويژگيهاى اوست.قيامت بدان راه مى

صلّى اللّه عليه و اله و استوارگرداننده امور او و برادر  پاره نور محمدبارخدايا درود فرست بر على عليه السّلام نيم
وى كسى كه شخص او همان شخص محمد صلىّ اللّه عليه و اله است، داماد او كه جان او جان محمد صلّى 

 باشد.اللّه عليه و اله مى

دو  شده وجود آنبارخدايا درود فرست بر اولاد محمد و على عليهما السّلام كه به منزله شهود تفصيلى و بخش
 هستند.

سپس خداوندا درود فرست بر همه فرستادگان و اوصياى آنان، و بر پيامبران، اولياء، صديقان و راستگويان، و 
دادگان از شيعيان آنان تا وقتى كه زمين و آسمان پابرجاست و شهيدان، و سپس درود فرست بر آزمايش خوب

 كنند.مىهاى بالا نورافشانى انوار الهى از حجاب

نماز،  يعنى -بعد از مسأله مهمّ ولايت -اى و اندكى است در بيان رازهاى فرايض واجباما بعد، اين نوشته گوشه
كه زكات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، بدين معنا كه خداوند فرايض نامبرده را بعد از آن

رسند كه ولايت ثابت يض يادشده وقتى به حدّ كمال مىولايت را واجب گردانيد واجب ساخت، بنابراين فرا
 است، كسانى كه خداوند« محبت اولى الامر»باشد، و منظور از ولايت همان 
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 13اطاعت و پيروى از آنان را واجب گردانيد.

نوان پاداش و مزد رسالت قرار شان را واجب شمرد و به عاست، آنان كه دوستى« اولى القربى»و نيز محبت 
 آرى چيزى بزرگتر از اين مقام وجود ندارد. 19داد

كس كه واجبات يادشده پيرو ولايت شمرده شد شايد اشاره به اين باشد كه خداوند فرايض را از هيچاين
استفاده  -آوربلكه از اخبار يقين -01سان كه از اخبار فراوانكه مقرون به ولايت باشد، آنپذيرد مگر ايننمى
 بسا از ضروريات مذهب اماميه باشد.شود، و چهمى

ما در اين كتاب به اختصار از رازهاى اين واجبات و اشارات و اوضاع آنها به سخن خواهيم پرداخت تا نمونه باشد 
براى بقيه احكام آنها. سخن ما در مقدمه در اصول خواهد بود آنگاه براى شما طىّ فصولى سخن خواهيم 

 شت.نو

______________________________ 
از خداوند و پيامبر و »(؛ 59)نساء:  أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمرِْ مِنْكُمْ (. اشاره است به آيه0)

 «.اختيارتان پيروى كنيدصاحب

بگو: در برابر رسالت پاداشى »(؛ 10)شورى:  قُلْ لا أَسْئلَُكُمْ عَلَيهِْ أجَرْاً إِلَّا الْموََدَّةَ فِي الْقُرْبى (. اشاره است به آيه1)
 «.از شما خواستار نيستم، مگر دوستى درباره خويشاوندان

يث نزده حد(. اشاره است به روايات فراوانى كه در منابع شيعه و سنى آمده است، اصول كافى در اين باره پا0)
نقل كرده و در بسيارى از آنها ولايت را با عباراتى رساتر بيان داشته است از جمله: ... عن أبي جعفر عليه السّلام 

ء كما نودي قال: بني الإسلام على خمس، على الصّلاة و الزكّاة، و الصّوم و الحجّ و الولاية، و لم يناد بشي
وم ء ما نودي بالولاية يو لم يناد بشي»گونه بيان شده: تر اينصريح تر وبالولاية، و در برخى احاديث روشن

ه كه بر گونچيز آن؛ يعنى اسلام بر پنج پايه بنا شده است، بر نماز، زكات، روزه، حج و ولايت، و بر هيچ«الغدير
ول بلندگو، فرياد، )اص كه واژه ندا يعنى آواز بلند، ششدانگ،ولايت آواز داده شده، آواز داده نشده است. جالب اين

 ق(. 0133، باب دعائم الإسلام، نشر آخوندى، تهران 03، ص 1كافى: ج 

                                                           
رِ مِنأكُمأ   i\است به آيه(. اشاره  1)  28 مَأ  «.اختيارتان پيروى كنيداز خداوند و پيامبر و صاحب» (؛11) نساء: E\أطَِيعُوا اللَّهَ وَ أطَِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلِي الأأ
راً إِلاَّ الأمَوَدَّةَ فِي الأقرُأبى i\(. اشاره است به آيه6)  29 ئَ لُكُمأ عَليَأهِ أجَأ بگو: در برابر رسالت پاداشى از شما خواستار نيستم، مگر  » (؛63رى: ) شو E\قُ لأ لا أسَأ

 «.دوستى درباره خويشاوندان
  ا(. اشاره است به روايات فراوانى كه در منابع شيعه و سنى آمده است، اصول كافى در اين باره پانزده حديث نق ل كرده و در بسيارى از آنه3)  30

داشته است از جمله: ... عن أبي جعفر عليه السّلام ق ال: بني الإسلام على خمس، على الصّلاة و الزكّاة، و الصّوم و الحجّ و الولاية، ولايت را با عباراتى رساتر بيان  
؛ يعنى  «يروم الغدء ما نودي بالولاية يو لم يناد بشي» گونه بيان شده:تر اينتر و صريحء كما نودي بالولاية، و در برخى احاديث روشنو لم يناد بشي

  گونه كه بر ولايت آواز داده شده، آواز داده نشده است. جالبچيز آناسلام بر پنج پايه بنا شده است، بر نماز، زكات، روزه، حج و ولايت، و بر هيچ
 ق(. 1699تهران  ، باب دعائم الإسلام، نشر آخوندى، 19، ص  6كه واژه ندا يعنى آواز بلند، ششدانگ، بلندگو، فرياد،) اصول كافى: ج  اين
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 مقدمه

در تفسير حديث عبد العظيم « توحيد صدوق»چون كشف اين رازها )رازهاى عبادات( در شرحى كه ما بر 
گانه نامبرده مشهور يعنى نماز و مانند آن سأله ولايت فرايض پنجبه نگارش آورديم، و در آنجا بعد از م 00حسنى

 رو همه آنها هفت عدد به شمار آمده است،قرار گرفته، و نيز امر به معروف به آنها افزوده شده است، ازاين

______________________________ 
دى عليه السّلام عرضه داشت كه (. حضرت عبد العظيم حسنى عليه السّلام اعتقادات خود را بر امام ها0)

خلاصه آن چنين است: وى گفت اعتقاد دارم خداوند متعال واحد است، جسم و عرض و جوهر و صورت نيست 
چيز را آفريده و پديد آورده است، من بر اين باورم كه محمّد صلّى اللّه عليه چيز است و همهاو مالك و ربّ همه

 گويم:بعد از او تا قيامت پيامبرى نخواهد آمد و مى و اله عبد و فرستاده خداوند است و

امام و خليفه و ولىّ امر بعد از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله امير المؤمنين على بن ابى طالب است و بعد از او امام 
حسن، امام حسين، على بن الحسين، محمد بن على، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمد 

 ى عليهم السّلام و بعد از آنان شما مولاى من هستيد ...بن عل

اند. روز قيامت خواهد آمد معتقدم كه معراج حق است، سؤال قبر، بهشت و دوزخ، صراط و ميزان همه بر حق
 )بدون شك( و خداوند در قبر آرميدگان را مبعوث خواهد فرمود.

ز نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از اند امن بر اين باورم كه واجبات، بعد از ولايت عبارت
يا أبا القاسم هذه و اللّه دين اللهّ الذي ارتضاه لعباده »منكر، در اين وقت حضرت امام هادى عليه السّلام فرمود: 

مان دين هفأثبت عليه، ثبّتك اللّه بالقول الثابت في الحياة الدنيا و الآخرة؛ اى ابو القاسم به خدا سوگند اين 

                                                           
ارم  د(. حضرت عبد العظيم حسنى عليه السّلام اعتق ادات خود را بر امام هادى عليه السّلام عرضه داشت كه خلاصه آن چنين است: وى گفت اعتق اد  1)  31

اورم  ورده است، من بر اين بچيز را آفريده و پديد آچيز است و همهخداوند متعال واحد است، جسم و عرض و جوهر و صورت نيست او مالك و ربّ همه
 گويم:كه محمّد صلّى اللّه عليه و اله عبد و فرستاده خداوند است و بعد از او تا قيامت پيامبرى نخواهد آمد و مى

لى بن الحسين، محمد  ين، عامام و خليفه و ولىّ امر بعد از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله امير المؤمنين على بن ابى طالب است و بعد از او امام حسن، امام حس
 بن على، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمد بن على عليهم السّلام و بعد از آنان شما مولاى من هستيد ...

رميدگان  آ  اند. روز قيامت خواهد آمد) بدون شك( و خداوند در قبرمعتقدم كه معراج حق است، سؤال قبر، بهشت و دوزخ، صراط و ميزان همه بر حق
 را مبعوث خواهد فرمود.

اند از نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، در اين وقت حضرت امام هادى  من بر اين باورم كه واجبات، بعد از ولايت عبارت
ا و الآخرة؛ اى ابو الق اسم به  بتّك اللّه بالقول الثابت في الحياة الدنييا أبا الق اسم هذه و اللّه دين اللّه الذي ارتضاه لعباده ف أثبت عليه، ث» عليه السّلام فرمود:

به قول    قدم باش، خداوند تو را در دنيا و آخرتباشد، بر آن ثابتخدا سوگند اين همان دين خداست كه مورد رضايت و خرسندى او بر بندگانش مى
 م(.) ر. ك:«) ثابت پايدار دارد

 ش(. 1391، به تصحيح و تعليق دكتر نجفق لى حبيبى، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران  32ح    ،141، ص  1شرح توحيد صدوق، ج  



قدم باش، خداوند تو را در دنيا و آخرت باشد، بر آن ثابتخداست كه مورد رضايت و خرسندى او بر بندگانش مى
 )م(. )ر. ك:« به قول ثابت پايدار دارد

، به تصحيح و تعليق دكتر نجفقلى حبيبى، نشر وزارت فرهنگ و 03، ح 519، ص 0شرح توحيد صدوق، ج 
 ش(. 0030ارشاد اسلامى، تهران 
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 اما راز اين كه آنها هفت عددند عبارت است از:

 عدد هفت اشرف گروه اعداد است. -0

در روز قيامت به اين است كه يكى از واجبات يادشده آورده شده « صراط»هاى هفتگانه گذر از هر پل از پل -1
 باشد.

رود تا هفت آسمان، البته اگر ها را بالا مىيك آسمانبهو روان خود يكعبد با اعمال و كردار و با روح  -0
 گونه كه هستند قربة الى اللّه انجام دهد.هريك از واجبات را آن

بندد و يك در از درهاى عبد با عمل به هريك از فروع هفتگانه يك در از درهاى هفتگانه دوزخ را مى -2
ر و چيز )مثل دهشت نسبت به دوزخ درون و باطن است، مثلا سطح يكگشايد، زيرا در حقيقت ببهشت را مى

ديوارى كه قرآن مثل زده است( به اعتبار درون و ملكوت، بهشت است، و به اعتبار برون و آثار عالم ملك دوزخ 
؛ 01حْمةَُ وَ ظاهرُِهُ منِْ قِبَلِهِ الْعَذابُفَضرُِبَ بَيْنهَُمْ بِسوُرٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّ كه خداوند فرمود:رود، چنانبه شمار مى

اى است: باطن و درونش رحمت و بيرونش روى به شود كه آن را دروازهگاه ميان آنان ديوارى زده مىآن»
، و از امير المؤمنين عليه السّلام در پاسخ كشيش نجران هنگامى كه از او درباره قول خداى سبحان «عذاب دارد

، سؤال كرد، روايت «ها و زمين استبهشتى كه عرض آن آسمان»؛ 00ةٍ عَرْضهَُا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُوَ جَنَّ در آيه
 ، خوب دقت كن.02«وقتى روز آمد شب كجاست؟ و و قتى شب آمد روز كجاست؟»شده كه فرمود: 

 آمده است: اسلام 05اما وجه ترتيب فروع يادشده بدين سبب است كه در خبر

______________________________ 
 .00(. حديد: 0)

                                                           
 .13(. حديد: 1)  32
 .133(. آل عمران: 6)  33
 .114(. الفضائل، ابن شاذان، ص  3)  34
، اما در آنجا  36مان، باب بيان اركان اسلام ص  . صحيح مسلم، كتاب اي19 -61(. ر. ك. اصول كافى، كتاب ايمان و كفر، باب دعائم الاسلام صص  1)  35

 ش. 1391، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى  132، ص  1، شرح توحيد صدوق، ج  36ولايت ذكر نشده است، تفسير فرات كوفى ص  



 .000(. آل عمران: 1)

 .051(. الفضائل، ابن شاذان، ص 0)

. صحيح مسلم، كتاب ايمان، 03 -12(. ر. ك. اصول كافى، كتاب ايمان و كفر، باب دعائم الاسلام صص 2)
، شرح توحيد 01رات كوفى ص ، اما در آنجا ولايت ذكر نشده است، تفسير ف31باب بيان اركان اسلام ص 

 ش. 0030، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 533، ص 0صدوق، ج 
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 بر پنج پايه و اساس بنا شده است:

جزاء و ااول توحيد: توحيد يعنى نخستين پايه و قاعده اسلام يگانه دانستن خداوند است. و نبوت و ولايت از 
 سان كه معلول در علت وآيد، يعنى نبوت و ولايت در توحيد اندراج و اندكاك يافته آنشرايط آن به شمار مى

خورده  گونه كه مظهر به ظاهر گرهپيوند داشتن مشروط با شرط، بنابراين نبوت و ولايت وابسته به توحيداند آن
ن، بدين بيان كه اصل اول از اصول دين توحيد است و به رو ولايت جانشين توحيد است در اوّل بوداست، ازاين

 كه در خبر فوق بدان اشاره شده است.موازات آن )در اول بودن( در فروع تولّى و تبرّى است، چنان

كه خداوند در احاديث قدسى فرمود: دوم نماز: نماز در مرتبه دوم و در پى توحيد، نبوت و ولايت قرار دارد، چنان
، بنابراين نمازگزار )مصلّى( به «ام تقسيم نمودمنماز را ميان خودم و بنده 03ة بيني و بين عبدي؛قسّمت الصلا»

 اعتبار اين تقسيم در رتبه دوم قرار گرفته و همچنين نماز در مرتبه دوم واقع شده است.

سابقات ر اصطلاح مدهندگان )و دكه صلاة از مصلّى اشتقاق يافته است و مصلىّ در گروه مسابقهدليل ديگر اين
روع رو نماز در فيعنى پيشتاز خوانند، ازاين« سابق»دوانى و تيراندازى( اسب دوم را گويند، اما اسب اول را اسب

 بعد از مرتبه ولايت و حقيقتا در رتبه دوم قرار گرفته است.

مناسبت دارد، چرا كه نماز  رو با نمازسوم زكات: زكات در پى نماز آمده است. زيرا زكات تطهير اموال است ازاين
هم مشروط به تطهير است، بنابراين نماز بين دو تطهير واقع شده است، يكى تطهير قبل از نماز و ديگرى 

 تطهير بعد از نماز كه زكات است.

چهارم روزه: روزه دنبال زكات آمده است، چون انجام روزه با زكات فطرة همراه است، و زكات فطرة تطهير 
 رو مناسب است روزه بعد ازست، ازاينبندگان خدا
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 13اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

تطهير باطن و صفا و جلابخشى  -كه پيداستچنان -زكاتى قرار گيرد كه تطهير اموال است، نيز لازمه روزه

 درون است.

هاى اسلام واقع شده است، وجوب حج تكليفى است كه به مال و جان پنجم حج: حج در مرتبه پنجم از پايه
 گذارى نمايد.لفّ بايد از مال و جان سرمايهمكلفّ تعلّق گرفته است، مك

ششم جهاد: وقتى بنده خدا واجباتى كه بر عهده خود اوست انجام داد واجب است واجباتى را كه نسبت به غير 
بر عهده اوست، نيز انجام دهد، و آن واجب عبارت است از خواندن و دعوت ديگران به اين نعمت بزرگ، يعنى 

 ساختن ديگران به خداوند متعال، و اين دعوت همان جهاد است. دعوت به اسلام و تسليم

هفتم امر به معروف: وقتى ديگران به دعوت او داخل اسلام شدند و اين طوق خير را بر گردن نهادند امر به 
 معروف عبد متحقق شده است. اين است وجه عدد هفت و ترتيب فروع يادشده بر آن.

ه اسنادش به زراره از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام آمده كه اسلام ب« برقى»تأليف « محاسن»در كتاب 
ود: اند؟ امام فرمبر اين پنج پايه بنا شده است: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت. زراره گويد پرسيدم كدام افضل

دام رسيدم بعد از نماز كنماز، همانا رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: نماز ستون دين شماست. زراره گويد: پ
 افضل است؟

 فرمود: زكات زيرا خداوند متعال زكات را به نماز مقرون ساخته و به نماز قبل از زكات آغاز نموده است.

 برد. گفتم: بعد از زكات كدام در پى آن در فضيلتپيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: زكات گناهان را از بين مى
 فرمايد:، زيرا خداوند مىقرار دارد؟ فرمود: حج

؛ و براى خدا، حجّ آن 03مِينَ/وَ للَِّهِ علََى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفرََ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العْالَ
 خانه بر عهده مردم است، البته بر كسى كه بتواند
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______________________________ 
 .93(. آل عمران: 0)

 13اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 «.نياز استبه سوى آن راه يابد، و هركه كفر ورزد يقينا خداوند از جهانيان بى

پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: يك حج مقبول بهتر است از بيست نماز مستحبّى، و كسى كه يك هفته 
امبر شود، و پيركعات نمازهاى آن را به انجام برساند گناهان او بخشيده مى طواف بيت اللّه نمايد و به نيكى

صلّى اللّه عليه و اله بركات و معارف در روز عرفه و مزدلفه را متذكر شد، سپس پرسيدم: بعد از حج و در پيرو آن 
امبر خدا صلّى اللّه كدام افضل است؟ فرمود: روزه، عرض كردم چرا روزه در آخر همه واقع شده است؟ فرمود: پي

 عليه و اله فرمود:

اى در باشند كه هرگاه از دستت برود توبهاى مىروزه سپر آتش دوزخ است. سپس فرمود: برخى اشياء به گونه
ها آن نيست جز بازگشت به آن و انجام آن، همانا نماز، زكات، حج و ولايت چيزهايى نيستند كه چيزى جاى آن

خودشان را اداء كنى، اما روزه وقتى از دستت فوت شود يا تقصير كردى و يا مسافرت نمودى كه را بگيرد، جز آن
توانى گناه آن را بگيرد و به عنوان ادا واقع شود، و مى -غير از ايّام از دست رفته -تواند روزهايىجاى آن را مى

ات، حج و ولايت( چيزى جاى آنها جز با صدقه جبران كنى و قضايى هم بر تو نيست. اماّ آن چهار چيز )نماز، زك
گيرد، سپس امام فرمود: اوج امر اسلام، و قلّه آن و كليد آن و نيز باب اشياء و خشنودى خداى خودشان قرار نمى

 فرمايد:كه خداوند متعال مىرحمان در اطاعت و پيروى امام است )البته نخست معرفت امام واجب است( چنان

؛ هركس از پيامبر فرمان برد، در حقيقت 03فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ منَْ توََلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً/مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ 
 «.ايمگردان شود ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستادهخدا را فرمان برده، و هركس روى

روزهايش را روزه بدارد و همه اموالش را امام سپس افزود: آگاه باش چنانچه مردى تمام شب به نماز ايستد و 
صدقه دهد و در تمام عمر حج نمايد و حقّ ولايت ولىّ اللّه را نشناسد تا در پى او رود و همه كردار و اعمالش به 

 راهنمايى او باشد. حق

______________________________ 
 .31(. نساء: 0)

 19اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 .09اداشى بر خداوند ندارد، مگر كسى كه از اهل ايمان باشدهيچ ثواب و پ
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با وجود اختلاف ترتيبى كه در آنها  -گويم: از اين خبر و ساير اخبارى كه در بيان اصول و فروع وارد شدهمى
شود كه در هريك اين مطلب بر فرد آگاه روشن مى -با وجود اختلاف ترتيبى كه در آنها وجود دارد -وجود دارد

خورد كه برخى از اصول و فروع يادشده بر بعضى ديگر مقدم است، گرچه اخبار حجت و دليلى به چشم مىاز 
 اند.گاهى برخى از آنها در ضمن اصول و گاهى در شمار فروع آمده

سخن مزبور بر هر جستجوگر در احاديث و روايات پيدا و روشن است، اما نزد اماميّه هيچ شكى نيست كه امامت 
 رود.شمار مىبلكه در توحيد داخل است، بنابراين توحيد اصل اصول به از اصول

كه امام باقر عليه السّلام فرمود: اوج و قلّه اسلام و كليد آن و نيز باب اشياء و خشنودى خداوند رحمان در اما اين
امبر صلّى اللّه عليه و اطاعت و فرمانبردارى از امام است، منظور او از امام همان معناى عام آن است كه شامل پي

 از آيه توانشود، وگرنه نمىكه مقصود او از رسول نيز معنايى است كه شامل امام نيز مىگردد. چناناله نيز مى
 شاهد و گواه آورد. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ/

ز عدم ثواب عبادتگر با فرض عدم شناخت شود كه نور پيامبر و امام يكى است، و رابنابراين از اينجا روشن مى
امام اين است كه حقايق عبادتهاى يادشده عبارت است از رازها و اسرار امامت و روش رفتارى و نورى او به 

كه در خبر آمده مولاى ما حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: من نماز مؤمنان و روزه جانب خداوند. چنان
 لب ديگر.آنانم، و سخنان و مطا

 هاى يادشده است كه ذيل عناوين كتب رازها خواهد آمد:اينك وقت آغاز نگارش اسرار عبادت

______________________________ 
 .533، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 133، ص 0(. محاسن برقى، ج 0)

 01اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 كتاب رازهاى نماز

 []نماز در لغت و اصطلاح

 نماز( در لغت به معنى رحمت و دعاست، بنابراين: -ة )صلو

 ( هرگاه به خدا نسبت داده شود به معنى رحمت است.0

( و هرگاه به فرشتگان منسوب گردد به معنى رحمت و استغفار آنان بر مؤمنان است. بنابراين هر دو معنا در 1
 اين آيه جمع شده است:



فرستد و فرشتگان براى شما تقاضاى رحمت خداوند براى شما رحمت مى»؛ 21مَلائِكَتُهُ/هُوَ الَّذيِ يصَُلِّي علََيْكُمْ وَ 
 «و استغفار دارند.

 و نيز فرمود:

 «.نمايندفرشتگان براى مؤمنان طلب آمرزش مى»؛ 20وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذيِنَ آمَنوُا/

صوصى است كه از ناحيه شارع مقدس ( و هرگاه به مؤمنان نسبت داده شود به معنى رحمت، دعا و افعال مخ0
 واجب شده است.

( و هرگاه به ماسوى اللهّ اضافه شود و منسوب گردد، يعنى به جميع مخلوقات از قبيل فرشتگان، انسان، 2
حيوان، نبات، معدن و ... به معنى همان چيزى است كه به فراخور حالشان بر ايشان معيّن و واجب شده است. 

 فرمايد:ل مىكه خداوند متعاچنان

 /أَ لَمْ ترََ أَنَّ اللَّهَ يسَُبِّحُ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ الطَّيرُْ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ

______________________________ 
 .20(. احزاب: 0)

 .3(. غافر: 1)

 00اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 گويند، و پرندگاناى كه هركه و هرچه در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مىندانسته آيا»؛ 21وَ تَسْبِيحَهُ/

ه آنچه دانند و خدا بگويند؟ همه ستايش و نيايش خود را مىاند تسبيح او مىكه در آسمان پر گشودهنيز درحالى

 «.كنند داناستمى

 ه است.تسبيح عام در واژگان عرب به معنى نماز و تسبيح خاص آمد

است تصليه در يك « تصليه»كه اشاره خواهد شد( يا از نماز و چيزهايى ديگر چنان -بارى بدان كه صلوة )
اصطلاح به معنى راست كردن چوب تر به آتش است، بنابراين معنا شايد نمازگزار در قصد و توجهش به خدا و 

حرارتى كه در اين مسير براى او پيدا در راه و حركت صعودى خود به رسيدن به خورشيد حقيقت معنوى، و 

                                                           
 .13(. احزاب: 1)  40
 .3(. غافر: 6)  41

 .11 (. نور:1)  42



ه مايه اند، يعنى ماسوى اللّبسا ميل، كژى و انحراف به باطل پيدا كند كه همه برخاسته از ماسوى اللّهشود چهمى
 باشد.كژى و ميل و انحراف از مسير حق و حقيقت مى

صليه به اين ر عبد شده است گرچه تگيو يا تصليه به معنى امور سلبى و افعال منفى و ناشايست است كه گريبان
 معنا نادر است.

كه در خبر آمده پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به هر روى تصليه به معنى خاموش كردن حرارت و آتش است، چنان
هايى ؛ بپا خيزيد و با نمازتان آتش20قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم»فرمود: 

تان به هاى دل و قلبهايى كه توسط حركت، بدين معنا كه آتش«ايد را خاموش كنيدر پشت خود برافروختهكه ب
اند، چون تصور كرديد كه ماسوى اللّه سمت غيرخدا برافروختيد و مرتكب گناهانى شديد كه مستوجب آتش

ماسوى اللّه چوب كج وجودتان را آيد، و خيال كرديد كه صاحب سود و زيان است، و از او خير و شرّ به دست مى
 نمايد.كند و ابزار سنجش شما را درست مىراست مى

______________________________ 
 .20(. نور: 0)

؛ شرح توحيد 099، ص 0؛ المحجة البيضاء، ج 000، باب فضل الصلاة ص 0(. من لا يحضره الفقيه، ج 1)
 .531، ص 0صدوق، ج 

 01ص:  اسرار عبادات و حقيقت نماز،

كه در حديث نبوى صلىّ اللهّ عليه و اله سخن از پشت به ميان آمد )آتشى كه بر پشت خود افروختيد( اما اين

به هر سو رو كنيد »؛ 22فَأَيْنَما توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ/ بدين خاطر است كه پشت، جايگاه ماسوى اللّه است گرچه:

 «.آنجا روى به خداست

آتشى كه از پشت سر خود برافروختيد، آتشى كه بر دل و درون شما چيره است را با آب يقين و كه: حاصل اين
درخواست باران رحمت به اقامه نماز خاشعان بايد خاموش سازيد وانگهى اگر خواستيد در راه راست باشيد بايد 

ام دادن اركان نماز شود مگر به راست و درست انجتان را راست سازيد، و پشت انسان راست نمىپشت كج
 سان كه حق و حقيقت آن است برپا داريد.بنابراين بايد نماز را آن

سى است دوانى و ككه نماز )صلوة( از مصلى اشتقاق يافته است، مصلّى نفر دوم از گروه مسابقه در اسبو يا اين
به شمار  هاى اسلامپايه دوم از پايهفاصله دارد، بنابراين نماز  -به عنوان پيشتاز -كه به مقدار اندكى از نفر اول

كه در خبر آمده اسلام بر پنج پايه استوار گرديده است: گواهى بر يگانگى و يكتايى خداوند )لا إله رود، چنانمى
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خاطر كه نمازگزار در حديث يادشده )قسّمت الصلاة بيني و بين إلّا اللّه(، نماز، زكات، روزه و حج، نيز بدين
 دوم واقع شده است.عبدي( در رتبه 

 «لِلصَّلَاةِ أَرْبَعةَُ آلاَفِ حَدٍ لَسْتَ تُؤَاخِذُ بهَِا» -حديث سيد بن طاوس

حديثى اين گونه آمده است كه رزام غلام  -تربتش پاك باد -، تأليف سيد بن طاوس25در كتاب فلاح السائل
هما السّلام و در حضور منصور دوانيقى از امام جعفر بن محمد صادق علي -كه از اشقياء بود -خالد بن عبد اللّه

 دومين پادشاه عباسى درباره نماز و حد و مرز و شروط آن سؤال كرد.

______________________________ 
 .005(. بقره: 0)

هاى فلاح السائل سيد با آنچه مرحوم قاضى از او نقل كرده تفاوت دارد و احيانا از (. گفتنى است نسخه1)
 خورد ولى مترجم طبق نوشته مرحوم قاضى ترجمه نمود.ز به چشم مىافتادگى نيقلم

 00اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 امام صادق عليه السّلام فرمود:

ال عليه فق« أخبرني بما لا يحلّ تركه و لا تتمّ الصّلاة إلاّ به»فقال: « للصّلاة أربعة آلاف حدّ لست تؤاخذ بها»
إلّا لذي طهر سابغ و تمام بالغ غير نازع و لا زائغ، عرف فوقف و أخبث، فهو واقف بين لا تتمّ الصّلاة »السّلام: 

اليأس و الطّمع، كأنّ الوعد له صنع، و الوعيد به وقع، بذل عرضه و تمثّل غرضه، و بذل في اللّه المهجة، و تنكّب 
ذلك ليه و فد و منه استرفد، فإذا أتى بإليه المحجّة، غير مرتغم بارتغام يقطع علائق الاهتمام بغير من له قصد و إ

 .«عَنِ الْفحَْشاءِ وَ الْمُنْكرَِ تَنْهى» كانت هي الصّلاة الّتي

فالتفت المنصور إلى أبي عبد اللهّ عليه السّلام فقال: يا أبا عبد اللهّ لا نزال من بحرك نغترف و إليك نزدلف 
، نماز چهار هزار حدّ...« سبحات قدسك و طامى بحرك  تبصرّ من العمى و تجلو بنورك الطّخياء فنحن نعوم في

توان توانى ادا كنى، پرسيد: كدامين حد و شرط است كه نمىمرز و شرط دارد كه تو حتى حق يكى از آنها را نمى
طهر »باشد جز به شود؟ فرمود: نماز تمام نمىآن را ترك كرد و جز به كدام يك از آنها نماز كامل و تمام نمى

يك مدّ( و گفته  -ليتر آب مصرف شود ) 0/ 2يعنى طهارت و وضوى شاداب، وضويى كه در آن تقريبا  «سابغ
شده كه وضوى شاداب آن است كه هريك از اعضاى وضو دوبار شسته شود، و يا اعضاى وضو همه سيراب 

ضوى لبته اين وشوند، و يا وضويى است كه اعضا به راه و روش اهل بيت عليهم السّلام شسته و مسح شوند ا
 ظاهرى است، اما وضوى باطنى و معنوى به زودى در بحث اسرار طهارت خواهد آمد.
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 طبق نوشته مرحوم ق اضى ترجمه نمود.



در اينجا به معنى بيزارى از مطلق شرك و از مخالفان پيشوايان اهل « طهر سابغ»ظاهر امر اين است كه 
 نيز بر آن اشعار دارد.« و تمام بالغ»طور كه جمله حقيقت است، همان

ر ظاهر عبارت است از بلوغ و كمال رشد، و در واقع عبارت است از قول به امامت امام على و د« تمام بالغ»
اولاد او عليهم السّلام. نيز داخل شدن در گروه دوستان آنان و تمام و كمال دوستى آنان اشاره است به سخن 

 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ/ خداوند متعال در آيه

 02از، ص: اسرار عبادات و حقيقت نم

امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را براى شما تمام »؛ 23دِينكَُمْ وَ أَتْمَمْتُ علََيْكُمْ نِعْمَتِي

يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيكَْ مِنْ رَبِّكَ وَ  كه امامت و ولايت ابلاغ شد اشاره است به آيهاما اين«. گردانيدم

اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابلاغ كن، و اگر »؛ 23لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ إِنْ

 «.اىنكنى پيامش را نرسانده

 رود.ابلاغ حقيقى به تماميّت اصول دين است، ولايت و امامت بدون شك از اصول دين به شمار مى

باشد كه در آن و غين در هر دو( يعنى نمازى شايسته است و داراى شرايط مى )به زاء« غير نازغ و لا زائغ»
نصب عداوت و دشمنى اهل بيت وحى و حكمت وجود نداشته و در آن گرايش از پيشوايان راستين به غاصبان و 

 مقاماتشان نشده باشد.

اند. و و براى اهداف حق آمده كه چون پيشوايان ما در واقع از ناحيه حقتعالى آمده و به حق آمدهخلاصه اين
چنين ويژگيها را دارا هستند پس هركه با آنان دشمنى ورزد و يا به غير آنان گرايد دشمن حق شمرده شده و از 

 راه حق و حقيقت منحرف گرديده است.

يعنى نماز صحيح نيست، مگر از كسى كه حق را بشناسد و به حق و حقيقت دعوت كند « عرف فأخبت و ثبت»
ر برابر خداوند و مولاى جنّ و انس واقعا فروتن باشد و به جان و دل گوش دادن و پيروى حقيقى نمودن و د

ه صاحب قدم باشد، درنتيجه كسى كتسليم باشد. وانگهى بر اين عقيده معرفتى چونان كوه استوار، سخت و ثابت
 ر راه راست گام استوار است.معرفت باشد و به اين مقام برسد فروتنى و خضوع همراه اوست و پيوسته د

 شايان ذكر است كه پنج مورد يادشده فى الجمله از مقدمات نماز است، زيرا قبل از نماز چند امر لازم است.

______________________________ 
 .0(. مائده: 0)
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 .33(. مائده: 1)

 05اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 نمايد.مى كه بداند به جانب چه كسى روىاول: اين

دوم: وسيله او در اين روى نمود چه كسى است؟ وسيله در واقع همان امام و پيشوايى است كه در حقيقت 
 «.نماز اهل معرفت»عبارت است از 

 او در نماز نشانه از ثبات قدم او باشد.« قيام»قدم باشد تا سوم: در اين راه ثابت

 كه امام عليه السّلام فرمود:امّا اين

« يامق»اى است به رازهاى مختصر اشاره« اقف بين اليأس و الطمع، كأنّ الوعد له صنع و الوعيد به وقعو هو و»
در نماز، زيرا قيام و استقامت حقيقى آن است كه اولا: ميل و گرايش به اضداد اخلاقى نداشته باشد، و اين 

كه از دوستان خدا و آزادگان انيا: اينجايگاه مؤمنان كامل است زيرا ترس و اميدشان برابر و مساوى است. و ث
 .رودو آزادمردى است و از اعلا درجات پويندگان در سير و سلوك به شمار مى« حرّيت»باشد كه اين خود مقام 

 هاى آزادگىنشانه

؛ 23تاكُمْفرْحَُوا بِما آما فاتَكُمْ وَ لا تَ لِكَيْلا تَأْسَواْ علَى هاى مقام حرّيت در اين آيه مباركه است:نشانه اول: از نشانه
 .«اند اندوهگين نشويد و به سبب آنچه به شما داده است شادمانى نكنيدتا بر آنچه از دست شما رفته»

آگاه »؛ 29أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خوَْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنُونَ خورد:نشانه دوم: در اين آيه كريمه به چشم مى
 «.شوندبر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين مىباشيد، كه 

اى كه از گونهاستقامت در اين دو مقام )بيم و اندوه( عبارت است از تهى شدن از هردو و برهنه شدن از آنها به
آفرين، شادمان و خرسند نباشد، و براى فقدان و از دست يافتن چيزى از قبيل نعمت، مدح، و هر چيزى شادى

 دن چيزى كه بهدا

______________________________ 
 .10(. حديد: 0)
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 03اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كه حال او نسبت به همه امور مساوى و برابر و چشم او دست آمده يا خواهد آمد اندوهگين نگردد، خلاصه اين

 باشد. -الهى يعنى نور النور -تنها به منبع نور

ه سوم: برخاسته و معلول از دو نشانه اول است يعنى نبود بيم و اندوه و نااميدى و شادمانى سبب وقوع مژده نشان
و نويد به بهشت و هشدار به عذاب دوزخ است. يعنى جان خود را به خداى سبحان اختصاص داده و از ثواب و 

ر ى ارتقاء يافته است زيرا كسى كه منتظعقاب چشم پوشيده گويا از اين سرا بيرون رفته و به درجه عالى معنو
 باشد سرانجام با يكى از امور يادشده ملازم و همراه است.

 مقام ركوع

 .بيان مقام ركوع است« بذل عرضه و تمثّل غرضه، و بذل في اللّه المهجة و تنكّب إليه المحجّة»فرمايش امام: 

 در حال ركوع تمام سرمايه خود را بخشيده است. عرض )به عين و ضاد( عبارت است از سرمايه، يعنى نمازگزار

غرض )به غين و ضاد( به معنى هدف است، يعنى نمازگزار در حال نماز جان خود را چونان تابلوى منصوب در 
كند و چونان ركوع سان كه عبد جنايتكار نزد مولاى خود عذرخواهى مىميدان نشانه و هدف تير قرار داده آن

گويد: بنده توام گرچه گردنم را بزنى. نيز احتمال دارد كه غرض كشد و گويا مىبيرون مىگردن خود را از لاك 
به معنى مقصود، غايت و فرجام باشد، يعنى با عمل نماز مقصود خود را در برابر چشمان قرار داده و گويا در برابر 

 نمايد.آن كرنش و فروتنى مى

اه خدا گرايش داشته و از آن منحرف نگردد و به پيشگاه خداوند يعنى از هر جهت به ر« و تنكّب إليه المحجّة»
 سر تعظيم خم كرده خاضع باشد.

كه شايسته است نمازگزار در حال ركوع خانه دلش را چونان كمان از تيرهاى حاصل سخن در اين مقام آن
 خيالات شيطانى، هوا و هوسهاى نفسانى فارغ و تهى

 03اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

مستقيم دارد، باشد كه تيرهاى نظر لطف و رحمت خداوند از ناحيه  -مانند تابلوى هدف -نمايد و خودش را

شدن )حالت ركوع( به خداوند علّى اعلا گرايد و اظهار ذلت و مقصود حقيقى به او اصابت نمايد، و در اين خم

 نادارى نمايد.

 مقام سجود



غير مرتغم بارتغام، يقطع علائق الاهتمام بغير من له »نه است گومقام سجود و تشهد در حديث شريف بدين
ه است. قرار گرفت« ارتغام»صفت « يقطع علائق الاهتمام»جمله فعليه يعنى « قصد، و اليه وفد، و منه استرفد

نى او به كند كه بياى نمىگونه است: سجدهارتغام بينى به خاك ماليدن، بنابراين معناى اين فقره حديث اين
ها نمايد، و همه همّت و كوشش خود را يك بينى به خاك سائيدنى كه قطع همه اهتمام -خاك سائيده شود
جز براى كسى )خدايى( كه به سوى او قصد كرده، و براى او سجده نموده است. يعنى بعد از  -اهتمام قرار دهد

ام رساند و بينى به خاك كه مظهر كه در ركوع خوارى و ذلّت خود را آشكار ساخت، آن را در سجود به اتمآن
ود به سوى مقص -اى باشد كه همه اهتمام خود راگونهذلّت است بسايد، نحوه به خاك ساييدن بينى بايد به

يكى و يكسره نمايد، و چنين امرى با فناء، ازخودگذشتگى، و از هرچيز ديگر گذشتن  -اصلى و مطلوب حقيقى
 يابد.تحقق مى

برداشت و براى تشهد نشست در حقيقت به جانب خداوند ذو الجلال و الاكرام كوچ سپس وقتى سر از سجود 
كرده، و كسى كه به سوى خدا سفر كند در واقع خواهان صله و پاداش است، كمترين پاداش بنده مهمان خدا 

 بودن است، پس كسى كه براى خدا باشد خدا براى اوست.

« نمازى»آنچه را ذكر نكرديم كه از شماره بيرون است همان  اينك ذكر كرديم وبر اين اساس معنايى كه هم
دارد، فحشاء يعنى غير خدا ديدن و به غير او نظر داشتن، و منكر يعنى خود را است كه از فحشاء و منكر بازمى

 چيزى ديدن و پنداشتن

 03اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 كه تفصيل سخن خواهد آمد.چنان

 اين وقت رو به امام صادق عليه السّلام نمود و عرض كرد:منصور دوانيقى در 

گرديم، شويم و به شما نزديك مىگيريم، سيراب مىيا ابا عبد اللّه، پيوسته ما از درياى دانش تو مشت آب برمى
ارف عما را از كورى و گمراهى بينا گردان، و با فروغ خويش تاريكى را روشن فرما، بلكه بتوانيم در درياى پر از م

 51و مقدس شما شنا نماييم.

 هاى نمازفصل در افزوده

هاى نمازهاى دو ركعتى و رسيدن به سه و چهار ركعت اين است كه اصل نماز گفته شده حكمت در زياده
هم به خاطر تقسيمى كه بر سر نماز بين ربّ و عبد واقع شد، بنابراين كمترين اقتضاى دو ركعتى بودن دارد آن

( 1هاى عددى رتبه اول را داراست يعنى )( در بين زوج1ست، زيرا از ديدگاه فنون رياضى دو )نماز دو ركعت ا
رو دو ركعت نماز، مانند نماز صبح، بجاى آوردن ربّ را از عبد ( زوج دوم و ... است، ازاين2دو، زوج اول، چهار )
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كه چرا دو ركعت به صبح اختصاص يافت اينيابد. اما سازد، يعنى معبود از عبد و مربوب از ربّ امتياز مىجدا مى
. 50باشندخاطر است كه بامداد هنگام طلوع نور غيب بر بدنه ممكنات است، و ممكنات زوج حقيقى مىبدين

 چيزء با هم تأليف يابند غالبا يكبديهى است كه هرگاه دو شى

______________________________ 
 .530، ص 0(. شرح توحيد صدوق، ج 0)

اند و از ماهيت كل ممكن زوج تركيبى له ماهية؛ و وجود هر ممكن و همه ممكنات زوج»رو گفته شده (. ازاين1)
، گفتنى است قرآن حكيم مسأله زوجيت ممكنات را در دنيا و آخرت جارى دانسته است «اندو وجود تركيب يافته

وَ  «.گيرى وجود داردو در بهشت جفت»(؛ 3)تكوير:  وَ إذَِا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ شوند.در قيامت نفوس جفت مى
در گياهان «. دهيمسياه جفت قرار مىما آنان را با حوريان چشم»(؛ 11، طور: 52)دخان:  زَوَّجْناهُمْ بحُِورٍ عِينٍ*

 -نيز اين سنت وجود

 09اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ها و ...( بنابراين هرگاه يك ركعت د نماز صبح، مستحبىرو دو ركعت نماز يك نماز است )ماننشوند، ازاينمى

بدان افزوده شود بدين اشاره دارد كه آن دو ركعتى كه ميان )ربّ و عبد( پروردگار و بنده تقسيم شدند يك امر 

 است.

وانگهى دو ركعتى كه بدان اشاره شد و گفتيم يك نماز است، يكى از آن دو ركعت با تمام جوانب و از تمام 
اى جوانب دربرگيرنده اول وه و جهات به ديگرى محيط است، برخلاف ركعت ديگر، چرا ركعت ديگر از پارهوج

رو براى رسيدن به پايه ركعت اول به افزودن يك ركعت ديگر نياز است. است، زيرا دليل بر اول است ازاين
ت كه مغرب، هنگام غروب نور در افق خاطر اسكه اين ويژگى در نماز مغرب اتفاق افتاده است، و اين بدانچنان

 عالم امكان است.

                                                           
، گفتنى  «انداز ماهيت و وجود تركيب يافتهاند و  كل ممكن زوج تركيبى له ماهية؛ و وجود هر ممكن و همه ممكنات زوج» رو گفته شده(. ازاين6)  51

» (؛3) تكوير: E\وَ إِذاَ النُّفُوسُ زوُِّجَتأ  i\شوند.است قرآن حكيم مسأله زوجيت ممكنات را در دنيا و آخرت جارى دانسته است در قيامت نفوس جفت مى
ناهُمأ بحُِورٍ عِينٍ* i\«.گيرى وجود داردو در بهشت جفت در  «. دهيمسياه جفت قرار مىما آنان را با حوريان چشم» (؛64، طور: 11) دخان: E\وَ زوََّجأ

رَأضِ كَمأ أنَأبتَأنا فِيها مِنأ كُلِّ زوَأجٍ كَريِمٍ   i\دارد: -گياهان نيز اين سنت وجود قدر در  اند كه چهمگر در زمين ننگريسته» (؛3) شعرا: E\أَ وَ لَمأ يَروَأا إلَِى الأأ
(» 14) لقمان: E\فَ أنَأبتَأنا فِيها مِنأ كُلِّ زوَأجٍ كَريِمٍ  i\و از آسمان آبى فرو فرستاديم و توسط آن» فرمايد:، نيز مى«ايمزيبا رويانيده  هاىآن از هرگونه جفت

كُنأ أنَأتَ وَ زوَأجُكَ الأجَنَّةَ وَ  يا آدَمُ اسأ  i\، و براى انسان كنونى از نخستين روز خلقت مسأله زوجيّت وجود داشته است«در زمين هرگونه جفت زيبا رويانيديم
)  E\فَكُلا مِنأ حَيأثُ شِئأتُما i\،«اى آدم خود و همسرت در اين باغ سكونت گيريد و از هر كجاى آن خواهيد فراوان بخوريد» (؛31) بقره: E\كُلا مِنأها رغََداً 

قت  فرمايد: زن و مرد از يك حقيكه قرآن مىيقت بودن آنهاست، چنان، زوجيت در انواع برخاسته از يك حق«از هرجا خواستيد بخوريد» (؛11اعراف: 
شما را از يك نفس و جفتش را نيز از  » (؛91، اعراف: 1) نساء: E\خلََقكَُمأ مِنأ نَفأسٍ واحِدَةٍ وَ خلََقَ مِنأها زوَأجَها  i\اند و از اين جهت فرقى ندارندآفريده شده

وَ مِنأ   i\طور كلى و در يك ضابطه و ق انون فراگير به همه موجودات نسبت داده است:زواج و جفت بودن را به، قرآن حكيم مسأله زوجيّت، «او آفريد
 م(.«) و از هرچيزى دو گونه) نر و ماده( آفريديم، اميد كه شما عبرت گيريد» (؛11) ذاريات: E\ءٍ خلََقأنا زوَأجَيأنِ لَعَلَّكُمأ تَذَكَّروُنَ كُلِّ شَيأ 



اما اگر به ركعت اول و دوم نگاه شود، از جايى كه ركعت اول احاطه و گستره همه جانبه به ركعت دوم دارد ولى 
اى وجوه دربرگيرنده است )نه از همه جوانب( نمازهاى چهار ركعتى پيدا شد مانند نماز ظهر، ركعت دوم از پاره

 عشاء. اما اين عصر و

______________________________ 
قدر اند كه چهمگر در زمين ننگريسته»(؛ 3)شعرا:  أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرضِْ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ دارد:

فَأَنْبَتْنا  بى فرو فرستاديم و توسط آنو از آسمان آ»فرمايد: ، نيز مى«ايمهاى زيبا رويانيدهدر آن از هرگونه جفت
، و براى انسان كنونى از نخستين «در زمين هرگونه جفت زيبا رويانيديم( »01)لقمان:  فِيها مِنْ كلُِّ زَوْجٍ كرَِيمٍ

اى »(؛ 05)بقره:  يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوجُْكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً روز خلقت مسأله زوجيّت وجود داشته است
 فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما ،«آدم خود و همسرت در اين باغ سكونت گيريد و از هر كجاى آن خواهيد فراوان بخوريد

آن كه قرز يك حقيقت بودن آنهاست، چنان، زوجيت در انواع برخاسته ا«از هرجا خواستيد بخوريد»(؛ 09)اعراف: 
خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ  اند و از اين جهت فرقى ندارندفرمايد: زن و مرد از يك حقيقت آفريده شدهمى

، ت، قرآن حكيم مسأله زوجيّ«شما را از يك نفس و جفتش را نيز از او آفريد»(؛ 39، اعراف: 0)نساء:  مِنْها زَوجْهَا
لِّ وَ مِنْ كُ طور كلى و در يك ضابطه و قانون فراگير به همه موجودات نسبت داده است:زواج و جفت بودن را به

و از هرچيزى دو گونه )نر و ماده( آفريديم، اميد كه شما »(؛ 29)ذاريات:  ءٍ خَلَقْنا زَوجَْيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَشَيْ
 )م(.« عبرت گيريد

 21ت و حقيقت نماز، ص: اسرار عبادا

اند و اوقاتشان نيز در عين اند براى اين است كه اينها در حدّ كمال و تمامكه چرا نمازهاى يادشده چهار ركعتى

رسد و هنگام عشاء ظلمت امكانى نيز در حدّ كمال و اند، چون هنگام ظهر و عصر نور به حد كمال مىكمال

 تمام است.

نا و استهلاك نماز دوم نسبت به اول نگريسته شود و دانسته شود كه نماز دوم اما اگر در نگاه نخست به غ
)عشاء( در همه مراتب وابسته به نماز اول )مغرب( و پاينده به اوست، در اين هنگام يك ركعت ديگر كفايت 

ك است. گرچه وتر اختصاص به عشاء دارد ولى وقت آن نزدي« وتر»كند و آن يك ركعت عبارت از نماز مى
 است به طلوع نورى كه از آثار واحد اول است.

 هايى كه بر من )قمى( روشن و ظاهر شد.هاى ركعات نماز از بيان ديگران، البته با افزودهاين بود بيان حكمت

 فصل ]مقام و رتبه نمازها[

السّلام است، و اين اى نزديك خواهيم گفت كه نماز مغرب مقام و مرتبه سيده ما فاطمه زهرا عليها در آينده
 مقام اقتضاى فرد بودن دارد، بدين سبب كه:



( اول فردهاست، بنابراين شايسته است كه افزوده در 0باشد، و عدد سه )بخشى به جز از فرديت نمىاولا: نتيجه
 اين نماز يك ركعت باشد.

و  واحد اول تعالى كه از ديدگانرو بر اين مرتبه جانب ثانيا: براى زن مرتبه غيب و زير پوشش بودن است، ازاين
 شود.خردها پنهان است، يعنى جنبه غيبى چيره مى

و چون نمازهاى چهار ركعتى مقام و مرتبه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله ولىّ اللهّ و سبطين )على، حسن و حسين 
ه به نمازهاى دو ركعتى، رو شايسته است كاند، ازاينعليهم السّلام( است و مردان جامع دو مقام غيب و شهادت

 دو ركعت ديگر افزوده كه جمعا چهار ركعت گردند.

 20اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 «شرط اعتبار باطن»سازى آگاه

سپس بدان كه نمازهاى واجب بر كسى واجب است كه شرايطى از قبيل بلوغ، عقل و طهارت را دارا باشد، 
غ تمام بال« لا تتمّ إلّا لذي طهر سابغ و تمام بالغ»ه بدان اشاره فرمود: كه امام عليه السّلام در اين جملچنان

گانه است، زيرا بلوغ كامل به وجود خرد است، وگرنه اشاره است به اين نكته كه عقل و بلوغ از شرايط سه
 عبادت بدون عقل سودى نخواهد داشت.

بنابراين بالغ عاقل كسى است كه در كمال در هر سه )طهارت، عقل و بلوغ( شرط است، « باطن»امّا اعتبار 
علمى و جهاد باطنى به جائى رسد كه بتواند امر و نهى خدا و هرچه خداوند در قلب او نهاده است را تعقل نمايد، 

و ميان آنچه از نفس و هواهاى نفسانى اوست را جدا نمايد،  51و بتواند ميان واردات قلبى كه از ناحيه خدا آمده
ه از ناحيه ها و بلاهايى كرسد و بين سختىآوردهايى كه از ناحيه فرشتگان مىرق بگذارد بين دستنيز بتواند ف
 آيد.شيطان مى

بنابراين هرگاه در معرفت و تميز و رشد به اين مرتبه رسيد و آنچه را خدا از او خواسته درك كرد، و اين حديث 
، در اين «؛ دل بنده مؤمن گنجايش مرا دارد50ؤمنو سعني قلب عبدي الم»قدسى را شنيد كه خداوند فرمود: 

 هنگام واجب است دل

                                                           
 .199، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  6199، حديث  611، ص  1سنن ترمذى، ج  ...« ان للشيطان لمّة بابن آدم و للملك لمّة  » اره است به اين روايت(. اش1)  52
  هلا يسعني أرضي و لا سمايى و لكن يسعني ق لب عبدي المؤمن؛ آسمان و زمينم گنجايش مرا ندارد ولى ق لب بند» گونه است:(. حديث قدسى اين6)  53

 .3، ص  1عوالى اللالي، ج  «. مؤمن گنجايشم را داراست
\s\iگفت پيغمبر كه حق فرموده است ُُ\z من نگنجم هيچ در بالا و پست\z در زمين و آسمان و عرش نيز\z من نگنجم اين يقين دان اى عزيز\z 

 ، دل نهادن مرد عرب ...(.34، ص  1) مثنوى، ج  z\E\E\گر مرا جويى در آن دلها طلب z\در دل مؤمن بگنجم اى عجب



______________________________ 
، حديث 109، ص 5سنن ترمذى، ج ...« ان للشيطان لمةّ بابن آدم و للملك لمةّ »(. اشاره است به اين روايت 0)

 .533، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 1933

لا يسعني أرضي و لا سمايى و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن؛ آسمان و : »گونه است(. حديث قدسى اين1)
 .3، ص 2عوالى اللالي، ج «. زمينم گنجايش مرا ندارد ولى قلب بنده مؤمن گنجايشم را داراست

 من نگنجم هيچ در بالا و پست  گفت پيغمبر كه حق فرموده است

 دان اى عزيزمن نگنجم اين يقين   در زمين و آسمان و عرش نيز

 گر مرا جويى در آن دلها طلب  در دل مؤمن بگنجم اى عجب

   

 ، دل نهادن مرد عرب ...(.31، ص 0)مثنوى، ج 

 21اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 دارد، پاك سازد.خود را از هرچيزى كه از مناجات پروردگار برون رفت دارد و بازمى

بايد طهارت يادشده را در دل و هر عضو ديگر از اعضاى باطنى خود كه در كه عبد نتيجه و خلاصه سخن اين
كار بندد. اينك سخن را طى چند فصل پى تواند، بهبرابر دل و اعضاى ظاهرى تا حدىّ كه مشروع است و مى

 گيريم.مى

 فصل در طهارت

شود، طهارت درون عبارت مىواژه طهارت به معنى پاكى و نظافت است. پاكى به دو بخش برون و درون بخش 
است از طهارت نفس، يا عقل و يا سرّ، و طهارت برون عبارت است از پاكى حسّ يا اعضاء از جهت دخالت و 

 نقش آن در ورود به عبادت، يعنى طهارتى كه از روى قصد قربت باشد تا جواز ورود به عبادت را بيابد.

ى اعضاء بدن نه از روى قصد قربت، بلكه پاكى از حيث ديگر قسم از اقسام طهارت حسّ عبارت است از پاك
 نجس نبودن آنها.

: اولا كهباشد عبارت است از ايناما طهارت معنوى نفسانى كه به ديگر سخن پاكى درون و ضمير انسان مى
 و ها آراستهها و ستوده: به نيكىثانيا نفس انسان از هر بداخلاقى و اوصاف ناپسند فارغ و خالى باشد. و



كه در خبر آمده است، خداوند كارهاى بلندپايه و گرامى را دوست دارد و كارهاى پست، زيباسازى شود، چنان
 دارد.زشت و پلشت را دشمن مى

 ناك، چركين و باطل.كننده، آلوده، شبهههاى گمراهطهارت و پاكى عقل عبارت است از دورى از انديشه

 يستن به دست غيرخدا و نسبت دادن امور به ماسوى اللّه.طهارت سرّ، عبارت است از دورى از نگر

 ها آن راطهارت حسّى ظاهر، عبارت است از دورى از امور پليدى كه طبع انسان

 20اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 نمايد.شمرد، و چشم و گوشها آن را ناپاك معرفى مىپليد مى

 شمرد.يى كه شرع انور آنها را نجس مىطهارت مطلق اعضاء، عبارت است از دورى از چيزها

 ، غسل و تيمّم.52شود داراى سه نام است: وضوطهارت اعضاء كه عبادات شرعى به وسيله آن تجويز مى

كه به زودى به برخى از سازى مقامات معنوى را به عهده دارد و اشاره است به تجلّيات روحانى، چنانوضو، آگاه
 آنها آگاه خواهى گشت.

كه  اىگونهشده بهبراى آن است كه شخص جنب چون يك لذت نفسانى برده و در آن لذت فانى و غرقغسل، 
رود داراى يك نوع وجود استقلالى اى كه تصور مىشده به گونهتمام بدن را فراگرفته، لذا در اين لذت فانى

ار لباس وجود را از ناحيه پروردگكه چنين وجود مستقلى را دارا نيست، بنابراين بايد غسل كند و است، حال آن
بپوشد و بداند كه از خود وجودى ندارد، غسل او بايد با آب حيات، آب وجود و آب علم باشد، چراكه اين لذت 

نفسانى نيز سبب شده كه از جايگاه قرب الى اللّه و ولايت دور شود، زيرا انانيت داشته يعنى خودى نشان داده و 
 كوس

______________________________ 
و قصد قربت نيز شرط طهارت است و بدون نيّت تقرب « لا صلاة إلاّ بطهور»(. طهارت شرط نماز است 0)

ين اند كه بكه دانشمندان اسلام در چهارده قرن قبل به راهنمايى شرع مقدس پى بردهباشد، چنانصحيح نمى
 شوند.، و روان و تن از همديگر متأثرّ مىپاكى قلب و پاكى بدن ارتباط برقرار است

                                                           
انشمندان اسلام  كه دباشد، چنانو قصد قربت نيز شرط طهارت است و بدون نيّت تقرب صحيح نمى« لا صلاة إلا بطهور» (. طهارت شرط نماز است1)  54

 شوند.ر متأثّر مىروان و تن از همديگ  اند كه بين پاكى ق لب و پاكى بدن ارتباط برقرار است، ودر چهارده قرن قبل به راهنمايى شرع مقدس پى برده
مال  كادين اسلام مطابق علم و موافق عق ل پيش رفته و دستورات و احكام آن يكى پس از ديگرى مورد توجه دنياى علم قرار گرفته است، مثلا حكمت خ

وانه  آورد و سگ را دياست به وجود مىكه يك نوع مسموميت  « داء الكلب» كردن ظروفى كه سگ در آن آب دهان بريزد يا زبان بزند بيمارى
چيز ديگر  يچمال كردن ظروف است، و هشود، لذا بهترين دارو براى دفع اين بيمارى خاككند و هركه را آن سگ گاز گيرد بدان بيمارى مبتلا مىمى

 كند) برگرفته از سيد محمد باقر سبزوارى، پانويس: اسرار العبادات(.زدايى نمىچونان خاك سم



دين اسلام مطابق علم و موافق عقل پيش رفته و دستورات و احكام آن يكى پس از ديگرى مورد توجه دنياى 
مال كردن ظروفى كه سگ در آن آب دهان بريزد يا زبان بزند بيمارى علم قرار گرفته است، مثلا حكمت خاك

كند و هركه را آن سگ گاز آورد و سگ را ديوانه مىيت است به وجود مىكه يك نوع مسموم« داء الكلب»
چيز مال كردن ظروف است، و هيچشود، لذا بهترين دارو براى دفع اين بيمارى خاكگيرد بدان بيمارى مبتلا مى

 كند )برگرفته از سيد محمد باقر سبزوارى، پانويس: اسرار العبادات(.زدايى نمىديگر چونان خاك سم

 22اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 زده است.استقلال

بنابراين جنابت به معنى دورى است از وطن عبوديت و ورودى است به حريم ربوبيت مولاى حقيقى و قرقگاه 
ل رو بايد با غسكه پانهادن در اين قرقگاه و متصف شدن به آقايى و سرورى حق او نبوده است، ازايناو، حال آن
 55را پاك سازد و اعتراف به تقصير و كوتاهى خود در مقام بندگى نمايد.تمام بدن 

تيمّم به عنوان طهارت بدين سبب است كه چون براى عبد ادعايى عارض شده و اقتدار ظاهرى خود را ديده 
 رو از رحمت خاص بندگان بزرگوار محروم مانده و به دانشى كه آب حيات دل در ميراندن ادعايى كهاست، ازاين

باشد نرسيده است، و اگر به خاطر كمبودى كه در فطرت اوست توان به فاصله و اندازه يك پرتاب تير مى
گرى غرق شود بر او ايمانى و لاابالىتحصيل علم لدنىّ را ندارد، و يا از ناحيه خود بيم دارد كه در گرداب بى

گاه با بلكه ذلّت و ناچيزى او ثابت شود. آنواجب است تقليد نمايد و لازم است در اصل و خاستگاه خود بنگرد 
 53نگرشى پاك در خود بنگرد تا آفريدگار خود را بشناسد.

______________________________ 
شود و با (. يكى از همروزگاران درباره علت وجوب غسل گويد: چون در حال جنابت همه اعضاء متشنج مى0)

آيد، و اضطرابى در حركات قلب و اعصاب و عضلات پديد مى انجام عمل جنسى انقلابى فراگير در تمامى

                                                           
ر تمامى  شود و با انجام عمل جنسى انق لابى فراگير د(. يكى از همروزگاران درباره علت وجوب غسل گويد: چون در حال جنابت همه اعضاء متشنج مى1)  55

دهد، ىگردد، و تموجّاتى در خون و هيجاناتى در دماغ روى مآيد، و اضطرابى در حركات ق لب و شرايين و عروق حاصل مىاعصاب و عضلات پديد مى
نمايد تا  ها مىكند اما غسل رفع آنو از آنجا كه منى با اعضاء رئيسه تن چون دماغ، ق لب و كبد ارتباط خاصى دارد حركات عمل جنسى توليد بوى بد مى

 نى حاصل شود.يجهت شارع مقدس غسل را واجب نموده تا ظاهر بدن نيز آرامش يابد و تسكشايستگى و لياقت توجه به عالم قدسى پيدا كند ازاين
بدن لازم است،    رو شستن تمامبينى در آن بيش از ديگر موارد نجس و آلوده است ازاينامروزه در طب ثابت شده كه پليدى منى و وجود حيوانات ذره

برگرفته به اختصار از سيد  .) 691، ص  1ر. ك: علل الشرايع، ج  « لأنّ الجنابة من نفس الإنسان و هي تخرج من جميع جسده» كه در حديث آمده استچنان
 محمد باقر سبزوارى پانويس اسرار العبادات(.

ى آن نيز بايد  سازى انسان دانسته و تطهير نوعا جنبه باطنگانه را به عنوان مقدمه و يا شرط عبادت، تطهير و پاك(. قرآن حكيم ف لسفه طهارات سه6)  56
ن نكته هم در  هاى ظاهرى و باطنى نمايد، اياظهار فروتنى، خضوع و خشوع و دورى از پليدىگونه كه عبد در برابر خداوند  درنظر گرفته شود. بدين

مَتَهُ عَلَيأكُمأ لَعَ  i\خورد و هم در آيه تيمّمآيات وضو به چشم مى عَلَ عَليَأكُمأ مِنأ حَرَجٍ وَ لكِنأ يُريِدُ ليُِطهَِّركَُمأ وَ ليُِتِمَّ نِعأ ) مائده: E\مأ تَشأكُروُنَ كُ لَّ ما يُريِدُ اللَّهُ ليَِجأ
تش را بر شما تمام  خواهد شما را پاك و نعمخواهد بر شما تنگ بگيرد، ليكن مىبا خاك تيمم كنيد و از آن به صورت و دستهايتان بكشيد، خدا نمى» (؛2

كند، بديهى  پيدا مى  ت ورود به نعمت عبادت راشود و عبد لياقت درياف، بنابراين به وسيله تيمّم تطهير حاصل مى«گرداند، باشد كه سپاس او بداريد
 است عبادت، راز و نياز بهترين نعمت است.) م(



دهد، و از آنجا كه منى با گردد، و تموجّاتى در خون و هيجاناتى در دماغ روى مىشرايين و عروق حاصل مى
غسل  كند امااعضاء رئيسه تن چون دماغ، قلب و كبد ارتباط خاصى دارد حركات عمل جنسى توليد بوى بد مى

 جهت شارع مقدس غسل را واجبنمايد تا شايستگى و لياقت توجه به عالم قدسى پيدا كند ازاينرفع آنها مى
 نموده تا ظاهر بدن نيز آرامش يابد و تسكينى حاصل شود.

بينى در آن بيش از ديگر موارد نجس و آلوده است امروزه در طب ثابت شده كه پليدى منى و وجود حيوانات ذره
لأنّ الجنابة من نفس الإنسان و هي تخرج »كه در حديث آمده است دن لازم است، چنانرو شستن تمام بازاين

. )برگرفته به اختصار از سيد محمد باقر سبزوارى پانويس 130، ص 0ر. ك: علل الشرايع، ج « من جميع جسده
 اسرار العبادات(.

 سازىدت، تطهير و پاكگانه را به عنوان مقدمه و يا شرط عبا(. قرآن حكيم فلسفه طهارات سه1)

 25اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فصل در طهور

كننده بر دو قسم است: يكى آب؛ آب راز حيات و مايه و ريشه جهان است كه به هدف ديدن طهور يا پاك
وَ أَنْزَلْنا منَِ السَّماءِ ماءً طَهُوراً لِنُحْيِيَ بهِِ بَلْدَةً  فرمايد:خداى زنده و پاينده آفريده شده است. خداوند متعال مى

لَيْكُمْ وَ يُنزَِّلُ عَ و فرمود:«. از آسمان آب پاكى فرود آورديم تا به وسيله آن سرزمينى پژمرده را زنده كنيم»؛ 53مَيْتاً
؛ و از آسمان بارانى بر شما فروريزانيد تا شما را با آن 53الشَّيْطانِمِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّركَُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنكُْمْ رجِزَْ 

 «.پاك گرداند و وسوسه شيطان را از شما بزدايد

مِنْها  كه خداوند به كرات در قرآن مجيد فرمود:ديگرى خاك: خاك اصل و ريشه خاستگاه انسان است، چنان
 «.ما شما را از خاك آفريديم»؛ 59خَلَقْناكُمْ

هنگامى كه آبى نيافتيد بر »؛ 31فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسحَُوا بِوجُوُهِكُمْ وَ أيَْدِيكُمْ فرمود: همچنين
 «.خاك تيمم كنيد و صورت و دستهايتان را مسح نماييد

 يد آورد و از چهخاطر است كه در ذات خود بينديشى بلكه بشناسى چه كسى تو را پدطهارت به خاك بدين
 آفريد، بلكه در برابر او فروتن شوى، تكبر و سركشى را فروگذارى، زيرا خاك سمبل رامى و متانت است.

                                                           
 .11، 19(. فرق ان: 1)  57
 .11(. انف ال: 6)  58
 .11(. طه: 3)  59

 .13(. نساء: 1)  60



______________________________ 
ند اظهار گونه كه عبد در برابر خداوانسان دانسته و تطهير نوعا جنبه باطنى آن نيز بايد درنظر گرفته شود. بدين

هاى ظاهرى و باطنى نمايد، اين نكته هم در آيات وضو به چشم ع و خشوع و دورى از پليدىفروتنى، خضو
كُمْ لَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ علََيْكُمْ منِْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ علََيْكُمْ لَعَ خورد و هم در آيه تيمّممى

خواهد بر شما تنگ با خاك تيمم كنيد و از آن به صورت و دستهايتان بكشيد، خدا نمى»(؛ 3ائده: )م تشَْكرُُونَ
ن به ، بنابراي«خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد كه سپاس او بداريدبگيرد، ليكن مى

ت كند، بديهى اسرا پيدا مىشود و عبد لياقت دريافت ورود به نعمت عبادت وسيله تيمّم تطهير حاصل مى
 عبادت، راز و نياز بهترين نعمت است. )م(

 .29، 23(. فرقان: 0)

 .00(. انفال: 1)

 .55(. طه: 0)

 .20(. نساء: 2)

 23اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

آلايشى است. اين آب داراى يك مزاج است يعنى چيزى كه آب باران در غايت لطافت، صفا و بى 30وانگه بدان

باشد، زيرا همه رو در باطن، همان علم لدنّى است كه داراى يك مزه مىاز خارج به آن افزوده نشده است، ازاين

ماد اوت است، بنابراين بايد اعتها و آبشخورهاى آنان متفپيامبران و دوستان الهى بر يك گفتارند گرچه مشرب

 تو در طهارت ظاهرى و درونى با اين آب باشد.

هاشان متفاوت است به تفاوت مكان و زمينى كه از آنها خارج و با خاك آنها ها و چاهها مزهاما آب چشمه
ر و يهاى درست نشأت گرفته ولى احتمال تغيممزوج شده است، پس اين آب، همان دانشى است كه از انديشه

در آن وجود دارد، چراكه بسا چنين انديشمندى  -پردازحسب مزاج آن متفكر و انديشهبه -شائبه مزج و خلط
فرضهايى را درنظر گرفته و بر پايه آنها برهان اقامه كرده است كه احتمال تغيير و خلط در آن موادى و پيش

 نزديكتر و با مشرب تو مناسبتر است. وجود دارد. بنابراين توجه كن كه كدامين از دو آب به ذوق تو

 فصل در تخلّى

خواند، براى بنده شايسته است، هر شى چركين و اش را در حال نماز به قرب و مناجات فرامىخداوند چون بنده
سازى درون و خالى سازد از خود دور نمايد و از آن جمله است پاكمايه آزارى كه او را از پروردگارش دور مى

                                                           
 .114، ص  1توحيد صدوق، ج  ، تحت عنوان فصل؛ شرح  336، ص  1(. از اينجا تا آخر فصل گرفته شده است به اختصار از فتوحات، ج  1)  61



 شود، زيرا برهاى شيطان شمرده مىهايى كه از پليدىد از فضلات و مدفوعات خوراكى و نوشيدنىنمودن خو
ها، و ها، بيمارىچنين مدفوعى در مدينه فاضله انسانى سودى مترتب نيست، بلكه به عكس برانگيزاننده فتنه

را بشويد تا اثرى از آنها باقى  رفت آنهاهاى بدن است، بنابراين لازم است جاى برونخاستگاه دردها و بيمارى
 نماند،

______________________________ 
، تحت عنوان فصل؛ شرح 001، ص 0(. از اينجا تا آخر فصل گرفته شده است به اختصار از فتوحات، ج 0)

 .591، ص 0توحيد صدوق، ج 

 23اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 اىرفت مدفوع با مردهآبى كه مايه حيات است، زيرا جاى برونوشو يا با آب بايد صورت گيرد، اين شست

ملاقات كرده كه بعيد است روح در آن تصرف كند، و يا بايد اين طهارت به وسيله سنگ انجام گيرد، زيرا هرچه 

 سازند.را بخواهند دور سازند با سنگ دور مى

ت، نيز كه فايده وضو نيز همين اسگردد چنانىبنابراين با چنين طهارتى براى ديدن اسباب و مسببات توانمند م
هاى خود و مردم. و در يك اين تطهير ظاهرى عنوان است بر تطهير قلب از همه آلودگيها و بيزارى از پليدى

 ها خالى و پاك گردد تا سلطان قرب در آن فرود آيد.سنجش تقريبى بايد گفت لازم است خانه دل از پليدى

گونه كه محل دفع انسان )يعنى قبل و دبر او( هر دو جايگاه پوشش و نگهدارى هستند آن 31بدان كه عورت
اند يعنى گرايش به چيزهايى دارند كه مايه وسوسه « عورت»باشند. نيز هر دو هاى درون شكم نيز مىكثافت
نفس انسان به آنها  كنند ومعنا كه امورى وجود دارند كه به اصول و فروع دين زيان وارد مىاند، بديننفس

هاى ظاهرى به وسيله آب تميز نمودى و يا به وسيله سنگ پاك گرايش دارد، بنابراين هرگاه عورت را از آلودگى
 ناك وهاى پست و شبههو مطهر ساختى، از باطنت نيز آنچه به درونت تعلق دارد، از قبيل افكار و انديشه

ك ساز، زيرا علم به يگانگى خداوند و تصديق پيامبران و پيروى از سازنده را به وسيله آب علم و دانش پاگمراه
را تصور كن، و وجه اللهّ را در شبهات بشناس، و اگر از  -هم به شيوه برهان و علم حقيقىآن -صاحبان امر

هر  از رفتبندى راه برونكار مىهاى برهانى و علوم حقيقى( را بهها )دانشگونه دانشكسانى هستى كه از اين
دانى بايد همراه جماعت باشى و از پيشوايان علم و تنگنا و تاريكى را آگاه شو، و اگر چنين راههايى را نمى

 حكمت تقليد نمايى ]زيرا حجر كه به معناى سنگ آمده است به معناى جماعت نيز آمده

______________________________ 
برگرفته است، ر. ك: شرح  000، ص 0تصار از فتوحات مكيه، ج (. مرحوم مؤلف از اينجا تا آخر فصل را به اخ0)

 .590، ص 0توحيد صدوق، ج 
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 23اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 [.است

هاى وتر از قبيل يك، سه، پنج و ... استفاده نموده و تطهير بجا آورد بهتر است؛ البته اگر سالك بتواند از سنگ
خواهد در هر حال و دارد و مى[ است و عدد وتر را دوست مىتك، يگانه زيرا خداوند متعال وتر ]يعنى واحد،

كارى مورد شهود بندگان پوينده و سالكان كوى او باشد، و چنانچه بتوانى بين علم و همراهى اجتماع را جمع 
 نمايى نورى است فوق نور ]نور على نور[.

كه  د سنگهايى جمع نمايد تا گمراهى و آلودگيهايىتوانكه گويا انسان به دستيارى و كمك تقليد مىخلاصه اين
الحمد للهّ الذي طهّرني »كه در دعاى استنجاء آمده است، شود را دفع نمايد، چناناز ناحيه شيطان بر او وارد مى

من الرّجس النّجس الخبيث الشّيطان الرّجيم؛ ستايش خداوندى را كه مرا از پليدى و آلودگى شيطان پليد، 
 «.مردود پاك و مطهرّ ساخت پليدساز و

اند كه در كتاب مصباح الشريعة از حضرت صادق عليه السّلام است كه فرمود: مستراح را براى آن مستراح گفته
 سازد.كند و موجبات راحتى نفسانى را فراهم مىهاى گنديده آن خالى مىمعده را از ثقل غذا و تفاله

بيند كه سرانجام لذائذ و خوشيهاى دنيوى چنين است، د و مىگشايبين را مىمؤمن در آن حال چشم عبرت
درنتيجه اگر از آنها چشم بپوشد و خود را به عالم ديگر و خظوظ باقيه آن سرگرم سازد و چنانچه از كثافات و 

 ثقل غذا پرهيز كند از آنها نيز بپرهيزد ناراحتى در خود احساس نخواهد كرد، و درباره نفس گرامى و محترم خود
داند كه قناعت و پرهيزگارى گردد و مىكند كه چگونه در حالى عزيز و در حالى زبون و ذليل مىفكر مى

سازد؛ زيرا آسايش آدمى در آن وقتى است كه دنيا را پست بيند موجبات راحتى دنيا و آخرت را براى او فراهم مى
 رطرف كند.ناك را بو خود را سرگرم لذائذ آن نسازد و نجاسات حرام و شبهه

 درنتيجه پس از آنكه دنيا و پستى آن را شناخت درب كبر و نخوت را به روى
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خود ببندد و از گناهان حذر كند و درب فروتنى و پشيمانى را به روى خود بگشايد و پرده شرم و حياء را از روى 

 نواهى او كوتاهى نكند و از اين راه كسب سعادت و نيكبختى نمايد. خود بالا نزند و در انجام اوامر و اجتناب از

و براى نيل به منظور اصلى و وصول به امان خدا و راحتى فرداى قيامت و چشيدن طعم خشنودى رضاى خدا 
سازد در زندان خوف، محبوس دارد؛ زيرا غرض اصلى گونه اسباب ناراحتى او را فراهم مىنفس خود را كه همه



جه به امور روحانى و منكوب ساختن نفس امّاره جلب رضايت و خشنودى حضرت حق متعال است و غير از از تو
 30باشد.آن چندان موردنظر نمى

 فصل در وضوء

كه نسبتى با باطن دارد، اى برادر تو از آن كسانى باش هيچ حكم شرعى ظاهرى نيست مگر اين 32الف( بدان:
كنند تا از بزرگواران و بلندپايگان باشى و از كسانى مباشى كه خداوند را كه خداى را در ظاهر و باطن بندگى مى

 35كنند.بدون عمل و تنها از روى حرف بندگى مى

ات نزد خداوند در جايگاهى است كه خداوند تناول ال آب دست يافتى بدان رتبهب( هرگاه در وضوء به استعم
 رحمت و لطفش را مباح كرده، و براى تو تحصيل

______________________________ 
 و بعد. 00(. مصباح الشريعة، ترجمه محمّد باقر ساعدى، باب نهم، ص 0)

 برگرفته و اقتباس شده است. 022تا  021، ص 0 (. مطالب اين فصل به اختصار از فتوحات مكيه، ج1)

حرَْفٍ فَإِنْ أَصابهَُ خَيرٌْ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنةٌَ انْقَلَبَ  وَ مِنَ النَّاسِ منَْ يَعْبُدُ اللَّهَ علَى (. اشاره است به آيه0)
(؛ از ميان مردم كسى است كه خدا را فقط بر 00)حج:  سْرانُ الْمُبِينُوجَْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخرَِةَ ذلِكَ هُوَ الْخُ علَى

پرستند، پس اگر خيرى به او برسد بدان اطمينان يابد و چون بلايى بدو رسد روى يك حال و بدون عمل مى
 )م(.« ديده است، اين است همان زيان آشكاربرتابد، چنين كسى در دنيا و آخرت زيان

 51يقت نماز، ص: اسرار عبادات و حق

علم و دانش حقيقى به شناخت و جايگاه احكامش را مشروع ساخته، و براى تو درى به جانب آسمان قرب و 

 سازى آنان از هرآنچه سببمناجاتش گشوده تا به وسيله آبى كه از آسمان، به منظور تطهير بندگان و خالص

ن قرب و مناجاتش داخل شوى، و نيز تو را به وسيله دورى از او و از همسايگى اوست، فرو فرستاده تا به آسما

، باشدآبى كه مايه حيات ابدان است براى طهارت ظاهرى، و به وسيله دانشى كه مايه حيات ارواح انسان مى

 امكان بخشيده است.

                                                           
 و بعد. 33(. مصباح الشريعة، ترجمه محمّد باقر ساعدى، باب نهم، ص  1)  63
 برگرفته و اقتباس شده است. 311تا   314، ص  1حات مكيه، ج  (. مطالب اين فصل به اختصار از فتو 6)  64
بُدُ اللَّهَ عَلى i\(. اشاره است به آيه3)  65 خِرةََ  حَرأفٍ فَ إِنأ أصَابَهُ خيَأرٌ اطأمَأنََّ بهِِ وَ إِنأ أصَابتَأهُ فِتأنَةٌ انأقَ لَبَ عَلى  وَ مِنَ الن َّاسِ مَنأ يَعأ هِهِ خَسِرَ الدُّنأيا وَ الآأ ذلِكَ هُوَ    وجَأ

رانُ الأمُبيِنُ    پرستند، پس اگر خيرى به او برسد بدان اطمينان يابد(؛ از ميان مردم كسى است كه خدا را فقط بر يك حال و بدون عمل مى11) حج: E\الأخُسأ
 م(.«) ديده است، اين است همان زيان آشكارو چون بلايى بدو رسد روى برتابد، چنين كسى در دنيا و آخرت زيان



ن رحمت وشو دهى تا بتوانى آبنابراين نخستين شايستگى آن است كه دستانت را قبلا وارد ظرف نموده، شست
دست آورى، نيز شايسته است دستانت را از هر بدى و ستمى كه در اطراف تو است پاك و اين علم و دانش را به

وان رو دست چپ را به عنكه براى خود نيرو و توانى به عنوان خودبينى فرض نمايى، ازايننمايى به ويژه از اين
وشو دهى، و دست راست را به ند وجود ندارد شستها هيچ نيرويى جز نيروى خداوكه براى گريز از نافرمانىاين

 وشو دهى.ها هيچ توانى جز نيروى خداوند وجود ندارد شستكه براى فرمانبردارىعنوان اين

نيز دو دست محل قبض و بسته بودن است، مانند حرص ورزيدن، خسيس بودن، محروم ساختن و ... بنابراين 
 بخشش، مقدم داشتن ديگران، صله بخشيدن و ... تطهير نمايى.شايسته است آنها را به وسيله سخاوت، 

نيز لازم است دستانت را از امورى كه شرع انور آنها را واجب الترك دانسته تطهير نمايى همچون غصب اموال 
وشو دهى، مانند دنيا و زر و مردم، دزدى و سرقت و ... و از امورى كه ترك آنها را مستحب دانسته شست

 ريبنده و دروغين آن.زيورهاى ف

گونه كه خواب بيهوده روز، غفلت رود، آنشمار مىوانگهى تمام شب خوابيدن تو، غفلت از مقام و مرتبه غيب به
دو  آيد و اين هردست مىتو از مقام شهادت است، بنابراين با شستن دستها هريك از دو عالم غيب و شهادت به

 خاستگاه

 50ص: اسرار عبادات و حقيقت نماز، 

 )غيب و شهادت( را توانى ديد.

ج( وقتى آب را در دهان به عنوان مضمضه وارد كردى با ذكرهاى نيكو همراه ساز تا اذكار ناروا و قبيح از زبانت 
دور شود، مضمضه تو بايد با تلاوت قرآن و ياد خدا و اصلاح ذات البين همراه باشد، بلكه زبان از شرك و كذب 

محتوا و اراجيف و امثال آن، پاك نچه شارع مقدس نهى فرموده از قبيل سخن و گفتار بىو دروغ و تهمت و هرآ
 و مطهرّ گردد.

استنشاق( به اين معناست كه با استعمال آب در بينى، انسان از درجه  -د( سپس آب در بينى بالا كشيدن )
خداى صاحب  -وى قرب الى اللّهبندد تا بكار مىآيد و احكام بندگى را بهبينى و عزّت فرود مىخودبزرگ

 33را استشمام نمايد و دم رحمانى را از جانب يمن بيابد. -هامنت

                                                           
،  «يابمإنّى لأجد نفس الرحّمان من قبل اليمن؛ همانا من دم رحمانى را از جانب يمن مى» (. اشاره است به حديث معروف نبوى صلّى اللّه عليه و اله1)  66

 باره سروده است:كه مولوى در اينچنان
\s\iگفت بوى بو العجب آمد به من ُُ\z   از يمنهمچنان كه مصطفى صلّى اللّه عليه و اله را\z كه محمد صلّى اللّه عليه و اله گفت بر دست صبا\z    از

مر نبى را مست كرد   z\از اويس و از قرن بوى عجب  z\رسد هم از اويسبوى يزدان مى z\رسد از جان ويسبوى رامين مى z\آيدم بوى خدايمن مى
، مژده دادن با يزيد ... اسرار العبادات  336، ص  1) مثنوى ج  z\E\E\ودآن زمينى آسمانى گشته ب  z\چون اويس از خويش ف انى گشته بود  z\و پرطرب

 (.64پانويس محمد باقر سبزوارى ص  
 ) م(



ه( بعد از آن صورتت را با آب حياء نمودن از خداى متعال بشوى، مبادا تو را در حال عمل به چيزى بيند كه نهى 
كه درگاه خداوند جايگاه اى، حال آنوار بودهكرده، و يا توجه تو به غير مولاى خود بوده و يا به ما سوى اللّه اميد

 آرزوهاى تو است.

پنداشتگى و دست از مسبب الاسباب كشيدن( تا گاه رؤيت اسباب )غيرخدا را سببو( سپس دستانت را از آرنج
 منتهاى انگشتان دست بشوى، البته نه شستن

______________________________ 
إنىّ لأجد نفس الرحّمان من قبل اليمن؛ همانا من »بوى صلىّ اللّه عليه و اله (. اشاره است به حديث معروف ن0)

 باره سروده است:كه مولوى در اين، چنان«يابمدم رحمانى را از جانب يمن مى

  گفت بوى بو العجب آمد به من
همچنان كه مصطفى صلّى اللّه عليه و اله را 

 از يمن

ت گفت بر دسكه محمد صلىّ اللّه عليه و اله 

 صبا
 آيدم بوى خدااز يمن مى 

 رسد هم از اويسبوى يزدان مى  رسد از جان ويسبوى رامين مى

 مر نبى را مست كرد و پرطرب  از اويس و از قرن بوى عجب

 آن زمينى آسمانى گشته بود  چون اويس از خويش فانى گشته بود

   

 (.11... اسرار العبادات پانويس محمد باقر سبزوارى ص ، مژده دادن با يزيد 031، ص 2)مثنوى ج 

 )م(

 51اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

وشو دانستن، بلكه به عنوان مستقيم و بدون اتكاء به خداوند، و نه خود را صاحب عمل و كسب در شست

 وشويى به حول و قوه الهى.شست

سر برون ران، زيرا سر عضو بالاى سر انسان و نماد رياست گاه سر را مسح كن، يعنى انديشه رياست را از ز( آن
است، لذا جايگاه نيرو و قواى فكرى بشر است بنابراين با مسح سر اظهار ذلت، خوارى و خضوع كن و 

 گونه رهنمود داده است:كه خداوند متعال اينطلبى و رياست را از خود بيرون نما، چنانبرترى



آن سراى آخرت را براى كسانى قرار »؛ 33نَجْعلَُها لِلَّذيِنَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرضِْ وَ لا فَساداًتلِْكَ الدَّارُ الْآخرَِةُ 
 «.دهيم كه در زمين خواستار برترى و فساد نيستند و فرجام خوش از آن پرهيزكاران استمى

هاى سر ماليدن و افشاندن از نشانهاما در طهارت با تيمّم وظيفه انسان مسح سر با خاك نيست، زيرا خاك بر 
 كه هدف نماز همگرايى و وصال است.فراق و جدايى است، حال آن

گاه دو پايت را، به خاطر تلاش و كوشش در رفتن به مساجد و جهاد اصغر و اكبر، مسح كن. نيز پاها را از ح( آن
 33رو باش.چينى پاك كن و ميانهرفتار خرامان و اقدام به سخن

نتها اند تلاش و كوشش را به اگونه گفتند و در آنچه گفتهاى، اسرار وضوء را اينهنگام وضوى تام گرفتهدر اين 
 .39اندرسانده

                                                           
 .93(. قصص: 1)  67
رَأضِ مَرحَاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخأ  i\(. اشاره است به اين آيات6)  68 شِ فِي الأأ تِكَ  تالٍ فخَُورٍ وَ وَ لا تُصَعِّرأ خَدَّكَ للِن َّاسِ وَ لا تَمأ أْ مِنأ صَوأ ضُ  اقأصِدأ فِي مَشأيِكَ وَ اغأ

تُ الأحَمِيرِ  واتِ لَصَوأ زن را دوست  از مردم به نخوت رخ برمتاب، و در زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسند لاف» (؛11، 19) لقمان  E\إِنَّ أنَأكَرَ الأأَصأ
 م(«.) ايت را آهسته ساز كه بدترين آوازها بانگ خران استرو باش، و صددارد، و در راه رفتن خود ميانهنمى

هايى  پيشوايان دين عليهم السّلام احاديثى وارد شده و راز  -نيز از ناحيه -كه اشاره شدچنان  -(. مقصود مؤلف سخن ابن عربى در فتوحات است3)  69
ز امام صادق عليه السّلام از امير المؤمنين عليه السّلام نق ل كرده است: روزى  ق( ا 694يا   631بيان گرديده است از جمله: احمد بن محمد بن خالد برقى) م  

مد آب آورد،  حامير المؤمنين عليه السّلام نشسته بود و پسرش محمد با او بود به پسرش فرمود: اى محمد براى من ظرف آبى بياور تا از آن وضو بگيرم، م
» عا خواندسپس به آن استنجاء كرد و اين د« بسم اللّه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا» د:آن حضرت با دست چپ آب بر دست راست ريخت و فرمو 

اك و انطق  اللّهم لقنّي حجّتي يوم الق » بعد از آن، آب را در دهان مضمضه كرد و فرمود:« اللهم حصّن فرجي و اعفهّ، و استر عورتي و حرمّني على النّ ار
آب را در    گاه استنشاق كرد و، آن«كنم حجت و برهان قطعى به من الق ا كن و زبانم را بدان گويا گردانو را ملاق ات مىلساني؛ خدايا در روزى كه ت

اللّهم لا تحرمني ريح الجنة و اجعلني ممّن يشمّ ريحها و طيبها؛ خدايا بوى بهشت را بر من حرام مفرما و از جمله كسانى قرارم ده  » بينى كشيد و عرض كرد:
ّْ وجوه و تسودّ وجوه، و لا ت» ، سپس حضرت صورت خود را شست و گفت:«يابدوى بهشت و نكهت پاك آن را مىكه ب سودّ  اللّهم بيّْ وجهي يوم تبي

ّْ وجوه و تسودّ وجوه؛ پروردگارا روزى كه چهره مگردان  ورتم را سياه  ام را سفيد گردان و صباشند چهرههايى سفيد و صورتهايى سياه مىوجهي يوم تبيّ
ي الجنان  اللّهم أعطني كتابي بيميني و الخلد ف» گاه دست راست خود را شست و عرض كرد:شوند، آنهاى سفيد و صورتهايى سياه مىروزى كه چهره

 «.بيساري؛ خدايا نامه كردارم را به دست راستم عطا فرما و برات جاودانه زيستن در بهشت را به دست چپم ده
اللّهم لا تعطني كتابي بيساري و لا تجلعها مغلولة إلى عنقي، و أعوذ بك من مقطعّات النيران؛ خدايا نامه اعمالم را به  » گفت:سپس دست چپ را شست و  

رحمتك و بركاتك و  اللّهم غشّني ب» گاه مسح بر سر كشيد و عرض كرد:آن«. هاى آتشپارهبرم از تكّهدست چپم مده و به گردنم مبند و به تو پناه مى
زلّ فيه الأقدام، و اجعل  اللّهم ثبتّني على الصّراط يوم ت» ، سپس بر دو پا مسح كشيد و گفت:«وك؛ خدايا به رحمت و بركات و بخشايش خويش مرا فرابگيرعف

گاه  ، آن«سازدرسند مىخقدم بدار، سعى و تلاش مرا در چيزى قرار ده كه تو را  لغزند مرا ثابتسعيي فيما يرضيك عنّي؛ خدايا روزى كه پاها بر صراط مى
 سر خويش به جانب محمد، پسرش بلند كرد و فرمود:

ه تقديس و  آفريند كاى مىاى محمد هركس مانند من وضو بگيرد و چونان من اين اذكار را بخواند، خداوند در برابر هر قطره آبى براى او فرشته
ق؛  1112، تحقيق مهدى رجايى، مجمع جهانى اهل بيت  112، ص  1.) ر. ك: محاسن برقى، ج  نويسدبراى او مى -تسبيح و تكبير گويد و ثواب آن را تا قيامت

، تصحيح  91، ح  16، ص  1ق؛ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج   1141، تصحيح على اكبر غف ارى، دار صعب، دار تعارف بيروت، 2، ح  34، ص  3كلينى، كافى ج  
 ق(. 1316على اكبر غف ارى، جامعه مدرسين قم  

گونه آمده است: گروهى از يهود خدمت پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله رسيده و مسائلى چند را از حضرتش  ديگرى در حكمت و راز وضو اين  حديث
شمار  بدن به  زترين مواضعكه از تميپرسيدند، از جمله گفتند: يا محمد صلّى اللّه عليه و اله براى ما بگو: اين چهار عضو براى چه بايد شسته شود با اين

 آيد؟مى
رويش رفت، بپيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: شيطان آدم را وسوسه كرد، آدم به درختى كه از آن نهى شده بود نزديك شد، وقتى به آن نگاه كرد آ

رگرفت و خورد، در  درخت بسپس دست برد و از ميوه   -اين نخستين گامى بود كه به طرف گناه برداشته شد  -سپس ايستاد و به طرف درخت رفت
دانش  توبه او را پذيرفت، بر او و فرزن -عزّ و جلّ  -اين هنگام، زيور و پوشش خود را از دست داد، دست بر سر گذاشت و گريست، و چون خداوند



______________________________ 
 .30(. قصص: 0)

اللَّهَ لا يُحِبُّ كلَُّ مُخْتالٍ  وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فيِ الْأَرْضِ مَرحَاً إِنَّ (. اشاره است به اين آيات1)
از مردم به »(؛ 09، 03)لقمان  فَخوُرٍ وَ اقصِْدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ منِْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكرََ الْأَصْواتِ لصََوْتُ الْحَمِيرِ

ه رفتن خود دارد، و در رازن را دوست نمىنخوت رخ برمتاب، و در زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسند لاف
 )م(«. رو باش، و صدايت را آهسته ساز كه بدترين آوازها بانگ خران استميانه

 -نيز از ناحيه -كه اشاره شدچنان -(. مقصود مؤلف سخن ابن عربى در فتوحات است0)
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______________________________ 
احاديثى وارد شده و رازهايى بيان گرديده است از جمله: احمد بن محمد بن خالد پيشوايان دين عليهم السّلام 

ق( از امام صادق عليه السّلام از امير المؤمنين عليه السّلام نقل كرده است: روزى امير  131يا  132برقى )م 

بياور  من ظرف آبى المؤمنين عليه السّلام نشسته بود و پسرش محمد با او بود به پسرش فرمود: اى محمد براى

بسم اللّه »تا از آن وضو بگيرم، محمد آب آورد، آن حضرت با دست چپ آب بر دست راست ريخت و فرمود: 

اللهم حصّن فرجي و »سپس به آن استنجاء كرد و اين دعا خواند « الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا

اللّهم لقّني حجّتي »آب را در دهان مضمضه كرد و فرمود:  بعد از آن،« اعفّه، و استر عورتي و حرّمني على النّار

كنم حجت و برهان قطعى به من القا كن و زبانم يوم القاك و انطق لساني؛ خدايا در روزى كه تو را ملاقات مى

 اللّهم لا تحرمني ريح الجنة و»گاه استنشاق كرد و آب را در بينى كشيد و عرض كرد: ، آن«را بدان گويا گردان

اجعلني ممّن يشمّ ريحها و طيبها؛ خدايا بوى بهشت را بر من حرام مفرما و از جمله كسانى قرارم ده كه بوى 

اللهّم بيّض وجهي يوم »، سپس حضرت صورت خود را شست و گفت: «يابدبهشت و نكهت پاك آن را مى

                                                           
دست تناول كرده    چون با دو  واجب كرد كه همين اعضا را بشويند، پس خداوند به او فرمان داد كه چون به آن درخت نگريسته روى خويش را بشويد، و

وشو دهد، و چون دست بر سر گذاشت، فرمان به مسح سر داد و نيز امر به مسح دو پا فرمود، زيرا با آنها به سوى گناه رفته  آن دو را نيز از آرنج شست
 ه ق(. 1311، چاپ علميه قم  6433، ح  696، ص  6است) جامع احاديث شيعه، ج  

 ل و راز جامع تشريع وضو را بايد در حديث زير جستجو نمود:ليكن ف لسفه كامل و حكمت شام
را بلند    گانه بالا برد ... گفته شد: اى محمد صلّى اللّه عليه و اله سرتامام صادق عليه السّلام فرمود: خداى عزّ و جلّ چون پيامبرش را به آسمانهاى هفت

اى ديدم مانند  انهبينى؟ چون نگاه كردم خبالا رفت، گفتند: سر فرود آر بنگر چه مىها  كن، چون سر را بلند كردم طبق ات آسمان شكافته شد و پرده
ن گفته شد: يا  گاه به مافتاد، آنكردم جز بر اين حرم نمىكه اگر چيزى از دستم رها مى[ چنان] مسجد الحرامبيت اللّه شما، و حرمى ديدم چون اين حرم

خويش را    نزديك شو، اعضاى سجده« صاد» و براى هر صورتى مثالى است، سپس به من وحى كرد؛ اى محمّد بهمحمّد، اين حرم است و تو محترم هستى، 
ه از ساق راست عرش  صاد، آبى است ك -بشوى و آنها را پاك گردان و بر پروردگارت نماز بگذار. پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله به صاد نزديك شد

 گيرد، سپس خداوند به او وحى فرستاد:برگرفت، بدين سبب وضو با دست راست انجام مى -او با دست راست آب ر  -جارى است
مانده  صورت خود را بشوى، كه عظمت مرا خواهى نگريست، پس از آن دو ذراع راست و چپ را بشوى كه با دستت كلام مرا خواهى گرفت، سپس با باقى

كس آنجا گام ننهاده  رسانم كه جز تو هيچگردانم، و گامهايت را به جايى مىمن بر تو فرخنده مى  همان آب دست، سر و پاها را تا برآمدگى، مسح كن كه
 (.) م(191ص   3باشد. اين است علت اذان و وضو) كافى، ج  



هايى پروردگارا روزى كه چهرهتبيضّ وجوه و تسودّ وجوه، و لا تسودّ وجهي يوم تبيّضّ وجوه و تسودّ وجوه؛ 

يد و هاى سفام را سفيد گردان و صورتم را سياه مگردان روزى كه چهرهباشند چهرهسفيد و صورتهايى سياه مى

 اللهّم أعطني كتابي بيميني و الخلد»گاه دست راست خود را شست و عرض كرد: شوند، آنصورتهايى سياه مى

رم را به دست راستم عطا فرما و برات جاودانه زيستن در بهشت را به دست في الجنان بيساري؛ خدايا نامه كردا

 «.چپم ده

اللهّم لا تعطني كتابي بيساري و لا تجلعها مغلولة إلى عنقي، و أعوذ بك »سپس دست چپ را شست و گفت: 
هاى ارهپبرم از تكّهمىمن مقطعّات النيران؛ خدايا نامه اعمالم را به دست چپم مده و به گردنم مبند و به تو پناه 

اللّهم غشّني برحمتك و بركاتك و عفوك؛ خدايا به رحمت و »گاه مسح بر سر كشيد و عرض كرد: آن«. آتش
يوم تزلّ  اللّهم ثبّتني على الصرّاط»، سپس بر دو پا مسح كشيد و گفت: «بركات و بخشايش خويش مرا فرابگير

عى و قدم بدار، سلغزند مرا ثابت؛ خدايا روزى كه پاها بر صراط مىفيه الأقدام، و اجعل سعيي فيما يرضيك عنّي
گاه سر خويش به جانب محمد، پسرش بلند كرد و ، آن«سازدتلاش مرا در چيزى قرار ده كه تو را خرسند مى

 فرمود:

براى او  اى محمد هركس مانند من وضو بگيرد و چونان من اين اذكار را بخواند، خداوند در برابر هر قطره آبى
 -آفريند كه تقديس و تسبيح و تكبير گويد و ثواب آن را تا قيامتاى مىفرشته
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______________________________ 
 0203، تحقيق مهدى رجايى، مجمع جهانى اهل بيت 003، ص 0نويسد. )ر. ك: محاسن برقى، ج براى او مى

ق؛ صدوق،  0210، تصحيح على اكبر غفارى، دار صعب، دار تعارف بيروت، 3، ح 31ص ، 0ق؛ كلينى، كافى ج 

 ق(. 0091، تصحيح على اكبر غفارى، جامعه مدرسين قم 32، ح 21، ص 0من لا يحضره الفقيه، ج 

 گونه آمده است: گروهى از يهود خدمت پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و الهحديث ديگرى در حكمت و راز وضو اين
رسيده و مسائلى چند را از حضرتش پرسيدند، از جمله گفتند: يا محمد صلىّ اللّه عليه و اله براى ما بگو: اين 

 آيد؟شمار مىكه از تميزترين مواضع بدن بهچهار عضو براى چه بايد شسته شود با اين

د، ه از آن نهى شده بود نزديك شپيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: شيطان آدم را وسوسه كرد، آدم به درختى ك
 اين نخستين گامى بود كه به طرف -وقتى به آن نگاه كرد آبرويش رفت، سپس ايستاد و به طرف درخت رفت

سپس دست برد و از ميوه درخت برگرفت و خورد، در اين هنگام، زيور و پوشش خود را از  -گناه برداشته شد
توبه او را پذيرفت، بر او و فرزندانش  -عزّ و جلّ -خداوند دست داد، دست بر سر گذاشت و گريست، و چون

واجب كرد كه همين اعضا را بشويند، پس خداوند به او فرمان داد كه چون به آن درخت نگريسته روى خويش 
وشو دهد، و چون دست بر سر گذاشت، را بشويد، و چون با دو دست تناول كرده آن دو را نيز از آرنج شست



سر داد و نيز امر به مسح دو پا فرمود، زيرا با آنها به سوى گناه رفته است )جامع احاديث شيعه،  فرمان به مسح
 ه ق(. 0099، چاپ علميه قم 1130، ح 131، ص 1ج 

 ليكن فلسفه كامل و حكمت شامل و راز جامع تشريع وضو را بايد در حديث زير جستجو نمود:

گانه بالا برد ... گفته شد: جلّ چون پيامبرش را به آسمانهاى هفت امام صادق عليه السّلام فرمود: خداى عزّ و
ها بالا اى محمد صلىّ اللّه عليه و اله سرت را بلند كن، چون سر را بلند كردم طبقات آسمان شكافته شد و پرده

ديدم  حرمىاى ديدم مانند بيت اللهّ شما، و بينى؟ چون نگاه كردم خانهرفت، گفتند: سر فرود آر بنگر چه مى
گاه به من افتاد، آنكردم جز بر اين حرم نمىكه اگر چيزى از دستم رها مى[ چنانچون اين حرم ]مسجد الحرام

گفته شد: يا محمّد، اين حرم است و تو محترم هستى، و براى هر صورتى مثالى است، سپس به من وحى كرد؛ 
ى و آنها را پاك گردان و بر پروردگارت نماز نزديك شو، اعضاى سجده خويش را بشو« صاد»اى محمّد به 

صاد، آبى است كه از ساق راست عرش جارى  -بگذار. پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله به صاد نزديك شد
 -و با دست راست آب را -است
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 فصل ديگر در وضو

وايان پاك عليهم السّلام استفاده شده و آن اين است كه: چون در مقام رازهاى وضو سخنى دارم كه از اخبار پيش
حضرت آدم عليه السّلام به جانب آن درخت رفت و به آن توجه نمود و از ميوه آن تناول كرد و آن را به عنوان 

فرمان  31ها هستندبزرگداشت و به اميد جاودان ماندن در بهشت بر سر خود نهاد، به اين امت كه بهترين امت
 شود را تطهير نمايند.داده شد مواضعى كه در وضو شسته و مسح كرده مى

مه به منزله پدرى مهربان بر ه« نفس كلّى»نيز گويم: بنابر آنچه از اين روايت فهميدم، راز سخن اين است كه 
انند )نه م نفوس جزئى است، زيرا اين نفس كلى با گستره عقلى و وجودى خود همه نفوس جزئى را دربر دارد

اى از كل باشد، و نه مانند اشتمال كلىّ بر جزئيات در منطق كه كل به دربردارندگى كلّ بر جزء كه جزء قطعه
وجود جزئيات تحقق يابد و بدون وجود جزئيات حقيقتى جز يك مفهوم كلى نداشته باشد( بلكه نفس كلى عقلى 

چنين نفس عقلى از سويى وقتى از ناحيه  در خارج وجود دارد و از دسترس خيال و حسّ بيرون است،
پروردگارش پديد آمد و كمالاتى كه در او به رسم امانت و وديعه الهى نهاده شده است را در ذات خود مشاهده 

كرد، و همه زيبايى، روشنى و كمال غيرمتناهى را در خود نگريست و دانست كه بايد بار خلافت كبراى الهى را 
هرهايى كه در او به عنوان وديعه و امانت نهاده شده است را خوب ملاحظه كرد، در بر دوش بكشد، و همه گو

 اين وقت از سر

                                                           
 م(«.) ايدد كه براى مردم پديدار شده(؛ شما بهترين امّتى هستي114) آل عمران: E\كُنأتُمأ خيَأرَ أمَُّةٍ أخُأرجَِتأ للِن َّاسِ  i\(. اشاره است به آيه1)  70



______________________________ 
 گيرد، سپس خداوند به او وحى فرستاد:برگرفت، بدين سبب وضو با دست راست انجام مى

ع راست و چپ را بشوى كه با دستت صورت خود را بشوى، كه عظمت مرا خواهى نگريست، پس از آن دو ذرا
مانده همان آب دست، سر و پاها را تا برآمدگى، مسح كن كه من بر تو كلام مرا خواهى گرفت، سپس با باقى

كس آنجا گام ننهاده باشد. اين است علت رسانم كه جز تو هيچگردانم، و گامهايت را به جايى مىفرخنده مى
 م((. )235ص  0اذان و وضو )كافى، ج 

(؛ شما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم 001)آل عمران:  كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّةٍ أُخرِْجَتْ لِلنَّاسِ (. اشاره است به آيه0)
 )م(«. ايدپديدار شده
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 تكبر خودبين شد، خود را بلندپايه پنداشت و بزرگى دروغين گرفت.

تى كه در او از ناحيه پروردگار به وديعه نهاده شده بود اقتضاى ظهور و بروز داشته از سوى ديگر: كمالا
 بينى از طرفى، و اينخواستند آثار وجودى خويش را آشكار نمايند، بنابراين آن خودخواهى، تكبرّ و بزرگمى

به عالم  كند، يعنىاقتضاى ظهور و بروز كمالات از طرف ديگر سبب شد كه نفس كلى عقلى به عالم پائين رو 
فريب، بلكه بتواند آنچه را گوهرهاى عالم نور )عالم ملكوت( در او به وديعه نهاده بود را آشكار ملك و جهان

سازد. البته به طمع جاودان ماندن عالم فريب بر او، و بدين آزمندى كه چونان پادشاهى مالك سلطنت گردد، 
نت كرد و تصور نمود آنچه نزد او به عنوان وديعه است از آن خود كه در امانتى كه نزد اوست خياغافل از اين
رو به ماديات گرايش پيدا كرد، و بدون شك اقبال نفس به ماديات همان روى آوردن به دنياست اوست. ازاين

ها و گاه خورسندىكه با دو دست به اكتساب ماده پرداخت و جهان ماده را جايگاه ظهور خود دانست، و سجده
طور كلى رام مادّه و ماديات گشت، چون اعمال و كردارش براساس استعدادش ها به حساب آورد و بهمانىشاد

ماده  هاىاى بود كه هر كارى را طبق فرمان مادّه انجام داد، زيرا قابليتگونهبود و فروتنى او در برابر ماديات به
 مختلف و متفاوت است.

يد اى كوچگونهو از وطن نور و سرور دور گرديد و به سرزمين غربت به روى اين اصل از جايگاه اصلى دور نشد
كه گويا فانى در ماده و نقش در آن شد و ديگر نتوانست ذات خود و آنچه )امانت و وديعه الهى( در آن است را 

آنها  در ها )جهان ماده، كردار مادى و فانى و ذوب شدن در آن( نگريست و ديدببيند، پس چون به اين دستگيره
چيزى از پوشيدنى و لباس والاى بهشتى وجود ندارد كه بپوشد، با تمام وجود پشيمان شد و بر آنچه در حضور 

 كرده افسوس خورد. ازاين 30خداوند تفريط

                                                           
رتَى  i\(. اشاره است به آيه:1)  71 مبادا كسى بگويد: دريغا بر آنچه در حضور خدا  » (؛12) زمر: E\ما فرََّطأتُ فِي جَنأبِ اللَّهِ  عَلى أنَأ تَقوُلَ نَفأسٌ يا حَسأ

 م(«.) كوتاهى ورزيدم



______________________________ 
مبادا كسى بگويد: »(؛ 53)زمر:  ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ علَى أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى (. اشاره است به آيه:0)

 )م(«. دريغا بر آنچه در حضور خدا كوتاهى ورزيدم

 53اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

اده و همه آنها را در رو آنچه در محدوده تصرف او از قبيل حقايق و گوهرهاى عقلى بوده است را از دست د

ها و حيوانات پراكنده و نثار كرده است، لذا چنين نفس و روانى با تمام اندوه، جواهر معدنى و در حقايق رستنى

 نشيند.به حسرت مى -هاى بهشتىاز قبيل نعمت -حسرت، زيان و دريغ بر آنچه از دست داده

كه اى  31او را بخواند: رَبِّكِ هاَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارجِْعِي إِلىأَيَّتُ اما اگر عنايت الهى شامل حال او شود و به نداء
دهد كه اعضايى كه در اين كوتاهى و گناه دخالت تام داشته نفس پشيمان و دور از وطن، به او فرمان مى

رمان به عقل ف سان كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و الهوشو نما و آنچه دخالت ناقص داشته مسح كن، آنشست
وشو دهد و مطهرّ را شست -از قبيل رو، وجه، روى آوردن به ماده -تطهير داد، بدين گونه كه اعضاى عقلى خود

سازد، نيز دستهايى كه به وسيله آنها در ماده تصرف كرده و سرى كه به ماده خم كرده و فرمانش را به جان 
سرزمين غربت و دورى از خدا مسافرت كرده تطهير نمايد، چنين  خريده و رام او شده، و نيز پاهايى كه با آنها به

تطهير و طهارتى بايد با آب توحيد خداوند و صفات و افعال او باشد، و بايد بداند كه سلطنت بر جهان ملك و 
ماده مخصوص خداوند قهار است، و كسى غير از او در عالم وجود ندارد، همه عالم از او، براى او، و به واسطه 

 اوست و به او بازخواهد گرديد. و هيچ پناهگاهى جز به سوى او نيست.

شمار رفته، )مرحومه يعنى كسانى كه خداوند دين خود بنابراين شايسته است بر هركه جزء اين امّت مرحومه به
اطل بكه صورت خويش را از توجه به عالم فريب و را به وسيله آنان كامل ساخت و نعمتش را اتمام بخشيد( اين

 بشويد، و دستهاى خود را از گناهانى كه در آن سرا كسب نموده تطهير نمايد، و سر خود را از فروتنى و

______________________________ 
رَبِّكِ راضِيَةً مرَْضِيَّةً فَادخُْلِي فِي عِبادِي وَ ادخُْلِي  يا أيََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِْعيِ إِلى (. اشاره است به آيه0)

اى نفس مطمئنّه، خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد و در ميان »و ...(؛  13و  13)فجر:  جَنَّتِي
 )م(«. بندگان من درآى، و در بهشت من داخل شو

 53اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

خضوع و خم كردن بر غيرخدا مسح نمايد، زيرا تكبرّى عارض اين سر شد، بدين گونه كه خود را كسى دانست 

بينى از نگاه به خود و صفاتى نيكو كه در خود ديد و حبّ رياستى كه در چنين سرى قرار و يك نحوه بزرگ

                                                           
اى نفس  » و ...(؛ 69و   63) فجر: E\ربَِّكِ راضِيَةً مَرأضِيَّةً فَ ادأخلُِي فِي عِبادِي وَ ادأخلُِي جَنَّتِي لنَّفأسُ الأمُطأمَئنَِّةُ ارأجِعِي إلِىيا أيََّتُهَا ا i\(. اشاره است به آيه1)  72

 م(«.) مطمئنّه، خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد و در ميان بندگان من درآى، و در بهشت من داخل شو



كه به دار غربت و سرزمين ذلت و خوارى مسح كند، نيز پاهاى خود را از اينشوند سر را گرفت همه سبب مى

وشو، مسح و تطهيرها را بدين خاطر بايد انجام دهد كه از عالم ذرّ رفت واجب است مسح نمايد. همه اين شست

و اطراف او بنابراين بايد روان خود را از چرك و پليدى گناهى كه به او  30است و ذرّ در پشت آدم قرار داشت

تواند نماز را برپا دارد، نمازى كه بازگشت به خدا و چنان دارد كه مىاحاطه كرده پاك سازد، زيرا او استعدادى آن

است، و اين همان نمازى است كه براى مؤمن معراج است به جانب خداوند  -از قبيل تقرّب به او -آنچه نزد خدا

 سبحان و متعالى.

 تتمه

محمد حسن رحمه اللّه در يك حديث طولانى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله نقل شده  در كتاب معراج شيخ
 باشد به شمااست كه پروردگارم فرمود: اى محمد دستانت را بگشا تا از آبى كه از ساق راست عرش جارى مى

ا اين آب صورتت گاه آب فروريخت و من با دست راست از آن آب برگرفتم سپس فرمود: اى محمّد ببرسد، آن
خواهى در حال طهارت بزرگى مرا بنگرى، سپس دو وشو كن، راز شستن صورت آن است كه تو مىرا شست

 خواهىوشو نما، و راز آن اين است كه تو مىذراع راست و چپ را شست

______________________________ 
أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ برَِبِّكُمْ  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظهُُورِهِمْ ذُرِّيَّتهَُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ علَى (. اشاره است به آيه0)

ز پشت هنگامى كه پروردگارت ا»(؛ 031)اعراف:  شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يوَْمَ الْقِيامةَِ إِنَّا كُنَّا عنَْ هذا غافِلِينَ قالُوا بلَى
فرزندان آدم، ذريّه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا 

يعنى ما از ازل با خدا عهد و ميثاقى بر «. گواهى داديم، تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين امر غافل بوديم
 آوريم.د سبحان رو مىها داشته و با طهارت به سوى خداونانجام ارزش

 59اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

با دستانت كلام مرا بگيرى، سپس سر خود را با باقيمانده آبى كه هنوز بر دستانت موجود است، مسح كن و نيز 

پاهايت را تا برآمدگى روى پا مسح نما، و راز مسح اين است كه قصد دارى پايت را جايى بگذارى كه پيش از تو 

. بنابراين مؤمن پرهيزكار در كردارش از پيامبر 32نهدآنجا گامى ننهاده و غير از تو كسى آنجا گام نمى كسى

 گيرد.صلّى اللّه عليه و اله الگو مى

                                                           
تُ برِبَِّكُمأ ق   وَ إِذأ أخََذَ ربَُّكَ مِنأ بنَِي آدَمَ مِنأ ظُهُورهِِمأ ذُرِّيَّتَهُمأ وَ أشَأهَدَهُمأ عَلى i\اشاره است به آيه  (.1)  73 نا أنَأ تَقوُلُوا يَوأمَ الأقِيامَةِ   الُوا بَ لىأنَأفُسِهِمأ أَ لَسأ شَهِدأ

هنگامى كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريّه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت   »(؛136) اعراف: E\إنِ َّا كُن َّا عَنأ هذا غافِ ليِنَ 
ا خدا عهد و ميثاقى بر  يعنى ما از ازل ب«. كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا گواهى داديم، تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين امر غاف ل بوديم

 آوريم.با طهارت به سوى خداوند سبحان رو مى  ها داشته وانجام ارزش
 .191، ص  3(. كافى: ج  1)  74



 فصل در اوقات نماز

حال نادانى يا آگاهى، ارتكاب گناه، يا كارهاى  -اىعبارت است از حالتى كه در آن قرار گرفته« وقت» 35بدان
عبارت است از حالتى بين خوف و رجاء؛ يعنى ايستگاهى كه مخلوق در آن توقف « استوا»و  -نيك و شايسته

اى آورد، و يا آنچه از حق و سرورى كند كه آيا قصد بندگى دارد تا آنچه از ناحيه حقتعالى بر گردن اوست بجمى
رو مخلوق در حال توقف و استوا است وقت استوا از هنگام طلوع خورشيد است تا خداوند است انجام دهد؟ ازاين

هاى پروردگار بندگى بر او بندگى نمايد، چون به خوبى خاطر نعمتدهد بهظهر، سپس به تدريج ترجيح مى
ها در شدن نور الوهيت همه حقوق بندگى نابودشدنى است آن سان كه سايهكند كه هنگام مستولى مشاهده مى

 آورد.بجا مى« نماز ظهر»رو در اين وقت شوند. ازاينبرابر نور چيره حسّى نابود مى

سپس وقتى ديد خورشيد به جانب پائين ميل كرد شروع عصر است )تا وقتى كه طرف عصر ترجيح داده نشود و 
 گذارد.مى« نماز عصر»رو نيايد( ازاينوقت مخصوص عصر پديد 

 گاه پيوسته مراقب نور خورشيد است و به سوى خداوند تضرع و لابهآن

______________________________ 
 .235، ص 0(. كافى: ج 0)

برگرفته است؛ شرح توحيد صدوق، از قاضى  090 -039، ص 01(. مؤلف اين فصل را از فتوحات مكيه، ج 1)
 .593ص  ،0سعيد، ج 
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ماند و نمايد تا وقت غروب، وقتى خورشيد غروب كرد و از فروغ آن محروم گرديد مراقب آثار خورشيد مىمى

 گذارد.مى« نماز مغرب»

زند و مواظب ستارگان شب در تاريكى شب وقتى خود را از خداوند دور ديد به گريه و زارى و سؤال دست مى
 روند. در اين وقت است كهشمار مىكند كه ستارگان نيز از آثار خورشيد حقيقت بهماند، چراكه مشاهده مىمى

 آورد.بجا مى« نماز عشاء»

ويژه در ثلث آخر به -افزايدسپس وقتى هيچ نورى از خورشيد مشاهده نكرد بر تضرع، لابه و گريه خود مى
كشد تا وقتى سپيده طلوع نمايد و آثار قبول را ببيند، در اين وقت آورد، و نفس عميق مىو نافله بجا مى -شب

آورد تا خورشيد آرزوى او طلوع كند. جا مىماند و تعقيب بهگذارد و در حالت مراقبت پيوسته مىمى« نماز صبح»
 ى شدناز ظهر تا غروب و سپر« خوف»گيرد، از سويى خدايش را از روى بنابراين عبد بين دو عبادت قرار مى

                                                           
 .113، ص  1برگرفته است؛ شرح توحيد صدوق، از ق اضى سعيد، ج   311 -391، ص  14(. مؤلف اين فصل را از فتوحات مكيه، ج  6)  75



است كه مبادا بعد از شفق، در بقيه شب و « رجا و اميد»اش از روى كند، و از سوى ديگر بندگىشفق بندگى مى
 33اى بين او و حق كشيده شود.تا حد استوا )از طلوع خورشيد تا ظهر( حجابى پديد آيد و پرده

 

 06اسرار عبادات و حقيقت نماز ؛ ؛ ص

ما نيز مطالبى مناسب كلام بر آن افزوديم كه براى صاحبان اوقات عرفانى و اند، البته اين مقام چنين گفته
 فرزندان كمال وجودى تمام باشد.

 «أنا صلاة المؤمنين و صيامهم»وصل 

در  «امانت»در تتمه فصل گذشته گويم: در روايات وارد شده كه نماز عبارت است از پيمان خداوند كه به رسم 
قد قامت »است، و در خبر ديگر در معناى « ولايت»همان « امانت»شده است كه دست ما قرار داد. نيز وارد 

لام نماز برپا شد، چنان آن حضرت عليه السّ« على بن ابى طالب»خوانيم به مى« الصّلاة؛ به تحقيق نماز برپا شد
 «.أنا صلاة المؤمنين و صيامهم؛ من نماز و روزه مؤمنان هستم»فرمايد: اى مىدر خطبه

 30ر عبادات و حقيقت نماز، ص: اسرا

 وقت نماز ظهر

در اخبار معراج است كه چون رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله شبانه به معراج برده شد و گرديد آنچه گرديد 
)يعنى به كمالاتى كه بايد برسد رسيد( در آن وقت هنگام زوال ظهر فرمان دو ركعت نماز ظهر با پيامبران و 

 33رسيد، اين نخستين نمازى بود كه خداوند متعال واجب گردانيد. فرشتگان مقرّب بدو

كه مراد از زوال، زوال ظهر متعارف و متبادر نزد و شكى نيست كه معراج گرچه بارها در شب اتفاق افتاد جز اين
 33.ررسد اين است كه زوال عبارت است از آغاز ميل خورشيد از دايره معدل النهاما نيست، چيزى كه به نظر مى

                                                           
 .1393قم، چاپ: اول،  -ت آيت اشراق  جلد، انتشارا1ق اضى سعيد قمى/على زمانى قمشه اى، اسرار عبادات و حقيقت نماز،  76
 .119، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  361، ص  1، حديث  16، باب  6؛ ج  312، ص  1، باب  6(. علل الشرايع، صدوق، ج  1)  77
است كه وقتى    ررسد در اينجا اشتباهى رخ داده و بجاى دايره نصف النهار، دايره معدل النهار آمده است، زيرا دايره نصف النها(. به نظر مى6)  78

ب معدل  طخورشيد از آن ميل كرد زوال ظهر است، به ديگر سخن دايره نصف النهار يا نيمروز دايره عظيمه موهومى است كه از بالاى سر انسان به دو ق
ورشيد به دايره  رگاه خالنهار گذشته و بر آن عمود است، با اين دايره نيمروزى است كه كره عالم به دو نصف شرقى و غربى تقسيم خواهد شد، و ه

ز آفتاب  گويند، ني« خط شمال و جنوب» و خط دايره نصف النهار را« زوال» هنگام رارسد كه آننيمروز برسد اول وقت ظهر حقيقى و شرعى فرامى
 است.« شبنيم» هنگام چون به اين خط زير افق برسدشب

كند، خطّ استواى  مشرق به مغرب كه عالم جسمانى را به دو بخش شمالى و جنوبى تقسيم مى  اما دايره معدّل النهار يا استواى ف لكى دايره موهومى است از
حركت    -به حركت ظاهرى -زمين به موازات اين دايره و در درون آن قرار دارد. معدل النهار از اين جهت ناميده شده است كه چون حركت آفتاب



در مدارك اهل عرفان اين مطلب تحقيق گشته كه براى هر ظاهرى، باطنى، و براى هر باطنى، باطنى ديگر تا 
 طورى كههفت باطن )درون( وجود دارد. و همان

______________________________ 
، 0وق، ج ؛ شرح توحيد صد012، ص 0، حديث 01، باب 1؛ ج 003، ص 0، باب 1(. علل الشرايع، صدوق، ج 0)
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رسد در اينجا اشتباهى رخ داده و بجاى دايره نصف النهار، دايره معدل النهار آمده است، زيرا (. به نظر مى1)
دايره نصف النهار است كه وقتى خورشيد از آن ميل كرد زوال ظهر است، به ديگر سخن دايره نصف النهار يا 

سر انسان به دو قطب معدل النهار گذشته و بر آن عمود است، نيمروز دايره عظيمه موهومى است كه از بالاى 
با اين دايره نيمروزى است كه كره عالم به دو نصف شرقى و غربى تقسيم خواهد شد، و هرگاه خورشيد به دايره 

و خط دايره نصف النهار را « زوال»هنگام را رسد كه آننيمروز برسد اول وقت ظهر حقيقى و شرعى فرامى
 است.« شبنيم»هنگام چون به اين خط زير افق برسد گويند، نيز آفتاب شب« و جنوب خط شمال»

اما دايره معدّل النهار يا استواى فلكى دايره موهومى است از مشرق به مغرب كه عالم جسمانى را به دو بخش 
دارد. معدل النهار از  كند، خطّ استواى زمين به موازات اين دايره و در درون آن قرارشمالى و جنوبى تقسيم مى

به اين دايره  -حركت وضعى زمين -به حركت ظاهرى -اين جهت ناميده شده است كه چون حركت آفتاب
برسد شب و روز همه نقاط كره زمين به جز قطبين مساوى گردند، دو قطب معدل النهار را دو قطب عالم گويند، 

 يگرى را قطب جنوب نامند. )م(است قطب شمال گويند و د« ستاره جدى»يكى را كه نزديك 

 31اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

طور خورشيدهاى باطن خاستگاه احكام باطنى ساز احكام شب و روز ظاهرى است، همانخورشيد ظاهرى زمينه

شب باشند، بنابراين شايد وقت عروجى كه در عالم ظاهر رخ داد و پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نيمهآن مرتبه مى

ظاهرى به معراج رفت، آغاز زوال خورشيد باطن در عالم ملكوت و يا فوق ملكوت از ساير عوالم )درون ملكوت( 

 بوده است.

بخشى چنين روايت گرديده كه خورشيد از شعاع نور محمّد صلّى اللّه عليه و اله آفريده شد، نيز در اخبار اطمينان
رو زوال وقت د است نسبت به خورشيد حقيقت جامع او. ازاينبنابراين زوال ظهر يادشده در فلك نورى محم

اى است كه نسبت او به گونهاستوا، نور محمّد صلىّ اللّه عليه و اله است در حدّ كمال، و روان شريف او به
هرآنچه از پرتو فروغ نور او آفريده شده يكسان است، همچنين نسبت به انوارى كه از پرتو وجود و پيشتازى او 

                                                           
ه زمين به جز قطبين مساوى گردند، دو قطب معدل النهار را دو قطب عالم گويند، يكى را  به اين دايره برسد شب و روز همه نق اط كر  -وضعى زمين

 است قطب شمال گويند و ديگرى را قطب جنوب نامند.) م(« ستاره جدى» كه نزديك



قاب قوسين سلسله آغاز و انجام و رسيدن به معدّل النهار )يعنى استواى فلكى( كلّى محيط او به همه افلاك  به
 گردند.مند مىروحانى و جسمانى، يكسان است و همه از او بهره

بنابراين نماز ظهر عبارت است از حركت نورانى او به جانب خداى سبحان، و وقت نماز ظهر همان مرتبه كمال 
 مدى صلّى اللّه عليه و اله است.مح

 وقت نماز عصر

باشد، به خاطر پيوستن و اتصال روحى و اما وقت نماز عصر، مرتبه والاى امير مؤمنان على عليه السّلام مى
قت سان كه وعقلى او به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله زيرا وقت عصر، در قوس صعودى خورشيد واقع شده آن

شود كه: نزولى خورشيد است، گفته ما از حديث طلوع و غروب خورشيد فهميده مى قبل از ظهر در قوس
آيد كه پوشش نور و ضياء بر تن دارد، و غروب هنگام عروج خورشيد هنگام طلوع در حالى از جانب خداوند مى»

 «.اوست به جانب خداوند بزرگ

 30اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

رو ا كه امام امير المؤمنين عليه السّلام داراست همان جهت حقّانيّت اوست. ازايناى ر« ولايت كلّيه»بدون شك 

 -ميل خورشيد به مغرب در واقع همان ميل پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به مرتبه و مقام مولاى ما على مرتضى

ه و پيامبر صلّى اللّه عليكه خوارزمى در حديثى از اهل سنت نقل كرده كه از باشد، چنانمى -صلوات اللّه عليه

إلهى بحقّ وليّك علىّ بن أبيطالب إغفر لنبيّك محمّد؛ خدايا به حق ولىّ خود »كرد اله شنيده شد چنين دعا مى

 «.على بن ابيطالب پيامبرت محمد صلّى اللّه عليه و اله را زير پوشش رحمت قرار ده

ظُوا حافِ خوانيم:تماشا كن، نيز در قرآن حكيم مىآرى چشم دل بگشاى و مقام و منزلت على عليه السّلام را 
در حديثى نماز ميانه را نماز «. تان و نماز ميانه پاسدار باشيدبر نمازهاى»؛ 39عَلىَ الصَّلوَاتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى

حديث ر كه داند، و در حديث ديگر نماز ميانه )وسطى( على بن ابيطالب خاطرنشان شده است، چنانعصر دانسته
ديگر از ائمه طاهرين به ما رسيده است كه نماز وسطى همان شيوه، سيره و منش پيشوايان دين عليه السّلام 

بنابراين نماز عصر حركت نورانى على عليه السّلام به جانب خداوند سبحان است، و وقت عصر همان  31است.
انگى كه ميان جان پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله و باشد، و به خاطر اتّحاد و يگمقام و مرتبه على عليه السّلام مى

جان على مرتضى عليه السّلام برقرار است نزد شيعه و در سيره آنان مستحب است بين دو نماز ظهر و عصر 
 جمع شود.

 وقت نماز مغرب

                                                           
 .639(. بقره: 1)  79
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ة القدر ، مقام حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام است، زيرا آن بزرگوار شب قدر و مبارك خداوند )ليل«مغرب»
كه در تفسير فرات بن ابراهيم، محدث كوفى در تفسير سوره قدر از امام صادق عليه السّلام الإلهية( است، چنان
 إنّ الليلة هي فاطمة»روايت كرده است 

______________________________ 
 .103(. بقره: 0)

 .311، ص 0ح توحيد صدوق، ج ؛ شر00، حديث 002(. ر. ك: توحيد صدوق، باب ما جاء في الرؤية، ص 1)

 32اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

و در اخبار وارد شده است كه چون «. الزهراء و القدر هو اللّه؛ شب قدر فاطمه زهرا و خود قدر خداوند است

كعت رفاطمه عليها السّلام تولد يافت پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله به شكرانه اين مولود خجسته يك ركعت به دو 

رو نماز مغرب، وتر )سه عدد( گرديد ]وتر يعنى سه در رياضيات نخستين نماز مغرب افزود و سه ركعت شد، ازاين

اى كه از اين بزرگوار عليهما السّلام انتظار و ...[ بنابراين نتيجه 9، 3، 5اند از افراد است، و ساير افراد عبارت

كه اشاره شد مرتبه نخست افراد عدد سه است و بديهى است در انباشد. زيرا چنرود جز از مقام فرديت نمىمى

 فن منطق براى رسيدن به نتيجه سه امر لازم است:

اى گونهدو دريا را به»؛ 30مَرَجَ الْبَحرَْينِْ يَلْتَقِيانِ* بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ موضوع، محمول و وسط. نيز در تفسير
، روايت شده كه دو «كنندكنند، ميان آن دو حد فاصلى است كه به هم تجاوز نمىروان كرد كه بهم برخورد 

اند از على و فاطمه عليها السّلام و برزخ ميان آن دو رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله است. بنابراين، دريا عبارت
كند رسول خدا صلّى اين زوج مبارك به منزله موضوع و محمول و برزخ كه نقش حدّ وسط منطقى را ايفاء مى

اللّه عليه و اله است، زيرا نسبت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به يكى از اين دو )يعنى على عليه السّلام( برادرى و 
 تنى و صاحب مهر و ازدواج است.يگانگى، و نسبت او به ديگرى )يعنى فاطمه عليها السّلام( پدرى، پاره

 وقت عشا و صبح

علق به بقيه ائمه طاهرين و پيشوايان دين عليهم السّلام است زيرا اين دو نماز شش وقت عشاء و صبح مت
اند )عشاء چهار ركعت و صبح دو ركعت( و نامهاى بقيه ائمه عليه السّلام نيز شش عدد است، حسن، ركعت

له عليه و ا حسين، على، محمد، جعفر و موسى عليهم السّلام و در حديث وارد شده است كه پيامبر صلّى اللّه
اى دو ركعت بر اصل فريضه افزود و آهسته هنگام تولّد حسين عليه السّلام به شكرانه چنين مولود خجسته

 خواندن آن را واجب دانست
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______________________________ 
 .11 -09(. الرحمن، 0)

 35اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

رو در تاريكى و ظلمت دولت باشند و ازاينو ركعات آهسته مىبنابراين پيشوايان يادشده نمازهاى شبانه 

گاه كه مژده پرتو آغازين صبح قيامت پديد آيد و آن نويد داده شود حضرت ستمگران پنهان شدند، بنابراين آن

زدايد بنابراين نماز قائم آل محمّد )عج( از تاريكى بيرون خواهد آمد و ظلمت و تاريكى تمام ستمگران را مى

بح به حضرت قائم و حجت حق عليه السّلام و مقام و مرتبه او تعلق دارد. بارخدايا در فرجش تعجيل فرما، و ص

 اش قرار ده.دولت او را آشكار ساز، و ما را از جمله ياران و دوستان خالص و ويژه

 فصل ديگر در وقت

ى اى دارد كه وقتاز پيشوايان دين عليه السّلام چنين وارد شده كه هنگام ظهر، خورشيد حلقه 31بدان در اخبارى
گويد، اين همان ساعتى است كه در آن خداوند وارد آن شد هر موجودى كه زير عرش الهى قرار دارد تسبيح مى

 .آورندشود، و اين همان وقتى است كه در روز قيامت دوزخ را مىمتعال مناجات مى

اما عصر، ساعتى است كه حضرت آدم عليه السّلام از آن درخت تناول كرد و خداوند او را از بهشت بيرون راند. 
 رو به فرزندان آدم فرمان داد تا زمان رسيدن قيامت هر روز فريضه عصر بجاى آورند.ازاين

سّلام را پذيرفت و فرمان داد اما وقت نماز مغرب، همان ساعتى است كه خداوند متعال توبه حضرت آدم عليه ال
سه ركعت نماز بجاى آورد، يك ركعت براى گناهى كه از او سرزد، ركعت ديگر به خاطر گناه حوّا و ركعت سوم 

 اش.به جهت پذيرفته شدن توبه

خاطر است كه براى قبر، ظلمت، و براى قيامت، تاريكى و براى صراط ظلمتى است كه با اما نماز عشاء بدين
 شود.ها برطرف مىنماز عشاء همه آن تاريكىخواندن 

______________________________ 
 .310، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 3، حديث 003، ص 03، ص 1(. ر. ك: علل الشرايع، ج 0)

 33اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 
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رو خداوند ازاين 30نمايدىاما نماز صبح بدين جهت است كه وقتى خورشيد طلوع نمود بر دو شاخ شيطان طلوع م

 32خاطر به خاك ماليدن بينى شيطان، خدا را عبادت كنند. نيز در حديث ديگرى استبه بندگانش فرمان داد، به

كمت كنند. از اين حديث حآيند و فرشتگان شبانه صعود مىكه هنگام سپيده صبح فرشتگان روزانه فرود مى

آيد زيرا روشن است كه وضع احكام و قوانين شرعى به دست مى ديگرى براى تشريع و قانونى شدن نماز صبح

 هاى فراوانى دارد.حكمت و مصلحت

 فصل، در قبله

گونه نتوان قبله را ايرفت عبد از هرچيز، حتى از اختيار خود، نيز مىتعريف قبله در اين باب عبارت است از برون
 تعريف كرد: توجه عبد به هدف و مختار خود.

افتد و چون نماز عبارت است از وارد شدن به حرم توجه تامّ در بقيه اوقات شب و روز اتفاق نمىچون اين 
از  -حسب حال سالكرو نماز نور است، و نور به ناچار سبب است تا برخى امور به وسيله آن و بهحقتعالى، ازاين

 نماز بيشترين چيزهاى فراموشبينى بيشترين مردم در حال كشف شود. آيا نمى -صفاى دل و نورانيت روان
شود اين است كه بداند اختيار او در آيد و از جمله چيزهايى كه بر عابد كشف مىشده در غير نماز، يادشان مى

اختيار مولايش فانى است، و پناهگاهى بر ماسوى اللّه جز به او وجود ندارد، و چون حقتعالى در مرتبه غيبت 
 ل است عبد با غربت و دورى دل بتواند در برابر ذات غيبمطلق محال است شناخته شود، محا

______________________________ 
ا هآيند و در سعى و تلاشوجوش مىها به جنب(. شايد اشاره به اين است كه هنگام طلوع خورشيد انسان0)

هان آنان را به خود ارتباط و بسا با امور شيطانى روبرو شوند و ياد خدا را فراموش نمايند لذا خداوند صبحگاچه
 سازد.پيوند داده و دو ركعت نماز اين پيوند را برقرار مى

 )م(

 .311، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 003، ص 0، حديث 02، باب 1(. علل الشرايع، ج 1)

 33اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

او را بشناسد اين است كه خدا را از راه  مطلق او قرار گيرد، و تنها چيزى كه ممكن است عبد بدان دست يازد و

كه در هرچيزى نيازمند به اوست بشناسد و او را از متصف بودن به صفات برهان امكان، و از راه مقايسه و اين

                                                           
و شوند و ياد  بسا با امور شيطانى روبر ها چهآيند و در سعى و تلاشوجوش مىها به جنب(. شايد اشاره به اين است كه هنگام طلوع خورشيد انسان1)  83

 سازد.فراموش نمايند لذا خداوند صبحگاهان آنان را به خود ارتباط و پيوند داده و دو ركعت نماز اين پيوند را برقرار مىخدا را  
 ) م(
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رو توجه به جانب و سمت كعبه و اضافات او را بشناسد. ازاين 35هاى امكانى منزه و مبرّا سازد، و با سلوبپديده

د بايد به انبراى اهالى دور از حرم باعظمت كعبه تشريع گرديده است. ]اما آنان كه به كعبه نزديك )نه خود كعبه(

 [.خود كعبه روى نمايند و نماز بگزارند نه به سمت و جهت آن

 33نگرند.كردى ويژه به قبله مىو هر گروه با هدف و روى 33گونه سخن به ميان آمدهدر تعريف كعبه اين

______________________________ 
 توان در اين بيت خلاصه نمود:(. بيان سلوب و معانى و صفات سلبيهّ را مى0)

 شريك است و معانى تو غنى دان خالقبى  نه مركب بود و جهل نه مرئى نه محل

   

عين ذات اويند و زائد  شود، جا ندارد، شريك ندارد، صفات اويعنى خداوند مركب نيست، جهل ندارد، ديده نمى
 بر ذات نيستند.

دهيم، عالم، قادر خالق، رازق، غافر و ... و كه ما معانى فراوانى را به خدا نسبت مىاند از ايناما اضافات عبارت
اشند و بشناسيم وگرنه او بسيط است و معانى اضافه ندارد بلكه همه صفات او عين ذات او مىخدا را با آنها مى

 تاست.ذات او يك

 .310، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 215 -212، ص 0(. گوينده اين سخن، ابن عربى است در فتوحات، ج 1)

(. شيخ جليل ميرزا محمد اخبارى گويد: به تجربه و علم رصد ثابت شده كه توجّه به هر جهتى را خاصيتى 0)
ولادت بسيار مؤثر است، و به تجربه كه توجه به جانب قطب جنوب و ستاره سهيل به جهت سهولت است، چنان

نمايند، و توجه به قطب شمال و ديدن آن و معلوم شده كه اكثر حيوانات هنگام زايمان بدان جانب روى مى
توجه به بنات النّعش )يعنى توجه به ستاره سها در دب اكبر( صحت و تقويت چشم را مفيد است، بنابراين توجه 

                                                           
 خلاصه نمود:  توان در اين بيت(. بيان سلوب و معانى و صف ات سلبيّه را مى1)  85
\s\iنه مركب بود و جهل نه مرئى نه محل ُُ\z شريك است و معانى تو غنى دان خالقبى\z\E\E   يعنى خداوند مركب نيست، جهل ندارد، ديده

 شود، جا ندارد، شريك ندارد، صف ات او عين ذات اويند و زائد بر ذات نيستند.نمى
وگرنه او بسيط    شناسيمدهيم، عالم، ق ادر خالق، رازق، غافر و ... و خدا را با آنها مىفراوانى را به خدا نسبت مىكه ما معانى  اند از ايناما اضاف ات عبارت

 باشند و ذات او يكتاست.است و معانى اضافه ندارد بلكه همه صف ات او عين ذات او مى
 .243، ص  1حيد صدوق، ج  ؛ شرح تو 141 -141، ص  1(. گوينده اين سخن، ابن عربى است در فتوحات، ج  6)  86
به جانب قطب جنوب و    كه توجه(. شيخ جليل ميرزا محمد اخبارى گويد: به تجربه و علم رصد ثابت شده كه توجّه به هر جهتى را خاصيتى است، چنان3)  87

نمايند، و توجه به قطب  ان جانب روى مىستاره سهيل به جهت سهولت ولادت بسيار مؤثر است، و به تجربه معلوم شده كه اكثر حيوانات هنگام زايمان بد
خاطر توجه  هشمال و ديدن آن و توجه به بنات النّعش) يعنى توجه به ستاره سها در دب اكبر( صحت و تقويت چشم را مفيد است، بنابراين توجه به كعبه ب

 ه صاحب دل است:نفس به عالم روحانى مؤثر است، و راز استقبال بدن به جانب خانه خدا، اقبال دل و توجه ب
\s\iپرستُُ مشو تابع نفس شهوت\z كه هر ساعتش قبله ديگر است\z\E\E.)برگرفته از پانويس سيد محمد باقر سبزوارى ره() م ( 



الم روحانى مؤثر است، و راز استقبال بدن به جانب خانه خدا، اقبال دل و توجه خاطر توجه نفس به عبه كعبه به
 به صاحب دل است:

 كه هر ساعتش قبله ديگر است  پرستمشو تابع نفس شهوت

   

 )برگرفته از پانويس سيد محمد باقر سبزوارى ره( )م(.

 33اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 [در كعبهوصل ]عهد و پيمان گرفته شده 

به خواست خداوند به زودى در كتاب رازهاى حج خواهد آمد كه كعبه مشرفه و مناسك و احكام حج اشاراتى 
هايى كه قبل از اين عالم در مقامات عالى از انسان گرفته شده، و مناسك حج است به اخذ ميثاق و پيمان

و فوق آن گرفته شده است. نيز  33«سْتُ برَِبِّكُمْأَ لَ» هايى كه در جايگاهعبارت ديگرى است از احوال و پيمان
هايى است به سير و سلوك ارواح به قرب و همسايگى حرم باعظمت كبريايى، و به نزول ارواح به جايگاه آگاهى

غربت، و تعليماتى است به چگونه بازگرديدن ارواح به مبادى عالى )به جانب خدا و اسماء و صفات او(، و اين 
نماز عهد و پيمانى است از جانب خداى سبحان. بنابراين لازم است هنگامى اداى عهد توجه سخن گذشت كه 

عبد به جانب كعبه باشد؛ زيرا خداوند متعال آن عهد و پيمان را در كعبه از فرزندان آدم گرفته تا بندگان عهد و 
ميثاقى كه خداوند از بندگان كه در حديث وارد شده كه عهد و هاى خويش را به فراموشى نسپارند چنانميثاق

 گرفت در دهان حجر الاسود به وديعت نهاد.

 فصل در پوشاندن عورت

هاى جاهل شود انساناشاره است به پوشاندن رازهاى خداوند كه كشف آن سبب مى 39پوشاندن عورت در نماز
 احترام خداوند بزرگ و محترم را پاس ندارند.

______________________________ 
 وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظهُُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ علَى نامه در اين آيه آمده است. مفاد پيمان(0)

هنگامى كه »(؛ 031)اعراف:  /شَهِدْنا أَنْ تَقُولوُا يَومَْ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافلِِينَ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ برَِبِّكُمْ قالوُا بَلى

                                                           
تُ برِبَِّكُمأ ق الُوا بَ لى  أنَأفُسِهِمأ   وَ إِذأ أخََذَ ربَُّكَ مِنأ بنَِي آدَمَ مِنأ ظُهُورهِِمأ ذُرِّيَّتَهُمأ وَ أشَأهَدَهُمأ عَلى i\نامه در اين آيه آمده است(. مف اد پيمان1)  88 نا   أَ لَسأ شَهِدأ

از پشت فرزندان آدم ذريّه آنان را برگرفت و ايشان را بر    هنگامى كه پروردگارت» (؛136) اعراف: E\أنَأ تَقوُلُوا يَوأمَ الأقِيامَةِ إنِ َّا كُن َّا عَنأ هذا غافِ ليِنَ/
 ) م(«خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا گواهى داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين امر غاف ل بوديم.

 .243، ص  1اقتباس شده است؛ شرح توحيد صدوق، ج    143، ص  1(. اين فصل از فتوحات، ج  6)  89



پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريّه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما 
 )م(« نيستم؟ گفتند: چرا گواهى داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين امر غافل بوديم.

 .310، ص 0شده است؛ شرح توحيد صدوق، ج  اقتباس 213، ص 0(. اين فصل از فتوحات، ج 1)

 39اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

؛ 91يَقُولوُنَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بعَِوْرَةٍ/ فرمايد:كه در آيه مىچنان« ميل»عبارت است از « عورت»واژه 

 است، يعنى كج« مايل»هاى ما خانه گفتند ديوارتراشى و شانه خالى كردن از جهاد مىمنافقان در مقام بهانه

 «.خواست فروريزدكه كج نشده و نمىخواهد فروريزد، و حال آنشده و مى

 نگرد.طرف را مىباشد و يكيعنى كسى كه لوچ است و نظر او كج مى« اعور»و از همين خانواده است واژه 

ده هايى كه از جانب بالا بر او كشف شخطاببنابراين شايسته است عارف باللّه رازهايى كه به تجليّات الهى در 
 و انوارى كه در نمازش از جانب حقتعالى به او ميل كرده و سرازير شده است را از جاهل بپوشاند و مستور دارد.

 [هاى قلبىوصل ]پوشاندن بدكردارى

اپسند و قبيل اخلاق ناز  -گويم: نيز شايسته است عبد هنگام ايستادن در برابر مولاى خود از هرآنچه قبيح است
ها و ناپسندها را ترك گويد، و از خداوند متعال بخواهد او را زير پوشش و خود را بپوشاند و زشتى -كردار زشت

الم به ع -نفسى كه از عالم شريف الهى است -غفران قرار دهد، و در اين پوشش ميل به باطل و تكيه نفس
 پايين را ترك نمايد.

 گزارى كه مأمور به پوشاندنم است ظاهر و باطن يكى باشد شايسته است بنده عبادتكه: چون لازخلاصه اين
هاى قلبى و اخلاق ناپسند و عقايد فاسد عقلى را نيز بپوشاند، و قلب خويش را از عورت جسمانى است بدكردارى

هاى ا از انديشههاى دنيوى پاس دارد، و خرد خود رسازنده و از تكيه به زرق و برقگرايش به شهوات هلاك
 [ و خزانه حكمت الهى گرفته شده مصون و محفوظ دارد.باطل و عقايد فاسدى كه از مدينة العلم ]علوى

______________________________ 
 .00(. احزاب: 0)

 31اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فصل در لباس

                                                           
 .13(. احزاب: 1)  90



خبر است، او از كسى است كه در نماز از حال خود و هرچه زير نور وجود خدا قرار گرفته بى 90پرست عارفيگانه
پوشاند جدا شده و از ماسوى اللهّ تنها خلعت زيباى تقوا را بر تن كرده و حتّى جامه خويش و هرچه او را مى

للّه و بحول ا»صحيح است بگويد:  نشاند، در اين حالدارد و مىداند كه تنها حقتعالى است كه او را برپا مىمى
كه نان، چ«نمايمنشينم، ركوع و سجود مىايستم، مىقوّته أقوم و أقعد و أركع و أسجد؛ به نيرو و توان الهى مى

 فرمايد:، امام صادق عليه السّلام مى91در كتاب مصباح الشريعه

ان كه سها، ايمان است، آنردارترين جامهترين جامه براى مؤمن لباس پارسايى است، و برخوزيباترين و زيبنده
 «.بهترين جامه، جامه تقواست»؛ 90ذلِكَ خَيرٌْ/ وَ لِباسُ التَّقوْى فرمايد:خداوند متعال مى

ن شود، اياما جامه ظاهرى، نعمتى است از خداوند كه به وسيله آن عورت فرزندان آدم عليه السّلام پوشانده مى
خداوند به واسطه آن بندگان خود و فرزندان آدم عليه السّلام را گرامى داشته تا وقتى نيز خود كرامتى است كه 

اى براى مؤمنان ابزار اداء واجباتى است كه خدا رو چنين جامهبدان وسيله غيربندگان گرامى داشته نشوند، ازاين
ا از خداوند مشغول نسازد، بلكه اى است كه تو رآنها را ]چونان نماز[ واجب شمرده است اما بهترين لباس، جامه

به او نزديك گرداند و باعث شكر، ذكر و بندگى او گردد و تو را به خودپسندى، ريا، خودآرايى، فخرفروشى و 
شوند، بنابراين هرگاه دلى مىروند و مايه سنگشمار مىها از آفات دين بهمغزى وادار نسازد، چراكه اينتهى

 كه خدا تو را زير پوشش رحمت خويش قرار داده است، و جامه بر تن كردى به ياد آور

______________________________ 
اى كه مرحوم قاضى سعيد نيز پاره 213ص  0اى است از كلام صاحب فتوحات ج (. سخن اين فصل برگرفته0)

 .310، ص 0بر آن افزوده است، شرح توحيد صدوق ج 

 .01 (. مصباح الشريعة، باب الثالث عشر، ص1)

 .13(. اعراف: 0)

 30اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

پوشانى باطنت را نيز به جامه صدق و راست كردارى بپوشان، نيز بايد طور كه ظاهرت را به جامه مىهمان

 باطنت زير پوشش ترس و ظاهرت زير پرده اطاعت و بندگى باشد.

هاى ظاهرى را بپوشانى، و درهاى جامه را آفريد تا عورتاز فضل خداى عزّ و جلّ پند و اعتبار گير، زيرا اسباب 
كس را رسوا مگردان چراكه هاى باطنى و گناهان و اخلاق بد را زير پوشش آورى، و هيچتوبه را گشود تا عورت

                                                           
اى بر آن افزوده است، شرح توحيد صدوق ج  كه مرحوم ق اضى سعيد نيز پاره 149ص   1اى است از كلام صاحب فتوحات ج  (. سخن اين فصل برگرفته1)  91

 .243، ص  1
 .34(. مصباح الشريعة، باب الثالث عشر، ص  6)  92
 .62(. اعراف: 3)  93



هاى خود مشغول باش، و از هر آنچه حال خداوند بزرگتر از اين رسواگرى را از تو پوشانده است، پيوسته به عيب
كه عمرت را فانى در كردار غير نمايى، ر آن معنا و مفهوم ندارد دامن برچين و چشم بپوش، پروا كن از اينو كا

با سرمايه خود بر ديگران سوداگر باش و هواى نفس را نابود گردان، همانا فراموش كردن گناهان از بزرگترين 
 باشد.سرا نيز مى كه بيشترين عذاب و عقوبت آنهاى اين سراست، چنانعذاب و عقوبت

تا وقتى عبد به اطاعت و فرمانبردارى از خداوند و شناخت عيب خويش و ترك آنچه در دين خدا عيب وارد 
سازد مشغول باشد از آفات دور بوده و به درياى رحمت پروردگار فرورفته و گوهرهاى سودمند حكمت و بيان مى

نمايد و به عيوب خود نادان باشد به حول و قوّه خود  نصيب او گرديده است، و تا وقتى گناهانش را فراموش
 گاه رستگار نخواهد گرديد.برگشته و هيچ

 فصل در طهارت لباس

نزديك شدن و پيوستن است، « نماز»كه از انسان پيشى گرفته است. و « دور شدن»نجاست عبارت است از 
 -اندكى از مردمان كه پيوسته در محضر خدايندجز  -بنابراين امكان ندارد در همه احوال در حضور خداوند باشد

 چراكه فطرت انسان و سرشت او اقتضاى غفلت و فراموش نمودن محضر خدا را داراست.

 31اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

بنابراين بر او واجب است كه هنگام فرصت، قلب و باطن خود را از اين نجاست ]نجاست بعد و دورى از محضر 

ها پاك سازد ]چون نجاست از انسان پيشى نمايد، و به موازات باطن، ظاهر خويش را نيز از آلودگىخدا[ تطهير 

 92[ پس بايد لباس خود را طاهر گرداند.گرفته است

 فصل در خروج از منزل

شوى ات بيرون مىآمده است: امام صادق عليه السّلام فرمود: هنگامى كه از خانه 95«مصباح الشريعه»در كتاب 
رفت تو جز براى اطاعت فرمان خدا، يا جز براى سببى از گردى و بروناى بيرون رو كه گويا هرگز بازنمىگونههب

 اسباب دين نباشد، و پيوسته وقار و آرامش داشته باش و در پنهان و آشكار به ياد خدا باش.

 و گفت:اش گرفتند، همسر ابرخى از ياران ابو ذر غفارى سراغ ابو ذر را از خانواده

گرى گردد كسى كه روح او به دست ديگردد؟ گفت: كى برمىابو ذر از خانه بيرون رفته است، پرسيدند كى برمى
 است و مالك سود و زيان خود نيست؟

                                                           
 .241، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  141ويژه ص  ، و به331، ص  1است از فتوحات، ج  (. اين بخش اقتباس شده  1)  94
 م. 1194ه ق/  1144، نشر مؤسسه اعلمى، بيروت، 62(. مصباح الشريعه، باب الحادي عشر، ص  6)  95



از هرجا گذشتى از خوب و بد خلق خدا عبرت بگير! و از خداوند بخواه تو را از بندگان خالص و راستگو قرارت 
 ه حساب آورد و به گذشتگان ملحق نموده و در زمره خوبانشان محشور فرمايد.دهد، و از شايستگان ب

كه تو را از شهوات نگهدارى كرد و از كردار زشت حمد و سپاس و ستايش خداوند بجاى آور به خاطر آن
ر پل ب اى باش كه گوياگونهرو باش و در هر گام مراقب خداوند و بهگناهكاران محفوظ داشت، در راه رفتن ميانه

 دارى.صراط گام برمى

______________________________ 
، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 219ويژه ص ، و به005، ص 0(. اين بخش اقتباس شده است از فتوحات، ج 0)

312. 

 م. 0931ه ق/  0211، نشر مؤسسه اعلمى، بيروت، 13(. مصباح الشريعه، باب الحادي عشر، ص 1)

 30حقيقت نماز، ص: اسرار عبادات و 

گام باش، و به كسى كه از تو احمق و بداخلاق مباش، در سلام كردن به اهل سلام و در پاسخ به آن پيش

كمك خواست كمك كن، گمراهان را ارشاد نما و از نادانان روى بگردان. و هنگامى كه بازگشتى و درون منزل 

همت و اهتمام او جز به رحمت خدا و عفو و بخشش او  اى داخل شو كه ميّت در قبر، چراكه همهگونهرفتى به

 نيست.

 فصل داخل شدن به مسجد

در كتاب مصباح الشريعه آمده است كه امام صادق عليه السّلام فرمود: هنگامى كه به درب مسجد رسيدى بايد 
شتى گونه خطا و زهمهاى كه به جز مردم پاك و پاكيزه از بدانى كه به پيشگاه پادشاه بزرگ و بزرگوارى رسيده

توانند قدم بر بساط او گذارند، و به جز از راستان و راستگويان ديگران اذن و اجازه ندارند در آنجا ديگران نمى
دارى متوجّه خود بوده و از بزرگى و هيبت او در هراس باش، توانى در هر قدمى كه برمىدرآيند، اينك تا مى

 كه از تو سربزند به خطر بزرگى دچار شوى.زيرا ممكن است بر اثر اندك غفلتى 

تواند درباره تو اجرا نمايد، و به اين نكته هم توجّه داشته باش كه حضرت او هرگونه عدل و احسانى بخواهد مى
پذيرد، و منظور كه اگر تو را مورد عطوفت و مشمول فضل و رحمت خود قرار دهد طاعت اندك تو را مىبدين

طور كه مستحق ر عمل ناچيز تو مرحمت خواهد فرمود، و اگر از سراچه عدالت درآيد و آنپاداش بسيارى در براب
صدق و اخلاص است كه حتما بايد عبادات او در كمال خلوص نيت و راستى به انجام رسند و درصدد مطالبه 

كه او هر د، براى اينباشد تو را از دربار خود براند و طاعتت را ولو از حدّ خود هم تجاوز كرده باشد مردود ساز
 رساند.كارى كه اراده كرده باشد به سامان مى

 اكنون كه در محراب عبادت ايستاده و به ستايش او قيام كرده و به بيچارگى خود
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روى آور، زيرا در اى، با كمال خاكسارى و نيازمندى به جانب او اعتراف نموده و خود را تقصيركار قلمداد نموده

 خواهى با جناب كبريايى او انس پيدا كنى.اين حال براى بندگى حضرت او متوجه شده و مى

هاى خود و اسرار مگو را به حضرتش عرضه بدار و عملياتى كه انجام داده و به جز و در هنگام عبادت نهفتنى
رار يك از اسو متوجه هم بايد بود كه هيچخداوند و تو ديگرى از آنها باخبر نبوده به حضور اقدسش عرض كن، 

 نهانى و آشكاراى افراد از او پوشيده نيست.

تر ببين، و دلت را از كوچكترين و خود را در هنگام عبادت از همه بندگان، به جناب الهى او نيازمندتر و محتاج
سى را مورد عنايت قرار اى كه تو را از توجّه به حضرت حق ممانعت كند خالى كن؛ زيرا او بندگى كمشغله

 تر باشد.هاى آن پاكتر و عبادتش خالصدهد كه قلبش از آلايش دنيا و نكبتمى

ده آيد، بنابراين اگر از شيرينى مناجات او چشيو بنگر نام تو در كدام ديوان ثبت شده و از كدام پرونده بيرون مى
هاى او رحمت او سرمست شده و مشمول كرامت مند گرديده و از كاسهو از گفتگوهاى لذيذ و پرارزش او بهره

اى، چنانچه حضرت خداوندى او به تو اقبال نموده و نيز دعايت را به هدف اجابت رسانيده خواهى دانست بوده
توانى به دربار او باريابى، و مأذونى كه به پيشگاه او وارد شوى، و از كه اكنون لياقت خدمت او را دارى و مى

چارگى هم در امانى، و اگر خداى ناكرده اين حال را در خود احساس نكردى، همچنان به جاى هرگونه خطر و بي
خود توقف كن، و قدم از قدم برندار و خود را چنان كسى بين كه درهاى چاره از همه طرف بر او بسته شده و 

 ده و مرگ او حتمى است.دهد، و نام او در پرونده مردگان به ثبت رسيگونه آرزويى به حال او نتيجه نمىهيچ

 و باز هم اگر به حضرت حق التجا كنى و واقعا از خودگذشتگى نشان دهى
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 دارد ونگرد و تو را براى اعمالى كه دوست مىحضرت كردگارى او با چشم رأفت و مهربانى و لطف به تو مى

دارد بندگانى را كه با را جناب الهى او كريم است و دوست مىدهد، زيهاست توفيق مىخرسند از ارتكاب آن

اند مورد كرامت و بزرگوارى خود قرار كمال بيچارگى دست به حلقه درب خانه او زده و گرداگرد بارگاه او درآمده

كه دعاى بيچاره را كيست آنآيا »؛ 93أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطرََّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشفُِ السُّوءَ/ فرمايد:كه مىدهد. چنان

 93باشد[.]آرى او جز خداوند كسى نمى« دارد؟بختى را از او بر مىدهد و بدى و نگونپاسخ مثبت مى

 فصل در مكان

                                                           
 .26(. نمل: 1)  96
 ق. 1391اقر ساعدى، نشر كتابخانه شمس، ، محمد ب39(. برگرفته با اندكى تغيير و تصرف از مصباح الشريعه، باب دوازدهم ص  6)  97



، جز بر 93همانا براى اماكن اثرى است در محجوب شدن قلب از خداوند متعال و در اقبال و رونمودن به او
سازد، بنابراين بنگر در كدام رتبه از حضرت ذو از خداوند مشغول نمىاصحاب احوال كه هيچ حالى آنان را 

ى پس باشاى واقعا در رتبه نقص مىاى، اگر از مقام و رتبه حسّ و ظاهر طبيعت بيرون نيامدهالجلال قرار گرفته
ش كوشش كن كه به مسجد قلب درآيى تا نماز جماعت همه قوا و مشاعر و اعضاء را درك نمايى، و اگر تلا
مّا اى، اكردى كه داخل كعبه روح شوى به جماعت ارواح مقدسه و نفوس قدسيه درآمده و نماز نور را برپا داشته

اگر روح و روانت را تعالى بخشى و به ملا اعلا برسانى و داخل مسجد الاقصى و عالم الهى عقلى گردى در اين 
 اى.نايل گشته« نور على نور»وقت به 

______________________________ 
 .31(. نمل: 0)

، محمد باقر ساعدى، نشر كتابخانه 03(. برگرفته با اندكى تغيير و تصرف از مصباح الشريعه، باب دوازدهم ص 1)
 ق. 0030شمس، 

گردد، و در برخى شود و متوجه خدا نمىهاى غصب و ... دل در حجاب مى(. يعنى در برخى اماكن مانند مكان0)
كند و به سهولت با او پيوند و ن متبركه، مساجد، مسجد الحرام و ... دل به خدا توجّه پيدا مىاماكن همچون اماك

 سازد. )م(ارتباط برقرار مى
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 فصل در توجه

قيقى. حپس به مصلّى و جايگاه نمازت توجّه كن كه در حقيقت مقام و مرتبه تو است نسبت به خداوند و مولاى 
ها و صعود به مقام مصلّى در واقع مرتبه تو است نسبت به خارج شدن از دنيا و فراموش نمودن همه خواسته

يابد، لذا بايد نخست از آسمان دنيا گذشته و حجاب آن را پاره كرده والايت، اين مقام به واسطه اذان تحقق مى
 جهت. و حكم به فناى آن نموده و چهار تكبير گويى، براى چهار

در مرحله دوّم از آسمان دوّم بايد بگذرى، يعنى گواهى و شهادت دهى بر مولايت به وحدانيت و يگانگى او، 
 شود.چون در اين مقام بوى دوگانگى درك مى

در مرحله سوم از آسمان سوم بايد گذشتن كه گواهى دادن بر پيامبر رحمت صلّى اللهّ عليه و اله است به رسالت 
 جمعى. كلىّ و ولايت

                                                           
گردد، و در برخى اماكن همچون اماكن متبركه، شود و متوجه خدا نمىهاى غصب و ... دل در حجاب مى(. يعنى در برخى اماكن مانند مكان3)  98

 سازد.) م(مى  كند و به سهولت با او پيوند و ارتباط برقرارمساجد، مسجد الحرام و ... دل به خدا توجّه پيدا مى



 يابد.خرق و گذشتن از آسمان چهارم توسط حيّ على الصلاة تحقق مى

 پذيرد.گذر از آسمان پنجم به واسطه حيّ على الفلاح صورت مى

 در مرحله ششم رفتن به آسمان ششم توسط حيّ على خير العمل است.

 خاطر اظهار ثباتها در فصول اذان بهاينباشد، همه عروج به آسمان هفتم به اعاده اللّه اكبر و لا إله إلّا اللّه مى
اى گونه كه دستور يافتههمان»؛ 99فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ»و استقامت در راه مستقيم چنان است كه خداوند فرمود 

نماز است سپس در خدمت حضرت حق چنان بايست كه « اقامه»، و تحقق چنين ايستادگى به «ايستادگى كن
 هاى فرشتگان را پيدا كنى.مى، تا لياقت امامت صفگويا تو خود نماز مجس

 011ما راز ديگرى در بيان حدود اذان و اقامه در كتاب توحيد در فصل مربوط به آن، را بيان كرديم.

______________________________ 
 .001(. هود: 0)

 (. فصل مزبور در دست ما نيست. )م(1)
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 قيام فصل در

اى كه جان انسان هيچ ايستادن به نماز عبارت است از برپا داشتن روح و روان در برابر حضرت مولى به گونه
سود و زيان و زندگى و مرگ را در دنيا و آخرت مالك نباشد، آويختن و رها داشتن دستهايت در نماز به اين معنا 

بسته به نماز و كفر است ]يعنى جبريان دست« جبر»مت علا« تكفير»است كه به دنيا و آخرت كافر نيست؛ زيرا 
لكه و شرك است، ب« تفويض»باشند؛ زيرا جدايى آنها علامت ايستند[ نيز دستها متحرك و جدا از بدن نمىمى

« قيام»ن [ است، بنابراي]كه شعار تشيع« أمر بين الأمرين»بايد دستها بالاى زانوها قرار گيرند كه اشاره است به 
 فرمايد فاتحة الكتاب را ميان خودكه خداوند در حديث قدسى مىچنان 010ه است به توحيد افعالىاشار

                                                           
 .116(. هود: 1)  99

 (. فصل مزبور در دست ما نيست.) م(6)  100
 شود.(. توحيد در يك تقسيم به ذاتى، صف اتى و افعالى تقسيم مى1)  101

ساطت او  بتوحيد ذاتى: عبارت است از يگانگى و بساطت ذات خداوند، يكتايى و يگانگى او ناظر است به تنزيه او از هرگونه شريك و مثل و مانند، 
 به نفى هرگونه تركيب و تركب نظر دارد.

 -) آل عمرانE\يُحَذِّركُُمُ اللَّهُ نَفأسَهُ/ i\گيرد و هيچ انديشه تيزبالى به كنه ذات او نخواهد رسيد كهذات خداوند در ق لمرو فكر هيچ موجودى قرار نمى
34) 



______________________________ 
 شود.(. توحيد در يك تقسيم به ذاتى، صفاتى و افعالى تقسيم مى0)

ز هرگونه ست به تنزيه او اتوحيد ذاتى: عبارت است از يگانگى و بساطت ذات خداوند، يكتايى و يگانگى او ناظر ا
 شريك و مثل و مانند، بساطت او به نفى هرگونه تركيب و تركب نظر دارد.

 گيرد و هيچ انديشه تيزبالى به كنه ذات او نخواهد رسيد كهذات خداوند در قلمرو فكر هيچ موجودى قرار نمى
 (01 -)آل عمران يُحَذِّركُُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ/

 در كمال عزّ خود مستغرق است  لق استدايما او پادشاه مط

 .فكر طاير كى رسد آنجا كه اوست  او بسر نايد ز خود آنجا كه اوست

   

توحيد صفاتى: يعنى ذات خداوند و صفات ثبوتى و كمالى او از قبيل علم، حيات، قدرت، اراده و ... همه يكى و 
 مثلا مفهوم علم غير از مفهوم قدرت است و ...عين يكديگرند، گرچه از نظر مفهوم باهم تغاير دارند، 

 هم سميع است و بصير و متكلم صادق  عالم و قادر و حىّ است مريد و مدرك

   

بريان پذيرد، جتوحيد افعالى: يعنى مؤثر و فاعلى جز خدا نيست و همه افعال بندگان به توان و قوّه او انجام مى
ى از دهند و برخدانند، و اهل تفويض برخى افعال را به خدا نسبت مىمىتمام افعال را مستقيما به خدا منسوب 

 است يعنى افعال انسان به اختيار و انتخاب« امر بين الامرين»آنها به انسان واگذار شده است، امّا اماميهّ قائل به 
ه اين مؤثّر و توان واقعى از ناحيبنابر« لا حول و لا قوة إلاّ باللهّ العلي العظيم»او در طول توان و قوّه خداوند است 

 خداوند است و عبد با انتخاب

                                                           
\s\iدايما او پادشاه مطلق است ُُ\z در كمال عزّ خود مستغرق است\z  او بسر نايد ز خود آنجا كه اوست\z   فكر طاير كى رسد آنجا كه

توحيد صف اتى: يعنى ذات خداوند و صف ات ثبوتى و كمالى او از قبيل علم، حيات، قدرت، اراده و ... همه يكى و عين يكديگرند،  z\E\E\اوست.
 مفهوم علم غير از مفهوم قدرت است و ...گرچه از نظر مفهوم باهم تغاير دارند، مثلا  

\s\iعالم و ق ادر و حىّ است مريد و مدرك ُُ\z هم سميع است و بصير و متكلم صادق\z\E\E   توحيد افعالى: يعنى مؤثر و ف اعلى جز خدا نيست و
را به خدا نسبت    دانند، و اهل تفويْ برخى افعالوب مىپذيرد، جبريان تمام افعال را مستقيما به خدا منسهمه افعال بندگان به توان و قوّه او انجام مى

ول توان  است يعنى افعال انسان به اختيار و انتخاب او در ط« امر بين الامرين» دهند و برخى از آنها به انسان واگذار شده است، امّا اماميّه ق ائل بهمى
ا بد  ابراين مؤثّر و توان واقعى از ناحيه خداوند است و عبد با انتخاب و اختيار فعل نيك يبن« لا حول و لا قوة إلا باللّه العلي العظيم» و قوّه خداوند است

ظُوراً/ i\كندتأثير و توان خداوند را به طرف خواسته خود هدايت مى ما هر  » (؛64) اسرى: E\كُلاا نُمِدُّ هؤلاءِ وَ هَؤلاءِ مِنأ عَطاءِ ربَِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ ربَِّكَ مَحأ
 م(«.) بخشيم و عطاى پروردگارت از كسى منع نشده استرا از عطاى پروردگارت مدد مى -جوياندنيا خواهان و آخرت -و دستهد
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 ام، و به زودى شرحى افزون بر اين خواهى شنيد.ام تقسيم كردم، نيمى از من و نيم ديگر از آن بندهو بنده

 فصل در نيّت

هاى درب ورودى خداوند است كه به منزله آستانه هاى يادشدهوقتى با گامهاى استوار خود از گردنه و تپه
گذشتى و به سراپرده جلال و جبروت خداوند رسيدى با نيت خالص بر آن حضرت وارد شو، و از حالت قبلى به 

حالت فوق آن با خداوند به گفتگو باش و همه حواست متوجه او باشد؛ زيرا غير او چيزى نيست كه در آن تجلّى 
ل از آن نمايند كه چنين حالتى را قبراين بندگان گرامى با حالى ويژه قصد خداوند سبحان مىنيافته باشد، بناب

 اند.دارا نبوده

حسب شأن و مرتبه از خداوند سبحان دور ديدند بر اين باورند كه وقتى در حضور ديگران چون خودشان را به
بينند، اين گروه قصد و خلوصشان كم و مى خداوند قرار گرفتند ديد و نگاهشان خالص نيست و غير خدا را نيز
 اند.اندك را دور است و از خداوند جدا هستند و به محضر او راه نيافته

در كتاب مصباح الشريعه آمده است كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود: كسى كه داراى نيّت صادق است و 
باشد كه داراى دلى سالم و رائيده كسى مىهاى شخصى را كنار گذارده و به راستى دل او به جانب حق گغرض

 تواند در تمام كارها و امور مربوط به اوقلبى پاك است، زيرا قلب سالم و خالى از آلودگيهاى باطنى به خوبى مى
 داراى نيت خالص و پاك باشد.

______________________________ 
كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هؤَُلاءِ مِنْ  كنداسته خود هدايت مىو اختيار فعل نيك يا بد تأثير و توان خداوند را به طرف خو

را از  -جوياندنيا خواهان و آخرت -ما هر دو دسته»(؛ 11)اسرى:  عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظوُراً/
 )م(«. بخشيم و عطاى پروردگارت از كسى منع نشده استعطاى پروردگارت مدد مى

 39ات و حقيقت نماز، ص: اسرار عباد

 011«يوَْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ* إِلَّا منَْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.» فرمايد:خداوند مى

 كس را در پسيجمال و اولاد هيچ  يوم لا ينفع كه ندهد سود هيچ

 .از هواى نفس و كفر و اشتراك  جز كسى كايد به حق با قلب پاك
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؛ نيّت بنده مؤمن از انجام كارى كه 010نية المؤمن خير من عمله»فرمايد: رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله مى
 «.درصدد آن برآمده بهتر و به صواب نزديكتر است

ى و هر فرد« إنّما الأعمال بالنياّت و لكل امرء ما نوى»هاست نيز فرموده است: همانا پاداش كارها موافق با نيت
 بيند.نيّتى كه داشته پاداش مى درخور

بنابراين بنده مؤمن بايستى در حركت و سكونش با نيت خالص بوده و از آن تجاوز ننمايد، زيرا هرگاه با نيت 
شود غافل بوده و خدا هم غافلان را به اين بيان خالص و خالى از آلودگى به كار خود اقدام نكند معلوم مى

خبر مانند جا بىمردم غافل و از همه»؛ 012إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنعْامِ بلَْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا/ شريف نكوهش فرموده است
 «.تر از آنهايندچارپايان بلكه گمراه

 بل بتر زايشان نديدى از وجود  نيستند الاّ چو انعام اين گروه

   

و خدا در اين آيه وصف مردم نادان و كوردل و ناشنوا را نموده كه  015أُولئكَِ هُمُ الْغافلُِونَ/ و هم فرموده است
جهنم را ويژه آنان آفريده و آنها را چون چارپايان بلكه بدتر از آنها ياد كرده و در پايان ايشان را به غفلت و 

سان مؤمن نخبرى نسبت داده است نيز بايد دانست كه هراندازه معرفت قلبى صفا و پاكى پيدا شود و ايمان ابى
 نمايد.گرى مىشدت و ضعف داشته باشد به همان اندازه آفتاب نيت از مشرق دل او جلوه

و كسى كه داراى نيت خالص و پاك باشد، هواهاى نفسانى او مقهور دست او بوده و به خدا و قوانين او احترام 
 گذارده و كمال حيا و عفت را نسبت به ذات اقدس

______________________________ 
 .39(. شعراء: 0)

 .32، ص 1(. اصول كافى، ج 1)

 .22(. فرقان: 0)

 .039(. اعراف: 2)
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 31اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

سازد و از افكند و آتش شهواتش را خاموش مىنمايد، و سرانجام طبيعت خود را به رنج مىاو رعايت مى

هاى نابجا توجّه كند به اغراض سوء و خواهشكه تحمل مىكاهد، و بر اثر اين رنجى اش مىآرزوهاى نفسانى

 013نمايد.كند، و ديگران را از رنج خود ناراحت نمىنمى

 فصل در افتتاح نماز

 در كتاب مصباح الشريعه آمده است كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود:

و مردم آن امورى كه افكار آنان در  هنگامى كه براى انجام وظيفه نماز رو به قبله ايستادى از دنيا و زر و زيور
زند به كلّى قطع علاقه كن و مأيوس باش و دلت را از كوچكترين موضوعى كه تو را از ياد محور آن دور مى

خدا غافل سازد تهى و خالى كن و متوجه عظمت خدا باش و در دل شجره عظمت جناب او را بپروران و از 
 هُنالكَِ تَبلُْوا كلُُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ/ فرمايد:ال مىوقوف در برابر او خاطر مكن، خداى متع

______________________________ 
 ، باب چهارم، با اندكى تغيير و تلخيص.10(. مصباح الشريعه، ترجمه محمد باقر ساعدى، ص 0)

بْلُوكَُمْ أَيُّكُمْ لِيَ ير آيهكه امام صادق عليه السّلام در تفسشايان ذكر است كه روح عمل به نيت بستگى دارد، چنان
 فرمود: به اين معنا نيست كه بيشترين« تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد»(؛ 1)ملك:  أحَْسنَُ عَمَلًا/

ترين عمل را داريد، درستى كردار به ترس از خداى عزّ و عمل را دارا هستيد، بلكه به اين معناست كه پسنديده
ى تو را بر آن سپاس گويد، و جلّ و نيت راست و نيكوست، و عمل خالص آن است كه نخواهى جز خداوند كس

كُلٌّ يَعْمَلُ  نيّت از اين هم برتر است، بدان كه نيت همان عمل است سپس حضرت، اين آيه را تلاوت فرمود
(. بر پايه حديث مزبور 031ص  0)جامع احاديث الشيعه، ج « كندهركسى بر پايه نيتش عمل مى»؛ شاكِلَتِهِ/ علَى

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ  فرمايد:كه قرآن حكيم مىن مساوى است با عمل و نيت؛ چناننيت و عمل اتحاد دارند و انسا
 «.(؛ پسر حضرت نوح عملى ناشايست است23. )هود: صالِحٍ/

                                                           
 هارم، با اندكى تغيير و تلخيص.، باب چ61(. مصباح الشريعه، ترجمه محمد باقر ساعدى، ص  1)  106

سَنُ عَمَلا/ i\كه امام صادق عليه السّلام در تفسير آيهشايان ذكر است كه روح عمل به نيت بستگى دارد، چنان لُوَكُمأ أيَُّكُمأ أحَأ تا شما را  » (؛6) ملك: E\ليِبَ أ
ترين عمل را داريد، مل را دارا هستيد، بلكه به اين معناست كه پسنديدهفرمود: به اين معنا نيست كه بيشترين ع« بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد

يّت  ندرستى كردار به ترس از خداى عزّ و جلّ و نيت راست و نيكوست، و عمل خالص آن است كه نخواهى جز خداوند كسى تو را بر آن سپاس گويد، و  
مَلُ عَلى i\آيه را تلاوت فرموداز اين هم برتر است، بدان كه نيت همان عمل است سپس حضرت، اين   هركسى بر پايه نيتش عمل  » ؛E\شاكِلتَِهِ/ كُلٌّ يَعأ

يم  كه قرآن حك(. بر پايه حديث مزبور نيت و عمل اتحاد دارند و انسان مساوى است با عمل و نيت؛ چنان324ص   1جامع احاديث الشيعه، ج  «) كندمى
 «.(؛ پسر حضرت نوح عملى ناشايست است12.) هود: E\إنَِّهُ عَمَلٌ غَيأرُ صالِحٍ/  i\فرمايد:مى

\s\iاىُُ اى برادر تو همين انديشه\z اىمابقى تو استخوان و ريشه\z ات گل گلشنىگر بود انديشه\z ى گلخنىور بود خارى تو هيمه\z\E\E (
 ، گمان بردن كاروانيان كه جگر بهيمه صوفى رنجور است(.) م(111مثنوى، ج دوّم، ص  



 اىمابقى تو استخوان و ريشه  اىاى برادر تو همين انديشه

 ى گلخنىور بود خارى تو هيمه  ات گل گلشنىگر بود انديشه

   

 ، گمان بردن كاروانيان كه جگر بهيمه صوفى رنجور است(. )م(000ج دوّم، ص  )مثنوى،

 30اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

اينجاست كه بايد هركسى به گرفتارى كارهاى گذشته خود برسد و همه »؛ 013وَ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ/

هاى خود خائف و به لطف او اميدوار باشد استوار كه از خطاكارى، و با قدمى «مردم به سوى حقتعالى بازگردند

 آماده عبادت او بگردد.

و آيند و يا در تصوّر تو چون تكبير گويى تمام آنچه را در ميان زمين و آسمان برقرار گرديده و به فكر تو مى
كبير و تكبير بگويد و حقيقت تگنجد در برابر كبريايى و عظمت جناب او ناچيز ببين، زيرا هرگاه بنده خود نمى

كنى سوگند به گرى مىفرمايد اى دروغگو آيا با من حيلهمنظور از آن در قلبش هويدا نشود خدا به او مى
و  گذارم به پيشگاه من تقرب پيدا كنىسازم و نمىبزرگوارى و يكتايى خود تو را از شيرينى ذكر خود محروم مى

 مند گردى.از مناجات من بهره

وجه نيازمند خدمت تو نيست، او به تمام معنا از تو و عبادت و هيچان ذكر اين است كه خداوند متعال بهشاي
نظر است كه تو را مورد رحمت خود قرار دهد و از نياز است، و همانا پذيرش دعاى تو از آن نقطهدعاى تو بى

راهى كه رضاى خود در آن است رهنمايى كند شكنجه خود برهاند و بركات خود را بر تو نازل فرمايد و تو را به 
 و درب مغفرت و بخشش خود را به روى تو بگشايد.

دانيم هرگاه خداى متعال چندين برابر مخلوقاتى كه آفريده دوباره بيافريند، و همه خاطر است كه مىهمينبه
شود د به حضرت او چيزى افزوده نمىآنان بد و كافر گردند و او را نشناسند، و يا همه او را به يگانگى قبول نماين

 كاهد.و از جناب او چيزى نمى

 بر دامن كبريايش ننشيند گرد  گر جمله كائنات كافر گردند
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نمايى ذات اقدس خود نسبت به افراد بشر بنابراين ثابت است كه تنها منظور از عبادت خدا، اظهار كرم و قدرت
 است.

 پيشگاه او واقع شود شرم و حيا و خاكسارى اينك اگر بخواهى عبادات تو مقبول

______________________________ 
 .00(. يونس: 0)

 31اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

وسيله از فوائد جناب را پيشه خود قرار داده و كارى كن تا مشمول عواطف و عنايات ملوكانه او بوده، و بدين

 013جسته و به پيشگاه باعظمت او استغاثه نمايى.ربانى او كامياب گرديده و از او يارى 

 فصل در جامه

؛ تكبر و بزرگى عبا و رداى من و عظمت جامه «الكبرياء ردائى و العظمة إزاري»در احاديث قدسى آمده است كه 
 «.من است

روتنى فنمايد شايسته است لباس خضوع و گيرد و جامه بر تن مىبنابراين وقتى عبد براى نماز عبا به دوش مى
دربر كند، خود و تمام صفاتش را فراموش كرده، نابود به حساب آورد، و تنها لباس وجود از حضرت حقتعالى 

تجلىّ نموده بر تن نمايد، زيرا براى عبد وجود  -صاحب عظمت و نور -بگيرد و جامه كمالات كه از آن حضرت
كه در كتاب مصباح وى او وجود ندارد، چنانو صفتى از اوصاف جز از نور خورشيد وجود خدا و آثار صفات نيك

خوانيم: حيا را عباى خود و ناتوانى و عجز را جامه خود قرار ده و تحت پوشش سلطنت خدا درآى تا الشريعه مى
 دست آورى، از او كمك بخواه و به درگاه او پناه گير و ناله كن.سود و نتايج ربوبيت و پروردگارى او را به

شود حيا كن. اماّ عجز و عبارت است از نسبت چيزى كه انسان ندارد، لذا به او گفته مى گويم: حياء و شرم
 هاست از جان و همه شئون خود.وكاست و نادارىناتوانى همانا اظهار كم

 فصل در عبادت

مال ك خوانيم: امام صادق عليه السّلام فرمود: پيوسته عبادات واجب و مستحب را دردر كتاب مصباح الشريعه مى
 اخلاص بجاى آور، زيرا اصل مهم رسيدن به اين دو

______________________________ 
 .00، باب 21(. مصباح الشريعه، ترجمه محمد باقر ساعدى، ص 0)
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 ، و ثابت استاست، و كسى كه تلاش كند و آنها را با شرايط لازم انجام دهد به همه مقاصدش نايل آمده است

 تر باشد.كه بهترين عبادات عبادتى است كه از ريا و خودنمايى دورتر و از آفات و مهلكات خالص

عبادات هرچند اندك هم باشند بايد كمال مواظبت و دوام در آنها رعايت شود تا از برقرارى آنها بنده عابدى 
 باشى.

نداشته باش و با كمال ذلت و خوارى و نيازمندى بر بساط اى كبر و ريا اينك كه به بارگاه حقتعالى دعوت شده
او قدم بگذار، از او ترسان باش و اوامر او را با كمال تعظيم و احترام انجام ده، رياكارى و قساوت قلب را از خود 

ت از زم اسكند، بنابراين لادور ساز؛ زيرا پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: نمازگزار با خداى خود مناجات مى
كسى كه باخبر از ضمير آدمى است و دانا به رازهاى نهانى و مناجات تو است شرم كنى، و چنان اعمال عبوديت 

 و بندگى خود را بجاى آورى كه از تو خواسته و تو را بدانها خوانده است.

يدن واجب ديگر كار و دادند تا هنگام رسپيشينيان را عادت بر اين بود كه هرگاه يكى از واجبات را انجام مى
 كردند، كار و كوششى از روى اخلاص، تا هر دو عمل واجب را با كمال اخلاص بجا آورده باشند.كوشش مى

ثمر و زايد كه بود و نبودشان يكسان است بيشتر توجّه متأسفانه زمان ما طورى شده كه مردم به كارهاى بى
كه غيرممكن است جسدى بتواند بدون دهند، با آندست مىكنند و واجبات را كه روح حقيقى اعمال است از مى

 روح زندگى نمايد.

ر ثمكنم از آدمى كه درصدد كارهاى زياد و بىفرمايد: تعجب مىحضرت على بن الحسين عليه السّلام مى
 برآمده و دست از امور واجب برداشته است.

داند كه گذارد، و نمىشناسد و به او احترام نمىنمىده را آرى اين شيوه از آنجا سرچشمه گرفته كه انسان، فرمان
 019حقتعالى آنان را براى فرمان و اوامر خود اهليت داده و براى ايجاد آنها اختيار فرموده است.

______________________________ 
 . با اندكى تغيير در35(. مصباح الشريعه، ترجمه محمد باقر ساعدى، باب بيست و پنجم، ص 0)
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كدورت  كدورت است و كسى كه مزاجش صاف و بىاعتدال داشته باشد مزاجش صاف و بى  دانشمندى از دانشمندان يهود فرمود: كسى كه طبعش
رقى كرد متخلق به  نمايد و كسى كه بدانجا تتر باشد به جايگاهى والا ترقىّ مىتر است، و كسى كه تأثير نفس در او قوىباشد تأثير نفس در او قوى

نه موجودى كه در   -بگويند« انسان» سانى گرديد موجودى گرديده كه شايسته است به اواخلاق نفسانى شده است و كسى كه متخلق به اخلاق نف
 اى( تغيير دهد.تواند او را از اين حالت) فرشتهچيز نمىو داخل به باب فرشتگان گرديده و هيچ -واقع حيوان است

 زوارى(.) م(.ف لسفه را بر زبان راندى) پانويس سيد محمّد باقر سب  دانشمند يهود پس از شنيدن اين كلمات گفت اللّه اكبر يابن ابى طالب همانا تمام



 32ار عبادات و حقيقت نماز، ص: اسر

 فصل در اخلاص

در كتاب مصباح الشريعه آمده است امام صادق عليه السّلام فرمود: اخلاص حالتى است كه هرگاه در كسى پيدا 
شود چنان است كه همه اعمال پسنديده را داراست، و در واقع كليد پذيرش آنها و نشان رضايت خداى متعال 

 است.

شود كه اعمالش هرچند اندك باشد مقبول پيشگاه حضرت احديّت و مايه به كسى گفته مىرو مخلص ازاين
خرسندى او باشد، و اگر كارهاى او مقبول حضور درگاه او نباشد وى را مخلص ننامند، هرچند كارهاى او از حدّ 

كه  دات خارج از اندازهآمد آدم و ابليس است كه با آن همه عبابيرون باشد. بهترين نمونه اين بيان كلّى پيش
هيچ عابدى به قدر او از عهده آن برنيامد مردود درگاه شد، و نشان قبولى اعمال به اين است كه در بذل تمام 

 دارد و در راه تحصيل آنها از هيچ حركت و سكونى كوتاهى ننموده، كوتاهى ننمايد.آنچه را دوست مى

وب كرده، و قلب خويش را در راه راستى و درستى علم و مخلص كسى است كه روح خود را در بوته اخلاص، ذ
كار برده بذل نمايد، و از دل و جان در آن بكوشد، دانش و كارهاى پسنديده و كارگزار و دستوراتى كه آن را به

 زيرا اگر كسى به طورى كه بايد و شايد قدم اخلاص در راه پيدايش امور مزبور بردارد چنان است كه از تمام آنها

______________________________ 
عبارات. گفتنى است: امير المؤمنين عليه السّلام به دانشمندى از دانشمندان يهود فرمود: كسى كه طبعش 

 كدورت باشد تأثير نفس دركدورت است و كسى كه مزاجش صاف و بىاعتدال داشته باشد مزاجش صاف و بى
انجا نمايد و كسى كه بدتر باشد به جايگاهى والا ترقّى مىقوىتر است، و كسى كه تأثير نفس در او او قوى

ترقى كرد متخلق به اخلاق نفسانى شده است و كسى كه متخلق به اخلاق نفسانى گرديد موجودى گرديده كه 
 و داخل به باب فرشتگان گرديده و -نه موجودى كه در واقع حيوان است -بگويند« انسان»شايسته است به او 

 اى( تغيير دهد.تواند او را از اين حالت )فرشتهنمىچيز هيچ

دانشمند يهود پس از شنيدن اين كلمات گفت اللهّ اكبر يابن ابى طالب همانا تمام فلسفه را بر زبان راندى 
 )پانويس سيد محمّد باقر سبزوارى(. )م(.

 35اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

است، و هرگاه برخلاف انتظار، اخلاص در روش خود نداشته باشد از بهره كامل برده و واقعا كامياب گرديده 

 تواند به سرحدّ توحيد كه لازمه آن اخلاص است موفق شود.نتايج همه آنها محروم است و نمى

فرمايد: آنان كه قدم در صراط عمل گذارده به سرحدّ هلاكت امير المؤمنين عليه السّلام در اين راستا مى
فتار كه گاند، و آنان نيز به هلاكت افتاده مگر آنانكه به عبادت و پرستش خدا قيام نمودهآناناند مگر رسيده



اند مگر آنان كه صدق و راستى كار برده و عمل بر طبق آن نموده، و عاملان نيز هلاك شدهبزرگان دين را به
ه اند، و مخلصان برا شيوه خود قرار دادهكه اخلاص اند مگر آناناند، و راستگويان نابود گرديدهپيشه خود نموده

اند، و پرهيزكاران هم به هلاكت مند گرديدهكه از نعمت پرهيزكارى بهرهاند مگر آنانسرحدّ هلاكت رسيده
كه از سفره يقين استفاده كرده و از سرچشمه آن سيراب گرديده، و اهل يقين هم در جاده اند مگر آنانرسيده

 .اندخطرناكى واقع شده

 ها هست در راه اى پسرامتحان  مخلصان هستند دايم در خطر

 بر خطر منشين و برجه هلا  يا مكن نذرى كه نتوانى وفا

 ليك حق تا خود كرا بدهد سبق  نذر را بايد وفا در راه حق

 نذرها كرديم در سر بارها  عهدها بستيم بس در كارها

 ناتوان و مضطريمعاجزيم و   كو كه پايان آوريمقوت آن

 واى بر ما زان كه رسوايى بود  گرنه فضلت دستگير ما شود

 001عهد ما را از كرم دار استوار  نذر ما را باوفا پيوسته دار

   

 كه مرگتا پيش از آن»؛ 000وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ فرمايد:خداوند مى

______________________________ 
، ترجمه ساعدى، باب 030، مضطر شدن آن فقير نذركننده ...؛ مصباح الشريعة، ص 103، ص 0(. مثنوى، ج 0)

 هفتاد و ششم.

 . باب هفتاد و ششم از مصباح الشريعه، ترجمه ساعدى.99(. حجر: 1)

 33اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 «.د خدا باش و او را عبادت كنگريبانت را بگيرد و چنگال خطرناك او گلويت را بفشرد به يا

تواند و از عهده او ساخته است بذل جهد نمايد كمترين مرتبه اخلاص آن است كه بنده مخلص تا جايى كه مى
و كوشش خود را به نهايت برساند، و در راه اخلاص از خودگذشتگى به خرج دهد، و ضمنا بايد متوجه باشد براى 

                                                           
 ، ترجمه ساعدى، باب هفتاد و ششم.193، مضطر شدن آن فقير نذركننده ...؛ مصباح الشريعة، ص  633، ص  3(. مثنوى، ج  1)  110
 . باب هفتاد و ششم از مصباح الشريعه، ترجمه ساعدى.11(. حجر: 6)  111



هاى خود بدهكار نداند كه در برابر ل نباشد، و خدا را نسبت به عبادتكارهاى عبادى خود قدر و ارزشى قاي
طور شايدوبايد حق داند كه هرگاه خداى متعال از او بخواهد بهعبادات انجام شده بدو پاداش دهد؛ زيرا مى

 بندگى او را بجاى آورد مسلّما درمانده خواهد شد.

دست آورد و از نتيجه تلاش خود كامياب گردد، آن دنيا بهاى كه ممكن است انسان با اخلاص در كمترين مرتبه
برد از همه گناهان در امان است و در عالم آخرت از عذاب سر مىاست كه تا وقتى در لباس عاريتى دنيا به

 001هاى بهشت كه ويژه نيكوكاران است خواهد رسيد.هاى آن رهايى يافته و به نعمتجهنم و گرفتارى

 فصل در اقتداء

كتاب مصباح الشريعه آمده است كه امام صادق عليه السّلام فرمود: اقتداء و پيروى از ديگران و توجّه به آنان در 
بر اثر ارتباط مناسبى است كه در آغاز كار ميان ارواح مردمان برقرار شده و پيوستگى آنها و نورانيّتشان به 

شود كه اقتداء غيرقابل انكار همان است كه گفته شد، نورانيّت حضرت پروردگار بوده است، از اين بيان معلوم مى
 كهنه آن

______________________________ 
(. شايان توجّه است، حديث جالبى حذيفة بن يمان نقل كرده گويد: از رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله درباره 0)

 از جبرئيل نمودم، جبرئيل گفت: من هم از اخلاص پرسيدم، پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله فرمود: همين پرسش را
الإخلاص سرّ من سرّي أودّعه في قلب من أحببته؛ اخلاص رازى از »تعالى فرمود: خداوند متعال پرسيدم، حق

)جامع احاديث شيعه، ج « گذارمدارم به سپرده مىكس كه دوستش مىراز نهان من است كه آن را در قلب آن
 (. )م(.331، ح 035، ص 0

 33رار عبادات و حقيقت نماز، ص: اس

 .آوردخيال كنيد اعمال ظاهرى و پيوستگى با حكيمان و اولياء و ائمّه موجبات دوستى و اقتداء را فراهم مى

فرداى قيامت همه مردم را با رهبرانشان »؛ 000يَومَْ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فرمايد:خداوند متعال مى
تگارى و موفقيت نصيب كسى است كه به رهبر باحق و حقيقتى اقتداء كرده و از او تبعيت ، يعنى رس«خوانيممى

چون در صور دميده »؛ 002فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يَتَساءَلُونَ فرمايد:نموده باشد. نيز مى
 «.شونداز آن پرسيده نمىماند و آنان شود حسب و نسبى ميان مردم باقى نمى

                                                           
است، حديث جالبى حذيفة بن يمان نق ل كرده گويد: از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله درباره اخلاص پرسيدم، پيامبر صلّى اللّه عليه و  (. شايان توجّه  1)  112

لب من  ه في ق الإخلاص سرّ من سرّي أودّع» تعالى فرمود:اله فرمود: همين پرسش را از جبرئيل نمودم، جبرئيل گفت: من هم از خداوند متعال پرسيدم، حق
، ح  331، ص  1جامع احاديث شيعه، ج  «) گذارمدارم به سپرده مىكس كه دوستش مىأحببته؛ اخلاص رازى از راز نهان من است كه آن را در ق لب آن

 (.) م(.336
 .31(. اسراء: 1)  113
 .143(. مؤمنون: 6)  114



 كه بدين كالبد درآيند مانند لشگريانى بودند كهفرمايد: ارواح مردمان پيش از آنامير المؤمنين عليه السّلام مى
همه در ميدانى گرد آمده باشند، و هرگاه در آن عالم اتحاد و دوستى ميانشان برقرار بوده در اين عالم همان 

ايدار است، و اگر افتراق و فاصله داشتند، در اين جهان نيز كارشان به اختلاف و ائتلاف و تبعيت ميان آنان پ
 گذرد.دوگانگى و عدم تبعيّت مى

داى اى كه خكسى تو را فرهنگ آموخت و تأديب كرد؟ پاسخ داد: بر اثر افاضهاز محمد بن حنفيهّ پرسيدند چه
 متعال در نفس من برقرار ساخت مرا تأديب فرمود.

اى مشاهده كردم پيروى نموده، و از نادانان كارهاى نامناسبى ه كه هرگاه از خردمندان كارهاى شايستهگونبدين
هاى علم و دانش و راه راست به روى من كه ديدم ترك كردم و مرتكب نشدم، همين توجّه موجب شد كه گنج

 گشاده شد.

يروى از باشد، زيرا پقتداء كردن به ديگرى نمىمردم زيرك بايد بدانند هيچ شيوه و دستورى براى آنان بهتر از ا
 سازد، و مقصدديگرى راهها را براى آنان روشن مى

______________________________ 
 .30(. اسراء: 0)

 .010(. مؤمنون: 1)

 33اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 دهد.تر و سودمندتر را بدانها نشان مىصحيح

اى پيامبر اينان »؛ 005أُولئِكَ الَّذِينَ هَدىَ اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ فرمايد:ريدگانش مىخداوند بزرگ به عزيزترين آف
كسانى هستند كه خداى متعال آنان را به راه راست هدايت فرموده تو هم از هدايت آنان سرمشق بگير و 

به تو وحى كرديم از آئين ابراهيم »؛ 003ملَِّةَ إِبرْاهِيمَ حَنِيفاًثُمَّ أَوحَْيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ  ، نيز فرمود:«بديشان اقتدا كن
 «.كه آئين روشنى است پيروى كن

لياء بود خداوند متعال پيامبران و اوبنابراين بايد دانست كه هرگاه به غير از اقتداء و پيروى راه ديگرى درنظر مى
 خواند.كرد و به آن راه فرا مىگرامش را بدان دعوت مى

                                                           
 .14(. انعام: 1)  115
 .161(. نحل: 6)  116



فرمايد: در دلهاى مردم نورى است كه به غير از پيروى با نيكان و راه حق رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله مى
كنند، و آن نور پيامبران است كه در دلهاى مؤمنان به سپرده گذاشته هيچ وسيله ديگرى درخشندگى پيدا نمىبه

 شده است.

 ريابى بهتر از صدساله طاعت  يك زمانى صحبتى با اولياء

 دل رسى گوهر شوىچون به صاحب  گر تو سنگ خاره و مرمر بوى

 خوشاندل مده الا به مهر دل  مهر پاكان در ميان جان نشان

 تن تو را در حبس آب و گل كشد  دل تو را در كوى اهل دل كشد

 تا ز افضالش بيابى رفعتى  دولتىدست زن در ذيل صاحب

 003صحبت طالح تو را طالح كند  كندصحبت صالح تو را صالح 

   

 

______________________________ 
 .91(. انعام: 0)

 .012(. نحل: 1)

منازعت كردن  09، ص 0؛ مثنوى مولوى، ج 003(. مصباح الشريعه، ترجمه ساعدى، باب پنجاه و نهم، ص 0)
 امرا با يكديگر.

 39اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 003افتتاحيهفصل در تكبيرات 

ن برايت گفت« اللهّ اكبر»هنگام آغاز نماز، همه اسباب ظاهرى دنيوى را فانى نگر تا ابواب رحمت حقتعالى توسط 
د، نگربيند و هم اشياء خارج از خود را مىخاطر است كه انسان هم خود را مىبازگردد، فانى ديدن اسباب بدين

نيست جز به وجود غير يا فرض وجود او. نيز شايسته است رفع  گفتن معقول« اللّه اكبر»رسد نظر مىزيرا به
ا هر هايت را بوسيله اين تكبيرات از نيت بگذرانى و دستهاى هفتگانه را كه ملكوت آسمانهاست بهحجاب

                                                           
 منازعت كردن امرا با يكديگر. 11، ص  1؛ مثنوى مولوى، ج  133ى، باب پنجاه و نهم، ص  (. مصباح الشريعه، ترجمه ساعد3)  117
 .242. و گويا شرحى است بر آن، ر. ك: شرح توحيد صدوق، ق اضى سعيد، ص  111 -114، ص  1(. آنچه در اين فصل آمده اقتباس است از فتوحات، ج  1)  118



ها. چون در حديث آمده: اى از پردههاى پنهان و براى رفع پردهتكبير بالا برى، براى خرق و دريدن حجاب
رمود: ، امام ف«ء؛ خدا از هرچيز بزرگتر استاللّه أكبر من كلّ شي»در خدمت امام عليه السّلام گفت:  گرىپرسش

أن  هو أكبر من»[ بلكه بايد گفت: چيز در برابر او فانى استكنى، همهء چيست؟ ]كه در كنار خدا ياد مىشى
 009«.يوصف؛ او بزرگتر از آن است كه توصيف شود

______________________________ 
. و گويا شرحى است بر آن، ر. ك: 200 -201، ص 0(. آنچه در اين فصل آمده اقتباس است از فتوحات، ج 0)

 .313شرح توحيد صدوق، قاضى سعيد، ص 

(. معانى الاخبار، باب معنى اللهّ اكبر، امّا درباره رازهاى تكبيرات احاديث فراوانى وارد شده كه برخى از آنها از 1)
 گذرد:ىنظر م

لّى اللّه إنّ النّبي ص»اولّ: حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر راز تكبيرهاى افتتاحى نماز را چنين بيان فرمود: 
عليه و اله لماّ أسرى به إلى السّماء قطع سبعة حجب، فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله اللّه عزّ و جلّ بذلك 

انگاه به آسمان برده شد، از هفت حجاب گذشت و نزد هر حجاب إلى منتهى الكرامة؛ نبى گرامى اسلام چون شب
 «.رو خداوند عزّ و جلّ او را به نهايت بزرگوارى رسانديك تكبير گفت، ازاين

دومّ: جابر بن عبد اللّه انصارى گويد با مولايمان امير المؤمنين عليه السّلام بودم، مردى را در حال نماز ديد به او 
دانى؟ در پاسخ گفت: مولاى من نماز آيا تأويلى جز عبادت دارد؟ فرمود: آرى تأويل نماز را مىفرمود: اى مرد آيا 

سوگند به خدايى كه محمّد صلىّ اللّه عليه و اله را به نبوت مبعوث فرمود خداوند، پيامبرش را به كارى از كارها 
 كه كار نمونه، تأويل و تفسير دارد، و همه اينهابرنينگيخت جز آن

                                                           
 :گذردا درباره رازهاى تكبيرات احاديث فراوانى وارد شده كه برخى از آنها از نظر مى(. معانى الاخبار، باب معنى اللّه اكبر، امّ 6)  119

السّماء قطع سبعة    إنّ النبّي صلّى اللّه عليه و اله لمّا أسرى به إلى» اوّل: حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر راز تكبيرهاى افتتاحى نماز را چنين بيان فرمود:
رة ف أوصله اللّه عزّ و جلّ بذلك إلى منتهى الكرامة؛ نبى گرامى اسلام چون شبانگاه به آسمان برده شد، از هفت حجاب  حجب، فكبّر عند كلّ حجاب تكبي

 «.رو خداوند عزّ و جلّ او را به نهايت بزرگوارى رساندگذشت و نزد هر حجاب يك تكبير گفت، ازاين
دانى؟ منين عليه السّلام بودم، مردى را در حال نماز ديد به او فرمود: اى مرد آيا تأويل نماز را مىدوّم: جابر بن عبد اللّه انصارى گويد با مولايمان امير المؤ 

فرمود    ثدر پاسخ گفت: مولاى من نماز آيا تأويلى جز عبادت دارد؟ فرمود: آرى سوگند به خدايى كه محمّد صلّى اللّه عليه و اله را به نبوت مبعو 
ق اى  كه كار نمونه، تأويل و تفسير دارد، و همه اينها نشانه تعبد و بندگى است، مرد گفت: آز كارها برنينگيخت جز آنخداوند، پيامبرش را به كارى ا

ذهنت چنين خطور    همن اينها را به من بياموز، فرمود: هنگام تكبيرة الاحرام و شروع به نماز، تأويل نخستين تكبير تو اين است كه وقتى اللّه اكبر گفتى ب
خاطر آورى، خداوند برتر از آن است كه به وصف ايستادن يا نشستن آيد. و در گفتن اللّه اكبر دوّم برتر بودن او را از حركت يا ايستايى به  دهى كه

ى برتر  و  و در تكبير سوم، برتر بودنش از جسم يا تشبيه به مانند، يا سنجيدن به قياس را به ذهن خطور دهى، و در تكبير چهارم، چنين خطور دهى كه
ها او را بيازارند، و در تكبير پنجم، از ذهن بگذرانى كه او از وصف شدن به جوهر و عرض منزهّ  از آن است كه اعراض در او حلول كنند يا بيمارى

ودى، انتق ال، تغيير  بيل نابها رواست، از قخاطر آورى چيزهايى كه بر پديدهاست، و از حلول در چيزى و يا حلول چيزى در او مبراّست، و در تكبير ششم به
 ..گانه در او حلول نكرده است .از حالى به حالى دگر، همه بر آن ذات مقدس نارواست؛ و در تكبير هفتم به ذهنت خطور دهى كه حواس پنج

، 91ق؛ بحار الانوار، ج   1319يه قم  . ط مطبعه علم6331، و حديث  341، ص  1از من لا يحضره الفقيه، ج    6333، حديث  11، ص  1) ر. ك: جامع احاديث شيعه، ج  
 (.) م(613ص  



 91رار عبادات و حقيقت نماز، ص: اس

 فصل، تكبيرة الاحرام

بريا كه عبد در حرم كشود از اينتكبيرة الاحرام عبارت است از تكبير منع، منع يعنى: تكبيرة الاحرام مانع مى
كه اشياء عالم در حرم شود از اينچيز نشود، نيز مانع مىچيزى به ذهنش خطور كند و فنا و بطلان عارض آن

 يايى خداوندى شريك او شوند.كبر

بنابراين خداوند متعال بزرگتر از آن است كه حالى از احوال يا شيئى از اشياء او را مقيّد سازد و دامنه سلطنت 
تر از آن است كه وصف يا كبريايى و بزرگى او را محدود نمايد، و يا حالى از احوال او را احاطه نمايد، و بلندپايه

 011گانه و فوق و تحت است.آسيب رساند و او را معيوب سازد، و بالاتر از جهات ششصفتى و نعتى به او 

 فصل در بالا بردن دستها

 هنگام تكبيرة الاحرام، نخست پشت دستها به جانب قبله است، امّا وقتى دستها

______________________________ 
ياموز، فرمود: هنگام تكبيرة الاحرام و شروع به نشانه تعبد و بندگى است، مرد گفت: آقاى من اينها را به من ب

نماز، تأويل نخستين تكبير تو اين است كه وقتى اللهّ اكبر گفتى به ذهنت چنين خطور دهى كه خداوند برتر از 
آن است كه به وصف ايستادن يا نشستن آيد. و در گفتن اللّه اكبر دومّ برتر بودن او را از حركت يا ايستايى 

ى، و در تكبير سوم، برتر بودنش از جسم يا تشبيه به مانند، يا سنجيدن به قياس را به ذهن خطور خاطر آوربه
 ها اودهى، و در تكبير چهارم، چنين خطور دهى كه وى برتر از آن است كه اعراض در او حلول كنند يا بيمارى

ر و عرض منزّه است، و از حلول در را بيازارند، و در تكبير پنجم، از ذهن بگذرانى كه او از وصف شدن به جوه
يل ها رواست، از قبخاطر آورى چيزهايى كه بر پديدهچيزى و يا حلول چيزى در او مبرّاست، و در تكبير ششم به

نابودى، انتقال، تغيير از حالى به حالى دگر، همه بر آن ذات مقدس نارواست؛ و در تكبير هفتم به ذهنت خطور 
 او حلول نكرده است ... گانه دردهى كه حواس پنج

، و حديث 015، ص 0از من لا يحضره الفقيه، ج  1033، حديث 59، ص 5)ر. ك: جامع احاديث شيعه، ج 
 (. )م(150، ص 30ق؛ بحار الانوار، ج  0093. ط مطبعه علميه قم 1039

 .313؛ شرح توحيد صدوق، ص 205، ص 0(. ر. ك فتوحات، ج 0)

 90 اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص:

                                                           
 .243؛ شرح توحيد صدوق، ص  111، ص  1(. ر. ك فتوحات، ج  1)  120



چه را عبد داراست و يا ممكن است در تملّك او درآيد دارد كه هرآنرود اين معنى را تداعى و اشعار مىبالا مى

 اندازد و دستها از همه چيز خالى است.سر مىگويا همه را به پشت

از  از و يا براى جزيىاماّ تكبيرات داخل نماز، بايد عبد بر اين باور باشد كه خداوند متعال در هر حالى از احوال نم
فرمايد و عبد هر پاداشى را كه با تكبيرى ترك كند خداوند به او پاداش بيشترى اجزاى آن پاداشى به او عطا مى

شود، اماّ بعد از گويد و از همه فانى مىكند، تا وقتى به سجده رسد كه در اين وقت همه را ترك مىعنايت مى
 خدا باقى خواهد ماند. فناست كه به بقاء اللّه و در كنار

كه اقتدار واقعى از آن خداوند است و دستان عبد خالى از نيز گفته شده رفع و بالا بردن دستها اشاره است به اين
اقتدار و قدرت است، بنابراين هركه دستها را تا سينه بالا برد چنين پنداشته كه حقتعالى در جلو روى اوست، و 

 010د نشانه اين است كه حقتعالى فوق او قرار دارد.هركه تا برابر گوشها بالا بر

______________________________ 
(. شهيد ثانى )ره( در كتاب اسرار الصلاة و مرحوم حاج ملا هادى سبزوارى )ره( در كتاب اسرار الحكم فلسفه 0)

د اين است كه گفته باشاند كه مقصود از اين عمل بالا بردن دستها هنگام تكبيرة الاحرام را چنين دانسته
 سر افكندم.ام آنچه غير تو است پشتپروردگارا من اكنون كه به پيشگاه تو آمدم و براى نماز آماده شده

من همان دم كه وضو ساختم از چشمه 

 عشق
 چهار تكبير زدم يكسره بر هرچه كه هست 

                                                           
ة الاحرام  ر (. شهيد ثانى) ره( در كتاب اسرار الصلاة و مرحوم حاج ملا هادى سبزوارى) ره( در كتاب اسرار الحكم ف لسفه بالا بردن دستها هنگام تكبي1)  121

ام آنچه غير تو  اند كه مقصود از اين عمل اين است كه گفته باشد پروردگارا من اكنون كه به پيشگاه تو آمدم و براى نماز آماده شدههرا چنين دانست
 سر افكندم.است پشت

\s\iمن همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق ُُ\z  چهار تكبير زدم يكسره بر هرچه كه هست\z\E\E   را چهار مرتبه  قيصرى در شرح تائيه توحيد
 دانسته است.

در امان خواهد    آورد و مال و جانشنخست: توحيد به زبان و اقرار به ق لب و آن گفتن لا إله إلا اللّه است، اين گفتار آدمى را از شرك آشكار بيرون مى
 بود.

 افعال گويند:  كه ف اعل و متصرفى در عالم وجود جز خدا نه نبيند و نداند، و اين توحيد را توحيددوّم: اين
\s\iأزمّة الأمور طراّ بيده ُُ\z و الكلّ مستمدّة من مدده\z\E\E جويند. سوم: انسان  يعنى زمام همه كارها به دست خداست و همه از او مدد مى

 كس جز در خدا نبيند و هر كمالى را در هر كاملى به عرض داند و اين را توحيد صف اتى نامند.هيچ صفت كمال در هيچ
ا، بيند و هيچ موجودى را داراى هستى نشناسد، جز ذات مقدس حقتعالى ر چيز، حقيقتى و وجودى نهم: چهارمين مرتبه توحيد آن است كه براى هيچچهار 

از شرك    ىكه سالك تا براى غيرخدا فعلى يا صفتى و يا وجود و حقيقتى ق ائل باشد، هرچند به كلمه شهادت ق ائل باشد، خالآنو اين توحيد ذات است، چه
 كه ماسوى اللّه را ف انى ببيند و آنها را ناچيز داند: غيرتش غير در جهان نگذاشت.خفى نيست، و از آن بيرون نيايد مگر آن

\s\iما چو نائيم و نوا در ما ز تو است ُُ\z ما چو كوهيم و صدا در ما ز تو است\z هاى ماهائيم و هستىما عدم\z نماتو وجود مطلقى ف انى\z ا همه  م
باد ما و بود ما از داد   z\كه ناپيداست بادجان فداى آن  z\مان پيدا و ناپيداست بادحمله  z\دمبهمان از باد باشد دمحمله  z\شيران ولى شير علم

گفت   z\تو ز قرآن بازخوان تفسير بيت z\شنودلطف تو ناگفته ما مى z\ما نبوديم و تق اضامان نبود z\هستى ما جمله از ايجاد تو است z\تو است
ذكر جبّ ارى براى   z\اين نه جبر اين معنى جبّ ارى است  z\ما كمان و تيراندازش خداست z\گر بپرانيم تير، آن نى ز ماست z\ايزد ما رميت اذ رميت

حمد باقر سبزوارى، ذيل فصل بالا با اندكى تغيير و  ) ر. ك: پانويس سيد مz\E\E\خجلت ما شد دليل اختيار  z\زارى ما شد دليل اضطرار z\زارى است
 ، اعتراض نمودن مريدان بر خلوت ...(.) م(12، ص  1تصرّف؛ مثنوى، ج  



 قيصرى در شرح تائيه توحيد را چهار مرتبه دانسته است.

توحيد به زبان و اقرار به قلب و آن گفتن لا إله إلّا اللّه است، اين گفتار آدمى را از شرك آشكار بيرون نخست: 
 آورد و مال و جانش در امان خواهد بود.مى

 كه فاعل و متصرفى در عالم وجود جز خدا نه نبيند و نداند، و اين توحيد را توحيد افعال گويند:دوّم: اين

 و الكلّ مستمدّة من مدده  بيدهأزمّة الأمور طراّ 

   

 جويند.يعنى زمام همه كارها به دست خداست و همه از او مدد مى

 91اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فصل در دعاهاى تكبيرات

 گانه بايد دعاها مأثور باشد، يعنى از پيشوايان دين عليهم السّلام رسيده باشد، و آغازگفته شده در تكبيرات شش
درپى است، اين سه تكبير درباره طبع، روح و عقل و به عنوان اشاره به بطلان و آنها پس از شروع سه تكبير پى

لّه ربّي أستغفر ال»نابودى آنها و اعتراف به اين است كه به حساب آوردن آنها از بزرگترين گناهان است. لذا بايد 
نها مالك آنهاست، و آنها نه مالك سودند و نه زندگى، گفت و سپس اظهار داشت خداوند متعال ت« و أتوب إليه

 سپس بايد دو...« اللّهمّ أنت الملك الحق »نه مرگ و نه قيامت 

______________________________ 
كس جز در خدا نبيند و هر كمالى را در هر كاملى به عرض داند و اين را سوم: انسان هيچ صفت كمال در هيچ

 توحيد صفاتى نامند.

بيند و هيچ موجودى را داراى چيز، حقيقتى و وجودى نهچهارم: چهارمين مرتبه توحيد آن است كه براى هيچ
كه سالك تا براى غيرخدا فعلى يا آنهستى نشناسد، جز ذات مقدس حقتعالى را، و اين توحيد ذات است، چه

ن خالى از شرك خفى نيست، و از آ صفتى و يا وجود و حقيقتى قائل باشد، هرچند به كلمه شهادت قائل باشد،
 كه ماسوى اللهّ را فانى ببيند و آنها را ناچيز داند: غيرتش غير در جهان نگذاشت.بيرون نيايد مگر آن

 ما چو كوهيم و صدا در ما ز تو است  ما چو نائيم و نوا در ما ز تو است

 نماتو وجود مطلقى فانى  هاى ماهائيم و هستىما عدم

 دمبهمان از باد باشد دمحمله  شيران ولى شير علمما همه 



 كه ناپيداست بادجان فداى آن  مان پيدا و ناپيداست بادحمله

 هستى ما جمله از ايجاد تو است  باد ما و بود ما از داد تو است

 شنودلطف تو ناگفته ما مى  ما نبوديم و تقاضامان نبود

 گفت ايزد ما رميت اذ رميت  تو ز قرآن بازخوان تفسير بيت

 ما كمان و تيراندازش خداست  گر بپرانيم تير، آن نى ز ماست

 ذكر جبّارى براى زارى است  اين نه جبر اين معنى جباّرى است

 خجلت ما شد دليل اختيار  زارى ما شد دليل اضطرار

   

، 03، ص 0اندكى تغيير و تصرّف؛ مثنوى، ج )ر. ك: پانويس سيد محمد باقر سبزوارى، ذيل فصل بالا با 
 اعتراض نمودن مريدان بر خلوت ...(. )م(

 90اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

تكبير ديگر گفت كه اين دو تكبير اشاره است به ترك دنيا و آخرت، و نيز اشاره است به پشت سر انداختن آن 

نشأت گرفته و براى او و به واسطه اوست، و سرانجام به او چيز از او دو؛ زيرا انسان رو به كسى آورده كه همه

لبّيك و »گويى گردد، چون خداوند است كه تو را به خدمت فراخوانده، و تو او را پاسخ مثبت داده مىبرمى

گويى اين تكبير به عنوان فانى شدن، از جان گذشتن و از همه ماسوى و سرانجام يك تكبير ديگر مى« سعديك

 011ى.كنجاست كه با تكبير آخر زمينه دخول به حرم خداوند را پيدا مىذشتن است. بنابراين از ايناللهّ درگ

 فصل در دعاى توجيه

من اللّه، باللّه، »شود توجيه يعنى روى دل به جانب خداوند نمودن، و مفاد آن دعا در اين جملات خلاصه مى
يعنى عالم هستى از خداوند نشأت گرفته و از جانب او برخاسته و به « إلى اللّه، مع اللّه، في اللّه، للّه، على اللّه

ها چيز است، شوق و اشتياقشود، او همراه و مراقب همهواسطه او تأييد و تثبيت گشته و به جانب او منتهى مى
 رسد و تنها بر او توكل جايز است.در او و اوصاف او به سامان مى

                                                           
، و نزديك به اين مضمون از واسطى  116، ص  1ج  « التوجيه في الصلاة» اى است از سخنان محى الدين در فتوحات در فصل(. مف اد اين فصل برگرفته1)  122

 .249، ص  1نق ل شده است؛ شرح توحيد صدوق، ج   12القشيريه، ص  در الرسالة  



إِنِّي وجََّهْتُ وجَْهِيَ لِلَّذِي فَطرََ السَّماواتِ وَ » عاى مأثور گرد آمده است:گويم: اشارات يادشده همه در اين د
إِنَّ صَلاتِي وَ نُسكُِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ  عالم الغيب و الشّهادة حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين، الْأَرْضَ

ها و زمين را نمايم كه آسمان؛ به كسى روى مى010رْتُ وَ أَناَ أَوَّلُ الْمسُْلِمِينَالْعالَمِينَ* لا شَريِكَ لهَُ وَ بِذلِكَ أُمِ
 آفريد،

______________________________ 
، ص 0ج  «التوجيه في الصلاة»اى است از سخنان محى الدين در فتوحات در فصل (. مفاد اين فصل برگرفته0)

نقل شده است؛ شرح توحيد صدوق، ج  23رسالة القشيريه، ص ، و نزديك به اين مضمون از واسطى در ال201
 .313، ص 0

 ، كتاب1؛ وسائل الشيعه، ج 001، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ص 0(. ر. ك: فروع كافى، ج 1)

 92اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

انا نمازم، عبادتم، زندگى و مرگم باشم، همگرا و مسلمانم، و از مشركان نمىكه حقداناى غيب و شهادت درحالى

 .«براى پروردگار جهانيان و به دست اوست، شريكى بر او نيست، براى كار دستور يافته و من نخستين مسلمانم

، چيز از سلطنت و قلمرو او خارج نيستچون هيچ« وجهّت من اللّه و باللّه»گرفته شده است از « توجيه»بنابراين 
چيز از او برخاسته و نشأت گرفته و او مصدر به خدا نيست، و شكى نيست كه همهو هيچ نيرو و توانى جز 

را گگريز و حقباطل« حنيفا -حنفيّة»معناى با خدا بودن را دربر دارد و « عالم الغيب و الشهادة»آنهاست، و 
قياد و كاملا به عبارت است از ان« مسلما -اسلام»كه رساند، چنانمعناى رغبت، شوق و اشتياق به خدا را مى

 كه نماز و عبادات وفرمان خدا بودن، و واگذارى امور به سلطان بسيار توانا و دانا مفاد توكل بر خداست، امّا اين
مرگ و زندگى به دست خدا و براى اوست، بسى آشكار است، اماّ شريك نداشتن، همان بازگشت به خداى 

 012اند و به او باز خواهند گشت.همه نابود شونده يكتاست، چون درنظر عابد جز خدا نيست، بنابراين

______________________________ 
، حديث 235، ص 5؛ سنن ترمذى، ج 051، ص 0؛ تهذيب، ج 031، ص 0؛ حجة البيضاء، ج 310الصلاة، ص 

 .313، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 0210

                                                           
؛ تهذيب،  324، ص  1؛ حجة البيضاء، ج  363، كتاب الصلاة، ص  6؛ وسائل الشيعه، ج  314، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ص  3(. ر. ك: فروع كافى، ج  6)  123
 .249، ص  1، ج  ؛ شرح توحيد صدوق3161، حديث  191، ص  1؛ سنن ترمذى، ج  116، ص  1ج  
124  (1.)\i\sچنين جوياى درگاه خداُُ هم\z  چون خدا آيد شود جوينده لا\z گرچه اين وصلت بق ا اندر بق است\z ليك از اوّل بق ا اندر فناست\z 

هالك آمد پيش   z\ء هالك إلا وجههكلّ شي z\عق ل كى ماند چو باشد مرده او z\نيست گردد چون شود نورش ظهور z\هايى كه بود جوياى نورسايه
 ، امر كردن سليمان عليه السّلام پشه متظلم را.312، ص  3مثنوى، ج   z\E\E\اى استهستى اندر نيستى خود طرفه z\وجهش هست و نيست

\s\iهركه اندر وجه ما باشد فنا ُُ\z ء هالك نبود وراكلّ شي\z زان كه در الا است او از لا گذشت\z   هركه در الا است او ف انى
 ، امتحان كردن شير گرگ را) م(.91، ص  1مثنوى، ج   z\E\E\زندردّ باب است او بر لا مى z\زندُُ هركه بر در او من و ما مىz\E\E\s\i\نگشت



(0.) 

 چون خدا آيد شود جوينده لا  چنين جوياى درگاه خداهم

 ليك از اوّل بقا اندر فناست  گرچه اين وصلت بقا اندر بقاست

 نيست گردد چون شود نورش ظهور  هايى كه بود جوياى نورسايه

 ء هالك إلّا وجههكلّ شي  عقل كى ماند چو باشد مرده او

 اى استهستى اندر نيستى خود طرفه  هالك آمد پيش وجهش هست و نيست

   

 ، امر كردن سليمان عليه السّلام پشه متظلم را.003، ص 0مثنوى، ج 

 ء هالك نبود وراكلّ شي  هركه اندر وجه ما باشد فنا

 هركه در الّا است او فانى نگشت  زان كه در الّا است او از لا گذشت

 

 95اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فصل در قرائت

ت خواند بايد با كمال خضوع، رقّكه قرآن مىفرمايد: كسىالشريعه مىامام صادق عليه السّلام در كتاب مصباح 
قلب، و حزن و اندوه قرائت نمايد و چنانچه كمال خضوع و خشوع براى خدا را مراعات ننمايد و رقّت قلب 

 ىنداشته باشد و حزن و اندوه از خود ابراز نكند و در نهان از خداى خود بيمناك نشود، نسبت به عظمت و بزرگ
 كار است.خدا، اهانت روا داشته و زيان

 كه هنگام قرائت قرآناكنون بايد دانست كه قارى قرآن بايستى سه موضوع را همواره رعايت نمايد، يكى آن
 قلبش خاشع باشد. دوّم، از هرگونه آلايشى فارغ و خالى باشد، سوم: در محلى خالى از اغيار )خلوت( باشد.

ريم را با كمال خشوع قرائت نمايد و دلش متوجه به خدا باشد شيطان كه همواره درنتيجه هنگامى كه قرآن ك
فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ  كه خدا به اين معنى اشاره فرموده است:درصدد بيچارگى اوست از وى بگريزد، چنان

وسيله از شرّ شيطان نده شويد، و خود را بدينهنگام قرائت قرآن به خدا پناه»؛ 015بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ/
                                                           

 .19(. نحل: 1)  125



و چون عبد آيات قرآن را با فراغ خاطر و آسودگى قرائت نمايد ثابت است كه در آن «. رانده شده محفوظ داريد
ور كند و از بركت نوقت قلب او آماده قرائت قرآن بوده و كوچكترين عارضى و مانعى از توجّه او جلوگيرى نمى

گردد، و چون جاى خلوت و خانه خالى از اغيار براى خود انتخاب كرد و گوشه انزوا ن محروم نمىقرآن و فوايد آ
گزيد و با خضوع قلب و آسودگى به قرائت قرآن پرداخت روح او و حقيقت نهايى او با خداى متعال انس گرفته و 

برد، و از آنها ياد فرموده لذت مىاز گفتگوهايى كه خداى منّان با بندگان نيكوكار خود نموده و در قرآن كريم 
 متوجه است

______________________________ 
 

 زندردّ باب است او بر لا مى  زندهركه بر در او من و ما مى

   

 ، امتحان كردن شير گرگ را )م(.30، ص 0مثنوى، ج 

 .93(. نحل: 0)

 93اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

هاى الهى خود اختصاص داده و با اشاراتى گونه بخششمهربان است و آنان را به همهكه چقدر خدا به ايشان 

هايشان ياد كرده است، و چون از اين جام سرمست گردد و از اين حال كه كمتر تازه و نوين از آنها و خصلت

ت را بر ن بدين كيفيكند، بلكه قرائت قرآشود لذت برد هيچ حال و وقتى را بر آن اختيار نمىبراى همه پيدا مى

اند، ليكن قرائت قرآن يك دهد، زيرا عبادات ديگر واسطه ميان خلق و خالقهرگونه طاعت و عبادتى برترى مى

 نوع مناجاتى است كه واسطه ندارد.

كنى، و بارى هنگام قرائت قرآن، به اين نكته توجّه كن كه چگونه كتاب خدا و منشور ولايت خود را قرائت مى
كه نمايى، براى اينكنى، و حدود آيات الهى را امتثال مىامر او را در محل اجرا، و نواهى او را ترك مىچگونه او

وجه باطلى در آن راه ندارد و از جانب داناى بزرگوارى نازل گرديده است، بنابراين با قرآن كتابى است كه به هيچ
هايى در آن كه حكمتش و در امتثال و مواعظ آنهاى خير و شرّ آن متوجه باكمال دقت تلاوت كن و به وعده
 013كه تنها به حروف قرآن توجهّ كرده و از توجّه به حدود آن بازمانى.نهفته شده تفكر نما، و زنهار از آن

 نمايد سه شرط اساسى است:اماّ آنچه ذكرش بر قارى قرآن لازم مى

                                                           
 و بعد. 16(. مصباح الشريعه، ترجمه ساعدى، باب چهاردهم، ص  1)  126



 داشته باشد، شرط اوّل است. كه فرمود: قارى قرآن هنگام قرائت بايد براى خدا خشوعاين

كه فرمود: قارى قرآن بايد قلبش تهى و خالى از اغيار باشد، شرط دوّم است؛ زيرا اگر بدن و جسدش فارغ اين
 ناخواه گرفتارى قلبى را درپى دارد.نباشد قلبش نيز فارغ نيست، چراكه گرفتارى بدنى خواه

 وت برگزيند، شرط سوم است.كه فرمود: جايگاه و مجلس مناسبى را براى تلااين

 براى شرط اول به آيه قرآن استناد فرمود زيرا جزاء مسبب از شرط است ]و شرط

______________________________ 
 و بعد. 21(. مصباح الشريعه، ترجمه ساعدى، باب چهاردهم، ص 0)

 93اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 [.گر خواستى قرائت نماى ]معنى اول[ زيرا فرمود: ابه منزله علت و سبب است

ود: هرگاه ششود كه همراه با اراده باشد. پس معنى چنين مىاى درنظر گرفته مىگونهالبته گاهى عمل قرائت به
م بر بايد مقد...« أعوذ باللهّ »شود كه [ چنين استدلال مىخواستى قرائت انجام دهى و بر پايه اين معنى ]دوم

 هر دو معنى وجهى دارد.قرائت باشد. ليكن 

 اند از خشوع قلب و فارغ بودن بدن و جسد.هاى دو شرط اولّ عبارتاماّ ويژگى

 كه سرّ، ملكوت روح است.رو روح، ملكوت جسد است، چنانازاين

نامه ولايت انسان است، چون ولايت، سرّ حقيقت انسان كامل است، و مراتب حركت و اماّ قرآن، منشور و كتاب
سان كه در وصف حضرت سيد المرسلين چنين انسانى از جانب خدا، با خدا، در خدا، و به سوى خداست، آنسير 

؛ اخلاق پيامبر 013كان خلقه القرآن»و مولاى ما پيامبر مكرم اسلام صلّى اللّه عليه و اله حديث جالبى رسيده كه 
؛ 013لناطقأنا القرآن ا»السّلام حديثى رسيده كه فرمود: و از امير المؤمنين عليه «. صلّى اللّه عليه و اله قرآن است

، و شكى نيست كه بنى آدم همگى زير لواى حمد )پرچم مخصوص سيد المرسلين صلّى اللّه «من قرآن گويايم
اى داند، قرآن نازل از جانب خداوند، كتابنامهگيرند، بنابراين هركس خود را منسوب به او مىعليه و اله( قرار مى

 و و بر خلافت اوست.بر ا

 فصل در دخول به نماز

                                                           
 .91، ص  1(. مجموعه ورام، ج  1)  127
 .611، ص  1المودّة، قندوزى، ج  (. ينابيع  6)  128



اين فصل در دخول بر حضرت احديّت و ايستادن و وقوف در خدمت حضرت حقتعالى است: عبد هنگام ايستادن 
پردازد، زيرا دهد و با او به سخن و راز مىكند و او را پيش خود قرار مىبه نماز در واقع با خدايش مناجات مى

 عربى از باب مفاعله يعنى بين الطّرفينى است، بنابراين شايسته است وقتى عبد شروع بهمناجات به اصطلاح فنّ 
 شنود،نمود باور كند خداوند متعال بسم اللهّ را مى «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»

______________________________ 
 .39، ص 0(. مجموعه ورام، ج 0)

 .102، ص 0، ج (. ينابيع المودّة، قندوزى1)

 93اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 «مِينَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَ» ام ياد من كرد. و وقتى بنده گفتفرمايد: بندهو عبد بايد بايستد تا بشنود خدا مى

شنود كه خدا مى «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» و وقتى گفت: 019ام مرا ستايش كردگويد: بندهايستد تا بشنود خداوند مىمى

شنود كه خداى عزّ و جلّ مى «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و هنگامى كه گفت:« بنده من ثناى مرا گفت»فرمايد: 

فرمايد: بنده من همه ، و در روايتى آمده پس از مالك يوم الدين، خدا مى«بنده من مرا بزرگداشت»فرمايد: مى

سب گردد، يعنى بحاگذار نمود، بنابراين سخن اول )بنده من مرا بزرگداشت( به حقتعالى برمىكارها را به من و

حسب نسبت عالم به او. و سخن دوم )واگذارى امور به خدا( تنها از جهت نسبت آنچه به خدا شايسته است و به

 عالم است به او.

ه فرمايند: احسان آن است كسازد كه مىيثى را خاطرنشان مىحد «إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نسَْتَعِينُ» و وقتى گفت:
اين در حالى است كه  001«بينىأن تعبد اللّه كأنكّ تراه؛ چنان خداوند را بندگى و عبادت كنى كه گويا او را مى»

 اى باشد كه بشنود سخنگونهخواهيم، حالت عبد بايد بهخداوند مرا مخاطب ساخته گويى تنها از تو كمك مى
 و وقتى گفت:«. دهماين ميان من و عبد من است و هرچه عبد بخواهد به او مى»فرمايد: داوند را كه مىخ
. «اين تنها از آن بنده من است»فرمايد: شنود كه مىتا آخر سوره، سخن خداوند را مى «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ»

ث كه از حديماز بين خدا و عبد تقسيم شده است، چنانشود كه ناز اين تقسيم درباره سوره حمد فهميده مى
مخصوص خداوند « مالك يوم الدين»طور كه از اول سوره تا پس همان 000شود.ديگر نيز اين تقسيم فهميده مى

 ويژه -تا آخر سوره -«اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» است و از

                                                           
 ؛ ر. ك:«الحمد» ، ذيل تفسيره سوره1(. اين بيان استف اده شده است از تفسير مجمع البيان، ج  1)  129

 .241، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  111، ص  1، باب ترك قرائت بسم اللّه؛ فتوحات مكية، ج  131، ص  16؛ سنن نسايى، ج  39، كتاب صلاة، حديث  1صحيح مسلم، ج  
، ص  1، از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله؛ سنن ابى داود، كتاب السنة، ج  21، ص  1؛ صحيح مسلم، كتاب ايمان، ج  621، حديث  3، ص  1(. سنن ترمذى، ج  6)  130

 .241، ص  11، ص  1در حقيقت عبوديت؛ شرح توحيد صدوق، ج   144از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله؛ مصباح الشريعة، باب    661
 (. ر. ك: تفسير مجمع البيان، ذيل سوره حمد.3)  131



______________________________ 
 ؛ ر. ك:«الحمد»، ذيل تفسيره سوره 0تفاده شده است از تفسير مجمع البيان، ج (. اين بيان اس0)

، باب ترك قرائت بسم اللّه؛ فتوحات 005، ص 01؛ سنن نسايى، ج 03، كتاب صلاة، حديث 0صحيح مسلم، ج 
 .310، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 000، ص 0مكية، ج 

، از پيامبر صلّى اللّه عليه و 32، ص 0كتاب ايمان، ج  ؛ صحيح مسلم،130، حديث 3، ص 5(. سنن ترمذى، ج 1)
در  011از پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله؛ مصباح الشريعة، باب  112، ص 2اله؛ سنن ابى داود، كتاب السنة، ج 

 .319، ص 55، ص 0حقيقت عبوديت؛ شرح توحيد صدوق، ج 

 (. ر. ك: تفسير مجمع البيان، ذيل سوره حمد.0)

 99عبادات و حقيقت نماز، ص: اسرار 

گونه به منزله برزخى است كه خدا و عبد در آن اشتراك دارند، همان «/إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إيَِّاكَ نسَْتَعِينُ» عبد است، و

خاطر فناى عبد تشريع شده است، و قيام مخصوص عبد است به هدف سجود نماز مخصوص خداست و به

تيلا و شود اس. اما ركوع حالت مشتركى است بين خدا و عبد كه از آن استفاده مىايستادن در برابر و خدمت مولا

تسلط انوار خدا بر جايگاه عبوديت، بنابراين در ركوع سهمى است از بندگى عبد و نصيبى است از شهود او، البته 

 باره خواهد آمد.توضيح بيشترى در اين

 فصل ديگر در ورود به نماز

ى اللّه عليه و اله در معراج بجا آورد درباره آن روايت شده است. كه وقتى پيامبر صلّى اللّه نمازى كه پيامبر صلّ
عليه و اله به نمازگزاردن دستور يافت نخست مأمور به تكبير شد، لذا پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله تكبير گفت و 

و ساكت  001بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اله گفت: ساكت شد، خداوند فرمود: نام مرا بياور، پيامبر صلّى اللّه عليه و
، و و ساكت شد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ شد، خدا فرمود: مرا ستايش كن. پيامبر صلّى اللّه عليه و اله گفت:

ه حمد همه به رو وقفهاى سورشد ازاينخواند و ساكت مىگرديد، مىهمچنين در هر آيه كه مأمور به قرائت مى
 000خاطر شنيدن صدور فرمان و گوش دادن به خطاب خداوند است.

 فصل در استعاذه

                                                           
ف لمّا فرغ من التكبير و الإفتتاح أوحى اللّه إليه باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم اللّه الرحمان الرحيم في أول السورة؛  » ... (. در حديث معراج آمده است:1)  132

در اول سوره قرار    رو بسم اللّه الرحمن الرحيمبه او وحى فرمود: نام مرا ببر، ازاين  چون پيامبر صلّى اللّه عليه و اله از تكبير و افتتاح ف ارغ شد، خداوند
 (.) م(6611، حديث  14، ص  1جامع احاديث الشيعه، ج  «) گرفت

 .214، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  1، حديث  14، باب  311، ص  6(. علل الشرايع، صدوق، ج  6)  133



تَعِذْ فَإِذا قَرَأْتَ الْقرُْآنَ فَاسْ فرمايد: هنگام قرائت قرآن، به خداوند پناه بر از شر شيطان رانده شدهخداوند متعال مى
 قبلا وجه استدلال را 002بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ/

______________________________ 
فلماّ فرغ من التكبير و الإفتتاح أوحى اللّه إليه باسمي فمن أجل ذلك جعل »... (. در حديث معراج آمده است: 0)

داوند به خبسم اللّه الرحمان الرحيم في أول السورة؛ چون پيامبر صلّى اللّه عليه و اله از تكبير و افتتاح فارغ شد، 
)جامع احاديث الشيعه، ج « رو بسم اللّه الرحمن الرحيم در اول سوره قرار گرفتاو وحى فرمود: نام مرا ببر، ازاين

 (. )م(1152، حديث 01، ص 5

 .301، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 0، حديث 01، باب 005، ص 1(. علل الشرايع، صدوق، ج 1)

 .93(. نحل: 0)

 011نماز، ص: اسرار عبادات و حقيقت 

ن او از كند، لك[. پس بدان كه نمازگزار با پروردگار خويش مناجات مىدانستى ]براى خشوع قلب و فرار شيطان

داند چگونه با خدا سخن بگويد و هنگام مناجات چگونه او را مخاطب قرار معرفت پروردگارش قاصر است و نمى

ويژه با مادر آموزد چگونه با سخنان او و بهكند و به او مىىرو خداوند عبد را به سوى خود هدايت مدهد، ازاين

سورة الحمد[ با او مناجات كند؛ زيرا فاتحة الكتاب جايگاه حقايق قرآن است،  -فاتحة الكتاب -قرآن ]أمّ الكتاب

 ؛ نماز بدون فاتحة الكتاب، نماز درست و صحيحى005لا صلوة إلاّ بفاتحة الكتاب»لذا در حديث آمده است: 

، بنابراين بايد هنگام قرائت حمد و وقت شروع مناجات، از شرّ شيطان )رئيس كسانى كه از خداوند «نيست

سازد كه غير از خدا كس ديگرى را ببيند كه سود اى كه شيطان به خاطره انسان وارد مىدورند، و از هر وسوسه

 و زيان و هستى و چيزى بودن دارد( به خدا پناه برد.

 نگرد.گفت به سه مورد مى« أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»عارف وقتى  003استگفته شده 

 اول: حالى كه سبب اين استعاذه شده است.

 برد.دوم: در حقيقت شيطانى كه از او به خدا پناه مى

                                                           
 .19(. نحل: 3)  134
 .11، ص  96؛ بحار الانوار، ج  11، ص  91صلاة، باب  (. الوافى، كتاب  1)  135
 .211، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  161، ص  1(. ق ائل محى الدين عربى است در فتوحات، ج  6)  136



ست د چيز بهبرد. در همه اين سه مورد وقتى يقين كرد كه همهاى كه به واسطه آن به خدا پناه مىسوم: در آيه
، «برمأعوذ بك منك؛ خدايا از تو به تو پناه مى»گويد: مولاى اوست، و خود او هم محل تصرف مولاست مى

 برد.اين استعاذه اهل توحيد است، چون از اتحاد و حلول و از قول به اتحاد و حلول به خدا پناه مى

يمات فعلى و صفتى به ملايمات فعلى و تر است هنگام استعاذه از ناملااما كسى كه از درجه اهل توحيد پائين
 أعوذ برضاك من سخطك؛»گويد: صفتى پناه برده مى

______________________________ 
 .00، ص 31؛ بحار الانوار، ج 99، ص 35(. الوافى، كتاب صلاة، باب 0)

 .300، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 210، ص 0(. قائل محى الدين عربى است در فتوحات، ج 1)

 010سرار عبادات و حقيقت نماز، ص: ا

راى آورد و از ب، خود را كسى به حساب نمى«برمخدايا از غضب و ناخرسندى تو به خرسندى و رضاى تو پناه مى

 گيرد.خود سهمى درنظر نمى

أعوذ بعفوك من عقوبتك؛ خدايا از عقوبت تو به عفو و »گويد اما كسى كه پائين از آن است هنگام استعاذه مى
 گزينند.ورزند راههايى برمى، البته مردم در آنچه بدو عشق مى«برمبخشش تو پناه مى

لمه سبب است كه كذكر شده و اين بدين« اللّه»بدان در استعاذه )أعوذ باللهّ من الشيطان الرجيم( نام شريف 
د دارد، و در برابر آن هرچه اسم جامع حقايق جميع اسماء الهى است و در آن حقيقت تمام اسماء اللّه وجو« اللّه»

خوانده شود با اين اسم شريف تقابل دارد، و به ديگر سخن اسماء خداوند همه « سوى اللّه»به عنوان غير خدا 
سوى »اند و هرچه در مقابل آنها به ذهن خطور كند كه اشاره به نقص و عدم كمال باشد به منزله داراى كمال

 اند.گرد آمده« اللّه»اند، اما اسماء اللّه همه در اسم شريف اسماء اللّه در تقابلشود و با كمالات شمرده مى« اللّه

رو در روند، از اينسبب است كه همه عالم مظهر آثار خداوند به شمار مىبدان« اللّه»اما جامعيّت نام شريف 
است  هم افزوده شده« العليمالسميع »برخى روايات به همين اسم شريف بسنده شده و در برخى ديگر از روايات 

وَ  تكه سميع و عليم نيز از آيه ديگر گرفته شده اس، چنان«أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم»يعنى 
اى به تو رسد، به خدا ؛ اگر از شيطان وسوسه003إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نزَْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ/

 «.پناه بر؛ زيرا كه او شنواى داناست

                                                           
 .32(. فصلت: 1)  137



سبب است كه مقام قرائت، مقام مناجات با خداوند متعال، و جايگاه شنيدن و اطلاع يافتن از باطن عبد نيز بدين
خاطر كه عبد اعتقاد خودش را آشكار است، بنابراين مناسب است كه دو اسم سميع و عليم بر زبان آيد، بدين

 مايد.ن

______________________________ 
 .03(. فصلت: 0)

 011اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فصل در بسمله

و در آيه ديگر  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*/ خداوند متعال به عنوان آموزش بندگان در آغاز سخنانش فرمايد:
گوشتى كه هنگام ذبح نام خدا بر آن ؛ از گوشت حيوان حلال003سْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ/وَ لا تَأكُْلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ا فرمود

فَكلُُوا مِمَّا ذُكرَِ اسْمُ اللَّهِ  ، بلكه از آن حيوانى بخوريد كه نام خدا بر آن برده شده است«برده نشده نخوريد
 .009عَلَيْهِ/

است كه منظور از ميوه و گوشت پرنده و مانند  در خبر خاصه ]خبرى كه راوى يا راويان آن شيعه هستند[ آمده
رويد كه قابليت دارد، مردمى در آن شود و در زمينى مىآن همان علوم و معارفى است كه در عالم آشكار مى

هايى است كه با استفاده از گردند، بنابراين حقايق و معارف الهى رستنىمند مىوشد دارند و از آن بهرهرفت
ند خورجويد، و نفوس انسانى مىشده و هر صاحب حياتى در بهشت صفات از آن بهره مىچشمه حيات كاشت 

 و 021تا به مرحله عقل و افق مقدّسات برسند.

                                                           
 .161(. انعام: 1)  138
 .119(. انعام: 6)  139

نِأسانُ إلِى i\(. نمونه آن حديثى است ذيل آيه3)  140 ، در آن حديث امام باقر و  «انسان بايد به غذاى خويش بنگرد» (؛61) عبس: E\طعَامِهِ/ فَ لأينَأظرُِ الإأ
 فرمايند علمه الّذي يأخذه عمّن يأخذه.صادق عليهما السّلام مى

ارجى به انسان  خ  معناى ظاهرى آيه اين است كه انسان بايد به غذاى ظاهرى خويش بنگرد كه چگونه خداوند آن را آفريده است؛ زيرا نزديكترين اشياى
وجودات  رود، و به همين دليل قرآن از ميان تمام مشود، و اگر به او نرسد به زودى از بين مىغذاى اوست كه با يك دگرگونى جزء بافت وجود او مى

 شود تكيه كرده است.روى مواد غذايى آن هم موادى كه از طريق گياهان و درختان عايد انسان مى
خش آن، و تأثيرات  بتماشاى ظاهرى نيست، بلكه نگاه به معنى دقت در ساختمان اين مواد غذايى و اجزاء حيات« نگاه كردن» روشن است كه منظور از

سان  توان غذاى روح را استف اده كرد، چرا كه انشگرفى كه در وجود انسان دارد و سپس انديشه در خالق آنهاست. ليكن طبق حديث فوق نيز مى
گونه كه جسم او نياز به غذاى مادى دارد، روح او نيز محتاج به غذاى روحانى است، و جايى كه انسان بايد دقيق شود  جسم، همانتركيبى است از روح و  

اش را تيز بنگرد بايد در غذاى روحانى خود نيز دقت به خرج دهد كه از طريق باران وحى بر سرزمين ق لب پاك پيامبر صلّى اللّه عليه  و غذاى جسمانى
كه  دهد، چنانبخش ايمان، تقوا و فضائل اخلاقى را پرورش مىهاى لذتشود، و انواع ميوههاى معصومين ذخيره مىگردد، و از آنجا در سينهنازل مى  و اله

 افكند.كند و به هلاكت و شق اوت مىهاى آلوده آبشخور داشته باشد روح و جان او را بيمار مىاگر از سرچشمه
هاى حلال و حرام را استف اده كرد و با دقت و تيزبينى از حلال و طيبات آنها استف اده كرد و از محرمات  مزبور خوراكى و آشاميدنىتوان از حديث  نيز مى

ب  تو بعد، چاپ مدرسه امير المؤمنين عليه السّلام ناشر دار الك 111ص   62آنها پرهيز داشت) برگرفته شده به اختصار و تصرف و تغيير از تفسير نمونه، ج  
 ش(.) م( 1331الاسلاميه  



______________________________ 
 .010(. انعام: 0)

 .003(. انعام: 1)

انسان بايد به غذاى خويش »(؛ 12عبس: ) طَعامِهِ/ فَلْيَنْظرُِ الْإِنسْانُ إِلى (. نمونه آن حديثى است ذيل آيه0)
 .علمه الّذي يأخذه عمنّ يأخذه فرمايند، در آن حديث امام باقر و صادق عليهما السّلام مى«بنگرد

معناى ظاهرى آيه اين است كه انسان بايد به غذاى ظاهرى خويش بنگرد كه چگونه خداوند آن را آفريده است؛ 
ر به او شود، و اگسان غذاى اوست كه با يك دگرگونى جزء بافت وجود او مىزيرا نزديكترين اشياى خارجى به ان

رود، و به همين دليل قرآن از ميان تمام موجودات روى مواد غذايى آن هم موادى كه نرسد به زودى از بين مى
 شود تكيه كرده است.از طريق گياهان و درختان عايد انسان مى

تماشاى ظاهرى نيست، بلكه نگاه به معنى دقت در ساختمان اين مواد  «نگاه كردن»روشن است كه منظور از 
 بخش آن، و تأثيرات شگرفى كه در وجود انسان دارد و سپس انديشه در خالق آنهاست.غذايى و اجزاء حيات

 010اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

هرگاه امام از مأموم تقاضاى طعام كرد بايد به او طعام داد، يعنى هرگاه امام در  020و در خبر ديگر آمده است

بايد مأموم بر او بخواند و او را از  -اىهنگام فراموش كردن يا اشتباه خواندن آيه -حال نماز طلب قرآن كرد

للَّهِ بِسْمِ ا» قبل از قرائترو قرآن طعام ناميده شد بنابراين دو جهت بايد فراموشى و اشتباه نجات دهد، از اين

 خواند. «*الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ى جز كننده بر چيزنيز شايسته عبد است كه در تمام حركات و سكناتش معتقد باشد كه هيچ نيرو و كمك
ويژه هنگام حركت و سير الى اللّه و ورود به حضرت كبريايى او. البته معناى يادشده در خداوند وجود ندارد، به

براى كمك و استعانت درنظر بگيريم. اما اگر  -در بسم اللهّ را در اصطلاح ادبيات عرب« باء»صورتى است كه 
عبد در جميع حركات و سكناتش همه امور و شئون خويش را به نام خدا آغاز كند، نخست بايد ياد آورد كه 

به سوى اوست، اين معنا در صورتى است  اوست اول و آخر، و حركت از جانب او و در راه او، و به همراهى او، و
 در بسم اللهّ را به معناى همراهى درنظر بگيريم و عبد خودش را به نشانه بندگان خدا و نشانه فقر به« باء»كه 

______________________________ 
م، و جس توان غذاى روح را استفاده كرد، چرا كه انسان تركيبى است از روحليكن طبق حديث فوق نيز مى

گونه كه جسم او نياز به غذاى مادى دارد، روح او نيز محتاج به غذاى روحانى است، و جايى كه انسان بايد همان
اش را تيز بنگرد بايد در غذاى روحانى خود نيز دقت به خرج دهد كه از طريق باران دقيق شود و غذاى جسمانى

                                                           
 .216، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  113، ص  1(. فتوحات، ج  1)  141



ره هاى معصومين ذخيگردد، و از آنجا در سينهاله نازل مىوحى بر سرزمين قلب پاك پيامبر صلىّ اللّه عليه و 
كه اگر از دهد، چنانبخش ايمان، تقوا و فضائل اخلاقى را پرورش مىهاى لذتشود، و انواع ميوهمى

 افكند.كند و به هلاكت و شقاوت مىهاى آلوده آبشخور داشته باشد روح و جان او را بيمار مىسرچشمه

هاى حلال و حرام را استفاده كرد و با دقت و تيزبينى از حلال يث مزبور خوراكى و آشاميدنىتوان از حدنيز مى
و طيبات آنها استفاده كرد و از محرمات آنها پرهيز داشت )برگرفته شده به اختصار و تصرف و تغيير از تفسير 

 ش(. )م( 0032الكتب الاسلاميه و بعد، چاپ مدرسه امير المؤمنين عليه السّلام ناشر دار  022ص  13نمونه، ج 

 .301، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 200، ص 0(. فتوحات، ج 0)

 012اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كه  هايىيعنى نشانه و داغ ]مانند نشانه« وسم»آيد كه اسم از او نشان دهد، و اين معنا در صورتى صحيح مى

 كه در خبر نيز آمده است(.هند[ گرفته شده باشد )چنانناى داغ بر بدن برخى حيوانات مىتوسط ميله

از  -هدر بسم اللّ« باء»و قرائت اين نام شريف باشد « اللّه»سازى عبد، نام مبارك اما اگر ذكر و ياد و خاطرنشان
متعلق به ذكر يا قرائت است بنابراين ستايش عبد، مخصوص خداوند متعال است؛ زيرا ستايش  -نظر ادبىنقطه
يابد مگر بر نامى كه دلالت بر ذات، و بر صفتى پس از ذات، داشته باشد، البته اين معنا نزد برخى ق نمىتحق

ته است گويا گف« بسم اللّه»بهتر از ساير معانى است، بنابراين هرگاه شخص عارف در آغاز سوره فاتحه بگويد: 
سه نام از نامهاى خداوند  «*هِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّ» كنم او را. شايان ذكر است دربه نام خدا ستايش مى

 وجود دارد.

اول: نام مبارك اللّه، اللهّ از ميان نامهاى خداوند دربردارنده جميع نامها و صفات اوست، بنابراين شاينده است 
نيست، ]زيرا ويژه كه دليل بر ذات اوست، مانند نامهاى علم گرچه به قوّت نامهاى علم نخست ذكر شود، به

 [.شناخت كنه ذات از دسترس بشر خارج است تا چه رسد كه بتوان بر او نامى گذاشت

جهت كه توجه به مخلوق، مرحوم، رحمت عامه، و رحمت خاصه دوم و سوم: رحمان و رحيم، اين دو نام )از آن
ين نكته ثابت است كه هرگاه يكى روند، زيرا نزد دانشمندان رازدان، اشمار مىنداشته باشيم( از امهات اسماء به

از نامهاى الهى وارد شود و قبل و بعد از او چيزى از عالم هستى بيان نشود، شخص عارف وقتى به او بنگرد 
بيند و بس، اما اگر قبل يا بعد از آن نام چيزى از عالم هستى ذكر شده باشد آن اسم تنها ذات خداوند را مى

هم در بسم اللّه و هم در سوره حمد تكرار « الرحمان الرحيم»بنابراين  -بر ذات نه -دلالت بر صفت و تأثير دارد
 021روند.شمار مىكه جزيى از آن بهاند با ايننشده

                                                           
 .213، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  166، ص  1(. اين بخش نيز اقتباس و شرحى است برگرفته از فتوحات، ج  1)  142



______________________________ 
، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 211، ص 0(. اين بخش نيز اقتباس و شرحى است برگرفته از فتوحات، ج 0)

300. 

 015دات و حقيقت نماز، ص: اسرار عبا

 فصل در قرائت

خاطر ايستادن و منظور از قرائت، خواندن حمد و سوره است، مشروعيت حمد و سوره در حال قيام و ايستادن به
اى چيز را به مقتض)كه همه -سبحانه و تعالى -برپايى عبد است، زيرا عبد از ناحيه قيّوم و سرپادارنده مطلق

ته ها و زمين را سرپا داش( سرپا ايستاده است، چرا كه خداوند نه تنها عبد بلكه همه آسمانكردارشان سرپا داشته
تواند سخنى بگويد جز به كلام و سخن خداوند، و نبايد قيامى داشته باشد جز است، بنابراين عبد براى خدا نمى

را سرپا دارد، بنابراين نماز جاى كه خداوند او تواند سرپا باشد جز به اينبه خدمت آقا و مولاى خود، و نمى
 ارد:سان كه خود نماز اشاره به سه توحيد درو نخستين افعال نماز قيام است، آنبرپايى توحيد افعالى است، از اين

 اول: توحيد ذات.

 دوم: توحيد اسماء و صفات.

 سوم: توحيد افعال.

 كه خداوند متعال مالك عالم هستىو ديگر اينرو قرائت حمد به دو چيز تصريح دارد؛ يكى توحيد افعالى از اين
 راند.كند، و هرگونه بخواهد فرمان مىاست، و با قدرت مطلق خود هرطور بخواهد در آن تصرف مى

در وجه تأويل آن از پيشوايان دين عليهم  020«سبع المثانى»سوره مباركه حمد نامهاى فراوانى دارد از جمله 
كه در نزول و عروج به سوى خدا السّلام چنين رسيده است كه ائمه طاهرين سبع المثانى هستند به خاطر اين

 اشاره به آن انوار مقدس دارد. و نيز در

______________________________ 
نا كه شود و يا بدين معشده، و يا چندين بار خوانده مى اى كه چندين بار نازل(. سبع المثانى، يعنى هفت آيه0)

رْآنَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُ نزول و عروج دارد، سبع المثانى در آيه ديگرى نيز بدان اشارت رفته است.
 )م(«. رگ را عطا كرديمسوره فاتحه( و قرآن بز -به راستى به تو سوره سبع المثانى )»(؛ 33)حجر:  الْعَظِيمَ/

                                                           
ثانى در  شود و يا بدين معنا كه نزول و عروج دارد، سبع المانده مىاى كه چندين بار نازل شده، و يا چندين بار خو (. سبع المثانى، يعنى هفت آيه1)  143

( سوره ف اتحه -به راستى به تو سوره سبع المثانى)» (؛93) حجر: E\لَقدَأ آتيَأناكَ سَبأعاً مِنَ الأمَثانِي وَ الأقرُأآنَ الأعَظِيمَ/ i\آيه ديگرى نيز بدان اشارت رفته است.
 (م«.) و قرآن بزرگ را عطا كرديم



 013اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 022«.جلا و استجلاء»بيان كمالاتشان عليهم السّلام اشاره دارد به دو مقام 

هاى صفات جمال و كه آنان آينهباشند و اينكه آنان عليهم السّلام مظاهر خداوند مىو نيز اشاره دارد به اين
 روز قيامت داراى مقام محمود و لواى حمدند. كه درجلال خداوندند و به اين

باشند. خاطر است كه ائمه طاهرين اهل حمد، زبان حمد و بلكه خود حمد مىمقامات و ويژگيهاى يادشده بدين
زيرا كه پيشوايان عليهم السّلام همه يك نورند، و اين نور قبل از لوح، قلم اعلى، عرش، كرسى، زمين و آسمان 

 ته باشد.اى وجود يافكه لب، زبان، بيان و ترجمهبيح، تقديس و ستايش خدا داشته پيش از آنآفريده شده، و تس

 -گويى آنان عليهم السّلام همه حقايق الهى و انوار مقدس را آفريدحقتعالى سپس به واسطه تسبيح و ستايش
از نور آنان  فرشتگانى كهزيرا  -البته هيچ بعيد نيست كه حمد و ستايش آنان سبب آفرينش و ايجاد شده باشد

ر اخبار كه داند تسبيح و تقديسشان سبب آفرينش هرآن چيزى است كه در عالم ما وجود دارد، چنانآفريده شده
خوانيم شخص مؤمن وقتى با كلمات ماندگار خدا تسبيح حقتعالى گويد، براى او درختى در ساحت بهشت مى

 023-025شود.كار، حور و غلمان و ساير چيزها آفريده مىسان كه از برخى دعاها و اذشود، آنكشته مى

                                                           
  و  (. مق ام جلا عبارت است از جلا و پيدايى ظهور ذات اقدس متعال لذاته، في ذاته و في تعينّاته. و استجلاء عبارت است از جستجو كردن عبد1)  144

 درصدد برآمدن ديدن ظهورات ذات اقدس متعال در تعينّات و مظاهر علمى و خارجى.) م(
 .211، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  111، ص  61نوار، ج  ؛ بحار الا91(. ر. ك: تفسير فرات كوفى، ص  6)  145
أييد  اند به تجسّم اعمال كه از جمله عق ايد حكماى پيشين بوده و برخى آيات و روايات اين مسأله را ت(. به گفته سيد محمد باقر سبزوارى اينها اشاره3)  146

ها و عق اب و آزارى كه در آنهاست همه حاصل اعمال بندگان و  دوزخ و نعمتماند كه بهشت و  كس شكى باقى نمىاى كه براى هيچگونهكند، بهمى
والَ الأيتَامى  i\يابند وهاى آنان است، و هرآنچه انجام دادند همه را حاضر مىمحصول نتايج انديشه ) E\هِمأ ناراً/ظُ لأماً إنَِّما يَ أأكُلُونَ فِي بُطُونِ  الَّذِينَ يَ أأكُلُونَ أمَأ

نارُ اللَّهِ الأمُوقدََةُ*   i\، آتشى كه«خورندخورند، در واقع آتش انباشته در شكم خويش را مىان كه اموال يتيمان را از روى ظلم و تعدى مىآن» (؛14نساء: 
فَأئِدَةِ/ ز قيامت  ى اللّه عليه و اله فرمود: رو كه پيامبر صلّ ، چنان«آتش خداوند برافروخته و تا اعماق دلهاشان نفوذ دارد» (؛2) همزه: E\الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأأ

ردم برخيزيد  دهد، اى ماى از درون عرش ندا مىگردد، نيز فرمود هنگام رسيدن وقت نمازهاى واجب فرشتههمان اعمال خودتان است كه به شما برمى
 وسيله نمازتان خاموش نماييد.ايد را بهو آتشهايى كه پشت سرتان افروخته

شوند، هاى افروخته همان اعمال و كردار قبيح و زشت است كه سبب عق اب و آتش مىبرد، و مراد به آتشها را از بين مىها، بدىىو از اينجاست كه نيك
يك  ن  زيرا اعمال زشت در حقيقت آتش است كه تا روز قيامت بر پشت و گرده انسان باقى مانده و خاموش كردن و از پشت برداشتن آن تنها با كردار

 باشند.ير است بنابراين صف ات و ملكات، اخلاق و اعمال بندگان در اين عالم عين ثواب و عق اب عالم آخرت مىپذامكان
طور كه رطوبت  كه يكى از كيفيات نفسانى انسان است وقتى به خارج آيد آتش سوزنده شود، همانصدر المتألهين گويد: تعجب مكن كه غضب با اين

ال يتيم  كه كيف نفسانى است وقتى به خارج آيد چشمه سلسبيل گردد، و مشود، و علم با اينيه كندذهنى و كودنى مىوقتى وارد قوّه عاق له گرديد ما
تند در  كه اعراض نفسانى دنيوى هسوقتى در شكم رود و خورده شود، در آخرت به صورت آتش سوزان گردد، و حبّ دنيا و شهوات شيطانى با اين

 شوند.پرست را نيش بزنند، و از اينجاست كه معانى آيات زير ظاهر مىده ظاهر شوند و شخص دنيادوست و شهوتآخرت به صورت مار و عقرب گزن
1-\i  ُضَراً وَ ما عَمِلَتأ مِنأ سُوءٍ تَوَدُّ لَوأ أنََّ بيَأنَها وَ بيَأنَه مَ تَجِدُ كُلُّ نَفأسٍ ما عَمِلَتأ مِنأ خيَأرٍ مُحأ روزى كه هركسى آنچه كار  » (؛34مران: ) آل عE\ أمََداً بَعِيداً/يَوأ

 «.اى دور بودكند: كاش ميان او و آن كارهاى بد ف اصلهيابد، و آرزو مىنيك به جاى آورده و آنچه بدى كرده حاضر شده مى
6-\i   ً مَلأ مِثأق الَ ذَرَّةٍ خيَأرا * فمََنأ يَعأ مالَهُمأ ً ليُِروَأا أعَأ دُرُ الن َّاسُ أشَأتاتا مَلأ مِثأق الَ ذَرَّةٍ شَراا يَ يَوأمَئِذٍ يَصأ (؛ آن روز مردم به حال  9تا   2) زلزله: E\رهَُ/يَرهَُ* وَ مَنأ يَعأ

اى  هاى نيكى كند، نتيجه آن را خواهد ديد، و هركه هموزن ذر پراكنده برآيند تا نتيجه كارهايشان به آنان نشان داده شود، پس هركه هموزن ذره
 .«بدى كند نتيجه آن را خواهد ديد



______________________________ 
(. مقام جلا عبارت است از جلا و پيدايى ظهور ذات اقدس متعال لذاته، في ذاته و في تعيّناته. و استجلاء 0)

نات و مظاهر علمى عبارت است از جستجو كردن عبد و درصدد برآمدن ديدن ظهورات ذات اقدس متعال در تعيّ
 و خارجى. )م(

 .302، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 005، ص 12؛ بحار الانوار، ج 30(. ر. ك: تفسير فرات كوفى، ص 1)

اند به تجسّم اعمال كه از جمله عقايد حكماى پيشين بوده و (. به گفته سيد محمد باقر سبزوارى اينها اشاره0)
بهشت و  ماند كهكس شكى باقى نمىاى كه براى هيچگونهكند، بهتأييد مىبرخى آيات و روايات اين مسأله را 

هاى آنان ها و عقاب و آزارى كه در آنهاست همه حاصل اعمال بندگان و محصول نتايج انديشهدوزخ و نعمت
 است، و هرآنچه انجام دادند همه را حاضر

 013اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

______________________________ 
آنان كه اموال يتيمان را »(؛ 01)نساء:  ظُلْماً إِنَّما يَأْكلُُونَ فيِ بُطُونِهِمْ ناراً/ الَّذيِنَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى يابند ومى

 نارُ اللَّهِ الْموُقَدَةُ* ، آتشى كه«خورندخورند، در واقع آتش انباشته در شكم خويش را مىاز روى ظلم و تعدى مى

كه پيامبر ، چنان«آتش خداوند برافروخته و تا اعماق دلهاشان نفوذ دارد»(؛ 3)همزه:  الَّتيِ تَطَّلِعُ علََى الْأَفْئِدَةِ/

گردد، نيز فرمود هنگام صلّى اللّه عليه و اله فرمود: روز قيامت همان اعمال خودتان است كه به شما برمى

دهد، اى مردم برخيزيد و آتشهايى كه پشت سرتان اى از درون عرش ندا مىازهاى واجب فرشتهرسيدن وقت نم

 وسيله نمازتان خاموش نماييد.ايد را بهافروخته

هاى افروخته همان اعمال و كردار قبيح و برد، و مراد به آتشها را از بين مىها، بدىو از اينجاست كه نيكى
شوند، زيرا اعمال زشت در حقيقت آتش است كه تا روز قيامت بر پشت و مى زشت است كه سبب عقاب و آتش

                                                           
3-\i /َمَلُون نَ إِلاَّ ما كُنأتُمأ تَعأ زوَأ لَمُ نَفأسٌ شَيأئاً وَ لا تُجأ ايد پاداشى  رود، و جز در برابر آنچه كردهامروز بر كسى هيچ ستم نمى» (؛11) يس: E\فَ الأيَوأمَ لا تُظ أ

 «.نخواهيد يافت
ه خوبى روشن  گردد، نيز معناى اين آيه بدر آن سبحان و الحمد للّه كشت مىهايى است كه  پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: همانا در بهشت عرصه

 شود كه فرمود:مى
1-\i  /َتُمُوهُ وَ اتَّقوُا اللَّه مَ أخَِيهِ مَيأتاً فَكَرهِأ نكند،    ايد ... برخى از شما غيبت بعضىاى كسانى كه ايمان آورده» (؛16) حجرات: E\أَ يُحِبُّ أحََدُكُمأ أنَأ يَ أأكُلَ لَحأ

 «.اش را بخورد؟ از آن كراهت داريد پس از خدا بترسيدآيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده
توانيم  شيخ بهايى در كتاب شرح اربعين خود گويد: قيس بن عاصم گويد: در محضر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله عرض كردم، ما صحرانشينان كمتر مى

كار بنديم و از آن سود بريم، فرمود: اى قيس: با هر عزت ذلتى است و با هر حيات مرگى، همانا آخرت همراه  فرما تا به  خدمت شما برسيم، دستورى
كه  ت جز ايناى نيسبانى است، و بر هرچيزى حسابرسى وجود دارد، و بر هرچيز اجلى نوشته شده است. اى قيس چارهدنياست، و بر هرچيزى ديده

اى و با او دفن خواهى شد، اگر كريم و بزرگوار باشد تو را بزرگوارى كند، و اگر  گردد، او زنده است و تو مردهو دفن مىهمراهى دارى كه با ت
ؤال نخواهد  سپست باشد تو را تسليم خود خواهد ساخت، سپس او جز با تو محشور نخواهد گرديد، و تو جز با او محشور نخواهى شد، و از تو جز درباره او  

او را شايسته قرار ده، اگر صالح شد تو با او انس خواهى گرفت و اگر ف اسد گرديد تو جز از او وحشت نداشته باش، و آن همراه، جز عمل و  شد، پس  
 هاى سيد محمد باقر سبزوارى با تلخيص و ترجمه(.) م(كردار تو نخواهد بود.) برگرفته از پاورقى



ن پذير است بنابرايگرده انسان باقى مانده و خاموش كردن و از پشت برداشتن آن تنها با كردار نيك امكان
 باشند.صفات و ملكات، اخلاق و اعمال بندگان در اين عالم عين ثواب و عقاب عالم آخرت مى

كه يكى از كيفيات نفسانى انسان است وقتى به خارج آيد لهين گويد: تعجب مكن كه غضب با اينصدر المتأ
ا شود، و علم بطور كه رطوبت وقتى وارد قوّه عاقله گرديد مايه كندذهنى و كودنى مىآتش سوزنده شود، همان

ورده شود، در شكم رود و خ كه كيف نفسانى است وقتى به خارج آيد چشمه سلسبيل گردد، و مال يتيم وقتىاين
كه اعراض نفسانى دنيوى هستند در در آخرت به صورت آتش سوزان گردد، و حبّ دنيا و شهوات شيطانى با اين

پرست را نيش بزنند، و از آخرت به صورت مار و عقرب گزنده ظاهر شوند و شخص دنيادوست و شهوت
 شوند.اينجاست كه معانى آيات زير ظاهر مى

 )آل اً بَعِيداً/تَجِدُ كلُُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ محُْضَراً وَ ما عَمِلَتْ منِْ سوُءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنهَا وَ بَيْنَهُ أَمَد يَوْمَ -0
يابد، و آرزو روزى كه هركسى آنچه كار نيك به جاى آورده و آنچه بدى كرده حاضر شده مى»(؛ 01عمران: 

 «.اى دور بودو آن كارهاى بد فاصله كند: كاش ميان اومى

 هُ/لْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شرًَّا يرََيَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيرَُوْا أَعْمالَهُمْ* فَمَنْ يَعْملَْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يرََهُ* وَ مَنْ يَعْمَ -1
جه كارهايشان به آنان نشان داده شود، پس هركه (؛ آن روز مردم به حال پراكنده برآيند تا نتي3تا  3)زلزله: 

 اى نيكى كند، نتيجه آن را خواهد ديد، و هركههموزن ذره

 013اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فصل ديگر در اين رابطه

ايستاد و در قيام و تكبير غير از پروردگار كس ديگر را درنظر  -با اوصاف يادشده -وقتى عبد در برابر خداوند
و چنين درنظر آورد كه  -همان پروردگارى كه هرچه خواهد انجام دهد، و هرگونه خواهد حكم فرمايد -نياورد،

رداى كبريا و لباس عظمت مخصوص اوست، و او اين عظمت، روشنى و بزرگى را بر خود برگزيده است، در اين 
كند و شروع به حمد مى« بسم اللّه»د از هنگام است كه خداوند را متلبّس به لباس بزرگوارى و ثنا دانسته، و بع

 سان كه پروردگارش او را آموزش دادهآن

______________________________ 
 «.اى بدى كند نتيجه آن را خواهد ديدهموزن ذره

رود، و امروز بر كسى هيچ ستم نمى»(؛ 52)يس:  فَالْيَومَْ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ لا تُجزَْوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ/ -0
 «.ايد پاداشى نخواهيد يافتجز در برابر آنچه كرده

هايى است كه در آن سبحان و الحمد للهّ كشت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: همانا در بهشت عرصه
 شود كه فرمود:گردد، نيز معناى اين آيه به خوبى روشن مىمى



ايد اى كسانى كه ايمان آورده»(؛ 01)حجرات:  أَحَدكُُمْ أَنْ يَأْكلَُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكرَِهْتُمُوهُ وَ اتَّقوُا اللَّهَ/ أَ يُحِبُّ -2
اش را بخورد؟ از آن ... برخى از شما غيبت بعضى نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده

 «.كراهت داريد پس از خدا بترسيد

شيخ بهايى در كتاب شرح اربعين خود گويد: قيس بن عاصم گويد: در محضر پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله عرض 
 كار بنديم و از آن سود بريم،توانيم خدمت شما برسيم، دستورى فرما تا بهكردم، ما صحرانشينان كمتر مى

رت همراه دنياست، و بر هرچيزى فرمود: اى قيس: با هر عزت ذلتى است و با هر حيات مرگى، همانا آخ
ست اى نيبانى است، و بر هرچيزى حسابرسى وجود دارد، و بر هرچيز اجلى نوشته شده است. اى قيس چارهديده

اى و با او دفن خواهى شد، اگر كريم و گردد، او زنده است و تو مردهكه همراهى دارى كه با تو دفن مىجز اين
كند، و اگر پست باشد تو را تسليم خود خواهد ساخت، سپس او جز با تو محشور بزرگوار باشد تو را بزرگوارى 

نخواهد گرديد، و تو جز با او محشور نخواهى شد، و از تو جز درباره او سؤال نخواهد شد، پس او را شايسته قرار 
 ش، و آن همراه، جزده، اگر صالح شد تو با او انس خواهى گرفت و اگر فاسد گرديد تو جز از او وحشت نداشته با

 هاى سيد محمد باقر سبزوارى با تلخيص و ترجمه(. )م(عمل و كردار تو نخواهد بود. )برگرفته از پاورقى

 019اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 گويد:مى

بر  كهو يعنى پى درآمد درود بازگشت دارد به اسم اعظم و نور مقدم، بدين معنى كه هر ثنايى  «/الْحَمْدُ للَِّهِ»
أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ » كه فرمود:آمد آن به سوى خداوند است چنانموجودى از موجودات رود بازگشت و پى

 023«.گرددهشدار كه همه كارها به خدا بازمى 023الْأُموُرُ؛/

خاطر صفات پسنديده اوست، و صفات پسنديده، نتيجه صفات چون مدح و ثناى بر هركسى و چيزى در واقع به
فات گردد، زيرا او صخداوند است، بنابراين همه صفات نيك و پسنديده از خدا برخاسته و مدح و ثناها به او برمى

كه عالم الوهيت آينه حقايق اسماء و صفات مقدس خود از عالم الوهيت را به منصّه ظهور رسانده است، چنان
 اوست.

آثار اسماء را به وجود نورى در مرتبه روح كلى پديد آورد، و پروردگار عالميان كسى است كه  «/رَبِّ العْالَمِينَ»
 سپس آثار يادشده را در موادى كه )در عالم ربوبى( قابليت پذيرش داشتند جارى ساخت.

                                                           
 .13(. شورى: 1)  147
ايش كنيد، زيرا  شماريد، مرا ستفرمايد: اگر از كسانى هستيد كه براى كمال ذاتى، كسى را بزرگ مىد: گويا خداوند مى(. راغب اصفهانى گوي6)  148

ر از  شمريد، تنها من پروردگار عالميان هستم، و اگتنها من خداوندم، و اگر از كسانى هستيد كه براى احسان، تربيت و نعمت، كسى را بزرگ مى
دانيد، تنها من رحمان و رحيم هستم، و اگر از كسانى هستيد كه كسى را از روى ترس  طمع به روز آينده، كسى را بزرگ مى  كسانى هستيد كه براى

 باشم.) م(شمريد، تنها من مالك يوم دين مىبزرگ مى



 -كسى است كه آثار و حقايق يادشده را مورد رحمت قرار داد، زيرا آثار و حقايق مزبور گمان كردند «/الرَّحْمنِ»
ى دارند روند و نورانيتشمار مىچيزى به -باشندى لطيف و نورانيّتى باصفا در عالم قدسى مىاچون داراى مرتبه

 اند، لذا خداوند آنها را در عالم شهادت آورد كه برايشان روشنتعالى گرفته نشدهكه از خورشيد كبريايى حق

______________________________ 
 .50(. شورى: 0)

فرمايد: اگر از كسانى هستيد كه براى كمال ذاتى، كسى را بزرگ گويا خداوند مى (. راغب اصفهانى گويد:1)
شماريد، مرا ستايش كنيد، زيرا تنها من خداوندم، و اگر از كسانى هستيد كه براى احسان، تربيت و نعمت، مى

آينده،  مع به روزشمريد، تنها من پروردگار عالميان هستم، و اگر از كسانى هستيد كه براى طكسى را بزرگ مى
دانيد، تنها من رحمان و رحيم هستم، و اگر از كسانى هستيد كه كسى را از روى ترس بزرگ كسى را بزرگ مى

 باشم. )م(شمريد، تنها من مالك يوم دين مىمى

 001اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

شمار تربيت شده و آزاد شدگانى كوچك بهشود كه ذاتا فقير، ناچيز و نابودند، و بدانند كه بندگانى تدبير و 

كه خداوند آنان را از عالم قدسى تنزلّ داد، گرچه به ظاهر عقوبتى است كه بر آن فكر و انديشه روند. اما اينمى

 029كه در واقع رحمت و منّت بزرگى است كه بر آنان نهاد.نخوت مآبانه مترتّب شده است، جز اين

خاص خود را از باب رحيميت مورد رحمت قرار داد، زيرا آنان را از گرداب طبع و  : خداوند بندگان«/الرَّحِيمِ»
 -كه كلمه جامعه است -گونه بود كه انوار الهى خود را در جهان و خاستگاه انسانىطبيعت نجات داد، و آن بدين

جهان و خاستگاه  آشكار ساخت، بنابراين خداوند، رحمان است بر عالميان و رحيم است بر مؤمنان. و به وجود
 گردد. بنابراين اوست:شود و سلطان آخرت متحقق مىانسان است كه منشأ و عالم بقا برپا مى

 «/مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»

حقتعالى مالك همه موجودات است، و به هر بيش و كمى احاطه دارد، او به انسان محيط است، و انسان نسخه 
چيز است و سلطان و سيطره او بر همه عوالم است، ند مالك همهكوچكى از عالم بزرگ است، پس چون خداو

 .شوديابد و در روز قيامت سلطنت و مالكيت او به خوبى آشكار مىخاستگاه و نشأه آخرت نيز سامان مى

                                                           
 (. بلكه بايد چنين اظهار داشت:1)  149
\s\iما نبوديم و تق اضامان نبود ُُ\z شنودلطف تو ناگفته ما مى\z قش باشد پيش نق اش و ق لمن\z عاجز و بسته چو كودك در رحم\z   دست نى تا

لذت هستى   E\z\«ما رمََيأتَ إِذأ رمََيأتَ » i\گفت ايزد z\تو ز قرآن بازخوان تفسير بيت z\نطق نى تا دم زند از ضر و نفع z\دست جنباند به دفع
،  12، ص  1) مثنوى، ج  z\E\E\نق ل و باده و جام خود را وامگير z\خود را وامگير  لذت انعام z\عاشق خود كرده بودى نيست را z\نمودى نيست را

 اعتراض كردن مريدان ...(.) م(



______________________________ 
 (. بلكه بايد چنين اظهار داشت:0)

 شنودمى لطف تو ناگفته ما  ما نبوديم و تقاضامان نبود

 عاجز و بسته چو كودك در رحم  نقش باشد پيش نقاش و قلم

 نطق نى تا دم زند از ضر و نفع  دست نى تا دست جنباند به دفع

 «ما رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ» گفت ايزد  تو ز قرآن بازخوان تفسير بيت

 عاشق خود كرده بودى نيست را  لذت هستى نمودى نيست را

 نقل و باده و جام خود را وامگير  خود را وامگيرلذت انعام 

   

 ، اعتراض كردن مريدان ...(. )م(03، ص 0)مثنوى، ج 

 000اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

شايان انديشه است، با توجه به نامهاى نيكويى كه در سوره حمد اشاره شد، يعنى اللّه، رحمان، رحيم و مالك 

هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخرُِ وَ الظَّاهِرُ وَ  شود كه خداوند اول، آخر، ظاهر، باطن و با همه استمى يوم الدين، اين نكته روشن

 .051هُوَ مَعكَُمْ أيَْنَ ما كُنْتُمْ/ ... و الْباطِنُ/

حيم، الر شود، آخريّت او از مالك يوم الدين، ظاهريّت او از الرحمان، و باطنيت او ازاوليّت او از نام اللّه استفاده مى
« ربّ العالمين»و مظهر چهار اسم، انسان كامل است كه همه نامهاى يادشده در او به اجمال گردآمده و با 

روم و به زودى من با پروردگارم مى»؛ 050رَبِّي سَيَهْديِنِ/ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى كه ابراهيم عليه السّلام گفت:است، چنان
 «.او مرا راهنمايى خواهد كرد

دارد كه اى اظهار مىگونهجز خدا وجود ندارد توحيدش را به -در اين حال -نظر عارف رهپو چيزىو چون در
 گويد:كند، لذا مىبيند و عبادت مىروى اوست، و چنين ادب شده كه خدا را با چشم مىگويا خدا روبه

                                                           
 .1 -3(. حديد: 1)  150
 .11(. صافّ ات: 6)  151



زار يك كه نمازگ، اما اين«خواهيما از تو كمك مىكنيم و تنه؛ تنها تو را عبادت مىإيَِّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نسَْتَعِينُ/»
خاطر است كه تمام بدين 051خواهيم،پرستيم و از تو كمك مىگويد: ما تنها تو را مىنفر است و با زبان جمع مى

 اجزاء، قوا، و حدود او از

______________________________ 
 .2 -0(. حديد: 0)

 .99(. صافاّت: 1)

كه در برابر خداوند ايستادن و سخن گويد با توجه به اينباره كه چرا به زبان جمع سخن مى(. مفسران دراين0)
گفتارها  اند، و يكى از بهترينگفتن، مقام خودشكنى است و نبايد به زبان جمع سخن گويد، وجوه بسيارى گفته

كه در يك معامله  سخن فخر رازى در تفسير كبير است وى گويد: در شريعت مطهرّ اسلام وارد شده كسى
گاه برخى اجناس معيوب درآمد، مشترى اختيار اجناس گوناگون و مختلفى را روى هم و يكجا معامله كرد، آن

تواند جنس سالم را نگهدارد و جنس معيوب را دارد كه يا همه اجناس را ردّ كند و يا همه را نگهدارد، يعنى نمى
 داند لذا تنهادر مقام ما عبادتگر عبادتش را ناقص و معيوب مى برگرداند، چون همه روى هم معامله شده است،
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كنند، چون حكم نماز، ظاهر و باطن نمازگزار را شامل است، و همه اجزا و اعضاى او از خداوند طلب كمك مى

پذيرد، يعنى با تمام اعضا و وجود اين حكم جدا نيست، بنابراين لازم است توقف، ركوع و سجود همه صورت 

 :گويدعبادت خداوند را بجا آورد و اگر همه اعضاء چنين عبادتى نداشته باشند در قرائت دروغ گفته كه مى

را درنظر بگيرد، و از او بخواهد راهى « الهادى»)ما را هدايت فرما( بلكه بايد نام نيكوى خداوند يعنى  «/اهْدِنَا»
ر قدم بدارد، و توفيق دهد تا در اين مسيشود به روشنى بر او بيان كند، و او را بر اين راه ثابترا كه به او ختم مى

گام بردارد، يعنى راهى را كه پروردگار در آن است، بنابراين پروردگار امام اوست، و موى پيشانى )راهنمايى( او 
اشد، بين افراط، تفريط، غلوّ و تقصير مىبه دست خدا در راه راست است، راه راست همان راه معتدل و متوسط ب

 يعنى راه پيامبران، راستگويان، اولياء و شايستگان همان كسانى كه:

                                                           
ودشكنى است و نبايد  مق ام خكه در برابر خداوند ايستادن و سخن گفتن، گويد با توجه به اينباره كه چرا به زبان جمع سخن مى(. مفسران دراين3)  152

وارد    اند، و يكى از بهترين گفتارها سخن فخر رازى در تفسير كبير است وى گويد: در شريعت مطهّر اسلامبه زبان جمع سخن گويد، وجوه بسيارى گفته
ارد كه يا  وب درآمد، مشترى اختيار دگاه برخى اجناس معيشده كسى كه در يك معامله اجناس گوناگون و مختلفى را روى هم و يكجا معامله كرد، آن

تواند جنس سالم را نگهدارد و جنس معيوب را برگرداند، چون همه روى هم معامله شده است، همه اجناس را ردّ كند و يا همه را نگهدارد، يعنى نمى
ياء، اولياء و  گران و نمازگزاران يعنى انبعبادتدارد، بلكه عبادت همه  داند لذا تنها عرضه نمىدر مق ام ما عبادتگر عبادتش را ناقص و معيوب مى

شود، دارد، به اين اميد كه عبادت معيوبش نيز در ضمن عبادت آنان قرار گيرد، زيرا عبادت همه ردّ نمىصالحان را ضميمه كرده و يكجا عرضه مى
ده  كه خداوند متعال خود چنين سوداگرى را نهى كر  -بلكه برخى مقبول است، و ردّ عبادت معيوب و نگهدارى عبادت سالم خلاف معامله يكجاست

پس چگونه خدايى كه داراى كرم بزرگ است خودش چنين كارى انجام خواهد داد، درنتيجه راهى جز پذيرش همه عبادتها نيست) حاشيه محمد   -است
 باقر سبزوارى(.) ترجمه م(



 بر آنان نعمت هدايت بخشيدى و به سوى خود رهنمودى. «/أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»

وى صلّى اللّه عليه و اله آنان را به سنه راه كسانى كه مورد خشم قرار گرفتند، و پيامبر  «/غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»
خود خواند، و به اقرار به رسالت جامع خاتميّت فراخواند و گفت: بشتابيد به نماز و رستگارى و آنان پاسخ مثبت 

 ندادند.

و  د)نه راه گمراهان( يعنى كسانى كه پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله آنان را به ولايت فرا خوان «/وَ لَا الضَّالِّينَ»
 و آنان پاسخ مثبت« حيّ على خير العمل؛ بشتابيد به بهترين كردار»فرمود: 

______________________________ 
گران و نمازگزاران يعنى انبياء، اولياء و صالحان را ضميمه كرده و يكجا دارد، بلكه عبادت همه عبادتعرضه نمى
ر ضمن عبادت آنان قرار گيرد، زيرا عبادت همه ردّ دارد، به اين اميد كه عبادت معيوبش نيز دعرضه مى

ه ك -شود، بلكه برخى مقبول است، و ردّ عبادت معيوب و نگهدارى عبادت سالم خلاف معامله يكجاستنمى
پس چگونه خدايى كه داراى كرم بزرگ است خودش  -خداوند متعال خود چنين سوداگرى را نهى كرده است

رنتيجه راهى جز پذيرش همه عبادتها نيست )حاشيه محمد باقر سبزوارى(. چنين كارى انجام خواهد داد، د
 )ترجمه م(
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ندادند، گرچه برخى در ظاهر پاسخ مثبت دادند ولى سرانجام از بين بردند و مقام ولايت را غصب كردند، و اين 

 اقامه حذف نمودند. را از اذان و« حيّ على خير العمل»جمله زيبا يعنى 

 فصل ديگر ]در سوره حمد[

كه مدح و ستايش خداوند عبارت است از اظهار وصف كمالات و آشكار ساختن اوصاف ثبوتى و سلبى او. بدان
نامى است كه تمام نامهاى نيكو و صفات والا و برتر در او گرد آمده است، و « اللّه»بديهى است نام نيكوى 

هاى نيكو در او جمع گرديده، نخستين مظهر صفات نيك كه همه انوار خدا و خصلتهمان نورى « صادر اول»
ن هاى نيكو و همادهد، بنابراين حقتعالى اجمالا همان خصلتباشد كه خدا را نشان مىاى مىترين آينهو قديم

ول و آينه اوصاف خدا باشد، يعنى بنابر قاعده اتحاد ظاهر و مظهر و عالم و معلوم صادر ااوصاف برتر و كامل مى
 اى با خدا متّحدند. بنابراين وقتى كه عارفى از خدا آموزش ديده باشد گفت:گونهبه

هاى مقدس و اوصاف كمال، همانا در نور عقلى، عالم بالا خواهد بگويد: آشكارا سازى خصلتمى «/الْحَمْدُ للَِّهِ»
ترين مظهر صفات ثبوتى و سلبى و اسم اعظم قديمىو عقلى كلّى است كه از جانب خداوند متعال پديد آمده و 

رو مقام خداوندگارى و وحدانيّت بزرگ است. اسم اعظم به نوبه خود دربر گيرنده همه اوصاف كمال است، ازاين
 و همه صفات برتر به اعتبار ظهور اوست در آن مقام بزرگ.



 كه بنده تربيت يافته اوست را آفريد، نفس« لهىنفس كلّى ا»كسى كه به علم و خواست خود  «/رَبِّ العْالَمِينَ»
تربيت يافته است، و تأويل مسجد الاقصى و بيت « مسجد الاقصى و بيت المقدس»اى است كه در كلّى بنده

المقدس همان مادّه كلى نخستينى است كه در فضايى مقدس و دور از انسان و در هوايى كه خردها در آن 
 جايگاه قيام مردم است در برابر پروردگار« ماده»ته است. بنابراين اند، قرار گرفسرگردان مانده
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 گزاران.كنندگان، و موضع سجودشان است با سجدهعالميان، و جاى ركوع آنان است با ركوع

ا به آن، نفس شريف يادشده روسيله را آفريد، تا به« طبيعت كلّى»كسى است كه با اراده نافذ خود  «/الرَّحْمنِ»
كنندگان و معبد سالكان فروفرستد، و براى برپادارى نماز ماده كمالات ذاتى خود پيوند دهد، و به زمين عبادت

 واجب در اين مسجد دور )اقصى( تلاش نمايد.

 )عالم را آفريد و برون برد تا در اوقات خلوت اين شب ظلمانى« نفوس مؤمنان»كسى است كه  «/الرَّحِيمِ»
دنياى مادّى( به رياضت بپردازد، بلكه به نور خداوند نورانى شود و پاك و صاف به سوى پروردگارش برگردد. 

شاد و خرسند و خوشحال به جانب »؛ 050رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً/ ارجِْعِي إِلى بازگشت او وقتى است كه ندا آيد
اند، و در اين هنگام گردند كه از آنجا حركت را آغاز كردهمىنفوس در اين وقت به جايى بر«. پروردگارت برگرد

رين اند، و گرانبهاتشده خود، يعنى حقايق پاك و انوار الهى را در دورترين نقطه عالم پائين يافتهاست كه گم
 اند،اى را گرد آورده كه از معدن كوههاى سرسخت ماده اين عالم استخراج نمودهحقايق و گوهرهاى پراكنده

 بنابراين اوست:

 -حسب كمال به همان نفوس شريف نبوى و ولوىچيز به، چون همه«؛ پادشاه روز جزامالِكِ يَوْمِ الدِّينِ/»
گردد، و سپس با هدايت حضرت محمد صلّى اللّه عليه و اله اشرف نوع انسان و صاحب برمى -عليهما السلام

شود( هر كمال، خوبى كمال او امر دنيا و آخرت كامل مىپرچم و لواى حمد، و مقام محمود، )يعنى كسى كه به 
شود و گردد. بنابراين به وجود انسان كامل است كه دنيا برپا شده و نشأه آخرت نيز برپا مىو نيكى به خدا برمى

هنگامى كه اين الطاف و لطائف به پروردگار عالميان بازگشت خدا را مخاطب ساخته و با او روبرو شده، خود را 
 انى و او را باقى دانسته گويد:ف

______________________________ 
 .13(. فجر: 0)
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جوئيم، پس تو را يافتيم، و تو خود را در هرچيز به ما معرفى نمودى، يعنى در هر ذره تو را مى 052«/إيَِّاكَ نَعْبُدُ»

چون به كمالت در آن ذره بر ما تجلى كردى، و خود را در صفات ذاتت به ما نماياندى. گفته شده حديثى كه 

نده آن، كرد تا از گوياى را تكرار مىكه مولاى ما امام جعفر صادق عليه السّلام پيوسته آيهوارد شده مبنى بر اين

 ]خداوند[ آن را شنيد همين آيه كريمه است.

خواهيم پس ما را در رسيدن به آن كمك نما، چراكه ما از در اين خواسته نيز از تو كمك مى «/إيَِّاكَ نسَْتَعِينُ»
 ايت خويش بر ما منّت گزار و:آييم و به هدتو پديد آمده و براى تو و به كمك تو نيازمنديم و به سوى تو مى

، راه راست تو همان على بن ابيطالب ولىّ اللّه «ما را به راه راست هدايت فرما اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ؛/»
على عليه » 053إنّ علياّ ممسوس في ذات اللّه؛»كه روايت شده على عليه السّلام از تو است و چنان 055است

، و مقام على عليه السّلام نسبت به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مانند «السّلام مقام ذات خدا را حسّ كرده است
و نسبت به اولاد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مانند نورشان و  053جان پيمبر صلّى اللّه عليه و اله است در دو بدن

نسبت به پيامبران عليهم السّلام شهود آنان است، و براى همه صراط است،  باشد، و مقام اومبدأ ظهورشان مى
 يعنى راه آن:

واسطه على به آنان نعمت بخشيدى چون آنان به -اى خدا -كسانى است كه« صرِاطَ الَّذيِنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ/»
و  ل آمدند، و على در باطن آنان بود،ناي -كه نزد تو است -توسط او به هر خيرىعليه السّلام به تو رسيدند و به

 آنان چونان اعضاء و قواى اويند.

______________________________ 
كه عبد تنهاست وجهى دارد كه شايد بتوان گفت در حديث آمده پرستم با اين(. ايّاك نعبد، يعنى تنها تو را مى0)

المتقين آن را يادآور شده است )روضة كه مجلسى اول در روضة كه مؤمن به تنهايى جماعت است، چنان
 (. )م(233، ص 1المتقين، ج 

؛ شرح توحيد صدوق، ج 13ص  0(. در تفسير قمى آمده است: إنّ الصرّاط المستقيم هو علىّ بن ابيطالب؛ ج 1)
 .313، ص 0

 .09و  03، ص 1، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب، ج 000، ص 09(. بحار الانوار، ج 0)

 .وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفسَُكُمْ/ است به آيه (. اشاره2)
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 (.) م(192، ص  6كه مجلسى اول در روضة المتقين آن را يادآور شده است) روضة المتقين، ج  چنان
 .269، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  69ص   1(. در تفسير قمى آمده است: إنّ الصّراط المستقيم هو علىّ بن ابيطالب؛ ج  6)  155
 .11و   19، ص  6، به نق ل از مناقب ابن شهر آشوب، ج  313، ص  31(. بحار الانوار، ج  3)  156
/ i\(. اشاره است به آيه1)  157  .E\وَ أنَأفُسَنا وَ أنَأفُسَكُمأ
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كه مورد خشم قرار گرفتند كسانى هستند كه درباره على عليه السّلام افراط كرده، آنان« غَيرِْ الْمَغْضوُبِ عَلَيْهِمْ/»

 غلوّ نموده، و او را پروردگار جهانيان قرار دادند.

گمراهان كسانى هستند كه به شناخت على عليه السّلام دست نيازيدند، و در جايگاه ولايى « الضَّالِّينَ/وَ لاَ »
گونه كه بايد او را بشناسند نشناختند، لذا از راه او گمراه شدند و گروه زيادى را نيز خويش قرارش ندادند، و آن

 گمراه ساختند، ستايش مخصوص پروردگار عالميان است.

 گر در سوره حمدفصل دي

واسطه على ولىّ اللّه عليه السّلام كه اسم اعظم خدا و نور مقدّم اوست، على سرآغاز به نام خدا به «/بِسْمِ اللَّهِ»
 دست آورد ]كمال جلاء و استجلاء شرح داده شد[.آفرينش اشياء قرار گرفت، و كمال جلا و استجلاء را به

غيب ها ]توسط على عليه السّلام اشياء )كه انوار نامهاى خدايند( را از درون پنهانكسى است كه به «/الرَّحْمنِ»
 [ به جايگاه شهود و ظهور رساند.الغيوب

ه زير كه فرمود: من نقطكسى است كه به هدايت على عليه السّلام عابد از معبود تميز داده شد، چنان «/الرَّحِيمِ»
 باشم.مى «/بِسْمِ اللَّهِ» باء

ستايش ويژه خداست و همه از خداوندى است كه به خود، و براى خود و در مرتبه غيب خود  «/الْحَمْدُ للَِّهِ»
تجلّى كرد و نور على عليه السّلام را ديد، و چون جان او با جان محمد صلىّ اللّه عليه و اله يكى است، نور او 

 مبران است، زيرا فرمود:باطن محمد صلىّ اللهّ عليه و اله بزرگ پيا

 و در حديث ديگر فرمود:« علي منّي كنفسي؛ على نسبت به من مانند جان من است»

رو خدا نور پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را در آينه على عليه السّلام على مانند روح من به بدن من است، ازاين
 است كه در« علي عظيم»ى خود برگزيد، همان ديد، چون خداوند از ميان نامها و صفات نخستين نامى كه برا

 053است. «/أمُّ الْكِتابِ لَدَينَا لعلَِيٌّ حَكِيمٌ»

______________________________ 
 و أشهد أنهّ ... و أنّه في أمّ»خوانيم ، در دعاى روز غدير مى331(. در مصباح المتهجد، كفعمى، ص 0)
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انى،  ؛ تفسير برهان، بحر «... و أنّه في أمّ الكتاب لعليّ حكيم  و أشهد أنّه» خوانيم، در دعاى روز غدير مى296(. در مصباح المتهجد، كفعمى، ص  1)  158
 .211، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  1، حديث  13، ص  1ج  



ور شد كه داخل پرده نرود تا اينپيامبر صلّى اللّه عليه و اله در شب معراج ديد على عليه السّلام جلوى او راه مى

و خداى سبحان در معراج با او و با موسى در طور به زبان على عليه السّلام سخن گفت، و حضرت عيسى در 

 059گهواره در توصيف اين ولىّ سخن گفت.

پروردگار عالميان كسى است كه پروردگارى او به تجلىّ مرتبه إلاهيت او آشكار شد، مرتبه  «رَبِّ العْالَمِينَ»
الاهيت كه مخصوص خداوند و براى خود اوست بر همه مراتب پيشى گرفته است، و با اين تجلى است كه على 

 دانشها آموختند، و هريك درعليه السّلام امام و پيشواى عالميان و نور آسمانها و زمين گرديد، و فرشتگان از او 
 دهند.كنند، نافرمانى ندارند و هرآنچه را مأمورند انجام مىجايگاه ويژه خود قرار گرفتند، و به اذن او عمل مى

كسى است كه وقتى به گوهر پروردگارى خود تجلىّ كرد عبوديت ظاهر شد و بندگى شكل گرفت،  «الرَّحْمنِ»
بندگى گوهرى است كه ژرفاى آن « العبوديّة جوهرة كنهها الرّبوبيّة»فرمود كه امام صادق عليه السّلام چنان

رو على عليه السّلام تصويربخش موجودات در زهدانهاى مادران، و جايگاه ، ازاين«پروردگارى است
ها را تقسيم، و فريادرس جانهاى بخشد، و روزىهاست، على عليه السّلام به درختان برگ و ميوه مىرستنى

 هنگ با حق، و نابودسازنده گروههاى اهل شقاق و نفاق است.هما

ر ها نجات داد، برحيم است، زيرا پيامبران و اولياء را از ظلمات به نور على راهنمايى كرد، از گرفتارى «الرَّحِيمِ»
لّى اللّه ر صهايشان كمك كرد و در راه نجات پايدار ساخت، على عليه السّلام بر نيازمندان امت پيامباداى رسالت

رو عليه و اله تفضّل كرد، بذل و بخشش داشت به حدىّ كه او را در دنيا و آخرت پيشواى آنان قرار داد، ازاين
 و به فضيلت بزرگ دست يازيدند، و به 031كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّةٍ أخُرْجَِتْ للِنَّاسِ/ بهترين امت شدند

______________________________ 
 .309، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 2، حديث 23، ص 0؛ تفسير برهان، بحرانى، ج «حكيمالكتاب لعليّ 

 .19؛ مريم: 23؛ آل عمران: 001(. برگرفته از مائده: 0)

 .001(. آل عمران: 1)

 003اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 واسطه على عليه السّلام بر همه هوشمندان برترى يافتند.

خداوند پادشاه روز جزاست، زيرا در دنيا و آخرت زمام بندگان به دست على عليه السّلام  «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»
شود، و حسابشان در روز است، و دست على دست خدا است، زيرا هر بامداد و شامگاه كردارشان به او عرضه مى

ا عَملُِوا وَ يَجْزِيَ الَّذيِنَ أَحسَْنُوا لِيَجْزِيَ الَّذيِنَ أَساؤاُ بِم واپسين به دست على عليه السّلام مولاى ماست
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اند به سزاى آنچه انجام آنچه در آسمان و زمين است از آن خدا است، تا كسانى را كه بد كرده»؛ 030باِلْحُسْنَى/
 «.اند به نيكى پاداش دهداند كيفر دهد، و آنان را كه نيكى كردهداده

شت و كننده بهكه او را تقسيمالسّلام را خواهد نمود، چنانخداوند در بهشت برين سلطنت و بزرگى على عليه 
 دوزخ قرار داده است.

پرستيم، و به عبادت او تو را بندگى مان به على عليه السّلام تو را مىدر چهارچوب ولايتمدارى «إيَِّاكَ نَعْبُدُ»
 جوئيم.خواهيم و مىكنيم، و به راهنمايى او تو را مىمى

خواهيم چون به دامن مولايمان على عليه السّلام چنگ انداخته و از او تنها از تو كمك مى «تَعِينُوَ إيَِّاكَ نَسْ»
 گيريم.كمك مى

قدم بدار، يا ما را رهپوى راهش گردانى، يا ما را به او برسان ما را بر دوستى او ثابت «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ»
[ و از نيروها و اعضاى او گاههاى بين راهگونه كه در راه او گام برداريم، يا از منازل ايستگاههاى او ]توقفاينبه

 م.باشيم، يا نورانيّت او را به ما بنما تا او را به نورانيّت بشناسي

اند از پيامبران و اولياء، زيرا على عليه السّلام را به نورانيّت شناختند، و كه عبارت «صرِاطَ الَّذيِنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»
 على در باطن با آنان بود.

 همان كسانى هستند كه حقّ او را غصب كرده، جاى او نشستند. «غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»

 گونه كه بايد بشناسند نشناختند.كسانى كه او را آن «لَا الضَّالِّينَ»

______________________________ 
 .00(. نجم: 0)

 009اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 [فصل ]شناخت نورانيت على ع

از سلمان و ابو ذر از امير  031اما شناخت نورانيت على عليه السّلام چنان است كه روايت محمد بن صدقه
اند كه امير عليه السّلام فرمود: كسى كه در ولايت من برونش بزرگتر از درونش المؤمنين عليه السّلام نقل كرده

 شود(.گيرى نمىشود )بر او سختباشد در روز قيامت ميزان اعمال او به سبكى برگزار مى
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كه به ژرفاى نورانيت شناخت من نايل آيد، هرگاه در حق ينشود مگر ااى سلمان: همانا ايمان كسى كامل نمى
من به اين اندازه شناخت پيدا كرد خداوند قلب او را براى ايمان آزموده و سينه او را براى دريافت معارف اسلام 

 گسترده و عارف بينا گشته است. و كسى كه از اين مقدار معرفت كوتاهى نمايد صاحب شك و دودلى است.

ابوذر( شناخت من به نورانيّت، شناخت خداوند عزّ و جلّ است، و شناخت خدا شناخت  -سلمان و اى جندب )اى 
وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخلِْصِينَ لَهُ الدِّينَ  فرمايد:كه خداوند مىمن است، و اين همان دين خالص است چنان

كه خدا را بپرستند، و فرمان نيافته بودند جز اين»؛ 030يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ ديِنُ الْقَيِّمَةِ/حُنَفاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ 
اند دين خود را براى او خالص گردانند و زكات بدهند، و دين ثابت و پايدار همين كه به توحيد گرائيدهدرحالى

عبارت « حُنَفاءَ/»كه فرمود است. اما اين« اخلاص»ايم همان بنابراين توحيدى كه به آن مأمور شده«. است
 «ةَيُقِيمُوا الصَّلا» باشد، و امااست از اقرار به نبوت حضرت محمد صلّى اللّه عليه و اله كه همان دين حنيف مى
 ولايت من است، كسى كه ولايت مرا پذيرفته و دارا باشد نماز را برپا داشته است.

 اقرار به ائمه طاهرين است، و« يؤُْتُوا الزَّكاةَ/»ا البته اين امر بسيار مشكل است، ام

______________________________ 
(. در ترجمه اين روايت از بحار الانوار مرحوم مجلسى نيز استفاده شد، اما روايت بحار كاملتر، جامعتر و با 0)

 ، و بعد[. )م(0، ص 13توضيح و تبيين بيشتر است ]ر. ك: بحار الانوار، ج 

 .5(. بينه: 1)

 011اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 مجموع آنچه ذكر شد دين ثابت و پايدار است.

دهد كه دين خالص عبارت است از توحيد، اقرار به نبوت، و ولايت، كسى كه اعمال و عقايد قرآن گواهى مى
 گونه داشته باشد دين پايدار دارد.خود را اين

شود مؤمن آزموده شده كسى است كه چيزى از امر ولايت ما بر او عرضه نمىاى سلمان و اى جندب )ابو ذر(، 
سازد، و كسى دهد، و هيچ شك و شبهه در آن وارد نمىكه خداوند دل او را بر پذيرش آن گسترش مىجز اين

 اونديم.خدوچرا كند و شك و شبهه وارد آورد كافر شده است، بنابراين امر خدا را تسليم باشيد كه ما امر كه چون

هاى خود قرار داد. و چيزهايى به من اى سلمان و اى جندب: خداوند مرا امين، خليفه در زمين، شهرها و بنده
 تواند آن را بشناسد، اگر شماتواند آن را به وصف آورد، و هيچ عارفى نمىكننده نمىعطا كرد كه هيچ توصيف

 ستيد.گونه و بر اين پايه بشناسيد مؤمن واقعى همرا اين
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از صبر »؛ 032وَ اسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ/ فرمايد:اى سلمان: خداى عزّ و جلّ مى
، تأويل صبر حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و «و نماز طلب كمك نماييد، و اين نماز بزرگ است مگر بر فروتنان

 ولايت من است. اله است و صلاة

يعنى همانا ولايت، بسيار بزرگ است و نفرمود صبر و صلاة، سپس فرمود: مگر  «/إِنَّها لَكَبِيرَةٌ» رو فرمود:ازاين
 اند.بر فروتنان، يعنى اهل ولايت مرا استثناء كرد و آنان كسانى هستند كه به نور ولايت من مستبصر و بينا شده

شود، ما ماند، ما نور خداونديم نورى كه خاموش نمىم، رازى كه پنهان نمىخداوند هستي« راز»اى سلمان ما 
گيرد، اول ما نام و حقيقتش محمد، چيز به عنوان پاداش در برابر آن قرار نمىنعمت خداونديم، نعمتى كه هيچ

 وسط ما محمد، و آخرين ما محمد است، هركس ما را به اين پايه بشناسد دين پايدار خود را كامل

______________________________ 
 .25(. بقره: 0)

 010اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 كرده است.

يح خداوند گويى تسباى سلمان و اى جندب، من با محمد صلّى اللّه عليه و اله نورى بوديم كه پيش از هر تسبيح
اوند آن نور را دو بخش كرد: يكى كرديم، خدآورديم، و قبل از همه مخلوقات نورافشانى مىسبحان بجا مى

عنوان پيامبر برگزيده و ديگرى به عنوان وصىّ پسنديده، به يكى فرمود پيامبر باش و به ديگرى فرمود على به
 باش.

اى سلمان و اى جندب، پيامبر در زمان خود ناطق و گويا بود و من خاموش، و در هر زمان ديگر چاره جز يك 
امبر صلىّ اللّه عليه و اله صاحب جمع بود و من صاحب حشر، محمد صلّى اللّه گويا و يك خاموش نيست، پي

عليه و اله هشداردهنده بود و من هدايتگر، محمد صلىّ اللّه عليه و اله گردآورنده بود و من صاحب رجعت، 
 صلّىمحمد صلّى اللّه عليه و اله در قيامت صاحب حوض كوثر است و من صاب پرچم و لواى ولايتم، محمد 

اللّه عليه و اله صاحب كليدها و من صاحب بهشت و دوزخم، محمد صلىّ اللّه عليه و اله صاحب وحى است و 
من صاحب الهام، محمد صلّى اللّه عليه و اله صاحب براهين و دلالات است و من صاحب معجزات و كرامات، 

خش اوصياء، محمّد صلىّ اللهّ عليه و اله بمحمد صلّى اللّه عليه و اله پايان بخش پيامبران است و من پايان
ر آوصاحب دعوت به خداوند است و من صاحب شمشير و شجاعت و پيكارم، محمد صلّى اللّه عليه و اله پيام

 كريم است و من هدايتگر به راه مستقيم، محمد صلىّ اللهّ عليه و اله بسيار مهربان است و من على بزرگوارم.
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مَنْ يَشاءُ منِْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ  رَفِيعُ الدَّرجَاتِ ذُو الْعرَْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمرِْهِ علَى فرمود:اى سلمان، خداوند متعال 
بالابرنده درجات، خداوند عرش، به هركس از بندگانش كه خواهد آن روح را به فرمان خويش »؛ 035يَوْمَ التَّلاقِ/

بخشد مگر به كسى كه خدا به او امر و ، و اين روح چيزى نمى«بترساندفرستد، تا مردم را از روز ملاقات با خدا 
 ها وكنم، و من به آنچه در آسمانقدرت عطا فرموده است. من مردگان را زنده مى

______________________________ 
 .05(. غافر: 0)

 011اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 كننده خداوندم.و روشن زمين است آگاهى دارم، من همان كتاب روشن

اى سلمان محمد صلّى اللّه عليه و اله برپادارنده حجت حق است، و من حجّت حق بر خلقم، توسط من بود كه 
پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را به آسمانها برد، من نوح را بر كشتى سوار كردم، من صاحب يونس در « روح»

شكم ماهى خارج كردم، من موسى عليه السّلام را از درياى نيل عبور شكم ماهى بودم، و او را به اذن خدا از 
اش را هلاك كردم، من به اذن پروردگار ابراهيم عليه السّلام را از دادم، و دشمن نخست او فرعون و دار و دسته

مد محآتش بيرون آوردم، دانش پيامبران و اوصياء، و فصل خطاب به من داده شد، به واسطه من بود كه نبوت 
ها را جوشان ، من درياها و جويبارها را جارى كردم، من چشمه033صلّى اللّه عليه و اله به تمام و كمال رسيد

نمودم، من دنياى دود را واژگون و سرنگون ساختم، فرمان عذاب روز قيامت به دست من است، من خضرم 
 معلم موسى، من معلم داودم.

اللهّ آسمان را بلندپايه و مرتفع ساختم، من به اذن خدا زمين را گسترش اى سلمان، منم ذو القرنين، من به اذن 
باشم، پيامبر صلّى اللّه مى 033«دابة الارض»شنوند، من دهد و جنّ و انس مىدادم، منم كه از جايگاه دور ندا مى

 .عليه و اله به من فرمود: تو ذو القرنين زمين و دو طرف آن هستى، دنيا و آخرت از آن تو است

 شود، بلكه زندهميرد و كشته ما كشته نمىاى سلمان مرده ما وقتى بميرد نمى

______________________________ 
(؛ 0مائده: ) الْيَومَْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديِنكَُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيكُْمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديِناً/ (. اشاره است به آيه0)
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تُ عَ   i\(. اشاره است به آيه1)  166 مَلأتُ لَكُمأ دِينَكُمأ وَ أتَأمَمأ لامَ دِيناً/الأيَوأمَ أكَأ سِأ مَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإأ امروز دين شما را برايتان كامل  » (؛3) مائده: E\ليَأكُمأ نِعأ

داوند متعال  اين آيه مربوط به نصب خلافت على عليه السّلام از جانب خ«. عنوان آئينى برگزيدمو نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را بر شما به
 است.

رَأضِ تُكَلِّمُهُمأ أنََّ الن َّاسَ كانُوا بآِياتنِا لا i\(. اشاره است به آيه6)  167 نا لَهُمأ دَابَّةً مِنَ الأأ لُ عَليَأهِمأ أخَأرجَأ چون قول عذاب  » (؛96) نمل: E\يُوقِنُونَ/  وَ إِذا وَقعََ الأقوَأ
«.) ى ما يقين نداشتندهاكه بايد به نشانهبا آنان سخن گويد كه: مردم چنانآوريم كه  اى را از زمين براى آنان بيرون مىبرايشان واجب گردد جنبنده

 م(



عنوان آئينى امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را بر شما به»
 اين آيه مربوط به نصب خلافت على عليه السّلام از جانب خداوند متعال است.«. برگزيدم

رجَْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرضِْ تكَُلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانوُا بِآياتِنا لا وَ إِذا وَقَعَ الْقوَْلُ عَلَيْهِمْ أخَْ (. اشاره است به آيه1)
آوريم كه اى را از زمين براى آنان بيرون مىچون قول عذاب برايشان واجب گردد جنبنده»(؛ 31)نمل:  يُوقِنُونَ/

 )م(«. ندهاى ما يقين نداشتكه بايد به نشانهبا آنان سخن گويد كه: مردم چنان

 010اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

شود كه قابليت كس از مردم زاييده نشده و هرگز زاييده نمىاست، و غايب ما غايب و پنهان نيست، و هيچ

داشته به ما قياس شود، من به زبان عيسى عليه السّلام در گهواره سخن گفتم، من حقيقت نوح عليه السّلام، 

باشم، من صاحب زلزله و لرزش هستم، من و حضرت صالح عليه السّلام صاحب ناقه مى ابراهيم عليه السّلام

گونه كه خدا بخواهد شده بر آن پايان پذيرد، من صورتها را آنهاى نقشلوح محفوظم تا زمانى كه دانش

ر مان در واقع نواند، ما معصوكنم، هركس آنها را ببيند مرا ديده، و هركس را من ببينم آنها ديدهگون مىگونه

 پذيرد و پايان ندارد.خداونديم، نورى كه تغيير نمى

اى سلمان هر پيامبرى كه برگزيده شد به واسطه ما شرافت يافت، البته ما را پروردگار نخوانيد و درباره حقيقت و 
اسطه به و كه نجات يافتكمال ما هرچه خواهيد بگوييد، كسى كه هلاك شد به خاطر قدرناشناسى ما بود، و آن

 شناختنش از ما بود.

اى سلمان، هركس به آنچه گفتم و توضيح دادم ايمان آورد واقعا مؤمنى است كه خداوند دل او را به ايمان 
آزموده و از او خشنود و خرسند گرديده، و هركه صاحب شكّ و دودل گردد بر عليه ما بوده و عداوت ورزيده 

 بنمايد دروغ گفته است. است، و چنانچه ادّعاى ولايت ما را هم

پوشيده خدا و دوستان مقرّب اويند، ما همه يكى « راز»اى سلمان، من و پيشوايان هدايتگر از اهل بيت من 
هستيم، امر ولايت، شأن، مقام، مرتبه و راز ما يكى است، درباره ما قايل به جدايى و تفرقه نشويد كه هلاك 

گونه كه خدا خواسته به منصّه ظهور ر شده و وظيفه خود را آنگرديد، ما طبق شرايط محيط و زمان ظاهمى
د خردان و كودنان منكر نخواهنرسانيم، واى، سپس واى، بر كسى كه آنچه را گفتم منكر شود، البته جز كممى

 شد، و جز كسى كه بر قلب و گوش او مهر زده شده و بر چشمش پرده جهالت كشيده شده باشد.

 012نماز، ص:  اسرار عبادات و حقيقت



من  039من روز قريب الوقوع )آزفه( هستم هنگامى كه واقع شود 033اى سلمان، من هنگامه )طامّه( بزرگ هستم

 030هستم من )صافّه( 031هستم، من روزپوشاننده )غاشيه( 030من كوبنده )قارعه( 031باشمدهنده )حاقّه( مىرخ

 اشيم.بهاى ستاّر مىهستم، من درد و الم نازل بر كافرانم، ما پيشوايان هدايتگر آيات و دلالت، وجه اللّه و پرده

من بر عرش فرمان قرارگرفتنى نوشتم، پس او قرار گرفت، من فرمان به ايستادن آسمانها نگاشتم، پس آنها 
 اد نوشتم پراكند، و بر برق نوشتم نورانى شد، و برايستادند، من فرمان بر زمين نوشتم پس آرام گرفت، و بر ب

باران نوشتم چكيد و بر نور نگاشتم گسترد، و بر ابرها نوشتم باريد، و بر رعد نوشتم خشوع نمود و بر شب 
 032نگاشتم تاريك و ظلمانى شد و فرمان بر روز نوشتم پس روشن گرديد و توسط خورشيد لبخند زد.

______________________________ 
 «.02النازعات: »(. طامهّ از نامهاى قيامت است، 0)

 (.03)غافر:  «/أَزِفَتِ الْآزفَِةُ» (. اشاره است به يكى ديگر از نامهاى قيامت برگرفته شده از آيه1)

 )م(

 باشد. )م(مى« 0الحاقة: »(. از نامهاى قيامت، 0)

 است. )م(« 0(. از نامهاى قيامت )القارعه: 2)

 )م(«. 0غاشيه: »مى روز قيامت (. از اسا5)

 (. از اسامى قيامت روز صافّه يعنى بلا و كوفتگى است. )م(3)

                                                           
 «.31النازعات: » (. طامّه از نامهاى قيامت است،1)  168
زفِةَُ » i\(. اشاره است به يكى ديگر از نامهاى قيامت برگرفته شده از آيه6)  169  (.19) غافر: E\«/أزَفَِتِ الآأ

 ) م(
 باشد.) م(مى« 1الحاقة: » قيامت،(. از نامهاى  3)  170
 است.) م(« 1(. از نامهاى قيامت) الق ارعه: 1)  171

 م(«.) 1غاشيه: » (. از اسامى روز قيامت1)  172
 (. از اسامى قيامت روز صافهّ يعنى بلا و كوفتگى است.) م(2)  173
كه مثلا  نوشته است، اگر اين خبر از على عليه السّلام صادر شده باشد، اين« بيان» عنوان(. مرحوم مجلسى رحمه اللّه در بحار الانوار ذيل اين خبر به3)  174

 فرمود: من كسى هستم كه نوح را سوار كشتى نمودم و ...
گرديد،   ى آنان برطرفهاخواهى از ما و توسّل به انوار ما گرفتارىاحتمال دارد مراد اين جمله و امثال آن اين باشد كه پيامبران عليهم السّلام به شف اعت

گونه كه اخبار صحيحه بر اين مطالب دلالت دارد، بعد از آن خبر ديگرى نيز با همين مضمون نق ل كرده كه مردم در زمان حضرت سجاد عليه  همان
نى در دست برخى  اكه خداوند توسط آن حضرت كه اشاره به ريسمگفتند، تا اينالسّلام، حضرت على عليه السّلام را لعن و نفرين كرده به آنجناب بد مى

يل حديث اول  كه ذنمايد، حال آناى پديد آورد و ... آن گاه ذيل اين حديث نيز اشاره به عدم صحت آن و غريب و بعيد بودن آن مىياران نمود، زلزله
 گويد: مضمون آن در اخبار صحيحه هم آمده است؟!) م(مى



نوشته است، اگر اين خبر از على « بيان»عنوان (. مرحوم مجلسى رحمه اللّه در بحار الانوار ذيل اين خبر به3)
 سوار كشتى نمودم و ... كه مثلا فرمود: من كسى هستم كه نوح راعليه السّلام صادر شده باشد، اين

خواهى از ما و توسّل به احتمال دارد مراد اين جمله و امثال آن اين باشد كه پيامبران عليهم السّلام به شفاعت
گونه كه اخبار صحيحه بر اين مطالب دلالت دارد، بعد از آن خبر هاى آنان برطرف گرديد، همانانوار ما گرفتارى

ل كرده كه مردم در زمان حضرت سجاد عليه السّلام، حضرت على عليه السّلام ديگرى نيز با همين مضمون نق
كه خداوند توسط آن حضرت كه اشاره به ريسمانى در دست گفتند، تا اينرا لعن و نفرين كرده به آنجناب بد مى

غريب و بعيد  اى پديد آورد و ... آن گاه ذيل اين حديث نيز اشاره به عدم صحت آن وبرخى ياران نمود، زلزله
 گويد: مضمون آن در اخبار صحيحه هم آمده است؟! )م(كه ذيل حديث اول مىنمايد، حال آنبودن آن مى

 015اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 بيان

، «ماناي»شود( را بر اساس ابواب ثلاثى مجرد بخوانيم كلمه )كامل نمى« لا يكمل»اگر در حديث مزبور كلمه 
 گردد بدانيم )يعنىگيرد، اما اگر آن )لا يكمل( را از باب إفعال و به معناى كامل نمىقرار مى« مؤمن»از « بدل»

)يعنى كوتاهى كرد( بايد متعدى و از باب تفعيل « قصّر»گيرد اما واژه مفعول قرار مى« ايمان»مزيد فيه( كلمه 
 شود.معنى مى

فهميده « مخلصين»كه از اخلاص در توحيد است، چنانجندب، اسم ابو ذر است، و كلمه اخلاص به معنى 
چيز ، يا نعمتى كه در برابر او هيچوَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّينَ كه در آيه آمده استشود چنانمى

 اى است كهيا نعمت اوليهخاطر فراوانى اعمال باثواب آن نعمت است، و كند بهبه عنوان پاداش برابرى نمى
 هاى آغازين است.كه كسى استحقاق پيدا كند، بنابراين از نعمتخداوند با عنايت اوليه قبل از آن

ا كند و به دنياست، بدين معناست كه او در آخر الزمان رجعت مى« رجعت»كه على عليه السّلام صاحب اما اين
كه در خبر چنان -كند، و يات، يعنى حق را از باطل جدا مىاس« فصل الخطاب»كه او گردد، و اما اينبازمى
بود او عليه السّلام بدين معناست كه دو طرف « ذو القرنين»هاى انسان و حيوان شناخت دارد، اما به زبان -آمده

كه امام حسن و امام حسين دست اوست و او سيد و سالار بهشت است. چنانبهشت بلكه تمام اطراف آن به
اول و آخر اين امت است، او « ذى القرنين»كه مراد از اند، و يا اينالسّلام نيز دو سيد جوان اهل بهشت عليهما

اول مرد مسلمان بعد از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و بعد از او اول مرد جهان اسلام است و در آخر الزمان نيز 
اين است كه دو ضربه به سر او خورده، اول: از عمرو بن بودن « ذو القرنين»گردد، و گفته شده مراد از آشكار مى

 .-لعنة اللهّ عليهما -عبدودّ، و ديگرى از ابن ملجم مرادى

 خاطر صفات و ويژگيهاى يادكه فرمود: ما را پروردگار نخوانيد، يعنى بهاما اين



 013اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كه در حديث ديگر آمده است: ما را از پروردگار بودن ست، چنانشده قائل به خداوند بودن ما نشويد كه كفر ا

ما  كس از مردم را بههاى بشرى ساير مردم را از ما برداريد و هيچمنزه بدانيد، ما بشريم نه پروردگار ليكن بهره

وياى لمه گايم، ما كهاى بشر نهاده شدهقياس نكنيد )كه مع الفارق است( زيرا ما رازهاى خداونديم كه در هيكل

ايم، بعد از آن هرچه خواهيد در وصف ما بگوئيد، زيرا دريا تمام پروردگاريم كه در جسدهاى خاكى گذارده شده

 آيد.شود و بزرگى خداوند به وصف نمىنمى

يعنى تثبيت گرديد و آرام گرفت ... و تبسم و لبخند زدن روز كنايه از نزديك « ورست»كه فرمود: زمين اما اين
 شوند.ها ظاهر مىكه هنگام تبسم و لبخند دندانلوع خورشيد است، چنانبودن ط

ها، از برخى پيشوايان پرسيده شد ]كه در خبر ديگر درباره معانى و اوصاف يادشده، و صحّت انتساب و سند آن
مر از امام گردد، و در خبر مفضّل بن عبرمى« امر»[ فرمود: همه اينها به همه اوصاف غلوّ نيستمثلا آيا اين

گردد: يعنى وجود امام وجودى است نورى در عالم كه اوصاف يادشده به امر برمىصادق عليه السّلام آمده اين
شود جز به امر چيزى نازل نمىامر، بلكه حقيقت امام عليه السّلام حقيقت عالم شريف امر است، زيرا هيچ

بس كه چون به چيزى اراده فرمايد: كارش اين»؛ 035يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ إِنَّما أَمرُْهُ إذِا أَرادَ شَيْئاً أَنْ پروردگار
 «.شوددرنگ موجود مىپس بى« باش»گويد: مى

اما راز سخن اين است كه امام عليه السّلام در ابتداى خبر فرمود: معرفت و شناخت امام، معرفت و شناخت 
ز در حديث وارد شده است كه خدا جز به خدا شناخته خداوند است، و معرفت خداوند معرفت امام است، ني

 .033«لا يعرف اللّه إلّا باللّه»شود نمى

______________________________ 
 .31(. يس: 0)

 «.لا تدرك معرفة اللّه إلاّ باللّه»گونه نيز آمده است: حديث به اين 020(. در توحيد شيخ صدوق ص 1)

 013اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 بارهفصل ديگر دراين

مرحوم صدوق در كتاب علل الشرايع در بابى كه در آن علل فضل بن شاذان را ذكر كرده گويد: امام عليه 
خ ؟ پاس-هانه با ساير سوره -شودهاى نماز با سوره حمد آغاز مىالسّلام فرمود: اگر گفته شود چرا تمام قرائت

                                                           
 .96(. يس: 1)  175
 «.لا تدرك معرفة اللّه إلا باللّه» گونه نيز آمده است:به اينحديث    113(. در توحيد شيخ صدوق ص  6)  176



جمع  -آنچه در سوره حمد وجود دارد از قبيل خير، حكمت و ... -خدا يك از قرآن و كلاماين است كه در هيچ
 نگشته است. زيرا:

به عنوان ستايش خداوند عبارت است از اداء چيزى كه بر خلق واجب است بجا آورند، يعنى شكر،  «الْحَمْدُ للَِّهِ»
 د.اش توفيق خير داده بايد شكرگزارى نمايكه خداوند به بندهبنابراين براى اين

 كه خداوند، تنها آفريدگار مالك است نه غير او.بزرگداشت، سپاس و اقرار است به اين «رَبِّ العْالَمِينَ»

 هايى كه به تمام خلق ارزانى داشته است.بازگشت و يادآورى پروردگار است بر نعمت «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»

خداوند  كهلق در قيامت، حساب پاداش، و واجب دانستن ايناقرار است به برانگيخته شدن خ «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»
 مالك روز جزا است، به همان دليلى كه مالك دنياست.

پرستيم، از روى رغبت و شوق، و از باب تقرب و نزديكى به خدا، و از روى اخلاص تنها تو را مى «إيَِّاكَ نَعْبُدُ»
 پرستيم نه غير او را.در عمل، آرى او را مى

ر ما ها و پيروزى را بخواهيم نعمتاز او بيش از پيش خواهان نيكى و توفيق بوده، و از او مى «إيَِّاكَ نسَْتَعِينُوَ »
 مستدام و پيوسته دارد.

از او خواهان رشد مؤدّب شدن به آداب اللّه، و چنگ زدن به ريسمان او، و معرفت  «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ»
 باشيم.مى

 تأكيد است در سؤال از او و اشتياق به او، و يادآورى «طَ الَّذيِنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْصرِا»

 013اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 ها.هاى پيشين او به دوستان، و اشتياق است در مثل آن نعمتاست بر نعمت

ان، كافران، و كسانى باشيم كه امر و نهى او را كه از عنادورزپناه بردن است از اين «غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»
 سبك شماريم.

خاطر كه مبادا از كسانى باشيم كه بدون معرفت از راه او گمراه چنگ زدن است به دامان او بدين «وَ لَا الضَّالِّينَ»
 اند.كه گمان بر اين داشتند كه كارى نيك انجام دادهاند، درحالىشده



اى گرد آمده كه در هيچ سوره و سخنى گونهها، امور دنيا و آخرت بههمه خيرها، حكمتبنابراين در سوره حمد 
 033ديگر گرد نيامده است.

 فصل ديگر

 توان ستايش را دوگونه دانست:هاست مىها و نيكىچون حقيقت حمد عبارت از اظهار ستايش

 دارد،خاطر آنچه در واقع است اظهار مىبهپذيرد، و عبد آنچه در دل دارد اول: ستايش يا به زبان عبد تحقق مى
معنا كه آنچه در عالم پيداست همه را خداوند متعال پديد آورده و آشكار ساخته است، و آنچه آشكار نموده بدين

عبارت است از كمالات ذاتى خويش كه آنها را در عالم غيب خود ديده و سپس اظهار داشته است سپس 
رو به عبد آموزشى داده كه در برابر آنها مدح نيز اقتضاى آشكار شدن دارند، ازاين هاها و نيكىكمالات، ستايش

است كه به زبان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نازل فرمود، « حمدى»و ستايش خدا نمايد، و مفاد ستايش او همان 
ست آنچه از امام صادق عليه را به زبان عبد يادآور شديم، و از آن جمله ا« حمد»كه ما قبلا تفسير سوره چنان

ها شكر خداوند است؛ چرا كه او همه نعمت الحمد للّه سؤال شد، ايشان فرمود معناى «الْحَمْدُ لِلَّهِ» السّلام درباره
 را به بندگان بخشانيده است، سپس فرمود: كسى كه خدا را حمد

______________________________ 
 .9، ذيل حديث 031باب  ،131، ص 0(. علل الشرائع، ج 0)

 019اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

حمد »گونه كه خود او توصيف نموده، حمد و ستايش واقعى او نموده است، چون و ستايش به صفاتش نمايد آن

اشاره به ملك و « ميم»اشاره است به وحدانيت و يكتايى او، « حاء«. »دال»، و «ميم»، «حاء»عبارت است از 

باشد به پيوسته بودن و دوام او، بنابراين كسى كه او را به وحدانيت، ملك و اشاره مى« دال»ست، و سلطنت او

 033دايم بودن بشناسد در واقع او را شناخته است.

ار هايش را اظهها از جانب حقتعالى صورت پذيرد، چون او خود را حمد و ثنا گفته و ستايشكه ستايشدوم: اين
ها، و حقايق را بدون ها، نيكىهمه كمالات، خوبىگفتن خود از اين باب است كه اين داشته است، مدح و ثنا

 هاى غيب ذاتى خود بهرو از جهت منّت بر بندگان از پشت پردهنمونه پيشين پديد آورده و آفريده است، ازاين
 گويد:زبان شريفترين موجودات و سيد پيامبران صلّى اللّه عليه و اله مى

                                                           
 .1، ذيل حديث  196، باب  624، ص  1(. علل الشرائع، ج  1)  177
 .131، ص  1(. تفسير القرطبى، القرطبى، ج  1)  178



كس كه او اللّه، رحمان و رحيم است، ستايش خاصّ يعنى به نام آن «لَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ للَِّهِبِسْمِ ال»
همه كمالات و حقايق را مشاهده كرد و بدانها آگاهى تام داشت، نام خداوند است، خداوندى كه چون آفرينش آن

 خود را بر زبان پيامبر راند.

اى مشاهده كرد كه در آن مرتبه، همه كمالات چون خداوند سبحان خود را در مرتبهبر اين اساس از سويى، 
 -مرتبه الاهيتاند، و نيز مشاهده كرد كه اسماء و صفات در بزرگجمع شده، و همه اسماء و صفات گرد آمده

ر و همه كمال و خصال پسنديده اقتضاى ظهودر هم تنيده و مجمل شده، و آن -مرتبه جلاء و استجلاء
د، دهاستدعاى آشكار شدن دارند، و از سوى ديگر خداوند سبحان هركس هرچه استحقاق داشته باشد به او مى

هاى آنها را به منصّه ظهور رو بر خود واجب نمود كه اقتضاء و استدعاى آنها را پاسخ مثبت دهد و خواستهازاين
اين است كه پاره از آن آثار و صفات را به عنوان  ظهور كرد، اين پاسخ مثبت براى« رحمان»برساند لذا به نام 

 اظهار نمايد تا خداوند به حق معرفت شناخته« انوار الهى و اشباح نورانى»

______________________________ 
 .002، ص 0(. تفسير القرطبى، القرطبى، ج 0)

 001اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كنت كنزا مخفياّ، فأحببت أن أعرف، فخلقت » شاره كرده و فرموده است:كه در حديث قدسى به آن اشود، چنان

 ؛ من گنج پنهانى بودم، دوست داشتم039الخلق لكي اعرف

                                                           
از امور نسبى است و نياز به طرف دارد  كه مخفى بودن  اند به اين. دانشمندان بر اين حديث اشكال وارد كرده111، ص  91(. بحار الانوار، ج  1)  179

ه ذات خويش  تواند خدا باشد چون او ظاهر به نفس و عالم بتواند مخفى عليه نداشته باشد، حال بايد ديد مخفى عليه كيست؟ مخفى عليه نمىپس نمى
د و چيزى  كه در حديث آمده است: خدا بو ى باشد، چنانتواند خلق، مخفى عليه باشد، چون خلق در ازل نبود تا خدا بر او مخفاست ازلا و ابدا، نيز نمى

كه حديث  آنبا او نبود، بنابراين مخفى بودن خدا اقتضا دارد خلق وجود داشته باشد، پس خلق سبب مخفى شدن خدا شده نه سبب ظهور او، و حال
 دلالت دارد خداوند در ازل مخفى بود و خلقى وجود نداشت.

 ا با چند وجه پاسخ داد:توان اشكال مزبور ر ليكن مى
شود كه من  اول: منظور از مخفى بودن خدا اين است كه غيرخدا كسى نبود كه او را بشناسد، و عارفى وجود نداشت، بنابراين معنى حديث اين مى

 فريدم.رو خلق را آبد، ازاينها، كمالات و جمال مرا درياگنج شريف و پنهانى بودم ولى عارف و عالمى وجود نداشت تا وجود مرا درك كند، و نعمت
ارند، شوند و با خداوندند اما به خدا علم ندخوانده مى« اعيان ثابته» دوم: موجودات دو وجود دارند، يكى علمى و ديگرى خارجى، وجود علمى به نام

يرون آورد؛ زيرا  را از وجود علمى به وجود خارجى ب  بنابراين خداوند مخفى است نسبت به اعيان ثابته، و چون خدا خواست خود را به آنها معرفى نمايد آنها
 شود.خدا جز به وجودات خارجى شناخته نمى

د كه  شود، بنابراين معنى حديث اين باشاز اضداد است و بر مخفى و آشكار اطلاق مى« خف اء» سوم: صاحب صحاح اللغه از اصمعى نق ل كرده كه ماده
 رو خلق را آفريدم تا مرا بشناسند.معرفت نداشت، ازاين  من براى خود گنج آشكارى بودم و كسى به من

به   -رو خلق رااى كه از شدت ظهور پنهان شدم، ازاينگونهگونه باشد كه من در نهايت ظهور و آشكارى بودم بهتواند معنى حديث اينچهارم: مى
گذارد و از  ى بخواهد خورشيد را بنگرد دو دست خويش بر ابرو مىكه اگر كسآفريدم تا مرا درك كنند، درست مانند اين  -عنوان حجاب و پرده نورم

كه محقق  وند، چنانشاى از نور خورشيد را ببيند، بنابراين خلق، حجاب نور او و سبب ادراك او مىنمايد تا بتواند پارهنور تام خورشيد جلوگيرى مى
يعنى اى كسى كه از شدت و زيادتى نور پنهان شده   z\E\E\لباطن في ظهورهالظاهر ا  z\ُُ يا من هو اختفى لفرط نورهs\i\سبزوارى سروده است:

 جم(.ر است، او آشكار است ولى از شدت آشكارايى به درون گراييده و به باطن رفته است) برگرفته از حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى، ترجمه از مت



______________________________ 
كه مخفى بودن از امور اند به اين. دانشمندان بر اين حديث اشكال وارد كرده099، ص 32(. بحار الانوار، ج 0)

تواند مخفى عليه نداشته باشد، حال بايد ديد مخفى عليه كيست؟ و نياز به طرف دارد پس نمىنسبى است 
خلق،  تواندتواند خدا باشد چون او ظاهر به نفس و عالم به ذات خويش است ازلا و ابدا، نيز نمىمخفى عليه نمى

ر حديث آمده است: خدا بود و كه دمخفى عليه باشد، چون خلق در ازل نبود تا خدا بر او مخفى باشد، چنان
چيزى با او نبود، بنابراين مخفى بودن خدا اقتضا دارد خلق وجود داشته باشد، پس خلق سبب مخفى شدن خدا 

 كه حديث دلالت دارد خداوند در ازل مخفى بود و خلقى وجود نداشت.آنشده نه سبب ظهور او، و حال

 داد: توان اشكال مزبور را با چند وجه پاسخليكن مى

اول: منظور از مخفى بودن خدا اين است كه غيرخدا كسى نبود كه او را بشناسد، و عارفى وجود نداشت، بنابراين 
شود كه من گنج شريف و پنهانى بودم ولى عارف و عالمى وجود نداشت تا وجود مرا درك معنى حديث اين مى

 را آفريدم.رو خلق ها، كمالات و جمال مرا دريابد، ازاينكند، و نعمت

شوند خوانده مى« اعيان ثابته»دوم: موجودات دو وجود دارند، يكى علمى و ديگرى خارجى، وجود علمى به نام 
و با خداوندند اما به خدا علم ندارند، بنابراين خداوند مخفى است نسبت به اعيان ثابته، و چون خدا خواست خود 

به وجود خارجى بيرون آورد؛ زيرا خدا جز به وجودات خارجى را به آنها معرفى نمايد آنها را از وجود علمى 
 شود.شناخته نمى

از اضداد است و بر مخفى و آشكار اطلاق « خفاء»سوم: صاحب صحاح اللغه از اصمعى نقل كرده كه ماده 
شود، بنابراين معنى حديث اين باشد كه من براى خود گنج آشكارى بودم و كسى به من معرفت نداشت، مى
 رو خلق را آفريدم تا مرا بشناسند.ينازا

 اى كه از شدت ظهورگونهگونه باشد كه من در نهايت ظهور و آشكارى بودم بهتواند معنى حديث اينچهارم: مى
ر كه اگآفريدم تا مرا درك كنند، درست مانند اين -به عنوان حجاب و پرده نورم -رو خلق راپنهان شدم، ازاين

تا  نمايدگذارد و از نور تام خورشيد جلوگيرى مىا بنگرد دو دست خويش بر ابرو مىكسى بخواهد خورشيد ر
قق كه محشوند، چناناى از نور خورشيد را ببيند، بنابراين خلق، حجاب نور او و سبب ادراك او مىبتواند پاره

 سبزوارى سروده است:

 000اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 «.ريدم تا شناخته شومشناخته شوم لذا خلق را آف

إلهي قد علمت من تقلّبات الأطوار أنّ مرادك ان »در دعاى عرفه گويد:  -حضرت سيد الشهداء صلوات اللّه عليه
 دست تو دانستم كهها و گوناگون شدن اشياء و امور به؛ يعنى خدايا: از دگرگونىءتتعرفّ إليّ في كل شي

چيز بنمايى و در مقابل من تو را در همه اشياء بشناسم و ن در همهات از من اين است كه خود را به مخواسته



؛ تو خود را به همه اشياء معرفى ءء فما جهلك شيتعرفّت لكلّ شي»ببينم، نيز در آن دعاى شريف آمده است 
 رو خداوند رحيم است.، ازاين«كردى و چيزى وجود ندارد كه تو را نشناسد

معنى بسم اللّه الرحمان الرحيم، الحمد للّه، اين  -بازگشت به اصل مطلب در -وقتى در اين سخن دقت نمودى
ستايش خود  -كه موصوف به دو رحمت رحمانيت و رحيميّت است -«اللّه»است: خداوند به وسيله اسم جامع 

 هابراز داشت -در برابر آشكارسازى كمالات از جايگاه غيب، پوشيده و پنهان -نموده، و مدح و ثناى خويش را
 است.

خداوند با توجه به ايجاد و آفرينش اشياء، پروردگار عالميان، مالك اشياء، و محيط به همه  «ربّ العالمين»
گونه است كه به اندازه وزن هيچ ذره و كمتر از آن در زمين و آسمان بر او پوشيده نيست و آنهاست، و اين بدان

 ماند. ازاين رو ستايش خاصّ خدا، پروردگار عالميان است.از او غايب نمى

 داى سبحان بعد از آن در مرتبه علم غيب و پوشيده خود نظرى افكند وخ

______________________________ 
 

 الظاهر الباطن في ظهوره  يا من هو اختفى لفرط نوره

   

يعنى اى كسى كه از شدت و زيادتى نور پنهان شده است، او آشكار است ولى از شدت آشكارايى به درون 
 باطن رفته است )برگرفته از حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى، ترجمه از مترجم(.گراييده و به 

 001اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ا آنها لذ -كه قبلا گذشتچنان -هاى خويش را اظهار نمايد و به منصّه ظهور رساندخواست علم، صفات و نيكى

رو او به ظهور آثار صفات و كمالات تعلق گرفت، ازاينرا در عرصه مشيّت خود آشكار و ابراز نمود، يعنى مشيّت 

آنها را تحقق بخشيد، و رحمانيت پوشيده خود در بسم اللّه الرحمان را دگربار و به معنى ديگر به اثبات رسانيد و 

 فرمود:

 خداوند سبحان از ظهور خود در اشياء خواست اظهار هدف نمايد، چراكه هدف او جز معرفت او «الرَّحْمنِ»
تحقق يابد، از ويژگيهاى مظهر « مظهر جامع»نيست، بنابراين آن ظهور و اين اظهار بايد در جايى به عنوان 

جامع اين است كه بايد در برگيرنده تمام حقايق اسماء و صفات و آثار و انوار اسماء و صفات باشد، چون در منابع 
ذير نيست جز به پذيرايى عقلى و متحد شدن پو مدارك اهل حق اين نكته ثابت است كه معرفت كامل امكان

اى كه به اين مطلب تنها صاحبان بصيرت قدسى و [ به گونهمعلوم در عالم ]اتحاد عقل و عاقل و معقول



انسان »انديشمندان آگاهى دارند، و چنين مظهرى كه بتواند تمام اسماء و صفات خداوند را نشان دهد همان 
هور [ بنابراين ظاىهمه عالم در او گردآمده ]و جهانى است بنشسته در گوشه است و چنين انسانى گويا« كامل

چنين نوع شريفى اقتضاى فرد يا افرادى دارد كه فضل و نيكى خداوند بر او پيشى گرفته و شامل حال او شده 
 باشد.

 ت، اصناف فراوانىاى است كه خوبان و بدان را شامل اسگونهاش وسيع و گسترده و بهو چون نوع انسان دايره
هاى گوناگون و باورهاى متضادّ هاى فراوان و انديشهآيند كه داراى طبايع مختلف و غريزهاز او پديد مى

باشند، بر اين پايه گروهى پديد آمدند از طبقات نفوس مؤمنه و ارواح شريفه كه قابليت دارند غرض خداوند از مى
 رو خداوند سبحان:ات شوند ازاينآنان پديد آيد و بتوانند مظهر اسماء و صف

 توانند به مرتبه انسان كاملاست، اما چون هريك از نفوس مؤمن نمى «الرَّحِيمِ»

 000اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

اى از حقايق و معارف هاى آن مرتبه اين است كه هيچ مرتبهزيرا از نشانه -كه جامع كمالات است دست يازند

ن معنا [ بر اي[ و عقلى ]از طريق عقلبلكه برهان نقلى ]از طريق وحى -باشدر او موجود مىكه دنيست مگر اين

وجود دارد كه انسان كامل جز يك نفر نيست، چون لازم است مشابهت كامل با مقام و مرتبه واحديت داشته 

فر ر تنها يك نباشد، به ديگر سخن كسى كه به اين مقام و مرتبه رسيده شهر علم است و مصداق اين شه

هاى است، بنابراين اقتضاى ظهور و اظهار خداوند و مشيّت او وجود چنين فردى است، و به اين فرد دوره

خاتم الانبياء صلّى اللّه عليه و اله تعداد فرستادگان پايان »شود، و به عنوان پيامبران و فرستادگان تمام مى

واسطه اوست كه همه به خدا آيد، و بهو دوزخ و بهشت پديد مى رسد،پذيرد، و امر دنيا و آخرت به سامان مىمى

، بر «گرديدگونه كه شما را پديد آورد به سوى او برمىهمان»؛ 031كَما بَدَأَكُمْ تَعوُدُونَ كه فرمودگردند، چنانبرمى

 اين اساس او:

[ كه جامع همه ه عليه و الهاست، چون چونان مظهرى ]به نام حضرت محمد صلىّ اللّ «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»
حقايق عالميان است به منصّه ظهور رسيد، و اجمالا جامع جميع اسماء و صفات الهى گرديد و كارهاى خداوند، 

 از مرتبه ظهور تا مرحله اظهار را آشكار نمود.

خيال كردند اين از جايگاه و موطن نور دور افتادند و  -از نوع انسان -اما گروهى از نفوس جزيى و ارواح ناطق
دور ماندن، عقوبت و گرفتارى است كه از ناحيه خدا بدانان روى نموده است، اما حقيقت امر اين است كه ارواح 

وقتى هر دو در عالم مقدس نورى آفريده  -اندكه ارواح و نفوس غيرمؤمن -مؤمنان با ارواح ساير همنوعان خود
قلال داراى نورند و صاحب سود و زيان خويشند، لذا وقتى به شدند، غيرمؤمنان اشتباها پنداشتند كه بالاست

                                                           
 .61(. اعراف: 1)  180



سرزمين ماده هبوط كردند با توجه به هواى استقلالى كه در سر داشتند برخى ادعاى خدايى كردند و برخى 
 بدون هيچ حقى

______________________________ 
 .19(. اعراف: 0)

 002اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 خلافت نمودند.دعوى نبوت و 

اما چون عنايت الهى دستگير برخى نفوس شد، و قابليت برگشت و توجه به آفريدگار يافت و شوق رجوع به 
نام  گاه اينمتوسل شد، و تجلى« الظاهر»جايگاه نورانى و قرب همسايگى خداوند متعال يافت، به نام مبارك 

يعنى قرآن است، « الجامع»[ كه شبيه اسم له]حضرت محمد صلّى اللّه عليه و ا« مظهر جامع»مبارك در 
 باشد، قرآنى كه با سوره حمد آغاز گشته است، يعنى نفوس مؤمن چنگ به دامن:مى

 منظور كه به بارگاه رب العالمين باريابند و او را مخاطب ساخته گويند:زدند بدين «/مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»

 030م و همسايگى تو را خواهانيم.جوئييعنى تو را مى «/إيَِّاكَ نَعْبُدُ»

 

 431اسرار عبادات و حقيقت نماز ؛ ؛ ص

هاى مادىّ را كنار طلبيم، زيرا دست به دامان صاحب جمع شديم و پردهو از تو كمك مى «/وَ إيَِّاكَ نسَْتَعِينُ»
و  اند را ببخشايىزديم و خاك زمين را به دست باد سپرديم، و اين را خواهانيم كه گناهانى كه ما را احاطه كرده

 و ...بيامرزى، و روى ما را به ملأ اعلى برگردانى، پس در اين كار ما را كمك فرما 

رساند آن راه عبارت است از ما را به راه راست هدايت فرما، راهى كه ما را به تو مى «/اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ»
 سرور و سالار ما امير مؤمنان، و به فريادرس نفوس پيامبران و مؤمنان پس اوست:

ان نعمت بخشيدى، نه راه كسانى كه خواستند از راه راه كسانى كه به آن «/صرِاطَ الَّذيِنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»
 غيرمستقيم به تو برسند. اى خدا ما را هدايت فرما.

 كسانى كه بر سرور و سالار ما نصب عداوت كردند. «/غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»
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لمؤمنين عليه السّلام را و نه گمراهان از اهل حيرت، يعنى كسانى كه جايگاه والاى امير ا «/وَ لَا الضَّالِّينَ»
 نشناختند، گرچه بر امام اهل تقوا نصب عداوت هم نكردند.

 شود، ليكن برخى از آنها به رحمتكه: همه راهها به خدا منتهى مىتوضيح اين

 005اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

قُلْ  ت مثلا ذيل اين آيهكه اين مطلب در اخبار وارد شده اسرسد، چنانخدا و برخى به غضب و خشم خدا مى

ام بگو: اين است راه من كه من و هركس پيروى»؛ 031بَصِيرَةٍ أَناَ وَ مَنِ اتَّبَعَنيِ .../ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ علَى

وَ أَنَّ هذا صرِاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبعُِوهُ وَ لا تَتَّبِعوُا السُّبُلَ  و نيز آيه:«. كنيمكرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى

اين است راه من، پس از آن پيروى كنيد و از راههاى »؛ 030فَتَفرََّقَ بِكُمْ عنَْ سَبِيلِهِ ذلكُِمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعلََّكُمْ تَتَّقُونَ/

مكنيد، اينهاست كه خداوند شما را به آن سفارش كرده است،  سازد پيروىديگر كه شما را از راه وى پراكنده مى

 «.باشد كه به تقوا برسيد

دست آورديم همه از اخبار پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و آثار پيشوايان دين عليهم بنابراين آنچه ما از راه تفاسير به
 السّلام گرفته شده است.

 در سوره فاتحة[« مشارق الانوار»فصل ]از 

 در تفسير سوره فاتحة الكتاب آمده است:« مشارق الانوار»كتاب  در

هاى آسمانى، راز نبوت و ولايت، راز اسم اكبر، و رازهاى غيب همه در سوره فاتحة الكتاب نهفته بدان راز كتاب
ه اشاره ه سشده، و راز فاتحه در كليد آن است، و آن كليد عبارت است از بسم اللّه الرحمان الرحيم، و در بسم اللّ

 وجود دارد:

و چون در قرآن »؛ 032أَدْبارِهِمْ نُفوُراً/ وَ إِذا ذَكرَْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّواْ علَى فرمايد:اول: خداوند سبحان مى
 «.كنندپروردگار خود را به يگانگى ياد كنى با نفرت پشت مى

الرحمان الرحيم است، چون در اين آيه ذكر خدا تنها به ميان كلام خدا در بسم اللهّ « وحده»و « ذكر»مراد از 
 آمده است.
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______________________________ 
 .013(. يوسف: 0)

 .050(. انعام: 1)

 .23(. اسرى: 0)

 003اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

باشد، واحد، و احد مىحرف است كه دربردارنده: وحدت، توحيد، وحدانيت،  09دوم: تعداد حروف بسم اللّه 

است كه در اسم اعظم او تجلّى كرده « ذات خداوند»همان نور اول است، و نور اول يادآور « واحد»بنابراين 

 است.

كه واقع شده بين باء و ميم، چنان كه امير المؤمنين عليه « سين»اشاره است به باطن و راز  بِسْمِ اللَّهِ/ سوم:
باشم، و اين همان اسم گنجينه شده و باطن اسم اعظم مى« سين»باطن و راز  باره فرمود: منالسّلام دراين

 است.

سان كه نقطه زير باء مخصوص ولايت است، اشاره است به نبوت و ولايت، آن بِسْمِ اللَّهِ/ در« باء»اما راز 
نام  011است و  011« سين»رو على عليه السّلام فرمود: من نقطه زير باء هستم. اما شمار و عدد حروف ازاين

 033و به اندازه نام محمد صلىّ اللّه عليه و اله است. 91تعدادش « ميم»و حروف  035على عليه السّلام است

ها در همه كلمات وجودى از هر ستايشگر و ها و نيكىدهيم كه ستايشگواهى مى «/الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ»
است، اوست كه استحقاق و شايستگى همه ستايشها را داراست و در  سرا، مخصوص خداى رب العالمينمديحه

 دهد.برابر آنها پاداش عادلانه مى

هايش را به گردن اهل آسمانها و زمين انداخت و با لطف اوست كه طوق احسان و نيكى «/الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
هاى واجب و غيرواجب را فروريخت، و با خود آنان را از كتم عدم بيرون آورد، و از ابر رحمت خود سيل نعمت

 وجود و بخشندگى بندگانش را ايجاد كرد و در گستره چنبره رحمت قرار داد پس اوست:

 چيز، مال اوست، پادشاهى بندگان در دنيا وكسى كه همه «/كِ يَوْمِ الدِّينِمالِ»
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______________________________ 
 آيد.صحيح مى« 011»(. اگر على عليه السّلام را مشدّد بخوانيم عدد حروف 0)

بلكه دو عدد كمتر  باشد،است يكسان نمى 91است و با نام محمد صلىّ اللّه عليه و اله كه  91(. حروف ميم 1)
كه در حاشيه شرح توحيد صدوق آمده اسقاط دو از حساب در اسم محمد صلىّ اللهّ عليه و اله به است، جز اين

 خاطر اعتناء و اكتفاء به عشرات است گرچه اين سخن و محمل نيز خالى از تأملّ نيست. )م(

 003اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

نان نيز از آن اوست، او به هركس خواهد سلطنت بخشد گرچه جگر عنادورزان از هم گسترى در معاد بر آعدالت

 بگسلد. اما وقتى گفتيم:

كنيم كه هركس به صفات يادشده متّصف باشد او معبود و به اين معنا اقرار مى «/إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»
 گوييم:رو مىحقّ است ازاين

خواهيم ما را به دوستى على عليه السّلام هدايت يعنى بعد از حمد و ستايش از او مى «/طَ الْمُسْتَقِيمَاهْدِنَا الصِّرا»
 فرمايد، چراكه راه راست هموست:

خاطرشان كون و مكان ]عالم باشند كه بهآنان محمد و آل عليهم السّلام مى «/صرِاطَ الَّذيِنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»
 [ آفريده شد.وجود و جهان ماده

 شان را هنگامكه دشمنان آل محمّدند، يعنى كسانى كه خداوند صورت انسانىآنان «/غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»
 كند.مرگ به شكل غيرانسان تبديل مى

 گمراهانى كه پيروان دشمنان آل محمّدند. «/وَ لَا الضَّالِّينَ»

 فصل ]از كلام عارفان در تفسير سوره فاتحة[

برخى از عارفان در تفسير سوره فاتحة الكتاب راه ظريفى پيموده كه خالى از سودهاى شريف و فراوان نيست، و 
 كنيم:ما در اين نوشته عين سخنان او را نقل مى

نام نامگذارى شد؟ پاسخ اين است كه اين سوره براى تو و هركس ديگر اين سوره چرا بدين سوره فاتحة الكتاب:
 گشايد.اى شيرين مىباب مناجات دريچه كه بخواهد، در

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»



 در بسم اللّه عبارت است« با»حكايت شده كه گفته است  033از ابو العباس بن عطا

______________________________ 
، ص 0حيد صدوق، ج ق درگذشته است؛ شرح تو 019(. او از دانشمندان و بزرگان صوفيه بوده كه به سال 0)

 . )م(033از رساله قشيريه، ص  313

 003اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

سرّ و راز اوست با اهل معرفت « سين»خاطر الهام رسالت و نبوت و از احسان خدا به پيامبران عليهم السّلام به

به پيوسته نگريستن خداوند سازى مريدان و خداخواهان است آگاه« ميم»بخش قرب و انس با اوست. كه الهام

 به آنان به چشم عطوفت و مهربانى.

 دوستى و محبت او. الرَّحِيمِ/ يارى او و در الرَّحْمنِ/ هيبت خداست، در بِسْمِ اللَّهِ/ جنيد گفته است: در

ها زيبايى «اءب»بسم اللهّ همه اشياء پديد آمد و به آن فانى شد، و نيز به تجلىّ « باء»واسطه و گفته شده است به
 ها بد شدند و از بين رفتند.بدى« باء»زيبا شد، و به فنا شدن 

كس در كه بر آنكس خدا را به نامى از نامهايش نخوانده مگر آنگفته است: هيچ 033محمد بن موسى واسطى
از اين اسم خواند، لذا انسان چون اين اسم او را به وحدانيت مى «اللّه» اى است، جز اسمآن اسم نصيب و بهره

 اى ندارد.نصيب و بهره

كه نه چيزى خورد و نه در منزل خويش يك هفته ماند در حالى 039چنين حكايت شده كه ابو الحسين نووى
 لّهاللّه ال چرخيد وآشاميد و نه خوابيد، او در حال حيرانى، دهشت، سرگردانى و مدهوشى ايستاده به دور خود مى

 دارد يا نه؟غدادى گزارش دادند، جنيد گفت ببينيد اوقات نماز را پاس مىگفت، از حال او به جنيد بمى

خواند. جنيد گفت: ستايش خداوندى را كه براى شيطان در او راهى قرار گفتند: نمازهاى واجب را در وقت مى
د شد ر او وارآموزيم، پس بنداد، سپس گفت: بايد او را زيارت كنيم، يا چيزى از او بياموزيم، يا چيزى به او مى

 كه ابو الحسين دردرحالى

______________________________ 
رود، او شمار مى(. واسطى خراسانى الاصل، از شهر فرغانه، دانشمند بزرگ صوفى و از صحابه جنيد بغدادى به0)
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 .) م(131از رساله قشيريه، ص    263، ص  1. شرح توحيد صدوق، ج  ق درگذشت 364بعد از سال  
دار،  باشد، وى از شأنى بزرگ برخور (. ابو الحسين نووى، بغدادى و از صحابه سرى سقطى است، گويا او از همتايان جنيد بغدادى نيز مى6)  189

 .) م(263، ص  1وق، ج  ق زندگى را بدرود گفت. شرح توحيد صد 611زبان است و در سال  رفتار و خوشخوش



له از رسا 313، ص 0ق درگذشت. شرح توحيد صدوق، ج  011مدتى در مرو زيست و در همانجا بعد از سال 
 . )م(032قشيريه، ص 

اشد، ب(. ابو الحسين نووى، بغدادى و از صحابه سرى سقطى است، گويا او از همتايان جنيد بغدادى نيز مى1)
ق زندگى را بدرود گفت. شرح توحيد  195زبان است و در سال رفتار و خوشوى از شأنى بزرگ برخوردار، خوش

 . )م(313، ص 0صدوق، ج 

 009حقيقت نماز، ص: اسرار عبادات و 

چيزى تو را مدهوش كرده است؟ گفت: همان حال سرگشتگى و حيرانى بود، جنيد گفت: اى ابو الحسين چه

 گويى:ه مىك، جنيد گفت: بنگر: ايناللّه اللّه ، شما هم با من شويد و همراهى كنيد در افزايشاللّه، اللّه گويممى

گويى و خود است پس قول تو نيست، و اگر تو مى اللّه تو؟ اگر گوينده اين قول آيا قول خداست يا قول اللّه، اللّه

اينجا بود كه ابو الحسين گفت: چه  091دانى، حيرت و سرگردانى در راه خدا معنى نداردرا در اين گفته شريك مى

 زيبا مرا ادب كردى، و از حالت سرگشتگى بيرون آمد و ساكت شد.

لا  كنم وگفت: همراه خدا ضدى نفى نمى «لا إله إلّا اللّه» گويىبدو گفته شد چرا نمى «اللّه» گفت:مى 090شبلى
 نمايم.بسنده مى اللّه گويم و تنها بهنمى إلهَ

گفته شده الف در اللّه اشاره است به قايم بودن حقتعالى به ذات خويش و جدا بودن از تمام خلق، بنابراين او به 
ن كه الف ابتداء به چيزى از حروف متصل نيست، بلكه اين حروفند كه به الف ساچيزى متصل نيست آن

 نياز است.نيازمندند تا به او بپيوندند اما الف از همه بى

وس ء محساشاره است به وحدانيت. لام اول اشاره است به محو اشاره ]چون تنها به شى اللّه و گفته شده الف در
 بسيط[ و لام دوم اشاره است به محو محوهنگام كشف هاء اللّه. توان اشاره نمود نه به مجردمى

______________________________ 
اى و به حالت مدهوشى و وله گويى، پس فانى نشده(. زيرا تو هنوز خود را درنظر دارى و اللّه، اللّه مى0)

كه وى بر اعضاء حمد و ثنا گويد چنانكار گيرى كه ماى و به خود توجه دارى، بايد زبان خود را چنان بهنرسيده
 سعدى سرايد:

                                                           
ارى، بايد زبان  اى و به خود توجه داى و به حالت مدهوشى و وله نرسيدهگويى، پس ف انى نشده(. زيرا تو هنوز خود را درنظر دارى و اللّه، اللّه مى1)  190

 كه سعدى سرايد:كار گيرى كه موى بر اعضاء حمد و ثنا گويد چنانخود را چنان به
\s\i  در دهان عارف مدهوشُُ خود نه زبان\z  كند كه موى بر اعضاءحمد و ثنا مى\z\E\E.)م ( 
صحابه    مالكى مذهب و از« اسروشنه» (. شبلى، ابو بكر، ولف بن حجرد، بغدادى، در روزگار خود از بزرگان، عالمان، صاحب حال است، اصل او از6)  191

 .) م(269، ص  1ق در بغداد درگذشت. شرح توحيد صدوق، ج   331سال و در سال   93رود، دوران عمر او  شمار مىجنيد بغدادى به



 كند كه موى بر اعضاءحمد و ثنا مى  خود نه زبان در دهان عارف مدهوش

   

 )م(.

(. شبلى، ابو بكر، ولف بن حجرد، بغدادى، در روزگار خود از بزرگان، عالمان، صاحب حال است، اصل او از 1)
ق  002سال و در سال  33رود، دوران عمر او شمار مىجنيد بغدادى بهمالكى مذهب و از صحابه « اسروشنه»

 . )م(313، ص 0در بغداد درگذشت. شرح توحيد صدوق، ج 

 021اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

و گفته شده است كسى كه گفت اللّه و تنها حروف را قصد كرد، او در واقع خدا را ياد نكرده است، چون خدا از 

همه از ما خرسند و خشنود است چون راهى به توحيد حواسّ، اوهام، افهام و عقول بيرون است ولى بااينحروف، 

 091تواند توحيد او گويد.وقالى نمىمثال نيست، و هيچ حالناب و دسترسى به آن ذات بى

عنى اللهّ همه معانى شوند، يعنى در ماند و از او استخراج مىهمه اسماى الهى داخل «اللّه» و گفته شده است در
از اسمى جز خودش  «اللّه» توان آنها را از آن استخراج نمود، ولى اين اسمباشند پس مىاسماء داخل مى

شود، لذا ساير اسماء، جامع نيستند، و اين نام، مخصوص حقتعالى است، و مخلوق در او شريك استخراج نمى
 090اشته باشند.توانند مشاركت دباشد اما در ساير نامها مىنمى

 به برخى از دوستانش نوشت: آيا او جز خداست؟ 092ابو سعيد خراز خوارزمى

______________________________ 
الذي لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن؛ خداوندى كه »فرمايد: (. امير المؤمنين عليه السّلام مى0)

ند هاى ژرفها و هوشهاى غواص كه فرورونده در انديشهيركىكنند، و زبلند درك نمىحقيقت او را صاحبان همت
 ى سعدى:( و به سروده0يازند(. )نهج البلاغه، خ به او دست نمى

                                                           
بلند درك  الذي لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن؛ خداوندى كه حقيقت او را صاحبان همت» فرمايد:(. امير المؤمنين عليه السّلام مى1)  192

 ى سعدى:( و به سروده1يازند(.) نهج البلاغه، خ  د به او دست نمىهاى ژرفنها و هوشهاى غواص كه فرورونده در انديشهكنند، و زيركىنمى
\s\iپرتو نور سرادق ات جلالش ُُ\z  از عظمت ماوراى فكرت دانا\z ما نتوانيم حق حمد تو گفتن\z با همه كروّبيان عالم بالا\z   سعدى از آنجا كه فهم

 سعدى، طيبات، غزل اول.) م(كليات   z\E\E\ورنه كمالات و هم كسى رسد آنجا z\اوست سخن گفت
 خوانيم حضرتش گفت:كه در آيه مىشود چنان(. مثلا به حضرت عيسى عليه السّلام خالق اطلاق مى6)  193

\i  /ِأنَِّي أخَألُقُ لَكُمأ مِنَ الطِّينِ كَهَيأئَةِ الطَّيأرِ فَ أنَأفُخُ فِيهِ فيََكُونُ طيَأراً بِ إِذأنِ اللَّه\E :كنم.  ز گل براى شما چيزى به شكل پرنده خلق مىمن ا» (؛11) آل عمران
وَ إِذأ تَخألُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيأئَةِ الطَّيأرِ   i\خداوند متعال هم گفته او را تأييد كرد و فرمود:«. شوداى مىدمم، پس به اذن خدا پرندهآنگاه در آن مى

 است.) م(« خير الرازقين» باشند ولى خداوندتوانند رازق  كه ديگران هم مى(. چنان114) مائده: E\بِ إِذأنِي/
، 1ق درگذشت؛ شرح توحيد صدوق، ج   633(. ابو سعيد، احمد بن عيسى خراز، اهل بغداد، از صحابه ذو النون مصرى و از بزرگان صوفيه در سال  3)  194

 .) م(121، از رساله قشيريه، ص  261ص  



 از عظمت ماوراى فكرت دانا  پرتو نور سرادقات جلالش

 با همه كرّوبيان عالم بالا  ما نتوانيم حق حمد تو گفتن

 ورنه كمالات و هم كسى رسد آنجا  سعدى از آنجا كه فهم اوست سخن گفت

   

 كليات سعدى، طيبات، غزل اول. )م(

 خوانيم حضرتش گفت:كه در آيه مىشود چنان(. مثلا به حضرت عيسى عليه السّلام خالق اطلاق مى1)

من از گل براى شما »(؛ 29)آل عمران:  بِإِذْنِ اللَّهِ/أَنِّي أخَْلُقُ لكَُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكوُنُ طَيْراً 
خداوند متعال هم «. شوداى مىدمم، پس به اذن خدا پرندهكنم. آنگاه در آن مىچيزى به شكل پرنده خلق مى
كه ديگران هم . چنان(001)مائده:  وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِْ بِإِذْنِي/ گفته او را تأييد كرد و فرمود:

 است. )م(« خير الرازقين»توانند رازق باشند ولى خداوند مى

ق  133(. ابو سعيد، احمد بن عيسى خراز، اهل بغداد، از صحابه ذو النون مصرى و از بزرگان صوفيه در سال 0)
 . )م(030، از رساله قشيريه، ص 319، ص 0درگذشت؛ شرح توحيد صدوق، ج 

 020يقت نماز، ص: اسرار عبادات و حق

تواند اسم اللّه را جز بر خداوند تطبيق نمايد؟ آيا خدا ]كسى كه جز خدا شايستگى خداوندى دارد؟[ و آيا كسى مى

شود؟ آيا قبل از خلق و پيش از عبد جز خداوند وجود دارد؟ بيند؟ آيا خدا جز به خدا شناخته مىرا جز خدا مى

اند كه قبلا وجود داشتهآنچه ميان اين دو است جز خداوند وجود دارد؟ و يا اينالآن نيز آيا در آسمانها و زمين، و 

 اند.واسطه خدا و به وجود او و براى او بودهصورت نيز بهكه دراين

 گويىكه مىابو سعيد گويد: حكيمى را ديده گفتم: هدف اين عالم چيست؟ گفت: خداست، گفتم: پس معنى اين
قدم بدار، و ما را از كسانى گوئيم: خدايا ما را به خودت راهنمايى كن، و به وجودت ثابتچيست؟ گفت:  «/اللَّهِ»

پندارند، خدايا مرا چونان كسى قرار مده كه كس را عوض تو مىكس جز تو خشنودند، و همهقرار مده كه به همه
 چون تو را ملاقات نمود به فرار )يا قرار( خودم اقرار نمايم.

ا اين نام مبارك بسيارى از كرامات از مؤمنان به منصّه ظهور رسيده است مانند ايمان، طاعت، ب «/الرَّحْمنِ»
يك از مخلوقين در اين اسم شريك نيستند، هاى هميشگى و پاينده. و هيچها و نيز نعمتولايت، عصمت، نعمت

رحمانى است كه خداجويان  واسطه رحمتهاى هميشگى و پاينده ناتوانند، نيز بهچون از اعطاى چيزى از نعمت
شوند. و چون رحمت او در اين عالم بر دوست و دشمن در زندگى روزمره همچون خورد و از غير رحمان جدا مى



شود لذا واسطى گويد: كسى به خداوند نزديك نمى 095جهت او را رحمان خوانندخوراك و ... گسترده است ازاين
 كهمگر اين

______________________________ 
 گونه به نظم كشيده است:(. مولوى قلمرو رحمت، فلسفه آن و ابزار آن را اين0)

 بر بد و نيك از عموم مرحمه  خواهد آن رحمت بتابد بر همه

 با رجاء و خوف باشند و حذير  خواهد كه هر مير و اسيرحق همى

 تا پس اين پرده پرورده بود  اين رجاء و خوف در پرده بود

   

بقيهّ حكايت زيد(؛ خداوند چون خواهد نعمتى بخشد و ديگ رحمت خويش را به  92، ص 0ك: مثنوى، ج )ر. 
 بخشد.جوش آورد حالت گريه و تضرع مى

 021اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 رحمانيت خدا متوجّه او گردد.

ى رو است كه پيامبر صلّتوان با پيروى و اطاعت از خدا شريك خدا شد از اينمى «الرّحيم» وسيله، به«الرَّحِيمِ»
پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله به  093بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ فرمايد:كه مىاللّه عليه و اله با او شريك شده است چنان

 مؤمنان بسيار رؤف و مهربان است.

گيرد اين رحمت در زندگى روزمره چيزى است كه از رحمت رحيميهّ نشأت مىشناسان معتقدند معنى رحيم واژه
رو اشكال ندارد خلق به نام رحيم خوانده شوند، ليكن هاى آنها سودمند است، ازاينخلق، و مصالح بدن

ان در خواند، چون اين اسم، خاص خداوند است و بندگ «الرَّحْمنِ» خلق را به نام -كه اشاره شدچنان -تواننمى
 او شركت ندارند.

                                                           
 گونه به نظم كشيده است:اين(. مولوى ق لمرو رحمت، ف لسفه آن و ابزار آن را  1)  195
\s\iخواهد آن رحمت بتابد بر همه ُُ\z بر بد و نيك از عموم مرحمه\z  خواهد كه هر مير و اسيرحق همى\z با رجاء و خوف باشند و حذير\z    اين رجاء

خداوند چون خواهد نعمتى بخشد و ديگ  بقيّه حكايت زيد(؛   11، ص  1) ر. ك: مثنوى، ج  z\E\E\تا پس اين پرده پرورده بود z\و خوف در پرده بود
رحمتم موقوف آن   z\آن خروشنده بنوشد نعمتم  z\ُُ چون بگريانم بجوشد رحمتمs\i\بخشد.رحمت خويش را به جوش آورد حالت گريه و تضرع مى

تا نگريد طف لك   z\تا نگريد طف ل كى نوشد لبن z\تا نگريد ابر كى خندد چمن z\چون گريست از بحر رحمت موج خاست  z\هاستگريهخوش
 حلوا خريدن شيخ.) م(  111، يافتن پادشاه ... و ص  113، ص  6ر. ك: مثنوى، ج   z\E\E\آيد بجوشديگ بخشايش نمى z\حلوافروش

 .169(. توبه: 1)  196



رسد، و وصف حضرت محمد نيز قرار مى الرَّحْمنِ و اللَّهِ آن است كه اين نام به «الرَّحِيمِ» معنى 093و گفته شده
 و گويا معناى الرّحيم اين است كه بگويند: «باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤفٌُ رَحِيمٌ» كه در آيه يادشده آمده استگرفته، چنان

لَّهِ الرَّحْمنِ بِسْمِ ال» ، يعنى وقتى به محمّد صلّى اللّه عليه و اله پيوستيد گفتيد:«هِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبسِْمِ اللَّ»
، يعنى خدايى كه شما را با تمام عيوبتان پذيرفت وقتى كه به او رونموديد، او شما را در اين جهان پاس «الرَّحِيمِ

نياز است چه به او رو نمائيد و از او روى برگردانيد، خداوند از شما بىكند گرچه دارد و از شما نگهدارى مىمى
 چه برگرديد.

 ابن عطا گفته است، معناى اين آيه شكر خداوند است «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ»

______________________________ 
 

 آن خروشنده بنوشد نعمتم  چون بگريانم بجوشد رحمتم

 چون گريست از بحر رحمت موج خاست  هاستگريهموقوف آن خوشرحمتم 

 تا نگريد طفل كى نوشد لبن  تا نگريد ابر كى خندد چمن

 آيد بجوشديگ بخشايش نمى  تا نگريد طفلك حلوافروش

   

 حلوا خريدن شيخ. )م( 002، يافتن پادشاه ... و ص 000، ص 1ر. ك: مثنوى، ج 

 .013(. توبه: 0)

 .301، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 013، ص 0(. فتوحات، ج 1)

 020اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 شكر اين نعمت كه بر ما منت نهاد و خود را به ما معرفى نمود تا خداشناس شويم و او را ستايش كنيم.

 093قابل ستايشى.و گفته شده معناى آيه اين است كه خدايا تو با جميع صفات و افعالت پسنديده و 
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 .) م(234، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  116، ص  1ج    (. ابن عربى، فتوحات،1)  198



 099كند.معناست كه جز خدا كسى خدا را ستايش نمىبدين «الْحَمْدُ للَِّهِ» و گفته شده

گويند، مى «الْحَمْدُ للَِّهِ» اند، عموم مردم به عادتواسطى گفته است: مردم در ستايش خداوند داراى سه درجه
دى را گويند: ستايش خداوند. پيشوايان در معناى آن مىگوينمى «الْحَمْدُ للَِّهِ» بندگان خاص هنگام شكر بر لذت

هاى خدا را از جايگاهى كه بر شهود حق دارند و خدا در كه ما را در جايگاهى قرار نداد كه خواسته باشيم نعمت
 شوند، اسقاطشان كنيم، حقشان را گرفته و از مظهريت خدا اخراجشان نماييم.آنها مشاهده مى

هِ الْحَمْدُ لِلَّ» كه خداوند تمام نمود و فرمود:. جنيد گفت: آن را كامل كن چنانالْحَمْدُ لِلَّهِ مردى نزد جنيد گفت:
هاى ، مرد گفت: عالمين چيست كه همراه خدا ذكر شود؟! جنيد گفت برادرم، هنگامى كه پديده«رَبِّ العْالَمِينَ

 ى از آنان باقى نخواهند ماند.حادث همچون عالمين همراه قديم بالذات )خداوند( ذكر شوند اثر

بدين معناست كه او در ازل حمد ذاتى و  «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» فرمايد:كه خداوند مىاين 111و گفته شده
كه چرا در ازل بدون علت و سبب براى خود گفته است، امّا حمد مخلوق با علل و اسباب مخلوط است، اما اين

هايش را بر بندگان و ناتوانى آنان از قيام به ستايش را در دين جهت است كه فراوانى نعمتستايش خود نمود، ب
 ازل

______________________________ 
 . )م(301، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 001، ص 0(. ابن عربى، فتوحات، ج 0)

 (. همان.1)

 . )م(313، ص 0(. گوينده: شبلى است، شرح توحيد صدوق، ج 0)

 022ار عبادات و حقيقت نماز، ص: اسر

هايش بر آنان گواراتر گردد چراكه سنگينى تا نعمت 110رو از جانب آنان خود را ستايش نمود،دانست ازاينمى

 رؤيت منّت را از گردن آنان برداشت.

                                                           
 (. همان.6)  199

 .) م(269، ص  1(. گوينده: شبلى است، شرح توحيد صدوق، ج  3)  200
شد نه حق  بسا كه بر پايه عادتها و باورهاى ما باكنيم تنها به اندازه خردهاى كوتاه و ناقص ما است، و چه(. اوصافى كه ما براى خداوند ذكر مى1)  201

اقع مخلوق و  ترين معنا به عنوان خدا تمييز داديد، در و رو امام محمد باقر عليه السّلام فرمود: هرآنچه شما به خردهايتان با دقيقحمد و ستايش او، ازاين
عيف  ، مور ضآيدكه مور كوچك پندارد خداوند دو شاخك دارد چون كمال او به حساب مىگردد، درست مانند اينمصنوع شماست و به شما برمى

كنند،) پندارد اگر خداوند دو شاخك نداشته باشد نقص دارد، همچنين است حال خردورزان در آنچه به عنوان اوصاف، خدا را به آنها توصيف مىمى
 (.613، ص  21بحار الانوار، ج  

\s\iآنچه پيش تو غير از او ره نيست ُُ\z غايت فهم تو است اللّه نيست\z رمايه تو استگفتم همه ملك حسن س\z    خورشيد ف لك جو ذرهّ در سايه تو
، به نق ل از شيخ بهايى، 613، ص  21ر. ك: بحار الانوار، ج   z\E\E\اى پايه تو استچه ديدهاز ما تو هرآن  z\گفتا غلطى ز ما نشان نتوان يافت z\است

 محمد باقر سبزوارى.) م(



خداوند رحمان به رازهاى دوستان و به تجلّى بر ارواح پيامبرانش اشراف و اطلاع دارد، و بر  «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
رو زندگى خوب، مرفّه هاى مخلوقات، و بر خوب و بد آنان آگاهى كامل و بر آنها بسيار مهربان است، ازاينجان

 آورد.و گسترده بر آنان فراهم مى

شى بخوند است و كسى در او شريك نيست ولى از ناحيه كردار و نعمتاسم ويژه خدا «الرَّحْمنِ» و گفته شده:
 كند.گسترده و عام عمل مى

و گفته آمده، خداوند در ذات، رحمان است، امّا در اوصاف رحيم است، اما بزرگتر از آن است كه كسى حقيقت 
اى از آنها براى مخلوقات بهرهاسماء و صفات او را درك كند، چون اسماء او ذاتى و بدون علت است، و تنها 

خاطر است كه خداوند نامهاى خويش را به عنوان اثبات شود نه كنه حقيقت و ژرفاى آنها، و اين بدانآشكار مى
 كه خلق بر اوصاف او اشراف يافته و ازرحمت ظاهر ساخت، نه به عنوان اين

______________________________ 
ايه بسا كه بر پكنيم تنها به اندازه خردهاى كوتاه و ناقص ما است، و چهد ذكر مى(. اوصافى كه ما براى خداون0)

رو امام محمد باقر عليه السّلام فرمود: هرآنچه شما به عادتها و باورهاى ما باشد نه حق حمد و ستايش او، ازاين
گردد، ع شماست و به شما برمىترين معنا به عنوان خدا تمييز داديد، در واقع مخلوق و مصنوخردهايتان با دقيق

آيد، مور ضعيف كه مور كوچك پندارد خداوند دو شاخك دارد چون كمال او به حساب مىدرست مانند اين
پندارد اگر خداوند دو شاخك نداشته باشد نقص دارد، همچنين است حال خردورزان در آنچه به عنوان مى

 (.190، ص 39نوار، ج كنند، )بحار الااوصاف، خدا را به آنها توصيف مى

 غايت فهم تو است اللّه نيست  آنچه پيش تو غير از او ره نيست

 خورشيد فلك جو ذرّه در سايه تو است  گفتم همه ملك حسن سرمايه تو است

 اى پايه تو استچه ديدهاز ما تو هرآن  گفتا غلطى ز ما نشان نتوان يافت

   

 ، به نقل از شيخ بهايى، محمد باقر سبزوارى. )م(190، ص 39ر. ك: بحار الانوار، ج 

 025اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

توان به او توان احاطه يافت، چگونه مىبه خداوند نمى 111لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً كه فرمود:آنها مطلع گردند، چنان

اى است كه حتى خواب گونهپى برد؟ چراكه او از جهت، مكان و جغرافيا بيرون است، و بيدارى و هشيارى او به

توانند او را در برگيرند و به او شود و مصنوعاتش نمىدهد و دستخوش زمان نمىسبك و چرت به او دست نمى

                                                           
 .11(. طه: 1)  202



توانند او را بكاوند و حقّش را ادا نمايند، و اشارات تواند پرده از او برگيرد، و ابزار نمىد، و ترجمه نمىمحيط شون

ير تواند با او درگشود، و هيچ رخدادى نمىتوانند به او نزديك شوند، و هيچ حال و احوالى بر او اشتباه نمىنمى

رده و هيچ اسم و نامى او را پرورش نداده، بلكه اوست كه شود و به ستيز برخيزد، هيچ اوصافى او را پديد نياو

 هرچيز را پديد آورده و هر موصوفى را آفريده است.

كسى است كه  «الرَّحْمنِ» روايت گرديده است كه فرمود: -صلوات خدا بر او و بر پدرانش -از امام جعفر صادق
ها، ها و ساير نيروبخشاز خوردنى، آشاميدنى بخشد، اما رزق ظاهر عبارت استرزق پيدا و نهان به بندگان مى

ها نقش دارد، مانند گوش، چشم، اى كه در ايناما رزق پنهان عبارت است از خرد، شناخت، فهم و هر پديده
 بويايى، چشايى، لمس، گمان، همت و ....

دهند، و هدفشان پاداش مىابن عطا گفته است در روز حساب هر گروهى را به اندازه همت  «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»
[ متها ]بهشت و نعپاداش عارفان به نزديكى و قرب و نگاه به وجه اللّه كريم است. پاداش سوداگران به نيكى

 است.

 اين است كه از او ملك و مملكت بخواهند. -اختيارشان را ببينندوقتى آقا و صاحب -اند حق بندگانو گفته

شود، پرده از روى كردار انسان برداشته چيز ديده مىروزى است كه همه «ينِمالِكِ يَوْمِ الدِّ» و گفته شده:
 شود تا هر انسانى به اندازه كردار و عمل خود پاداش دريافت دارد.مى

______________________________ 
 .00(. طه: 0)

 023اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ستدعاى ، هركدام امالِكِ يوَْمِ الدِّينِ ،الرَّحِيمِ ،الرَّحْمنِ ،رَبِّ العْالَمِينَ ،لَّهِال و گفته شده: پنج نام خداوند متعال يعنى:

 جويد،، بخشايشگرى و شفقت مىالرَّحْمنِ خواهد،مى« منت ديدن» رَبِ طلبد،مدهوشى مى اللَّهِ چيز دارند،

 جويد.و پيوستن به مالك مى ، مهربانى استدعا دارد، مالك، بريدن از كشور و ملكالرَّحِيمِ

اهداف دنيوى،  هاى مادى وپرستيم با دست شستن از دلبستگىيعنى تنها تو را مى «إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»
خواهى از خدا، زيرا ما به تو برپاييم و وابسته، نه به خواهيم براى پايدارى بر حال كمكو تنها از تو كمك مى

 ده و پيوسته.خود ايستا

 خواهيم بر ترك رياكارى.پرستيم با اخلاص، و از تو كمك مىنيز تو را مى

 جوييم بر كشف رازهايمان.پرستيم با بدن، و از تو مدد مىنيز تو را مى



داند عبادت به توفيق و سامان بخشى تو است، و از تو مدد پرستيم مانند عبادت كسى كه مىنيز تو را مى
 ذيرش آنها.جوييم بر پمى

 خواهيم به فضل تو.پرستيم، پرستشى كه به فرمان تو است، و كمك مىنيز تو را مى

 جوييم و از مددكارى دريغمان مفرما.اى، و از تو مدد مىپرستيم، زيرا تو ما را اهل پرستش قرار دادهنيز تو را مى

بندگى قرار داد. آن گروه نيز اقرار به برخى ]يعنى جنيد[ گفته است: خداوند متعال گروهى را ويژه معرفت و 
پرستيم، سپس از اين مرحله بيرونشان برد و خود را به آنان معرفى نمود، بندگى او نموده و گفتند: تنها تو را مى

وانيم خواهيم بلكه بتهمه ماها از تو كمك مى «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» كار نكرد لذا گفتند:اما آنان را تنها متولّى اين
بادت تو را به نحو شايسته انجام دهيم، يعنى امكان ندارد بدون توفيق خدا، او را عبادت كرد، بنابراين به كمك ع

 خواهيم.توانيم او را پرستش كنيم و بر شكر اين نعمت از تو مدد مىخداست كه مى

 023اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

گفته شده معنى آيه اين است كه خدايا دلهاى ما را به سوى خود گرايش ده، ما را با  «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ»

هايت بريده هايمان در برابرت استوار و برپا دار و راهنماى ما به سوى خود باش، مبادا از رحمت و نعمتهمت

 شويم.

ى خدمت تو باشيم، اين است دعا و گفته شده: يعنى ما را به راه شناختت هدايت فرما تا در راه مستقيم تو و به
 مؤمنان.

و گفته شده: ما را به راه انس با تو هدايت فرما، بلكه با نزديك شدن به تو خرسند و خشنود شويم، و اين است 
 دعاى عارفان.

كه به هدايت تو از مقامات و مجاهدات و گفته شده: ما را به كمك خودت به سوى خودت هدايت فرما، اميد آن
 نياز شويم.پايه بىو بى غيرارزشى

هاى نفسانى و احوال ظلمانى را از ما بگير، بلكه بتوانيم غيب پنهان تو را و گفته شده: يعنى خدايا تاريكى
 بنگريم.

ها هنگام اداى واجبات و فرايض ارشاد [ ما را در بكارگيرى آداب و سنتاست 110و گفته شده ]قائل ابو عثمان
 فرما.

                                                           
 .) م(133، از رسالة القشيريه، ص  233، ص  1ق درگذشت؛ شرح توحيد صدوق، ج   619يل حيرى، از مشايخ صوفيه به سال  (. ابو عثمان، سعيد بن اسماع1)  203



چيزى به گفته شد چه 112طورى كه به ابو حفصنياز به تو است، همان «راطَ الْمُسْتَقِيمَالصِّ» و گفته شده
 كنى؟ گفت: فقير و نادار جز فقر و نادارى چه دارد كه به پروردگارش تقديم كند؟كش مىپروردگارت پيش

قعا آنان وا -شناخت بخشيدى، يعنى مقام كسانى كه به آنان نعمت معرفت و «صرِاطَ الَّذيِنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»
و به اولياء نعمت صدق، رضا و يقين بخشيد، و به نيكان نعمت حلم و مهربانى بخشيد، و به خداخواهان  -عارفند

 نعمت شيرينى طاعت

______________________________ 
، 0حيد صدوق، ج ق درگذشت؛ شرح تو 193(. ابو عثمان، سعيد بن اسماعيل حيرى، از مشايخ صوفيه به سال 0)

 . )م(003، از رسالة القشيريه، ص 300ص 

ق درگذشت؛ شرح توحيد  131(. ابو حفص، عمر بن مسلّمه، حداد، يكى از پيشوايان صوفيه بعد از سال 1)
 . )م(003، از رسالة القشيرية، ص 302، ص 0صدوق، ج 

 023اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 و پايدارى عطا فرمود. بخشيد و به مؤمنان نعمت استقامت

معناى آيه اين است كه: راه كسانى است كه بر آنان نعمت بخشيدى و واجبات و اعمالشان را  115و گفته شده
 پذيرا شدى.

از مالك بن انس روايت شده و حكايت آمده كه درباره اين آيه از او پرسيدند، گفت: آنان كسانى هستند كه از 
 كنند.پيروى مىپيامبر صلّى اللّه عليه و اله 

 بينند نه نعمت را.و گفته شده، آنان كسانى هستند كه بخشنده نعمت را مى

كه و گفته شده: آنان كسانى هستند كه نعمت اسلام در ظاهر و نعمت ايمان در باطن به آنان عطا شد، چنان
هاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده عمتن»؛ 113وَ أَسْبَغَ عَلَيكُْمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً خداوند متعال فرمود:

 113«.است

                                                           
، از رسالة القشيرية، 231، ص  1ق درگذشت؛ شرح توحيد صدوق، ج   624(. ابو حفص، عمر بن مسلّمه، حداد، يكى از پيشوايان صوفيه بعد از سال  6)  204

 .) م(119ص  
 .231، ص  1مد بن الفضل، شرح توحيد صدوق، ج  (. مح1)  205
 .1(. لقمان: 6)  206
شت مورد  توان هدايت را فى الجمله در هاند: هدايت خداوند نسبت به موجودات از شماره بيرون است ليكن مى(. برخى از پژوهشگران گفته3)  207

 خلاصه نمود:
رَأضِ   i\گمراهند و خداوند آنها را هدايت فرمود:  . اف اضه وجود بر ماهيات ممكنه، چون ماهيات در ذات خود گم و1 يعنى   E\اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الأأ

 خداوند هدايتگر و نوربخش آسمانها و زمين، ماديات و مجردات است.



______________________________ 
 .302، ص 0(. محمد بن الفضل، شرح توحيد صدوق، ج 0)

 .5(. لقمان: 1)

 تواناند: هدايت خداوند نسبت به موجودات از شماره بيرون است ليكن مى(. برخى از پژوهشگران گفته0)
 ه در هشت مورد خلاصه نمود:هدايت را فى الجمل

اللَّهُ  . افاضه وجود بر ماهيات ممكنه، چون ماهيات در ذات خود گم و گمراهند و خداوند آنها را هدايت فرمود:0
 يعنى خداوند هدايتگر و نوربخش آسمانها و زمين، ماديات و مجردات است. نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعلَْى، الَّذِي خَلَقَ  كه فرمود:مواد، اجناس و ابدان، چنان . اعطاء نفوس، فصول و صور بر1
نام پروردگار والاى خود را به پاكى بستاى، همان كه آفريد و هماهنگى بخشيد، و  فَسوََّى، وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى

 گيرى كرد و راه نمود.كه اندازهآن

ها به قوت غضب، ظاهر، مشاعر باطن، جذب ملايمات به قوه شهوت، دفع بدى . افاضه و بخشش قوا، حواس0
 «.ما دو راه به او نموديم»؛ وَ هَديَْناهُ النَّجْديَْنِ كه فرمود:چنان

. بخشش خردى كه ميان حق و باطل را در اعتقاد و صدق و كذب را در گفتار و حسن و قبح را در افعال فرق 2
 نهد.مى

لايل ما پيامبران خود را همراه د»؛ لَقَدْ أَرْسلَْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ كه فرمود:هارم پيامبران فرستاد چنان. براى مورد چ5
 «.و معجزات فرستاديم

 029اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

                                                           
عَألَى، الَّذِي خلََقَ فسََوَّى، وَ الَّذِي قدََّرَ فهََدى i\كه فرمود:. اعطاء نفوس، فصول و صور بر مواد، اجناس و ابدان، چنان6 مَ ربَِّكَ الأأ نام پروردگار   E\سَبِّحِ اسأ

 گيرى كرد و راه نمود.كه اندازهوالاى خود را به پاكى بستاى، همان كه آفريد و هماهنگى بخشيد، و آن
دَيأنِ  i\كه فرمود:ها به قوت غضب، چنانقوه شهوت، دفع بدى. اف اضه و بخشش قوا، حواس ظاهر، مشاعر باطن، جذب ملايمات به  3 » ؛E\وَ هَدَيأناهُ النَّجأ

 «.ما دو راه به او نموديم
 نهد.. بخشش خردى كه ميان حق و باطل را در اعتق اد و صدق و كذب را در گفتار و حسن و قبح را در افعال فرق مى1
. فرستادن  2«. ما پيامبران خود را همراه دلايل و معجزات فرستاديم» ؛E\لَقدَأ أرَأسَلأنا رسُُلنَا باِلأبيَِّناتِ  i\رمود:كه ف. براى مورد چهارم پيامبران فرستاد چنان1

 .E\وَ أنَأزَلأنا مَعَهُمُ الأكِتابَ وَ الأمِيزانَ  i\كه فرمود:پيامبران همراه با كتاب چنان
) فيْ الاسلام( فرمود: براى درك حق ايق  131كه امير المؤمنين در حكمت  و ... به آنان نمود، چنان. حق ايق اشياء را توسط رؤياهاى صادق، الهام، وحى  3

 اشياء علم به آنان يورش آورد ...
لذا    كردند  ها را پارههاى تاريك را از آنان محو كرد و تجليّات الهى را به آنان نمود، لذا خود را فراموش كردند، غيرحق را سوزاندند، پرده. پرده9

 .E\لمَِنِ الأمُلأكُ الأيَوأمَ للَِّهِ الأواحِدِ الأقهََّارِ  i\گفتند:
 ر. ك: پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى، ترجمه به اختصار.



ر و ها كسانى هستند كه خواابن عطا گفته است مورد خشم قرار نگرفته «غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِْمْ وَ لَا الضَّالِّينَ»

 اند.اند، و غيرگمراهان كسانى هستند كه از راه هدايت، معرفت و ولايت خدا گمراه نگرديدهسبك نشده

مراهان كنند، و گها كسانى هستند كه در برابر كردارشان، عوض، طلبكارى مىو گفته شده خشم بر آنان رفته
 113اند.بر آنان از راه شكر منحرف شدهآورى نعمت كسانى هستند كه در برابر فراهم

______________________________ 
 .وَ أَنزَْلْنا مَعهَُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ كه فرمود:. فرستادن پيامبران همراه با كتاب چنان3

 009حكمت  كه امير المؤمنين در. حقايق اشياء را توسط رؤياهاى صادق، الهام، وحى و ... به آنان نمود، چنان3
 )فيض الاسلام( فرمود: براى درك حقايق اشياء علم به آنان يورش آورد ...

هاى تاريك را از آنان محو كرد و تجلّيات الهى را به آنان نمود، لذا خود را فراموش كردند، غيرحق را . پرده3
 .هِ الْواحِدِ الْقهََّارِلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّ ها را پاره كردند لذا گفتند:سوزاندند، پرده

 ر. ك: پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى، ترجمه به اختصار.

همه خود را مكلّف كرده هاى خود را ارزانى انسان داشته است بااينكه نعمت(. خداوند متعال با توجه به اين0)
نْ كَفرَْتُمْ نْ شَكرَْتُمْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَ لَئِلَئِ هايش بيفزايدكه شكر او گويند و سپاس او بجاى آورند باز بر نعمتكه چنان

افزايم و اگر كفر ورزيديد هايتان مىاگر شكرگزارى نموديد به تحقيق بر نعمت»(؛ 3)ابراهيم:  إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ
 «.عذاب من شديد است

 كفر، نعمت از كفت بيرون كند  شكر نعمت، نعمتت افزون كند

 .جبر تو انكار آن نعمت بود  بودسعى شكر نعمتت قدرت 

   

                                                           
و سپاس    ويندكه شكر او گهمه خود را مكلّف كرده كه چنانهاى خود را ارزانى انسان داشته است بااينكه نعمت(. خداوند متعال با توجه به اين1)  208

اگر شكرگزارى نموديد به تحقيق  » (؛3) ابراهيم: E\لئَِنأ شَكَرأتُمأ لأزَيِدَنَّكُمأ وَ لئَِنأ كَفرَأتُمأ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ  i\هايش بيفزايداو بجاى آورند باز بر نعمت
 «.افزايم و اگر كفر ورزيديد عذاب من شديد استهايتان مىبر نعمت

\s\iتت افزون كندُُ شكر نعمت، نعم\z كفر، نعمت از كفت بيرون كند\z سعى شكر نعمتت قدرت بود\z  .جبر تو انكار آن نعمت بود\z\E\E (
 ، دگربار بيان كردن شير ...(61، ص  1مثنوى، ج  

 ست.تى اپرسهاى بزرگى كه شكر آن جدّا واجب است نعمت رسالت انبياء و نجات انسان از جهالت، خودپرستى، هواپرستى و بتاز نعمت
\s\iچند بت بشكست احمد در جهان ُُ\z  ّگوى گشتند امّتانتا كه يارب\z گر نبودى كوشش احمد صلّى اللّه عليه و اله تو هم\z پرستيدى چو  مى

اطن همت  كز بت ب z\ُُ گر توانى شكر اين رستن بگوz\E\E\s\i\تا بدانى حق او را بر امم z\ى صنماين سرت وارست از سجده  z\اجدادت صنم
رستمى جان كند و مجان يافت   z\مرد ميراثى چه داند قدر مال z\كز پدر ميراث ارزان يافتى z\سر ز شكر دين از آن برتافتى z\برهاند او

 ، يافتن پادشاه باز خويش را ...) م(.113، ص  6مثنوى، ج   z\E\E\زال



 ، دگربار بيان كردن شير ...(15، ص 0)مثنوى، ج 

هاى بزرگى كه شكر آن جداّ واجب است نعمت رسالت انبياء و نجات انسان از جهالت، خودپرستى، از نعمت
 پرستى است.هواپرستى و بت

 گوى گشتند امّتانتا كه ياربّ  چند بت بشكست احمد در جهان

گر نبودى كوشش احمد صلّى اللّه عليه و اله 

 تو هم
 پرستيدى چو اجدادت صنممى 

 تا بدانى حق او را بر امم  ى صنماين سرت وارست از سجده

   

 

 051اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ا جحسن ادب بهها كسانى هستند كه هنگام قيام به خدمت خداوند و گفته شده: مورد خشم خدا قرار گرفته

ها از خداوند است، گمراه كه همه نعمتكسانى هستند كه از نگرش و اعتقاد به اين «ضالين» اند، ونياورده

 اند.گشته

 فصل ]در سوره قدر[

نيز تفسير شود، چون اين سوره در شأن و مقام ائمه طاهرين عليهم السّلام « قدر»شايسته است سوره مباركه 
 نازل گرديده است.

 خيزد و بهنورى دارد كه آن نور از سر مبارك امام عليه السّلام برمى« إِنَّا أَنزَْلْناهُ»حديث وارد شده كه سوره  در
رو امام عليه السّلام به واسطه اين نور بر همه عوالم و احكام و آثار آنها آگاه همه عوالم احاطه دارد، ازاين

يان دين عليهم السّلام است پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در شب شود، و چون اين سوره در شأن و رتبه پيشوامى
فرمان يافت زيرا « سوره توحيد»معراج مأمور به قرائت آن در ركعت دوم گرديد، اما در ركعت اول به قرائت 

 نمدلول و محتواى اين دو سوره باهم تلازم دارند، بلكه بايد گفت: اساسا ولايت داخل در توحيد است، بنابراي
ز اين سوره را تفسير كرده، و ا توحيد صدوق بهتر است نخست سوره توحيد تفسير شود، ولى ما چون در شرح

رو در اينجا متعرض تفسير آن اى جدا به نگارش آورديم، ازاينفراوانى فوايد، فنون و مباحث آن را در رساله
 ييم.نمااى گذرا از آن سوره قدر را تفسير مىشويم و با اشارهنمى



بارى، سنّت بر اين است كه سوره توحيد در ركعت اول نماز خوانده شود گرچه جايز است در غير ركعت اول نيز 
 قرائت گردد، راز مطلب اين است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در

______________________________ 
 

 كز بت باطن همت برهاند او  گر توانى شكر اين رستن بگو

 كز پدر ميراث ارزان يافتى  شكر دين از آن برتافتى سر ز

 رستمى جان كند و مجان يافت زال  مرد ميراثى چه داند قدر مال

   

 ، يافتن پادشاه باز خويش را ... )م(.000، ص 1مثنوى، ج 

 050اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

تا رسيد به برنامه اقامه نماز كه از والاترين  شب معراج همه مراتب و مراحل بندگى را به تفصيل سير كرد

مقامات است زيرا نماز معراج مؤمن است و چون شأن پيامبر صلّى اللّه عليه و اله آن است كه از جانب پروردگار 

سبحان براى مردم توحيد و ولايت به ارمغان آورد، شايسته است كه نخست خود او به سوره توحيد افتتاح كلام 

اى ختم نمايد كه بندگان توسط آن به پروردگار متوسل شوند، و آن سوره عبارت ان نماز را به سورهنمايد و پاي

 است.« امامت»است از سوره قدر چراكه مدلول و محتواى آن 

اى كه توسط آن به اما شايسته شأن بندگان آن است كه نخست با سوره قدر افتتاح كلام نمايند، سوره
وند تا بتوانند به معرفت توحيد دست يازند، گرچه ممكن است اندكى از مردمان نيز شپروردگارشان متوسل مى

چونان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله باشند، يعنى كسانى كه از مرتبه توحيد غافل و غايب نيستند، و چيزى آنان را 
توحيد را قرائت نمايند و در  رو بر آنان نيز رواست كه نخستدارد. ازايناز قيام به خدمت پروردگار مشغول نمى

 ركعت دوم سوره قدر را. اين نكته را پاس دار كه در جاى خود دقيق است.

دست آمده و از انوار مقدس آنان آوريم، از آثار ائمه طاهرين عليهم السّلام بهبدان: آنچه در تفسير سوره قدر مى
 اقتباس شده است.

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» از باب جريان راز درون بر زبانشان فرمود:خداوند متعال از باب آموزش بندگان، و يا 
سوره حمد  «بِسْمِ اللَّهِ» از نگاه ادبيات عرب اگر بِسْمِ اللَّهِ به جايى متعلق نباشد )طريق سكت( احتمالاتى كه در

بر احتمالات يادشده بِسْمِ اللَّهِ به  ذكر شد در اينجا نيز جارى است، اما اگر به طريق وصل خوانده شود افزون



 باشد: ما قرآن، به معناىشود، در اين تركيب معنى ايه اين گونه مىمتعلق مى« أَنْزَلْنا»عنوان جار و مجرور به 
 را فروفرستاديم درحالى 119اعم از صامت و ناطق،

______________________________ 
نوان كلام اللّه در دست ماست، اما قرآن ناطق، امام، ولى اللّه و (. قرآن صامت همين قرآنى است كه به ع0)

 حجة اللهّ است. )م(

 051اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

خاطر است كه قرآن، مظهر اجمالى نام مبارك آن را زير پوشش گرفته است. و اين بدان« اللَّهِ»كه نام خدا 

اسماء و صفات در آن وجود داشته باشد، بنابراين قرآن صامت،  است، نامى كه بايسته است همه حقايق« اللَّهِ»

 عنايت اول خداوند در سلسله معارف و حقايق است.

اما قرآن در راستاى وجودات خارجى كلّى، و در سلسله رقايق و وجودات خارجى جزيى عبارت است از وجود 
و جن. اين وجود مبارك، امام مبين، قرآن  مبارك امير المؤمنين عليه السّلام امام كل عالم بر فرشتگان، انس

فروفرستاده شد. اين شخص « الرَّحْمنِ و الرَّحِيمِ»و به خواسته دو نام مبارك « اللَّهِ»ناطق به اقتضاى اسم جامع 
به ويژه بر بندگان مؤمن همچون پيامبران، فرستادگان و بندگان  -به عنوان مظهر جامع و رحمت بر عالميان

 باشد: بنابراين:مىامام  -شايسته

كه تحقق آمد، درحالىكرد، و اساسا بندگى پديد نمىالف( اگر امام عليه السّلام نبود كسى خداوند را بندگى نمى
 است، پس اگر امام نبود بندگى خداوند هم نبود.« اللَّهِ»عبوديت و بندگى به اقتضاى نام مبارك 

رسد، اجرام بزرگ آسمانى از حركت ظام عالم به سامان نمىب( اگر امام عليه السّلام وجود نداشته باشد، ن
« لرَّحْمنِا»گيرد، درحالى كه همه اينها به اقتضاى نام مبارك روياند و قرار نمىها نمىايستند، زمين رستنىمى

 اند.تحقق يافته

نياز كس به جوار بىيابد و هيچ شناسد و هدايت نمىكس راه حق را نمىج( اگر امام عليه السّلام نباشد هيچ
 يابند.تحقق مى« الرَّحِيمِ»ها همه به مقتضاى نام مبارك رسد، و اينمطلق نمى

در آغاز سوره مبارك قدر، ويژگيهاى الوهيت، معانى و حقايق  «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» درنتيجه با نازل شدن
 يابند.رحمانيت و رحيميت تحقق مى

تفسير سوره قدر را بنا به روايت فرات بن ابراهيم، از بعضى معصومان پاك عليهم السّلام و از بر اين پايه، 
 كنيم.اخبارى كه از آنان به دست ما رسيده است آغاز مى

                                                           
 دست ماست، اما قرآن ناطق، امام، ولى اللّه و حجة اللّه است.) م(  (. قرآن صامت همين قرآنى است كه به عنوان كلام اللّه در1)  209



 050اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

جمله قرآن است، و يا به سرور و  گردد، زيرا سوره قدر ازضمير )ه( در أَنزَْلْناهُ يا به همين قرآن برمى «أَنزَْلْناهُ»

كه در تفسير فرات از امام باقر و صادق عليه السّلام روايت گرديده سالار ما على بن ابيطالب عليه السّلام چنان

گردد، چون همه قرآن در شأن، كمالات، و دشمنان او نازل است. بديهى است ضمير به او عليه السّلام برمى

 گردد.ر مزبور به معنايى اعم از قرآن صامت و ناطق برمىكه ضميشده است. و يا اين

طور يكپارچه از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل شد، سپس خوانيم قرآن نخست بهبدان: در اخبار فراوان مى
كه قطعه و پراكنده طى بيست و سه سال به زمين فروفرستاده شد، چنانبخش و قطعهطور فرقان يعنى بخشبه

 زودى روشن خواهد گرديد. راز سخن به

 101شود، وحى قرآن و وحى فرقان.شايان ذكر است: وحى به دو صورت تصور مى

 وحى فرقان به واسطه جبرئيل در مدت بيست و سه سال نازل شد.

رو ها در شب قدر نازل گرديد، ازاينوحى قرآن به صورت يكپارچه، اجمالا و بدون تفصيل و تفسير آيات و سوره
ه فرمود و آيات ديگرى را كآورد پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله تعجيل مىيل برخى از قرآن را فرود مىهرگاه جبرئ

 100حْيُهُإِلَيْكَ وَ وَ لا تَعْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقضْى اى نازل شد كهفرمود لذا آيهنيز نزد خود داشت تلاوت مى
 و القاى آن به مردم هنوز نرسيده و مردم چيزى ازچه بسا شأن نزول، حكم، فرمان، قضا 

______________________________ 
 (. اما فرق ميان وحى و الهام اين است كه:0)

ا كه كلام خدبه واسطه فرشته است، احاديث قدسى با آن« وحى»گيرد، اما بدون واسطه انجام مى« الهام»الف( 
است، چون وحى يك نوع كشف صورى است كه كشف معنوى را نيز شود وحى و قرآن نام نگرفته شمرده مى

 دربر دارد، اما الهام، كشف معنوى صرف است.

 باشد.ب( وحى، از ويژگيهاى پيامبران است، اما الهام اعم است و شامل ولىّ هم مى

                                                           
 (. اما فرق ميان وحى و الهام اين است كه:1)  210

ام نگرفته  شود وحى و قرآن نكه كلام خدا شمرده مىبه واسطه فرشته است، احاديث قدسى با آن« وحى» گيرد، امابدون واسطه انجام مى« الهام» الف(
 يك نوع كشف صورى است كه كشف معنوى را نيز دربر دارد، اما الهام، كشف معنوى صرف است.است، چون وحى  

 باشد.ب( وحى، از ويژگيهاى پيامبران است، اما الهام اعم است و شامل ولىّ هم مى
 ج( وحى، مشروط به تبليغ است، اما در الهام چنين شرطى نيست.

 سيد محمد باقر سبزوارى، پاورقى) م(.
 .111طه:  (.6)  211



 ج( وحى، مشروط به تبليغ است، اما در الهام چنين شرطى نيست.

 )م(. سيد محمد باقر سبزوارى، پاورقى

 .002(. طه: 1)

 052اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 بگو:» قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً(؛ جهت خداوند ذيل آن فرمود:آن نفهمند، و ازاين

 ، و قرآنى كه به اجمال در سينه و روح من نهادى به تفصيل آور و تشريح فرما.«پروردگارا دانش مرا افزون فرما

و همانا كه آن »؛ 101وَ إِنَّهُ فيِ أُمِّ الْكِتابِ لَديَْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ر اين آيه اشاره شده استوحى به صورت يكپارچه د
 «.لوح محفوظ( به نزد ما سخت والا و پرحكمت است -قرآن در كتاب اصلى )

 اما وحى به صورت فرقان، )پراكندگى و به مرور زمان( در اين آيات اشاره شده است:

 ما قرآن را عربى قرار داديم، باشد كه در آن تعقّل و تدبرّ نماييد.»؛ 100إِنَّا جَعلَْناهُ قُرْآناً عرََبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقلُِونَ -0

در حقيقت قرآن را بر زبان تو آسان گردانيديم، اميد كه پند »؛ 102فَإِنَّما يسََّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ -1
رآن دهد كه قخداوند سبحان به دوست خود حضرت محمد صلّى اللّه عليه و اله اين مطلب را تذّكر مى«. يرندپذ

كه دست جاعل و بدون واسطه و بدون اين -را گرچه از ما دريافت كردى، و تجلّيات آن را در امّ الكتاب
ر از آن است تتر و محكمقرآن بلندپايه نزد ما به شهود نشستى و از ما برگرفتى )چون -گر بدان راه يابددسيسه

گر با كه بار دي( جز اين«لَعلَِيٌّ حَكِيمٌ» [ بدان برسد، چنان كه فرمود:كه دست جعل و دسيسه ]و آيات شيطانى
 ها و ... فوايد فراوانى دربر دارند از جمله:درنظر گرفتن وسايط نازل كرديم، چون وسايط، شأن نزول

 [.اطب ]در شأن نزول و رخدادى مشخص و معينمراعات تفهيم مخ الف(

شناخت اين مطلب كه معانى با عبارات و الفاظ جامع و كامل پوشش يافته و در مظاهر حروف و كلمات  ب(
 كه شما اى پيامبر صلّى اللّه عليه و الهتجلى يافته است، درنتيجه اين

______________________________ 
 .2(. زخرف: 0)

                                                           
 .1(. زخرف: 1)  212
 .3(. زخرف: 6)  213
 .19(. دخان: 3)  214



 .0 (. زخرف:1)

 .53(. دخان: 0)

 055اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

و  يابدميان كمالات پنهان و آشكار قرآن را جمع نموده، و روحانيت و جسمانيت شما از چنين گردآورى جلا مى

شود، و هريك از امّت بهره و حظّ علمى و عملى خود را از آن رسد و جان آنان نيز متجلّى مىبه امّتت نيز مى

 خواهند گرفت.

تنزل يابند تا به مرتبه « اعيان علمى»طور كه اقتضا دارند در مراتب شهود به صورت حقايق الهيه، همان ج(
گونه نيز اقتضا دارند كه لباس معانى، الفاظ، عبارات و نقوش را وجود، حقايق، و اعيان خارجى برسند، همان

اى از آن حقايق گردند، چون هر مرتبه و جايگاهى، بهره« اعيان علمى و خارجى»هاى بپوشند و همسان مرتبه
باشد حتى نقوش و اشكال جا را دارا مىرا داراست، و هر حقيقتى در هر جايگاهى واقع شود آثار ويژه آن

 هاى فراوانى دارند.نوشتارى قرآن آثارى شگفت و بهره

گونه در هاى روح و جسم عالم كبير سريان دارد بايد همانگونه كه در طبقات آسمانتنزلّ امر الهى همان د(
[ نيز وجود داشته باشد، چون عوالم وجود بالضروره متطابق، مراتب، طبقات و درجات عالم صغير ]وجود انسان

 105همسان و برابرند.

______________________________ 
 اند:فت عوالم را در چهار علم جبروت، ملكوت، غيبت و شهادت ضبط كرده(. اهل معر0)

رسد، و در قلمرو كس به اين عالم نمىعالم جبروت: از ذات اقدس خداوند حكايت دارد، و دست انديشه هيچ -0
 گيرد، بلكه بايد به حكم و قضاى حكيمانه او گردن نهاد.خردهاى ناب قرار نمى

                                                           
 اند:(. اهل معرفت عوالم را در چهار علم جبروت، ملكوت، غيبت و شهادت ضبط كرده1)  215

رد، بلكه  گينمىرسد، و در ق لمرو خردهاى ناب قرار  كس به اين عالم نمىعالم جبروت: از ذات اقدس خداوند حكايت دارد، و دست انديشه هيچ -1
 بايد به حكم و قضاى حكيمانه او گردن نهاد.

] عقول، ملائكه  شود، ملكوت اعلى به مخلوق ات برينكند، اين عالم به ملكوت اعلا و ادنى تقسيم مىعالم ملكوت: صف ات خداوند متعال را بازگو مى -6
ز جبروت دارد چون بر آن تسلط و استيلا دارد، و در هر چيزى ملكوت دارد، و ...[ تعلق دارد و ملكوت ادنى به مخلوق ات زيرين، و خداوند بر هرچي

شكوهمند و پاك است آن كسى كه ملكوت هرچيزى در  » (؛93) يس: E\ءٍ وَ إلِيَأهِ تُرأجَعُونَ فسَُبأحانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيأ  i\يعنى تحت تصرف اوست
 «.شويدانده مىدست اوست و به سوى اوست كه بازگرد

 عالم غيب: به جهان پنهان از حواس و احساس ما تعلق دارد. -3
ابند و به عالم  يعالم شهادت: جهان محسوس به حواس ما. بنابراين موقعيت اصلى اسماء و صف ات خدا در عالم جبروت است، سپس وجود آنها تنزل مى -1

م به عالم شهادت  آورند، و سرانجاوجود مىيابند و روحانيت را بهآنجا به عالم غيب تنزّل مىگردند، و از  رسند و متّصف به صف ات ملكوت مىملكوت مى
 بخشند؛) حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(.) م(آيند و جسمانيّ ات را وجود مىفرود مى



لكوت شود، مكند، اين عالم به ملكوت اعلا و ادنى تقسيم مىداوند متعال را بازگو مىعالم ملكوت: صفات خ -1
اعلى به مخلوقات برين ]عقول، ملائكه و ...[ تعلق دارد و ملكوت ادنى به مخلوقات زيرين، و خداوند بر هرچيز 

 فَسُبْحانَ صرف اوستجبروت دارد چون بر آن تسلط و استيلا دارد، و در هر چيزى ملكوت دارد، يعنى تحت ت
شكوهمند و پاك است آن كسى كه ملكوت هرچيزى »(؛ 30)يس:  ءٍ وَ إِلَيهِْ ترُجَْعُونَالَّذِي بِيَدِهِ ملََكوُتُ كُلِّ شَيْ

 «.شويددر دست اوست و به سوى اوست كه بازگردانده مى

 عالم غيب: به جهان پنهان از حواس و احساس ما تعلق دارد. -0

 ادت: جهان محسوس به حواس ما.عالم شه -2

 053اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 گنجد.امور ديگرى نيز وجود دارند كه در اين نوشته نمى ه(

در غيب غيب،  -در امّ الكتاب« روح»صاحب كتاب ذيل العوارف گفته است: كمال رسوخ در علم آن است كه 
راسخ  -يعنى عالم ملكوت -در علم لوح در عالم غيب« قلب»استوار گردد و تمركز يابد و  -يعنى عالم جبروت

استوار باشد، و براى قرآن نيز اين سه  -يعنى عالم ناسوت -در دانشهاى كسبى در عالم ملك« نفس»گردد، و 
مرتبه جبروتى، ملكوتى و ملكى ثابت است، چون روح پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در مرتبه اول از عالم جبروت 

 كه فرمود:اخذ دانش نمود، چنان« ام الكتاب»داوند از توسط خ

، و قلب او صلّى اللّه عليه و اله در «توانستى بدانىتو را چيزى آموخت كه نمى»؛ 103وَ عَلَّمكََ ما لَمْ تَكُنْ تعَْلَمُ
زَلَ بِهِ نَ كه فرمود:مرتبه دوم از لوح محفوظ ملكوتى، و به تلقين فرشته وحى )جبرئيل( اخذ علم نمود، چنان

و در مرتبه سوم او صلّى اللّه عليه و اله « قرآن را روح الامين به قلب تو نازل كرد»؛ 103قَلْبِكَ الرُّوحُ الْأَمِينُ علَى
[ درآمده اش از زبان جبرئيل كه به شكل و صورت جسمانى انسانى ]مثلا دحيه كلبىدر قالب و شكل جسمانى

 بود تلقّى وحى نمود.

هاى آن تدبرّ نما و ببين كه ت: اى برادر در كلام خداوند در قرآن عزيز و در تفاصيل آيات و سورهگفته شده اس
همه تعدد آيات همه يك سخن است، قرآن همان تورات، فرقان، انجيل و زبور است، شگفت از قرآن مجيد بااين

 كسى )خداوندى( است كه واحد را متعدد و متعدد را واحد ساخته است!!!

 از اينجاست كه گويند خداوند با موسى عليه السّلام به كلامى سخن گفت كه گويم:

______________________________ 
 يابند و به عالمبنابراين موقعيت اصلى اسماء و صفات خدا در عالم جبروت است، سپس وجود آنها تنزل مى
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يابند و روحانيت را الم غيب تنزلّ مىگردند، و از آنجا به عرسند و متّصف به صفات ملكوت مىملكوت مى
بخشند؛ )حاشيه سيد محمد آيند و جسمانياّت را وجود مىآورند، و سرانجام به عالم شهادت فرود مىوجود مىبه

 باقر سبزوارى(. )م(

 .000(. نساء: 0)

 .090(. شعراء: 1)

 053اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

شنيد، و عيسى عليه السّلام به سريانى شنيد، و محمد صلىّ اللّه عليه و اله  موسى عليه السّلام آن را به عبرانى

گانه يادشده منزّه و از اختلاف زبانها مبرّاست، اين نكته هاى سهكه كلام خدا از لغتبه عربى استماع كرد، با اين

بحان با پيامبرانش در دقت بنگر. و در اخبار پيشوايان ما عليهم السّلام آمده است كه كلام خداى سرا به

كه در گوش آنان به لغت و زبانهاى هاى نازل شده همه عربى است و فرشته وحى آورده است جز اينكتاب

 103خاص آنان واقع شد.

 بازگشت به اصل سخن

 كه به قرآن صامت برگردد بدين معناست «إِنَّا أَنزَْلْناهُ» به اصل تفسير سوره قدر بازگشته گوييم: اگر ضمير در
قرآن به وصف وحدت، جامعيت و بساطت معنوى از ناحيه خداوند متعال به قلب پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نازل 

وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ  كه فرمود:شد و او صلىّ اللّه عليه و اله بدون واسطه فرشته دريافت نمود چنان
، سپس به روح مقدس او در شب قدر «دارىا از سوى حكيمى دانا دريافت مىحقاّ تو قرآن ر»؛ 109حَكِيمٍ عَلِيمٍ

نازل گرديد اين شب فرخنده، از زمان غروب نور عقلى او صلىّ اللهّ عليه و اله كه در فلك ولايت كليّه در مغرب 
 آن تا حجت روح مقدس اوست آغاز گرديده و تا زمانى كه از مشرق انوار اين ولايت طلوع نمايد و سير و حركت

 يابد.دوازدهم تمام شود، ادامه مى

همه مراحل حركت، سير و تماميّت يادشده از جايگاه نور پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و مواضع پررمز و راز او 
برخاسته است، چون پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله در حجاب اول دوازده هزار سال و در حجاب دوم يازده هزار 

كه در خبر آمده( حركت كرد، بنابراين وقتى قرآن با اين حركت نزد روح او حاضر آمد، طور ... )چنانسال و همين
 روح او همان ام الكتاب

                                                           
ى عليه  اورايى كه وقتى توسط فرشته وحى) جبرئيل( فرود آمد موسى عليه السّلام به عبرانى، عيس(. يعنى وحى حقيقتى است فرازمينى و فراانسانى و م1)  218
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______________________________ 
(. يعنى وحى حقيقتى است فرازمينى و فراانسانى و ماورايى كه وقتى توسط فرشته وحى )جبرئيل( فرود آمد 0)

سّلام به عبرانى، عيسى عليه السّلام به سريانى و حضرت محمد صلّى اللّه عليه و اله به عربى موسى عليه ال
 تلقى نمود، بنابراين وحى رنگ و بوى زبان و گويش و لغت را ندارد. )م(

 .3(. نمل: 1)

 053اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

چون خداوند  -او حاضر نيامد« خيال و زبان»نزد است، اما قرآن با ويژگيهاى امّ الكتاب كه نزد روح او آمد 

بلكه رسيدن قرآن و حاضر آمدن  -رسدسبحان براى هر جايگاهى حكمى قرار داده كه به غير آن جايگاه نمى

آن نزد پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله در مرتبه خيال و زبان به وسيله قلم اعلى و در مقام لوح محفوظ است كه به 

شده بتث -ى روحانى سامان يافت، شأن، رتبه و كار اين فرشته عبارت است از الهام معارف و حقايقاالقاء فرشته

بر روح، نيز انزال حقايق به صورت حروف عالى نورى، و نيز انزال حقايق كلمات روحانى بر  -در لوح محفوظ

گونه قرآن را به تدريج نازل كرديم اين»؛ 111هُ ترَْتِيلًاكَذلكَِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فؤُادكََ وَ رَتَّلْنا كه فرمود:نفوس مقدس چنان

 110«.وسيله آن استوار گردانيم و آن را به آرامى بر تو خوانديمتا قلبت را به

______________________________ 
 .01(. فرقان: 0)

 :فرمايد: امام على بن ابيطالب عليه السّلام فرمودمى وَ رَتَّلْناهُ ترَْتِيلًا (. امام صادق عليه السّلام درباره تفسير1)

ان كه سيعنى هنگام قرائت قرآن كلماتش را به روشنى بيان كن، و شعرگونه با سرعت مخوان، و كلمات را آن
ها را فارغ سازيد و همت شما تنها اين نباشد اشتغالىكنى پراكنده مكن، دلمشتى ريگ را پخش و پراكنده مى

 زودتر به آخر سوره برسيد، بلكه در آن تدبر نماييد و با تأمل قرائت كنيد.كه هرچه 
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كنى  ه مىسان كه مشتى ريگ را پخش و پراكنديعنى هنگام قرائت قرآن كلماتش را به روشنى بيان كن، و شعرگونه با سرعت مخوان، و كلمات را آن
ها را ف ارغ سازيد و همت شما تنها اين نباشد كه هرچه زودتر به آخر سوره برسيد، بلكه در آن تدبر نماييد و با تأمل قرائت  اشتغالىن، دلپراكنده مك

 كنيد.
شارات آن ويژه  ا  فرمايد: كتاب خداوند چهار مرتبه دارد: عبارات، اشارات، لطائف، و حق ايق، عبارات قرآن مخصوص عوام است،امام حسين عليه السّلام مى

 باشد.خواص، لطائف قرآن از اولياء اللّه، و حق ايق آن خاصّ پيامبران مى
صوات  ابنابراين بايد دقت نمود كه خداوند متعال با لطفى كه بر خلق خود دارد چگونه معانى كلامش را به آنان تفهيم نموده و چگونه در حروف و  

ون بشر از رسيدن به فهم صف ات خداوند جز از طريق صف ات خود عاجز است) و مثلا با فهم علم خود علم  كه از ويژگيهاى بشر است تجلّى نموده است، چ
وقتى    بود نه فرش، و اين درست همانند آن است كهفهمد( و اگر زيبايى و جمال كلامش در لباس حروف پنهان نشده بود نه عرش ثابت مىخدا را مى

 خوانند؛ حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى.) م(راخواند به صدايى مانند صداى خودشان مىمردم بخواهند پرندگان و حيوانات را ف



فرمايد: كتاب خداوند چهار مرتبه دارد: عبارات، اشارات، لطائف، و حقايق، عبارات امام حسين عليه السّلام مى
پيامبران  قرآن مخصوص عوام است، اشارات آن ويژه خواص، لطائف قرآن از اولياء اللّه، و حقايق آن خاصّ

 باشد.مى

بنابراين بايد دقت نمود كه خداوند متعال با لطفى كه بر خلق خود دارد چگونه معانى كلامش را به آنان تفهيم 
نموده و چگونه در حروف و اصوات كه از ويژگيهاى بشر است تجلىّ نموده است، چون بشر از رسيدن به فهم 

فهمد( و اگر زيبايى و )و مثلا با فهم علم خود علم خدا را مىصفات خداوند جز از طريق صفات خود عاجز است 
بود نه فرش، و اين درست همانند آن است جمال كلامش در لباس حروف پنهان نشده بود نه عرش ثابت مى

يد خوانند؛ حاشيه سكه وقتى مردم بخواهند پرندگان و حيوانات را فراخواند به صدايى مانند صداى خودشان مى
 ر سبزوارى. )م(محمد باق

 059اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 بيان

قرآن بر قلب مقدس پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله نازل شد، قلبى كه مالامال از عقل، خرد و انديشه بود و 
اى از توهّم در آن وجود نداشت، ظرف نزول قرآن شب فرخنده ربوبى بود، آغاز اين شب، هنگام هيچگونه شائبه

گانه نور روحانى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در مغرب قلبش اتفاق افتاد، نور يادشده در برجهايى دوازدهغروب 
سير و حركتش به اتمام رسيد، سپس از مشرق انوار نبوت جامع حضرت ختمى مرتبت كه دربرگيرنده جميع 

ط تى ميانه بين اجمال و تفصيل توسها بود طلوع نمود، و به شكل الفاظ و عبارات نفسانى در حالمراتب نبوت
وَ إِنَّهُ  كه خداوند فرمود:القاء شد، چنان -ها بودكه شأن او القاى معارف و علوم بر قلب -اى روحانىفرشته

اين قرآن »؛ 111عَرَبيٍِّ مُبِينٍ/قلَْبِكَ لِتَكوُنَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ، بلِِسانٍ  لَتَنزْيِلُ رَبِّ العْالَمِينَ، نزََلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، علَى
وحى پروردگار جهانيان است، روح الامين آن را بر دلت نازل كرد، تا از جمله هشدار دهندگان باشى، به زبان 

 اند، عربى است.كه در خبر آمده است، كلام اهل بهشت، آنان كه صاحبان نفوس مؤمنچنان«. عربى روشن

خوانيم: كه در حديث مىابق است با دهه آخر ماه مبارك رمضان چنانحسب ظاهر، مطبارى اين شب فرخنده به
 قرآن به صورت يكپارچه به آسمان دنيا نازل شده است.

صاحب مجمع البيان از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نقل كرده كه فرمود: صحف ابراهيم عليه السّلام سه روز از 
مضان سپرى شده نازل گرديد، انجيل سيزده روز گذشته از اين ماه رمضان گذشته نازل شد، تورات شش روز از ر

ماه و زبور هيجده روز از آن گذشته، و قرآن بيست و چهارم رمضان بر قلب پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نازل شد، 
 سپس از قلب او به رتبه خيال و سرانجام
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______________________________ 
 و بعد. 090(. شعراء: 0)

 031ر عبادات و حقيقت نماز، ص: اسرا

 ./«فَتَبارَكَ اللَّهُ أحَْسَنُ الْخالِقِينَ» ها نازل شد،حسب مصالح و حكمتبه زبان او طى بيست و سه سال تدريجا به

 تتميم و تكميل

 فرمايد:به قرآن ناطق برگردد، خداوند از زبان همه مى «/إِنَّا أَنزَْلْناهُ» امّا اگر ضمير در

عليه السّلام را نازل كرديم، چون تمام قرآن در شأن او نازل گرديده است، چراكه او قرآن  على ما «/أَنزَْلْناهُإِنَّا »
: بنابراين معنى آيه چنين است -كه گذشتچنان -كه احاديث فراوانى بر اين مدّعا دلالت دارندناطق است، چنان

علىّ اعلى جدا ساختيم و فرمان داديم حقيقت جامع حضرت ما نور على عليه السّلام را پديد آورده و آن را از 
محمد صلّى اللّه عليه و اله نازل شود چون او، صلّى اللّه عليه و اله و على عليه السّلام نزد خداوند متعال يك 

 كه در حديث وارد گرديده است.نورند چنان

عليها السّلام است، زيرا در حديث آمده كه  يعنى در شب جامع شهودى كه حضرت فاطمه «/فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»
« هليلة اللّ»فاطمه زهرا عليها السّلام است، بنابراين حضرت زهرا عليها السّلام « ليله»خداوند است و « قدر»

است و در اين شب نخست خداوند نكاح حضرت زهرا عليها السّلام را واقع ساخت و خود متولّى نكاح على و 
فرمايد: من نور را به نور تزويج كردم، و در ئيل عليه السّلام نازل شد و گفت: خداوند مىفاطمه گرديد لذا جبر

پس از خلقت نبىّ و وصىّ  -خوانيم: خداوند متعال فاطمه عليها السّلام را از نور يمين عرشحديث ديگر مى
اند تحقق يافت، ه على و فاطمه عليهم السّلامك 110مَرَجَ الْبَحرَْينِْ يَلْتَقِيانِ/ آفريد و از اينجا معنى -عليهم السّلام

 ميان آن دو حضرت رسول خدا واقع شده كه سبب عدم تجاوز اين دو درياست. 112بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ/ و

را به كتاب مبين برگردانيم معناى آيه چنين است: ما كتاب مبين و روشن كه  «/إِنَّا أَنزَْلْناهُ» و امّا اگر ضمير در
 چيز در اين كتاب شماره شدههمان امام مبين است و همه

______________________________ 
 .09(. الرحمان: 0)

 .11(. همان: 1)

 030اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 
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است نازل كرديم، بنابراين در وجود فاطمه عليها السّلام و از « ليله» است را به سبب فاطمه عليها السّلام كه

يابد، زيرا در اين شب قدر هرگونه كارى به نحوى استوار فيصله مى 115يُفرْقَُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ/ وجود بابركت او

نازل نشده بود همسرى رود، بنابراين اگر على عليه السّلام از آسمان شمار مىفاطمه از معادن حكمت خداوند به

كرد، اما در مشيت خداوندى و انوار هدايت طلوع نمى -از آدم گرفته تا آخر -براى فاطمه عليها السّلام نبود

ى از آسمان گونه امر[ طلوع يابند، زيرا اگر آنان نبودند هيچچنين گذشته بود كه انوار هدايت ]و پيشوايان معصوم

 113شد.نازل نمى

كه در قرآن، اخبار را به معناى سببيّت بگيريم چنان «/فِي لَيلَْةِ الْقَدْرِ» در «في» ر اين است كهتفسير فوق مبنى ب
 و كلمات فصحاى عرب گرفته شده است.

)يعنى از شب قدر چه آگاهت كرد.( شب فرخنده قدر در اين آيات تكرار شده چون  «/وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ»
سان كه مظاهر شب فرخنده ها به محاذات و برابر نزولات قرآن صامت است آنتنزلات و به كرات نازل شدن

 اند از جمله:فراوان

 به اسماء و صفات خداوند( است.مرتبه نور فاطمه عليها السّلام كه همان شب فرخنده از ايام واحديت )مرت -0

مرتبه روح مقدس فاطمه عليها السّلام كه در اين مرتبه خورشيد نور عقل و خردش در مغرب روح مقدسش  -1
 رود.[ به شمار مىغروب نمود، اين مرتبه از ايام ربوبيّت ]تدبر و تربيت عالم

______________________________ 
 .2(. دخان: 0)

(1.) 

جهان است يامام نبى صلىّ اللّه  /الْقَدْرِلَيْلةَِ 

 عليه و اله
 كه قرآن در وجود باهرش القا شودآن 

 ز آدم و اولاد وى كفوى بر او پيدا شود  گر نبودى زوج او حيدر ورا ممكن نبود

 حاصلش مرجان و ديگر لؤلؤ لالا شود  آن دو درياى وجودى چون بهم پيوسته شد

                                                           
 .1(. دخان: 1)  225
226  (6.)\i\s ُُi\ /ِلَةِ الأقدَأر گر نبودى زوج او حيدر ورا   z\كه قرآن در وجود باهرش الق ا شودآن  z\جهان است يامام نبى صلّى اللّه عليه و اله  E\ليَ أ

نقش   z\حاصلش مرجان و ديگر لؤلؤ لالا شود  z\آن دو درياى وجودى چون بهم پيوسته شد  z\ز آدم و اولاد وى كفوى بر او پيدا شود z\ممكن نبود
صورت نفس نزولى شكل او زهرا   z\جوهر قدس ربوبى در تعيّن انسيه  z\ شودرمز و راز خلقت از خط لبش املا z\بين در مثل باشد كه گاهاو جام جهان

 ) م(z\E\E\شود



 رمز و راز خلقت از خط لبش املا شود  مثل باشد كه گاه بين درنقش او جام جهان

 صورت نفس نزولى شكل او زهرا شود  جوهر قدس ربوبى در تعيّن انسيه

   

 )م(

 031اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

مرتبه شهود عنصرى فاطمه عليها السّلام كه در اين مرتبه روح مقدس و شريف او در قالب جسمانى غروب  -0

 نمود.

كه در بر اين پايه، مرتبه اول )مرتبه نور فاطمه عليها السّلام( از زمان وجود آدم است تا سپرى شدن عالم، چنان
فريد، را در آغاز آفرينش دنيا آ «/لَيلَْةِ الْقَدْرِ» كتاب شريف كافى از امام باقر عليه السّلام آمده است: خداوند متعال

 113بر، و نخستين وصىّ را آفريد.و در ليلة القدر، نخستين پيام

اما مرتبه سوم: «. عج»اما مرتبه دوم، از زمان غروب خورشيد نبوت است تا طلوع صبح ظهور حضرت قائم 
 مظهر شب قدر فاطمه عليها السّلام اجمالا در يك شب يا سه شب از رمضان و يا در همه ماه رمضان است.

شب قدر و فرخنده الهى، يعنى فاطمه عليها السّلام بهتر از هزار مؤمن است،  «/رٍلَيلَْةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْ»
ان سكرد، آنشناخت و او را بندگى نمىكس خدا را نمىگرويد، و هيچكس به خداوند نمىچون اگر او نبود هيچ

شد و بندگى اگر ما )اهل بيت معصوم عليهم السّلام( نبوديم خدا شناخته نمى»كه در حديث آمده است: 
 113...«.وسيله ماست كه او بندگى شد و وسيله ماست كه خدا شناخته شد، بهگرديد، بهنمى

نيز شب قدر و فرخنده عبارت است از زمان فقدان شخصيت جامع محمّدى صلّى اللّه عليه و اله تا طلوع فجر 
عبادت ساليان دراز قبل از  و ثواب عبادت در اين شب بيشتر و چندبرابر است از -«عج»ظهور حضرت قائم 

 بعثت.

دهد نيز شب فرخنده قدر كه در ماه مبارك رمضان از پيدايش سلطان آل محمد صلّى اللهّ عليه و اله خبر مى
 بهتر است از هزار ماهى كه بنى اميّه در آن حكمرانى كردند، و همانا اين شب بهتر است از هزار ماه چون:

از  «روح» شوند، در خبر آمده است كهدر اين شب نازل مى «روح» فرشتگان و «/رُّوحُ فِيهاتَنزََّلُ الْمَلائكَِةُ وَ ال»
 همه فرشتگان بزرگتر است، و در تفسير فرات بن ابراهيم
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 .1، ح  116(. ر. ك: التوحيد، شيخ صدوق، ص  6)  228



______________________________ 
 .3، ح 151، ص 0(. كافى، ج 0)

 .9، ح 051(. ر. ك: التوحيد، شيخ صدوق، ص 1)

 030حقيقت نماز، ص: اسرار عبادات و 

عبارت است از  «روح» -را روايت كرده« حديث ليلة القدر فاطمه است»فرات همان راوى است كه  -خوانيممى

كند گانه كه وجه آن قلمداد شد را تأييد مىفاطمه عليها السّلام، اين خبر تنزلات شب فرخنده در مراتب سه

 )دقت كن(:

رى بالاست به عالم روحانى، همراه با فرشتگانى كه موكل به انزال محتواى اول از تنزلات: تنزل آن از عالم نو
اين  -كه در حديث آمده استچنان -روسوره و حمل حقايق الهيه و به همراهى علوم و معارف حقيقيةّاند، ازاين

 «.ليلة اللّه»شب را شب الهى نامند، آرى 

لطيف الهى پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله « قلب»به دوم از تنزلات، تنزل از عالم لطيف قدسى روحانى است 
كه لباس الفاظ، عبارات و كلمات نفسى را بر تن كرده است. اين همان شب ربوبى است كه در آن درحالى

رين آفخورشيد نبوت محمّد صلىّ اللّه عليه و اله غروب نمود، و پيوسته در غروب خواهد بود تا سپيده سعادت
 وع نمايد.طل« عج»حضرت قائم 

 سوم: تنزل با فرشتگان مدبرّ جهان، در شب كوتاه ماه مبارك رمضان:

به اذن خداوند و رضاى او بعد از مرحله قضا و قدر خداوند از هر امرى كه امور الهى و  «بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ»
براين در اين شب، خدمت حضرت قائم نمايند، بناعلوم ربّانى و احكام آسمانى كه لباس عالم دنيا بر تن مى

 شوند.به امر امامت و خلافت نازل مى« عج»

سلام و درود پيوسته، رحمت و بركت بر عالميان طى اين سه شب از زمان  «/سَلامٌ هيَِ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجرِْ»
ز روز قيامت بعد ا «/عِ الْفَجرِْحَتَّى مطَْلَ» فقدان پيامبر جامع و كامل اسلام صلىّ اللّه عليه و اله تا طلوع فجر

درود « صلىّ اللهّ عليه و عليهم أجمعين و عجّل اللّه فرجهم و نصرتهم للدين»ظهور حضرت قائم آل محمّد 
 «.شان بر دين مبين تعجيل فرمايدخداوند بر محمد و آل او باد و در فرجشان و يارى

ر و رازهاى اين خانواده، اما تنها خدا و رسول و اهل اين بود نهايت كوشش و تلاش ما در تطبيق اخبار بر اسرا
 بيتش عليهم السّلام به آنچه در شهر علم نبى و اهل بيتش وجود

 032اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 



 دانيم، و نيز ستايش خداوند را سزاست بر اين مقدار اندك.دارد آگاهند، ولى جز اندكى از آن را نمى

 فصل در ركوع

ه كند و چنين نسبتى سبب تشبينمازگزار در حال قيام در برابر خداوند نسبتى با قيّوميّت او پيدا مىچون 
ته رو شايسگرچه نزد اهل عرفان و معرفت تشبيه تنها در اسم است و واقعا تشبيهى نيست، ازاين 119شودمى

. از نى به حالت فروتنى و ذلّتاست نمازگزار از حال قيام به حالتى ديگر منتقل شود كه مخصوص عبد است، يع
اينجاست كه خداوند فرمان به ركوع داد، يعنى چون عبد در حال قيام و قرائت به عظمت، بزرگى و منزّه بودن 

كند، بلكه ديگران بايد نزد او خضوع كنند، براى اظهار نياز بودن اعتراف مىخدا در فعل و صفات و از غير بى
 رود و لازم است در پىشمار مىند و خميدگى او علامت و نشانه تواضع او بهچنين فروتنى لازم است قد خم ك

از امّهات )مادر اسماء( نامهاى برتر خداست، افزون « رب»آن، تسبيح به همراه حمد ربّ و پروردگار گويد، زيرا 
نمازگزار  طلبد و مربوب را جز عبدمى« مربوب»در قرآن مجيد به كرّات آمده كه خود « ربّ»بر اين اسم 

باشد. از سوى ديگر دانشمندان در مراتب معرفت، تفاضل و تفاوت دارند، برخى برتر از بعضى ديگرند، لذا نمى
ر از گويند، و برخى ديگجهت او را تسبيح مىدانند از اعتقادات، برخى ديگر، ازاينبرخى از آنان خداوند را منزه مى

 .گويندآنان از جهات ديگر خدا را تسبيح مى

زيرا ركوع به معنى عظمت خداوند را در  «سبحان ربّي العظيم» البته اين تسبيح بايد همراه اسم عظيم باشد
 چيز ديدن و عدم شركت غير با او بودن است.همه

______________________________ 
ن پس چه فرقى است بي(. تشبيه به اين معنا كه عبد قيام دارد و خداوند هم قيام دارد )بلكه او قيّوم است( 0)

 كه خدا قائم بالذات بلكه قيّوم على الاطلاق است، و عبد قائم بغير،عبد و ربّ؟ غافل از اين

 (ما به تو قايم چو تو قايم به ذات )م  زيرنشين علمت كائنات
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كه خدا ق ائم  نت بين عبد و ربّ؟ غاف ل از اي(. تشبيه به اين معنا كه عبد قيام دارد و خداوند هم قيام دارد) بلكه او قيّوم است( پس چه فرقى اس1)  229

 z\E\E\ما به تو ق ايم چو تو ق ايم به ذات) م( z\ُُ زيرنشين علمت كائناتs\i\بالذات بلكه قيّوم على الاطلاق است، و عبد ق ائم بغير،



را نيز همراه ذكر نمايد، بدين منظور كه تسبيح بايد لباس حمد  )و بحمده( نمازگزار پس از پايان تسبيح بايد حمد

و ستايش بپوشد و از آن برهنه و خالى نباشد، بديهى است لازم است تسبيح به نام بزرگ خدا افزوده شود، و 

 ذكر نام خدا، همان ستايش است بلكه تسبيح عين تحميد است، يعنى ستايش او همان تسبيح اوست.

پس به نام پروردگار بزرگت »؛ 101فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ*/ ت كه چون اين آيه نازل شددر حديث آمده اس
 100، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: اين ذكر را در ركوعتان قرار دهيد.«تسبيح گوى

 [فصل ]ركوع اشاره است به توحيد اسماء و صفات

ون جانشين توحيد افعالى است، چ« قيام»اسماء و صفات، و دانستى كه به عقيده من ركوع اشاره است به توحيد 
دانيم توحيد افعالى از آثار اسماء خداوند كه مىوقتى نمازگزار توحيد افعالى را در جان خود پياده كرد، )و چنان

ست از اند، دهمه در يك اسم گرد آمده -با وجود كثرتشان -بيند كه نامهاى فراوان خدااست( و چنين مى
ه خود را كند كبيند و به اين بسنده مىاستقلال خويش برداشته، فانى شده، بلكه فعل و كردار خود را هم نمى

كند، و خميدن او در واقع اشاره است رو خضوع و فروتنى كرده و قد خم مىبيند، ازايننيز تحت آن نام بزرگ مى
راند، بوبى به عنوان مربوب و اسم ربّ را بر زبان مىبه نفى فعل خود و بسنده كردن به رسم خود تحت اسم ر

بر زبان جارى نمود، زيرا صدور حقايق عالم « الحمد للّه»همان ربىّ كه در سوره فاتحه بعد از نام مبارك اللّه در 
 از تأثير نامهاى برتر خدا و بر پايه ترتيب

______________________________ 
 .51و حاقه:  93، 32(. واقعه: 0)

، 0، شرح توحيد صدوق، ج 213، ص 0؛ فتوحات، ج 000، ص 3، حديث 00، باب 1(. ر. ك: علل الشرايع، ج 1)
 .321ص 
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 اى از آنها اشاره كرديم.كه در سوره حمد به پارهواقع شده است، چنان

خاطر اين است كه او مظهر رب است و از باب رعايت به )ربّى( را به خود اضافه كرد «ربّ» كه نمازگزاراما اين
فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ  كه در آيه مباركهادب خود را مربوب و او را ربّ خواند، البته اين امر مرسوم است چنان

 ربّ به كاف خطاب اضافه شده است. الْعَظِيمِ*/

                                                           
 .16و حاقه:  12، 31(. واقعه: 1)  230
 .214، ص  1، شرح توحيد صدوق، ج  162، ص  1ات، ج  ؛ فتوح333، ص  2، حديث  31، باب  6(. ر. ك: علل الشرايع، ج  6)  231



ا مفتوح بخوانيم زيرا بهتر بقاء و مظهريت عبد را ثابت ر« ربّى»در « يا»اما از نظر ادبيات عرب بهتر آن است كه 
اى است در پنهان بودن عبد، مگر صورت مبالغهكند، گرچه جايز است به سكون نيز خوانده شود كه دراينمى

 براى برخى از عارفان.

نيايد، و تنها كارى بربنابراين وقتى نمازگزار راكع خود را زير سلطنت اسماء ببيند، و بداند كه از دست غيرخدا هيچ
افزايد، در خبر آمده است كه عظيم از ميان اسماء را به ذكر مى« العظيم»ظهور اسماء را مشاهده نمايد، ذكر 

نامى است كه خدا در آغاز كار براى خود برگزيده تا دلالت كند كه هر كمال و صفت پسنديده ويژه خداوند است 
باشند، و اين همان توحيد صفاتى است كه شاينده مقام ركوع چيزى نمى و بس، و غير او جز فقر، فنا، و نادارى

نسبت به ذات « الوهيت»شود، و نسبت به اسماء و صفات خدا مقايسه مى« عظيم و عظمت»است، چون 
 101شود، يعنى ذات در ملاحظه با نعوت و صفات.سنجيده مى

______________________________ 
معناه آمنت بك و لو ضربت عنقى؛ »يه السّلام سؤال شد، تأويل ركوع چيست؟ فرمود: (. از امير المؤمنين عل0)

كه از امام محمد باقر عليه السّلام نقل شده كه فرمود: ، چنان«خدايا به تو ايمان آوردم گرچه گردنم را بزنى
، و اللهّم لك ركعت»سپس ركوع كن و بگو: « اللّه اكبر»هرگاه خواستى ركوع بجا آورى در حال ايستاده بگو: 

لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكّلت، و أنت ربّي، خشع لك قلبي و سمعي و بصري و شعري و بشري و 
لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلته قد ماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر، سبحان 

 ، ص5ربيّ العظيم و بحمده؛ )جامع احاديث شيعه، ج 

 033عبادات و حقيقت نماز، ص: اسرار 

 فصل در آداب ركوع

آمده است مولاى ما امام صادق عليه السّلام فرمود: بنده راكع براى خدا بايد كارى كند  مصباح الشريعه در كتاب
بخش سازد، و او را در كه حقيقت ركوع را از خود ابراز دارد تا خداى متعال او را به نور الهيّت خود مزيّن و زينت

 اه حق است بر اندام او بپوشاند و او رازير سايه كبريايى خويش قرار دهد و لباس انتخاب را كه ويژه مقرّبان درگ
 از همگان برگزيند.

                                                           
م را  معناه آمنت بك و لو ضربت عنقى؛ خدايا به تو ايمان آوردم گرچه گردن» (. از امير المؤمنين عليه السّلام سؤال شد، تأويل ركوع چيست؟ فرمود:1)  232

سپس ركوع كن و  « اللّه اكبر» استى ركوع بجا آورى در حال ايستاده بگو:كه از امام محمد باقر عليه السّلام نق ل شده كه فرمود: هرگاه خو ، چنان«بزنى
  اللّهم لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكّلت، و أنت ربّي، خشع لك ق لبي و سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي» بگو:

(  6911، ح  112، 113، ص  1لا مستحسر، سبحان ربّي العظيم و بحمده؛) جامع احاديث شيعه، ج  و عصبي و عظامي و ما أق لته قد ماي غير مستنكف و لا مستكبر و  
،  شخدايا براى تو ركوع كردم، و كشيدن گردن در ركوع يعنى تسليم تو شدم به تو گرويدم، و بر تو توكل كردم، تو پروردگار من هستى، ق لب، گو 

م و آنچه پاهايم برداشت با همه وجود خاشع تو هستند، بدون هيچ انكار و تكبر و ماندگى، منزه  چشم، مو، پوست، گوشت، خون، مغز، اعصاب و استخوان
 م(«.) گويماست پروردگار بزرگم و من ستايش او مى



ركوع در درجه اول است و سجود در مرتبه دوم، و كسى كه توانست پايه و درجه اول را به نحو شايسته ادراك 
تواند به مرحله دوم قدم گذارد و صلاحيت براى اين مقام پيدا كند، و ثابت است بنده راكعى كه نمايد، مى

ركوع را از خود ابراز نموده كمال ادب را كه لازمه هر بنده پاكدامن است رعايت كرده و در انجام سجود، حقيقت 
قرب به حق يافته است، ليكن كسى كه ادب را نكند، يعنى حقيقت ركوع را اظهار ننموده باشد قابليت قرب و 

 حضور هم نخواهد داشت.

يد بنده خدا ركوع را با كمال اخلاص و خضوع بجاى آورد و در اينك كه ركوع اين درجه از اهميت را داراست با
دل اظهار بيچارگى و درماندگى نمايد و از خدا خايف باشد، و همواره بترسد كه مبادا در مقدمات ركوع، كندى و 

 اند، بازماند.دست آوردههايى كه آنان بهتنبلى كرده باشد تا از فوايد مردم راكع و بهره

 آورد ويك شب را تا به صبح با يك ركوع به پايان مى 100«بن خثيم ربيع» اندگفته

______________________________ 
( خدايا براى تو ركوع كردم، و كشيدن گردن در ركوع يعنى تسليم تو شدم به تو گرويدم، و 1320، ح 093، 090

، خون، مغز، اعصاب و بر تو توكل كردم، تو پروردگار من هستى، قلب، گوش، چشم، مو، پوست، گوشت
استخوانم و آنچه پاهايم برداشت با همه وجود خاشع تو هستند، بدون هيچ انكار و تكبر و ماندگى، منزه است 

 )م(«. گويمپروردگار بزرگم و من ستايش او مى

و جمعى اند، برخى او را از اهل انصاف شمرده (. يكى از زهّاد ثمانيه است و درباره او سخن به اختلاف گفته0)
 اهل خلاف دانسته و گويند مأمور به جنگ خوارج شد ولى او احتياط كرد و

 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

گفت: مخلصان بر ما كرد و مىكشيد، ناله مىگرديد آه مىشد و سپيدى صبح ظاهر مىچون بامداد مى

 پيشدستى كردند و سر راه بر ما گرفتند.

ممكن است پشت را استوار كن و ركوع كاملى بجاى آور، و تنها به يارى او اتّكا نما، و  در حال ركوع تا جايى كه
هاى او گريزان باش، و كمال تواضع و ها و مكارىبه عون جناب او همت گمار، و قلبا از وسوسه شيطانى و حيله

                                                           
ويند مأمور به  گ  اند، برخى او را از اهل انصاف شمرده و جمعى اهل خلاف دانسته و(. يكى از زهّاد ثمانيه است و درباره او سخن به اختلاف گفته1)  233

ت: نجى الصامتون) گفگفت و به نصيحت مىجنگ خوارج شد ولى او احتياط كرد و خواستار جهاد با كافران گرديد و به آذربايجان رفت، كم سخن مى
اقأرأَأ    i\كشيد كهىكرد و سپس از خويش حساب ميابند( كاغذ و ق لمى در پيش داشت آنچه بيگانه و خويش گفته بود يادداشت مىسخنان نجات مىكم

لُ الأقرُى  i\خواب شب ترسانم« بيات» خوابى؟ جواب گفت از، گفتندش چرا شبها تو نمىE\بنَِفأسِكَ الأيَوأمَ عَليَأكَ حَسِيباً/ كِتابَكَ كَفى أنَأ يَ أأتيَِهُمأ    أَ فَ أمَِنَ أهَأ
آنان    اند بهكه به خواب فرورفتهكه عذاب ما شامگاهان درحالىاند از اينهرها ايمن شدهآيا ساكنان ش» (؛13) اعراف: E\بَ أأسُنا بيَاتاً وَ هُمأ نائمُِونَ/

 «.برسد؟
اند كه قبرى  و بازگفته ام،چنين ترسانى، گفت: چنين است من نفس خود را كشتهدختر خردسالش گفت: اى پدر نكند تو كسى را كشته باشى كه اين

 خدايا مرا بازگردان شايد عمل صالحى انجام دهم.  E\«/رَبِّ ارأجِعُونِ » i\كرد كهيد و زارى و التماس مىخوابدر خانه حفر كرد و شبها در آن مى
 حاشيه محمد باقر سبزوارى.) م(



گرداند، و به شان رفيع مىكه خداى متعال درجه بندگانش را به اندازه تواضعفروتنى را مراعات نما، براى آن
همان اندازه كه پى به عظمت او ببرند و او از باطنشان چنانچه باخبر است اطلاع پيدا كند، نعمت تواضع و 

 102دارد.شيوه پايدار مىفرمايد و آنان را بدينها روزى مىخضوع و خشوع بدان

 بيان اجمالى

تنزيه خداى متعال از شركت كسى در صفات با او، ركوع حقيقى اشاره است به فناء عبد در صفات خدا، و 
 بخشىزينت»كه امام عليه السّلام متفرّع ساخت جمله چنان

______________________________ 
تون گفت: نجى الصامگفت و به نصيحت مىخواستار جهاد با كافران گرديد و به آذربايجان رفت، كم سخن مى

كرد و قلمى در پيش داشت آنچه بيگانه و خويش گفته بود يادداشت مى يابند( كاغذ وسخنان نجات مى)كم
بها تو ، گفتندش چرا شبِنَفْسكَِ الْيَوْمَ عَلَيكَْ حَسِيباً/ اقرَْأْ كِتابَكَ كَفى كشيد كهسپس از خويش حساب مى

 أْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ/أَنْ يَ أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى خواب شب ترسانم« بيات»خوابى؟ جواب گفت از نمى
 اند بهكه به خواب فرورفتهكه عذاب ما شامگاهان درحالىاند از اينآيا ساكنان شهرها ايمن شده»(؛ 93)اعراف: 

 «.آنان برسد؟

فس چنين ترسانى، گفت: چنين است من ندختر خردسالش گفت: اى پدر نكند تو كسى را كشته باشى كه اين
 كه كردخوابيد و زارى و التماس مىاند كه قبرى در خانه حفر كرد و شبها در آن مىام، و بازگفتهود را كشتهخ
 خدايا مرا بازگردان شايد عمل صالحى انجام دهم. «/رَبِّ ارجِْعُونِ»

 حاشيه محمد باقر سبزوارى. )م(

 0030، نشر كتابخانه شمس، 22دى، ص ، كيفيت ركوع، ترجمه محمد باقر ساع05(. مصباح الشريعه، باب 0)
 ق.

 039اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

را برقرار گرفتن او زير سايه كبريايى خويش، كه زير چنين چترى « اش را به نور ويژه صفاتخداى متعال بنده

صفات فانى كه بنده مخلص از همه اسماء و قرار گرفتن، همان بقاى عبد به ذات خداوند است چون بعد از آن

با آن سنجيده  گردد وشود، چراكه مقام كبريا به رتبه ذات برمىشد، باقى به بقاء يعنى داخل به سايه كبريايى مى

سان كه قول امام عليه السّلام: ركوع در رتبه اول و سجود در رتبه دوم است نيز اين سخن را تأييد شود، آنمى

                                                           
 ق. 1391، نشر كتابخانه شمس، 11، كيفيت ركوع، ترجمه محمد باقر ساعدى، ص  11(. مصباح الشريعه، باب  1)  234



شود، ز صفات فانى نشود به مقام دوم يعنى به مقام ذات متحقق نمىكند، بديهى است تا وقتى عبد او تأكيد مى

 105د.كنبنابراين كسى كه به حقيقت اسماء و صفات تكامل يافت براى درك مقام ذات صلاحيت پيدا مى

 اشاره است به چند لطيفه: ...«فاركع » اما آنجا كه امام عليه السّلام فرمود:

جا نياورده، پس كه در حال قيام حق خدمت بهنى بر خدا و اقرار به ايناول: ركوع عبارت است از خشوع و فروت
خورد، زيرا امكان دارد خداوند متعال به فضل و كرم برد و بر آنچه از دست داده اندوه و حسرت مىبه او پناه مى

 كنندگان به او نيز در حال ركوع ببخشايد.خود از فوايد ركوع

 كه گرچه عبد درت و گرده انسان كشيده باشد، و اين اشاره است به ايندوم: مستحب است در حال ركوع پش
ونه گحال قيام از انجام خدمت و بندگى كوتاهى كرده، ليكن در حال ركوع فروتنى و ذلّت خويش را بدون هيچ

 ر ركوعكس ديگر، كار عبد دداند، نه هيچدارد و نياز خود را تنها به خداوند مىاعوجاج و كژگرايى ابراز مى

______________________________ 
 كه امام فرمود: در ركوع ادب است و در سجود قرب(. چنان0)

 هرگز به مراد خويش واصل نشوى  از هستى خويش تا تو غافل نشوى

 در مذهب اهل عشق كامل نشوى  از بحر ظهور تا به ساحل نشوى

   

 استحباب جلو كشيدن گردن در حال ركوع پرسيدند، فرمود:از امير المؤمنين عليه السّلام درباره 

، باب علةّ مدّ 010، ص 1تأويلش اين است كه خدايا به تو ايمان آوردم گرچه گردنم را بزنى، علل الشرايع، ج 
 العنق، )حاشيه سيّد محمد باقر سبزوارى(. )م(

 031اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كه با خدا در صفتى از اوصاف شريك باشد، د او چيزى نيست چه رسد به ايناين مطلب را تداعى دارد كه خو

 رو مستحب است در حال ركوع دست و بال و بازو ازهم باز و هيچ عضوى به عضو ديگر متصل نباشد.ازاين

                                                           
از    z\هرگز به مراد خويش واصل نشوى z\ُُ از هستى خويش تا تو غاف ل نشوىi\s\ركوع ادب است و در سجود قرب  كه امام فرمود: در(. چنان1)  235

از امير المؤمنين عليه السّلام درباره استحباب جلو كشيدن گردن در حال ركوع    z\E\E\در مذهب اهل عشق كامل نشوى z\بحر ظهور تا به ساحل نشوى
 پرسيدند، فرمود:

 ، باب علّة مدّ العنق،) حاشيه سيّد محمد باقر سبزوارى(.) م(361، ص  6اين است كه خدايا به تو ايمان آوردم گرچه گردنم را بزنى، علل الشرايع، ج  تأويلش  



بسا شائبه شركت با خدا سوم: خم شدن در ركوع به معنى انحطاط و فرود آمدن از مرتبه قيام است كه عبد چه
نهد و با ركوع اظهار فروتنى، خضوع، ذلّت و خلوص رو صفت قيّوميت و قايم بودن را به خدا وامىداشت ازاين

نمايد، و اين بدان معناست كه حال قيام او تنها براى خدمت بوده نه شركت در صفت قيّوميت، و قيام او هم مى
 .«لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم» پذير نيستجز به كمك و يارى خدا امكان

هاى شيطان چون در حال قيام، در ضمير و چهارم: نيز خم شدن در ركوع اشاره است به فرار دل از وسوسه
وسيله ركوع و كند، اما بهخاطر انسان، استقلال، مشاركت با خدا و يا دخالت داشتن در امرى از امور خطور مى

 روند.ذلّت همه اينها از بين مىفروتنى و اظهار 

برد و هاى يادشده ركوع كند خداوند سبحان درجه و مقام او را بالا مىدر نتيجه وقتى انسان باتوجه به لطيفه
اندازه عظمت و بزرگى دهد تا به مقام فناى در ذات برساند. بلكه اساسا خداوند بهتحت صفات خويش قرار مى

كه بندگان نيز در همراه شدن با خدا تفاوت عبد همراهى و سلوك دارد، چنان خويش كه مرتبه صفات اوست با
وَ لِكُلٍّ دَرجَاتٌ مِمَّا عَملُِوا وَ  فرمايد:باره مىاند، قرآن مجيد دراينسان كه در اعمال و كردارشان متفاوتدارند، آن

اى خواهد بود، و پروردگارت اند مقام و مرتبهجام دادهو براى هريك، از آنچه ان»؛ 103ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْملَُونَ
 «.كنند غافل نيستاز آنچه مى

______________________________ 
 .001(. انعام: 0)

 030اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فصل در بالا بردن سر از ركوع

د استقلال، اشتراك در قيّوميت خدا از خو دانستى كه ركوع، مقام فروتنى است، فروتنى از آنچه نمازگزار در قيام،
 نمايد تا شائبه اشتراك درآيد، و خضوع، فروتنى، خشوع و ركوع مىرو با تمام جوارح و اعضاء فرود مىديد، ازاين

ه برد و درجگاه كه ركوع را به تمام معنا و با اين حقيقت انجام داد خدا او را بالا مىقيوميت را از خود بزدايد، آن
رو خدا او را چنين پاداش ازاين 103.يرَْفَعِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذيِنَ أُوتُوا العِْلْمَ دَرجَاتٍ گرداندرا رفيع مى او

 فهماند و آشكاردهد كه به او مىمى

                                                           
 .136(. انعام: 1)  236
 .شود. شايان توجه است كه علم نزد اهل معرفت به سه قسم، شريعت، طريقت و حقيقت تقسيم مى11(. مجادله: 1)  237

وسيله آن هيئات بدنى تكامل يابد و براساس آن افعال، اقوال و لوازم آن از حسن و كمال چهره نمايد، اين دانش امروزه  علم شريعت: دانشى است كه به -1
 يابد.شود و نتيجه آن براى مردم به صورت كتابهاى توضيح المسائل نگارش مىعلم فقه ناميده مى

 نمايد.پردازد و انسان را مختلّق به اخلاق الهى مىت كه به تكميل صف ات نفسانى و روحانى مىعلم طريقت: و آن دانشى اس -6
 علم حقيقت: عبارت است از شناخت خدا و اسماء و صف ات او. -3

 به ديگر سخن علم سه نوع است:
 مى گويند.آيد و آن را علم كسبى و رسدست مىاول: دانشى كه به كسب، تكلّف، تلاش و استدلال و ... به



______________________________ 
سه قسم، شريعت، طريقت و حقيقت تقسيم  . شايان توجه است كه علم نزد اهل معرفت به00(. مجادله: 0)

 شود.مى

وسيله آن هيئات بدنى تكامل يابد و براساس آن افعال، اقوال و لوازم آن از علم شريعت: دانشى است كه به -0
شود و نتيجه آن براى مردم به صورت كتابهاى حسن و كمال چهره نمايد، اين دانش امروزه علم فقه ناميده مى

 يابد.نگارش مىتوضيح المسائل 

پردازد و انسان را مختلّق به علم طريقت: و آن دانشى است كه به تكميل صفات نفسانى و روحانى مى -1
 نمايد.اخلاق الهى مى

 علم حقيقت: عبارت است از شناخت خدا و اسماء و صفات او. -0

 به ديگر سخن علم سه نوع است:

 آيد و آن را علم كسبى و رسمى گويند.دست مىو ... به اول: دانشى كه به كسب، تكلفّ، تلاش و استدلال

آيد نه با استدلال و برهان، و آن را علم كشفى و ذوقى دست مىدوم: دانشى كه از راه مشاهده و عيان به
 گويند.مى

آيد و آن را لدنّى و وهبى خواند، يعنى از نزد خدا دست مىبرهان و استدلال و تكلف بهسوم: دانشى كه بى
ما از نزد »(؛ 35)كهف:  وَ علََّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا علِْماً كه فرمود:گردد، چنانمستقيما نصيب مى -واسطه مخلوق -بدون

 «.خود به او )حضرت خضر( دانش آموختيم

 جمله عالم صورت و جان است علم  خاتم ملك سليمان است علم

 بحار طالب علم است غواّص  حدّ و كنارعلم دريايى است بى

   

 

                                                           
 گويند.آيد نه با استدلال و برهان، و آن را علم كشفى و ذوقى مىدست مىدوم: دانشى كه از راه مشاهده و عيان به

تقيما نصيب  مس -واسطه مخلوق -آيد و آن را لدنّى و وهبى خواند، يعنى از نزد خدا بدوندست مىبرهان و استدلال و تكلف بهسوم: دانشى كه بى
ناهُ مِنأ لَدُن َّا عِلأماً  i\كه فرمود:نانگردد، چمى  «.ما از نزد خود به او) حضرت خضر( دانش آموختيم» (؛21) كهف: E\وَ عَلَّمأ

\s\iخاتم ملك سليمان است علم ُُ\z  جمله عالم صورت و جان است علم\z حدّ و كنارعلم دريايى است بى\z طالب علم است غواّص بحار\z\E\E\s\i ُُ
) ر. ك:  z\E\E\كه منهومان هما لا يشبعاناين  z\كان رسول حق بگفت اندر بيان z\او نگردد سير خود از جستجو  z\سال باشد عمر اوگر هزاران  

، حكايت امرد و كوسه ... و  211، ص  2، ذكر دانش خرگوش؛ و ج  69، ص  1حاشيه سيد محمّد باقر سبزوارى، با تصرف و تغييراتى از مترجم؛ مثنوى، ج  
 نهومان لا يشبعان، طالب العلم و طالب الدنيا(.) م(حديث م



 031اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

نمايد كه تنها اوست بخشنده نيرو و توان، و تنها اوست كه عبد را از خاستگاهش برپا داشته است، از مى

ابت برد و به نيبرد، اما در واقع خداوند است كه سر او را از ركوع بالا مىاينجاست كه نمازگزار سر خود را بالا مى

داند و در چهارچوب توحيد چيز را به خدا منسوب مىچون عبد همه «سمع اللهّ لمن حمده» فرمايد:مىاز او 

 .آورد سرپا داشته استافعالى بر اين باور است كه خداوند قيّوم و قايم بالذات است، و او را در آنچه به دست مى

 فصل در نماز معراج

مر پروردگار هنگام ركوع سر خود خم نمود و عرش عظيم خدا را ديد پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله چون به ا
و چون سر برداشت نور بزرگى مشاهده نمود كه او را به وحشت و  «سبحان ربي العظيم و بحمده» گفت:

اين عرش عظيم به معناى همه حقايق عالم هستى است  103صورت غشوه به سجده افتاد.دهشت انداخت لذا به
مرتبه اسماء و صفات، و  «واحديت» باشد. اما مقامخدا مى« عرش وحدانيت»كه مظهر حقايق اسماء و مقام 

جامع همه صفات و كمالات است، و چون پيامبر صلّى اللّه عليه و اله از عالم جسمانى عبور نمود در ركوعش 
هده كرد و در آن مشاهده چنان ديد كه عالم وجود، مظهر صفات، كمالات، و انوار خداوند عرش جسمانى را مشا

است، بلكه جز انوار و پرتوهاى ربّانى چيزى نديد، زيرا دانستى كه ركوع، مقام توحيد صفات اوست، و ديدن نور 
 زا همين نور است.ترسناك و دهشت

______________________________ 
 

 او نگردد سير خود از جستجو  ل باشد عمر اوگر هزاران سا

 كه منهومان هما لا يشبعاناين  كان رسول حق بگفت اندر بيان

   

، ذكر دانش 13، ص 0)ر. ك: حاشيه سيد محمّد باقر سبزوارى، با تصرف و تغييراتى از مترجم؛ مثنوى، ج 
لا يشبعان، طالب العلم و طالب الدنيا(.  ، حكايت امرد و كوسه ... و حديث منهومان322، ص 3خرگوش؛ و ج 

 )م(

 .320، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 005حديث  03، باب 1(. علل الشرايع، صدوق، ج 0)

 030اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 
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 فصل در سجود

رو مستحب است بر خاك سجده كند و جويد، ازايندر سجودش خاستگاه خود كه خاك است مى 109نمازگزار
 خداوند را از خاك و مانند آن منزه نمايد.

جود اوست، و س« روح»كننده اصل عبد است كه از خدا گرفته، و قيام، بيان« وجود»بنابراين ركوع بيانگر حال 
دارد، ازاين رو ركوع حالتى است ميان قيام و سجود، يعنى از طرفى حكايت از حال امكان، عدم و فقر ذاتى او 

نسبت به خدا و عالم اللهّ دارد و عبد نور خود را از او گرفته و از سوى ديگر نسبتى به امكان، فنا، و فقر ذاتى 
 دارد كه اصل و ريشه اوست.

ر است كه چون عبد در حال قيام خواهان منظوبدين« أعلى»قبلا به نگارش آمد، و اما واژه « ربّى»اما شرح ذكر 
روح خود كه از عالم اعلى است گرديد، در سجود به طور كلى برترى و علوّ خود را نفى و آن را براى خدا اثبات 

 .«سبحان ربّي الأعلى و بحمده» نمود و گفت:

كه:  نيز وارد شده است كه در احاديث قدسى مانند آنگويم: ركوع، نسبتى به خدا دارد و نسبتى به بنده، چنان
ام به دو بخش تقسيم كردم. بر اين پايه، قيام از آن عبد است براى خدمت، من )خداوند( نماز را ميان خود و بنده

است، و اما ركوع، نيمى از عبد و نيمى از رب است. در حديث نيز وارد شده است كه وقتى « ربّ»و سجود از آن 
، نازل شد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله «نام پروردگار والاى خود را به پاكى بستاى» 121علَْىسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَ آيه

 120فرمود: اين آيه را به عنوان ذكر سجودتان قرار دهيد.

______________________________ 
 .322، ص 0با شرحى از مؤلف؛ شرح توحيد صدوق، ج  213، ص 0(. برگرفته از فتوحات، ج 0)

 .0اعلى: (. 1)

 .322، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 3، حديث 01، باب 000، ص 1(. علل الشرايع، ج 0)

 032اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فصل ]اشاره سجود به چند امر[

 سجود به عقيده من )قاضى سعيد( اشاره به چند امر است:
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 مقام و مرتبه توحيد ذات. -0

 افعال، اسماء و صفات.حكم به هلاك، نابودى و فناى  -1

باور داشتن، بلكه ديدن فنا و نابودى هرچه جز ذات خداوند احد كه شايسته بقاء ابدى و سرمدى است،  -0
 باشد. اينك توضيح سخن:مى

يند كه باول: حقيقت اين سخن دريافتى كه نماز معراج مؤمن است، از اين رهگذر نمازگزار در قيام نماز چنين مى
گردد، و همه نيرو و توان از آن اوست، و در مملكت او جز آنچه او سرچشمه گرفته و به او بازمى چيز از خداهمه

 دهد، آنچه گفته شد را توحيد افعالى نامند.شود، و هركارى بخواهد انجام مىبخواهد جارى نمى

داوند برسد كه تجلّى خ رود تا به جايىدوم: سپس عبادتگر در ركوعش از مرتبه مزبور )توحيد افعالى( بالاتر مى
را در اسماء و صفاتش ببيند، نور و كمالات او را به مشاهده بنشيند، و بداند كه جز او كسى هستى و كمال ندارد، 

 نامهاى نيكوتر همه از اوست و كسى با او در آنها شريك نيست، اين مرتبه توحيد صفاتى است.

جايى كه هرچه هست را نابود، معدوم و فانى بنگرد، آنچه كند تا سوم: عبد در اين مرحله به تدريج ترقى مى
اين مرحله را  «ءٍ هالكٌِ إِلَّا وجَْهَهُكُلُّ شَيْ» ماندگار و پايدار است خداست و جز وجه اللّه همه چيز نابود است

 شمرند.توحيد ذات مى

 به چند جهت است:« ربّي»اما ذكر رب مضاف به يا 

پاسداشت خداوند تبارك و تعالى است، زيرا اين اسم از امّهات )مادر، ريشه، اصل و  اولا: براى ادب، نگاهداشت و
 كه گذشت.چنان «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعلَْى» بن( اسماء خداوند است كه در قرآن به كاف خطاب اضافه فرمود:

 چيز جز خداست، ليكن در اضافه ربّ به ياء،ثانيا: گرچه سجود، مقام فناى همه

 035سرار عبادات و حقيقت نماز، ص: ا

چيز و در همه حال، و طور اطلاق، يعنى در همه)ربّي( و كاف )ربّك( اشاره به اين است كه خداوند وكيل است به

 تر از صاحب جان است.بر جان همه )از جمله نمازگزار( مقدم

براين در عالم هستى كسى جز او براى اين است كه علوّ و برترى وصف ويژه ذات است بنا« الأعلى»اما ذكر 
صاحب ذات نيست و برترى تنها از آن اوست و از هر برتر و والاترى برتر و والاتر است، جميع اشياء نزد او 



هرچه در دار وجود است »؛ 121وجَْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإكِْرامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقى هالك، نابود و فانى است
 «.فانى شونده است و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند

 كه عابدچند وجه دارد، يكى بحث ستايش و سپاس خداوند چنان كه گذشت. ديگر اين «و بحمده» و اما ذكر
يازد كه هرچه را در عالم هستى ساجد چون هر ذات صاحب وجود جز خدا را نفى كرد به اين نكته دست مى

بيند، ىاى او مجببيند در واقع جلوات وجود حقتعالى را ديده است، يعنى از طرفى خداوند قائم مقام عبد است و به
هاى خدا است كه آشكار گرديده، لذا عبد او را حامد و رود و ... و از سوى ديگر جلوهكند، راه مىكار مى

على و سبحان ربيّ الأ» ستايشگر است، به اين نكته خوب دقت كن كه در اينجا تسبيح و تحميد يكى شده
ا چيز نفى شده و تنهواسطه تسبيح )سبحان( همهو همان خداى منزه، ستايش گرديده است، يعنى به «بحمده

 نمايد.خدا مانده كه استحقاق حمد و ستايش )و بحمده( دارد، و عبد در حال سجده چنين امرى را مشاهده مى

 فصل در آداب سجود

كس يچاه، هگفرمايد: سوگند به خدا هيچمى« مفتاح الحقيقه و مصباح الشريعه امام صادق عليه السّلام در كتاب
 بار در تمام عمر حقيقت سجود رابيند گرچه يكزيان نمى

______________________________ 
 .13 -13(. الرحمن: 0)

 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

گردد كسى كه خود را به حالت سجود مند نمىبه منصّه ظهور برساند، و از سوى ديگر از رستگارى و فلاح بهره

گار به كند و روزكنندگان تشبيه نمايد، زيرا چنين آدم مانند كسى است كه با خود حيله مىجدهدرآورد و به س

كنندگان قرار داده و مژده دنيوى و طوركلّى از مقاماتى كه خداى متعال براى سجدهگذراند، و بهغفلت مى

 خبر مانده است.آسايش اخروى برايشان معين فرموده بى

ه از خدا گاوسيله سجود تقرّبى به خدا پيدا كند، هيچطورى فراهم آورد كه بتواند به و كسى كه مقدمات كار را
كه اگر رعايت ادب ننمايد و احترام خدا را از بين ببرد، يعنى در حال سجود دلش به جاى دور نشده، درصورتى

 ديگر متوجه باشد قرب و منزلتى در پيشگاه خداوند نخواهد داشت.

بيند و حقيقتا در برابر خدا كمال تواضع ود مانند آدمى باش كه خود را در نهايت خوارى مىبنابراين در وقت سج
كنند، و از نطفه گنديده كه همه از آن داند از خاكى آفريده شده كه مردم آن را پايمال مىدارد و مىرا ابراز مى
 وجود آمده، و از نيست به هست گرائيده است.متنفرند به

                                                           
 .63 -62(. الرحمن: 1)  242



قت سجود و منظور اصلى از آن را موجب تقرّب به جناب كبريايى خود قرار داده و آثار آن را از خداى متعال حقي
 وسيله به جناب او تقربجهت است كه كسى كه بدينهمينوجنات قلب، باطن و روح او آشكار نموده است، به

سر اندازد و از هرچه به چشم چيز را پشتشود، و چنانچه ظاهر سجود آن است كه همهپيدا كند از غير او دور مى
گردان باشد، منظور باطنى نيز آن است كه در دل به غير خدا توجه نكند، كه اگر نمازگزارى در هنگام آيد روى

نماز دلش به جاى ديگر متوجه باشد و خدا را درنظر نگيرد به او نزديك است اما از مقصودى كه خدا اراده 
 كس دوكه ذات اقدس الهى در اندرون هيچدله است، بااينباشد، و در واقع دوفرموده دور مى

 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 .120ما جَعَلَ اللَّهُ لِرجَُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ قلب قرار نداده است

ى با كه به راستفرمايد هرگاه از دل بنده اطلاع پيدا كنم رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله فرمود: خداى متعال مى
دهد، اساس گذارد و آن را در وقت خويش انجام مىكمال اخلاص و توجّه به من به فرمان من احترام مى

خلاف كسى كه هنگام نماز به ديگرى گردم، بهنمايم، و بدو نزديك مىهاى او را به دست خود بنيان مىخواسته
خود را مسخره كرده، و نامش در پرونده زيانكاران ثبت توجه كند و به من توجهى نداشته باشد كه در واقع او 

 122شده است.

 بيان

ه گردد كسى كمند نمىاز رستگارى بهره»حقيقت سجود همان است كه امام عليه السّلام در اين جمله فرمود: 
 از همه حتىيعنى بريدن  -؛ زيرا خلوت با خدا جز با فناء«دهدسراى خود راه نمىكند و خدا را در خلوتحيله مى

آيد بنابراين حقتعالى با كسى كه كوچكترين شائبه شرك در وجود او باشد فراهم نمى -از خود و از فناى خود
 گزيند.خلوت نمى

معناست كه خداوند قائم مقام عبد و متولىّ كارهاى اوست، بدين...« از مژده دنيوى »اى كه امام فرمود: اما جمله
فِي مَقْعَدِ صِدقٍْ عِنْدَ  خاطر است كه عبد از مصاديق اين آيه باشد:بدين...« وى آسايش اخر»كه فرمود: و اين

اشاره ...« او از خاك آفريده شده »كه فرمود: اما اين«. در قرارگاه صدق، نزد پادشاهى توانايند»؛ 125مَلِيكٍ مُقْتَدرٍِ
جويد. و اماّ آن جمله كه فرمود: مىاش را گفته شد، يعنى او خاستگاه اصلى« فصل»است به آنچه ذيل عنوان 

 اشاره است به آنچه ما...« خداوند معنى سجود »

______________________________ 
 .2(. احزاب: 0)
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 ، ترجمه ساعدى.23، ص 03(. مصباح الشريعه، باب 1)

 .55(. قمر: 0)

 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

باشد و به روح و سرّ دوم و سوم كه تقرّب به قلب اول مىر اينبه نگارش آورديم مبنى ب« وصل»در عنوان 

، چيز و تعلّق و وابستگى فقط به خداوندباشد، بنابراين تقرب به قلب )اول( عبارت است از فانى شدن از همهمى

ز نفس ا بنابراين عبد متعلّق است و خداوند كسى است كه بايد به او پيوست و وابسته بود، و تقرّب به روح، فناى

دار كه همه كارها به هش»؛ 123أَلا إِلىَ اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ است، و تقرّب به سرّ فنا از فناست كه مقام محو است

 123«.گرددخدا بازمى

 فصل در سربرداشتن از سجود

قبيل قيام ها و پندارهايى بود )از چون در نظر نمازگزار تا قبل از رسيدن به سجده ادعاها، توهمات، حجاب
حساب آوردن و ...( و با ورود به نماز و ذكر و داشتن، سرپا بودن بالذّات، استقلال داشتن و خود را چيزى به

طوركلى حجاب عالم خلق دريده شد، و انوار خداى سبحان ها كنار رفت، و بلكه بهها و پردهكم حجابقرائت كم
ديد سوزاند، در هنگام رسيدن به سجده نمازگزار عارف در نور ىبين ميعنى عالم نور و نماز، هرآنچه را چشم خلق

رو وقتى سر از سجود دهد، ازاينشود و در راستاى خشنودى خدا هرچه خواست انجام مىخداوند غرق مى
ها است، چراكه او به عالم نور بار معنا است كه آنچه سوخته و ازبين رفته، همان ادعاها، حجاببرداشت بدين

 هيچ دعوا و ادّعايى ندارد، بلكه از دعوى و يافته و

______________________________ 
 .50(. شورى: 0)

(. چون سجود فروتر از ركوع است نماد چيزى است كه به خداوند سبحان نزديك است ازاين رو امام صادق 1)
؛ 000، 000، ص 35بحار الانوار، ج أقرب ما يكون العبد من اللّه عزّ و جلّ و هو ساجد )»فرمايد: عليه السّلام مى

، بنابراين فانى شدن در «(؛ نزديكترين جايگاه بنده به خداى عزّ و جلّ حالت سجده اوست103، 110، ص 33ج 
 يابد.اسماء و صفات خدا، و فنا از فنا در سجده تحقق مى

                                                           
 .13(. شورى: 1)  246
أقرب ما يكون  » فرمايد:ازاين رو امام صادق عليه السّلام مى(. چون سجود فروتر از ركوع است نماد چيزى است كه به خداوند سبحان نزديك است  6)  247

، «(؛ نزديكترين جايگاه بنده به خداى عزّ و جلّ حالت سجده اوست612، 643، ص  92؛ ج  133، 131، ص  91العبد من اللّه عزّ و جلّ و هو ساجد) بحار الانوار، ج  
 يابد.سجده تحقق مىبنابراين ف انى شدن در اسماء و صف ات خدا، و فنا از فنا در  

\s\iبايدت جانا به حق ف انى شوى ُُ\z )و از فنايت ف انى ثانى شوى.) م\z\E\E 



 (و از فنايت فانى ثانى شوى. )م  بايدت جانا به حق فانى شوى

   

 

 039عبادات و حقيقت نماز، ص: اسرار 

 گويد چون به عالم نور و فروغ ربوبى رسيدهمى «أستغفر اللّه ربّي و أتوب إليه» كند وانانيّت خود استغفار مى

 123است.

 فصل در نماز معراج

زا و شتدهدر روايت سابق اشاره شد كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در شب معراج چون سر از ركوع برداشت نور 
رو دوباره سجده و چون سر از سجده اول برداشت همان نور را رؤيت كرد ازاين»هراسناكى را مشاهده نمود ... 

 ...«.كرد، و چون سر از سجده دوم برداشت ديگر آن نور را نديد 

[ همان نور 129الْأَرْضِ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَاما آن نور هراسناك و باعظمت عبارت است از نور آسمانها و زمين ]
 اى بزرگ بود كه همهگونهاى كه بر هياكل موجودات در دو سلسله طول و عرض تابش نمود، آن نور بهگسترده

آسمانها، زمين و ما فيها در نظر رسول مكرم اسلام صلّى اللّه عليه و اله ناچيز آمد، و همه حقايق و اشياء فانى 
ه سجده ك. اما اين-حقيقت سجود نابود ديدن و فانى بودن عالم آفرينش استچون دانستى كه  -شدندديده مى

گرچه نمازگزار  -سبب است كه در سجده اول شائبه مشاهده اشياى عالم وجود دارددوبار انجام گرفت بدين
 ند،بيىيابد و جز ذات ربوبى چيزى نماما در سجده دوم ديد او از اين شائبه پالايش مى -ها را نابود بيندآن

______________________________ 
تأويل آن اين است كه »(. از امير المؤمنين عليه السّلام پرسيده شد معناى سجده اول چيست؟ فرمود: 0)

بارخدايا تو ما را از زمين آفريدى، و تأويل سربرداشتن از سجده اين است كه دگربار ما را از زمين بيرون 
است معنگردانى، و سربرداشتن دوم بديناين است كه ما را دگربار به زمين برمى آورى، و تأويل سجده دوممى

. نزديكترين جايگاه عبد 901، ح 002، ص 0من لا يحضره الفقيه، ج « آورىكه دگربار ما را از خاك بيرون مى
ود اشياء پنهان شكه عبد از همه آيد مگر اينبه ربّ عالميان حالت سجود است، زيرا سجده واقعى به تحقق نمى

                                                           
يل  تأويل آن اين است كه بارخدايا تو ما را از زمين آفريدى، و تأو » (. از امير المؤمنين عليه السّلام پرسيده شد معناى سجده اول چيست؟ فرمود:1)  248

گردانى، و  آورى، و تأويل سجده دوم اين است كه ما را دگربار به زمين برمىه دگربار ما را از زمين بيرون مىسربرداشتن از سجده اين است ك
. نزديكترين جايگاه عبد به ربّ عالميان  134، ح  311، ص  1من لا يحضره الفقيه، ج  « آورىمعناست كه دگربار ما را از خاك بيرون مىسربرداشتن دوم بدين

مايد، خود را از  آيد چشم پوشى نكه عبد از همه اشياء پنهان شود و از هرچه به ديده مىآيد مگر اينزيرا سجده واقعى به تحقق نمىحالت سجود است، 
 آن دور دارد و در احتجاب شود.) حاشيه سيّد محمّد باقر سبزوارى(

 .31(. نور: 6)  249



آيد چشم پوشى نمايد، خود را از آن دور دارد و در احتجاب شود. )حاشيه سيّد محمّد باقر و از هرچه به ديده مى
 سبزوارى(

 .05(. نور: 1)

 031اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ام محو )ديدن خدا فقط( مقامى كه او صلّى اللّه عليه و اله بعد از سجده دوم آن نور را نديد چون بعد از مقاما اين

 جز بازگشت به خويش و هشيارى وجود ندارد.

 فصل در خبر

 از امام عليه السّلام پرسيدند چرا در هر ركعت يك ركوع واجب است و دو سجده؟

فرمود: چون دو ركعت نشسته جانشين يك ركعت ايستاده است. و شايد منظور از دو ركعت نشسته جاى يك 
رو بايد دو گيرد تا ايستادن، ازاينباشد كه در نشستن خدمت كمترى نسبت به مولى انجام مى ركعت ايستاده اين

ركعت جاى يك ركعت انجام پذيرد و چون سجود در مقام نشستن قرار دارد بايد دوبار انجام گيرد تا تمام 
نسبت دادن امور به كسى  ادعاهايى كه امكان دارد از عبد سربزند، از قبيل نسبت امور به خود، استقلال، و يا

غير از خداى متعال و ... همه از بين بروند، بنابراين دو سجده نسبت به يك ركوع مانند دو ركعت نشسته است 
 151نسبت به يك ركعت ايستاده.

 فصل در طمأنينه

 در شريعت اسلام در مواردى آرامش )طمأنينه( مستحب شمرده شده است، مراد از طمأنينه، آرامش، ثبات و
 دست آوردن معارف،استقرار است. زيرا براى به

______________________________ 
 ويژه سجده طولانى، كثرت سجود نسبت به افتتاح بهشت برين نقش كليدى دارد.(. سجده به0)

گروهى خدمت رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و اله آمده عرضه داشتند: اى پيامبر خدا بهشت پروردگارت را بر ما 
كه مرا با طولانى كردن سجده يارى على أن تعينوني بطول السجّود؛ به شرط اين»ضمين فرما، فرمود: ت

                                                           
 ح بهشت برين نقش كليدى دارد.ويژه سجده طولانى، كثرت سجود نسبت به افتتا (. سجده به1)  250

على أن تعينوني   »گروهى خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله آمده عرضه داشتند: اى پيامبر خدا بهشت پروردگارت را بر ما تضمين فرما، فرمود:
دعاى بهشت كرد،    ى اللّه عليه و اله درخواست، نيز ربيعة بن كلب از پيامبر صلّ «كه مرا با طولانى كردن سجده يارى رسانيدبطول السّجود؛ به شرط اين

  نيز مردى خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله رسيد و عرض كرد: اى پيامبر«. أعنّى بكثرة السّجود؛ مرا به فراوانى سجده يارى ده» حضرت فرمود:
از    ب كما تحطّ الرّيح ورق الشّجر؛ فراوان سجده كن كه گناهان راأكثر السّجود ف إنّه يحطّ الذنّو » خدا گناهان من زياد است اما عمل من اندك، فرمود:

 (.) م(6111، 6111هاى  ، حديث1جامع احاديث الشيعه، ج  «) ريزدبرد آن سان كه باد برگ درخت را مىبين مى



أعنّى »، نيز ربيعة بن كلب از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله درخواست دعاى بهشت كرد، حضرت فرمود: «رسانيد
دا صلّى اللّه عليه و اله رسيد و عرض نيز مردى خدمت رسول خ«. بكثرة السجّود؛ مرا به فراوانى سجده يارى ده

أكثر السجّود فإنّه يحطّ الذّنوب كما تحطّ »كرد: اى پيامبر خدا گناهان من زياد است اما عمل من اندك، فرمود: 
ع )جام« ريزدبرد آن سان كه باد برگ درخت را مىالريّح ورق الشّجر؛ فراوان سجده كن كه گناهان را از بين مى

 (. )م(1925، 1920هاى ، حديث5ج  احاديث الشيعه،

 030اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ه نمايد، پس هرگاه بحقايق و انوارى كه در هر مقامى از مقامات براى نمازگزار از افعال و كردار پيشين تجلىّ مى

را از  ره فراوانىاندازه تحقق اسم بسنده نمايد درحقيقت دانش و بهسرعت ذكر و عمل را بجا آورد يعنى تنها به

أن و تواند از هر شدست داده است، اما چنانچه كسى ثبات و استقرار يابد و بااطمينان به ذكر و عمل بپردازد مى

؛ 150أَلا بِذِكرِْ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقلُُوبُ كه فرمود:مقام نماز بهره گيرد و فيض ببرد و دل را به ياد خدا آرام نمايد، چنان

 «.يابدكه با ياد خدا دلها آرامش مىآگاه باش »

 فصل در تشهّد

عبارت است از حضور، چون تشهّد در لغت مصدر باب تفعلّ از ماده شهود است، انسان در  151«تشهد»حقيقت 
بسا نمازش مأمور به حضور نزد خداوند است، و كسى نزد خدا حاضر است كه متوجه خطاب و سخن باشد، چه

اش باشد، ولى عارف افزون بر توجّه مزبور همه را ترك اندازه فكر، نظر و انديشهاز بهكه علم انسان به خدا و نم
و  اندازه شناختاند و قرآن فرموده و عقلى كه از خدا گرفته مراجعه كرده و بهگفته و به آنچه پيامبران گفته

و اله و به خلافت بر حق معرفتش شهادت و گواهى به خداوندى خدا، به رسالت پيامبر خدا صلّى اللّه عليه 
 دهد.اوصياى مكرم او مى

 فصل

و دانستى كه سجده عبارت از  -چون تشهد بعد از كامل شدن دو ركعت و پس از تمام شدن دو سجده است
موجب نويد پوشاندن لباس بقا و خلعت اصفيا و فناى فنا و محو محو است، و حكم خدا به مقتضاى فضل و به

بيند لذا تشهد حالت بقاى عبد است به بقاء اللّه، و حالتى است كه در آن مى -م فانى استبرگزيدگان خود به اندا
 همه عالم

______________________________ 
 .13(. رعد: 0)

                                                           
 .69(. رعد: 1)  251
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 .323، ص 0اقتباس گرديده است؛ شرح توحيد صدوق، ج  213، ص 0(. اين فصل از فتوحات، ج 1)

 031اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كه رو به يكتايى خداوند و به اينامر، حكم و فرمان از آن خداست، و همه ملك و ملكوت از آن اوست، ازاين

دهد، و تنها خداوند با همه همه اسماء از آن اوست و كسى در آنها با او شريك نيست گواهى و شهادت مى

اله( تجلّى نموده و آشكار گرديده  اسماء و صفات و كمالاتش در مظهر جامع )حضرت محمد صلّى اللّه عليه و

جاست كه مقام تشهد از تنها دهد، و از همينرو به رسالت خاتم، كامل و جامع نيز گواهى مىاست، ازاين

دقت بنگرى خواهى ديد كه مقام تشهد ويژگيهاى دين اسلام است، برخلاف قيام، ركوع و سجود، لذا اگر به

 بساط انس.مكان همنشينى عبد است با خداوند در 

 فصل ديگر

 فرمايد:، مىمصباح الشريعه مولاى ما حضرت صادق عليه السّلام در كتاب

يعنى ستايش نمودن خدا، بنابراين در خفا بنده او باش و در اعمال و افعال خود كمال خضوع را « تشهّد»
 باشد.نمىمراعات كن، بهتر از ادّعا و دعوى بندگى كه جز لفظ، سود ديگرى بر آن مترتب 

كه خدا تو را بنده آفريده و دستور داده و سرانجام راستگويى ظاهرى را با صداقت باطنى خود توأم ساز، چه آن
در دل و زبان بلكه با تمام اعضاء و جوارحت به عبادت او قيام نمايى و عبوديت خود را به ربوبيت حضرتش 

 منضمّ گردانى.

ست و آنان اختيار نفس كشيدن در هيچ حالى ندارند، مگر توانايى و و بدان كه سررشته همه مردم در دست او
خواست جناب الهى او شامل حال آنان باشد، و آنان از انجام كوچكترين عملى بدون اذن و اراده او عاجز و 

عَمَّا  خِيرََةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالىوَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْ فرمايد:كه خداوند مىاند. چناندرمانده
گزيند، و آنان اختيارى ندارند، منزّه است خدا، و از آفريند و برمىپروردگار تو هرچه را بخواهد مى»؛ 150يُشرِْكُونَ

 «.گردانند برتر استآنچه با او شريك مى

______________________________ 
 .33(. قصص: 0)

 030حقيقت نماز، ص: اسرار عبادات و 

                                                           
 .29(. قصص: 1)  253



و سرانجام بنده شاكر باش، چنانچه دعواى بندگى او را دارى، كارى كن كه صفاى باطنى هم درنتيجه براى تو 

ه پيش از كاى داشته باشد مگر اينتواند اظهار اراده و خواستهكه او تو را آفريده و كسى نمىپيدا شود، براى اين

 ا بر او پيشدستى كرده باشد.اراده و مشيّت او اراده و خواست خد

بنابراين تا آنجا كه ممكن است طورى از خدا بندگى كن و سر عبوديت در برابر او فرود آور كه حاكى از رضا به 
حكمت او باشد، يعنى در برابر حكمت او، حق چون و چرا به خود راه نداده و عبادتش را در انجام دستور و اوامر 

 خدايى او بدان.

كه ل دستور داده هنگام تشهد بر حبيبش حضرت محمد صلّى اللّه عليه و اله درود بفرستى، براى آنخداوند متعا
در واقع درود بر او را توأم با نماز كنى و فرمانبردارى و شهادت به عبوديت و نبوت پيامبرش را قرين به شهادت 

از حترام او كوتاه نگردد كه از نتيجه نمتوانى كوشش كن دست تو از بركات معرفت ابر الوهيت او سازى، و تا مى
محروم بمانى، و متوجه باش هرگاه اوامر او را انجام دادى و نواهى او را ترك كردى و سنن و آداب او را به 

موقع خود بجاى آوردى و جلالت مقام پيغمبر را دانستى خدا به آن حضرت امر فرموده تا براى تو استغفار نمايد، 
 152تو شفاعت كند.و فرداى قيامت از 

 بيان

كه امام عليه السّلام فرمود: در پنهان بنده خدا باش، اشاره است به آنچه ما تحقيق نموده و اظهار داشتيم كه اين
تشهد مقام همنشينى با خداوند در بساط انس است زيرا انس با خدا در مقام سرّ است، و بالاتر از مقام سرّ 

كه فرمود عليه السّلام: عبوديت را به ربوبيت برسانى و به منصّه ظهور اما اين)همراز خداوند( هيچ مقامى نيست، 
عبوديت گوهرى است كه ژرفاى آن ربوبيت و پروردگارى »آورى، اشاره است به آنچه در آخر اين كتاب فرمود 

 است، چون بعد از سجود حقيقى، عبد باقى به بقاء اللّه

______________________________ 
 و بعد. 23مصباح الشريعه، باب هفدهم، ترجمه محمد باقر ساعدى، ص  (.0)

 032اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

)و بدانى( آغازى است در اقتضاى مقام تشهد، يعنى آشكارسازى آنچه از « و تعلم»كه فرمود گردد، و اينمى

شود در رابطه با وان اعضاء و جوارح مىگردد و همخشود، و زبان همراه عقايد قلب مىحقيقت نماز استفاده مى

ق خاطر است كه زمام امور خلبدين بسم اللّه و باللّه گونه آغاز بهاعمالى كه اشاره به مقامات سلوك دارند، بدين

به دست خداى سبحان است و بدون نيروى او هيچ توان حركت و سكون نيست و تنها با مشيت او همه كارها 

                                                           
 و بعد. 13(. مصباح الشريعه، باب هفدهم، ترجمه محمد باقر ساعدى، ص  1)  254



كه فرمود: بنده خدا باش هنگام شهادت به الوهيت، و فرمان او در اين رابطه اشاره رسد اما اينبه سامان مى

 است به وجوب شهادت به رسالت.

كه در پاورقى نيز بدان اشاره گرديده( لذا ترجمه نى است در اينجا جمله خالى از اضطراب نيست )چنان]گفت
 [. )م(صحيحى از آن قابل انتظار نيست

اما آنچه فرمود: بنگر كه بركات احترام او را از دست ندهى، اشاره است به درود و صلوات بر آل محمد صلّى اللّه 
لْ لا قُ پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله جز به احترام آل او نيست چون خداوند متعال فرمود:عليه و اله زيرا احترام 

بگو در برابر رسالت مزد و پاداشى از شما خواستار نيستم، مگر »؛ 155أَسْئلَُكُمْ عَلَيهِْ أجَرْاً إِلَّا الْموََدَّةَ فِي الْقُرْبى
معنا بدين« أمرك»عطف است بر « و أمره»آمده به عنوان و آنچه در متن حديث «. دوستى درباره خويشاوندان

كه خداوند متعال به پيامبرش صلّى اللّه عليه و اله فرمان داد هركس بر او درود و صلوات فرستد پاداش او 
اعت پيامبر يعنى خداوندا شف «و تقبلّ شفاعته» استغفار و شفاعت است لذا مستحب است بعد از تشهد گفته شود

 153ه عليه و اله در حق امتش را بپذير.صلىّ اللّ

______________________________ 
 .10(. شورى: 0)

(. اصل تشهد در معراج به شكل كنونى درآمد چون هنگامى كه رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله در نماز 1)
آمد: اى  ن هنگام وحىخواست بپا خيزد، گفته شد: اى محمد بنشين، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نشست، در اي

رو به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله الهام شد بگويد: محمّد، چون نعمت خويش بر تو ارزانى داشتم نام مرا ببر، ازاين
 بسم اللّه و باللهّ و لا إله إلّا اللّه و الأسماء الحسنى كلّها للّه؛ به نام و كمك خدا، و هيچ خدايى»

 035ص:  اسرار عبادات و حقيقت نماز،

 فصل در تسليم

مقام جلوس بر روى فرش انس با خداوند است، البته اين مقام بعد از آن است كه نمازگزار « تشهد»دانستى كه 
شمار رفته از مقام پائين و حضيض بندگى به آسمان عروج كند، و آسمان در نمازى كه به عنوان معراج مؤمن به

                                                           
 .63(. شورى: 1)  255
  (. اصل تشهد در معراج به شكل كنونى درآمد چون هنگامى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله در نماز خواست بپا خيزد، گفته شد: اى محمد6)  256

رو به پيامبر صلّى  ى اللّه عليه و اله نشست، در اين هنگام وحى آمد: اى محمّد، چون نعمت خويش بر تو ارزانى داشتم نام مرا ببر، ازاينبنشين، پيامبر صلّ 
جز خداى يكتا نيست و نامهاى    ايىبسم اللّه و باللّه و لا إله إلا اللّه و الأسماء الحسنى كلّها للّه؛ به نام و كمك خدا، و هيچ خد» اللّه عليه و اله الهام شد بگويد:

 ، سپس خداوند به او وحى فرمود:«تر همه از آن خدا استنيك
اهل بيت    صلّى اللّه عليّ و على أهل بيتي؛ درود خدا بر من و بر» اى محمّد بر خود و اهل بيت خويش درود بفرست، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله گفت:

 (.331، ص  1،) جامع احاديث شيعه، ج  «من
داشت  مىابنابراين طبق احاديث تأويل تشهد عبارت است از تجديد ايمان، بازگشت به اسلام، اقرار به برانگيخته شدن پس از مرگ، و گفتن درودها، گر 

 اند.) م(خداى سبحان و بزرگداشت او است از آنچه ستمگران گفته و الحادپيشگان وصف كرده



گاه سپس در مقام قرب به خدمت ايستد، آن -اذان و اقامه آمده استكه در حديث چنان -به آسمان بالا رود
ها و قرب صفات رسد، و سپس خود و همه ماسوى اللّه را ترك گويد بردارى از حجابتوسط ركوع به مقام پرده

و خويشتن را در پرتو انوار جمال الهى فانى سازد و در مقام سجده سر به خاك سايد، در اين وقت است كه 
نشيند، و او با خدا به نحو دلخواه درباره پوشاند و با او روى فرش انس مىعالى خلعت بقاء را به اندام او مىحقت

فرستد و گويد، درود مىگويد، شهادتين مىگذرد سخن مىشود و از ضمير او مىآنچه به زبان او جارى مى
 گونه تفسير كرديم.م را اينسان كه فرمايش امام صادق عليه السّلاشود، آنخواهان شفاعت مى

شمار و دقايق فراوانى است كه اى كه براى نماز برشمرديم اجمالا داراى حقايق بىسپس بدان: مقامات معراجيه
اى را به تفاوت درجات و مقامات براى تكامل انسان درنظر گرفته شده، و از آغاز آفرينش آدم تا هر پيامبر و ولىّ

اى ويژه يك پيامبر است، زيرا درجات پيامبران يكنواخت نيست، بلكه شديد و و درجهشامل است، يعنى هر مقام 
 برخى از آن»؛ 153بَعْضٍ تلِْكَ الرُّسُلُ فضََّلْنا بَعْضهَُمْ علَى باشد،ضعيف مى

______________________________ 
 او وحى فرمود:، سپس خداوند به «تر همه از آن خدا استجز خداى يكتا نيست و نامهاى نيك

ى صلىّ اللهّ عليّ و عل»اى محمّد بر خود و اهل بيت خويش درود بفرست، پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله گفت: 
 (.009، ص 5، )جامع احاديث شيعه، ج «أهل بيتي؛ درود خدا بر من و بر اهل بيت من

دن پس اسلام، اقرار به برانگيخته شبنابراين طبق احاديث تأويل تشهد عبارت است از تجديد ايمان، بازگشت به 
داشت خداى سبحان و بزرگداشت او است از آنچه ستمگران گفته و از مرگ، و گفتن درودها، گرامى

 اند. )م(الحادپيشگان وصف كرده

 .150(. بقره: 0)

 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 153«.پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم

                                                           
 .613(. بقره: 1)  257
 چند نكته شايسته است:(. يادآورى  1)  258

در اصطلاح اهل    و ولىّ: در اصطلاح متكلّمان شيعه عبارت است از سرپرست دين و دنيا) أولى به تصرّف( در امور امت بعد از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله.
رو  از اين  بيند، وف انى و مستهلك مىمعرفت ولىّ كسى است كه وجودش را در وجود حق، صف اتش را در صف ات حق و افعالش را در افعال حق تعالى  

 تر از نبىّ متبوع باشد.كه ولىّ بلند مرتبهاند جنبه ولايت نبىّ برتر و والاتر از جنبه نبوت اوست نه اينگفته
راّ از رذايل اخلاقى،  ه، مبآور در نفس، نسب و حسب، معصوم، پرهيزكار از گناهان حتى از گناهان صغير نبىّ: عبارت است از مرد آزاد و سالم از امور نفرت

عتق ادات و  ا  اكمل از همه همروزگاران غير پيامبر، خداوند به مشيت خود او را از ميان بندگان برگزيده و به معجزه تأييد كرده، خواه مأمور به تبليغ
 را ببيند.گيرد و لازم نيست فرشته وحى  احكام باشد يا نباشد، نبوت به خواب) نوم( الهام و شنيدن صوت صورت مى

گويد، بنابراين  بيند و با او سخن مىشنود، فرشته وحى را مىباشد، او صدا را مىرسول: كسى است كه مأمور به ابلاغ و تبليغ اعتق ادات، احكام و ... مى
بوت است، چون دو  سپس مرتبه نگانه ولايت، نبوت و رسالت نموده است، مرتبه رسول و رسالت از مرتبه غير رسول بالاتر است چون جمع بين مراتب سه



______________________________ 
 (. يادآورى چند نكته شايسته است:0)

ولىّ: در اصطلاح متكلّمان شيعه عبارت است از سرپرست دين و دنيا )أولى به تصرّف( در امور امت بعد از پيامبر 
را در صلّى اللّه عليه و اله. و در اصطلاح اهل معرفت ولىّ كسى است كه وجودش را در وجود حق، صفاتش 

ىّ برتر و اند جنبه ولايت نبرو گفتهبيند، و از اينصفات حق و افعالش را در افعال حق تعالى فانى و مستهلك مى
 تر از نبىّ متبوع باشد.كه ولىّ بلند مرتبهوالاتر از جنبه نبوت اوست نه اين

معصوم، پرهيزكار از گناهان حتى آور در نفس، نسب و حسب، نبىّ: عبارت است از مرد آزاد و سالم از امور نفرت
از گناهان صغيره، مبرّا از رذايل اخلاقى، اكمل از همه همروزگاران غير پيامبر، خداوند به مشيت خود او را از 
ميان بندگان برگزيده و به معجزه تأييد كرده، خواه مأمور به تبليغ اعتقادات و احكام باشد يا نباشد، نبوت به 

 گيرد و لازم نيست فرشته وحى را ببيند.نيدن صوت صورت مىخواب )نوم( الهام و ش

را  شنود، فرشته وحىباشد، او صدا را مىرسول: كسى است كه مأمور به ابلاغ و تبليغ اعتقادات، احكام و ... مى
گويد، بنابراين مرتبه رسول و رسالت از مرتبه غير رسول بالاتر است چون جمع بين بيند و با او سخن مىمى

گانه ولايت، نبوت و رسالت نموده است، سپس مرتبه نبوت است، چون دو مرتبه ولايت و نبوت را راتب سهم
داراست، لكن مرتبه ولايت نبى بالاتر از مرتبه نبوت اوست، نيز مرتبه ولايت رسول بالاتر از مرتبه نبوت او و 

و اجرايى دارد كه مناسب عالم انسانى مرتبه نبوت او بالاتر از درجه رسالت اوست، چون رسالت جنبه بشرى 
 است.

اولو العزم: كسى است كه بر شرق و غرب و بر جنّ و انس پيامبر است، نيز شريعت او جديد و ناسخ شرايع 
 باشد، بنابراين مردم بايد شريعت قبل را رها و از شريعت جديد پيروى نمايند.پيشين مى

 نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و اله.اند از: مشاهير پيامبران اولو العزم عبارت

فرمايد: اوصياى پيامبران سابق مانند يوشع وصىّ حضرت موسى عليه السّلام و آصف امام باقر عليه السّلام مى
اللّه  ىبن برخيا وصىّ حضرت سليمان عليه السّلام پيامبر بودند و لقب نبوت داشتند، امّا اوصياى پيامبر ما صلّ

                                                           
تبه نبوت او بالاتر  ر مرتبه ولايت و نبوت را داراست، لكن مرتبه ولايت نبى بالاتر از مرتبه نبوت اوست، نيز مرتبه ولايت رسول بالاتر از مرتبه نبوت او و م

 از درجه رسالت اوست، چون رسالت جنبه بشرى و اجرايى دارد كه مناسب عالم انسانى است.
ردم بايد شريعت  باشد، بنابراين مالعزم: كسى است كه بر شرق و غرب و بر جنّ و انس پيامبر است، نيز شريعت او جديد و ناسخ شرايع پيشين مى  اولو

 قبل را رها و از شريعت جديد پيروى نمايند.
 للّه عليه و اله.اند از: نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و حضرت محمّد صلّى امشاهير پيامبران اولو العزم عبارت

ر  فرمايد: اوصياى پيامبران سابق مانند يوشع وصىّ حضرت موسى عليه السّلام و آصف بن برخيا وصىّ حضرت سليمان عليه السّلام پيامبامام باقر عليه السّلام مى
وَ لكِنأ رسَُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ   i\كه قرآن فرمود:دارند چنان  بودند و لقب نبوت داشتند، امّا اوصياى پيامبر ما صلّى اللّه عليه و اله پيامبر نيستند و لقب امام

ى؛ آيا از اين  أما تراضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيّ بعد» ، و پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به على عليه السّلام به كراّت فرمود:E\النَّبيِِّينَ 
ه اختصار از حاشيه  كه بعد از من پيامبرى نيست.) برگرفته ببه منزله هارون باشى نسبت به حضرت موسى، جز اينخشنود نيستى كه در جايگاه و منزلت  

 سيد محمد باقر سبزوارى(.) م(



و پيامبر صلّى  ،وَ لكنِْ رَسوُلَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ كه قرآن فرمود:عليه و اله پيامبر نيستند و لقب امام دارند چنان
 أما تراضى أن تكون بمنزلة هارون من»اللّه عليه و اله به على عليه السّلام به كرّات فرمود: 

 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

رود شمار مىبنابراين براى هر پيامبرى يك مقام يا بعضى از يك مقام است، و او اصل و حقيقت آن مقام به

، و «كندبگو هر كس برحسب ساختار روانى و بدنى خود عمل مى»؛ 159شاكِلَتِهِ كُلٌّ يَعْملَُ عَلى كه فرمود:چنان

كه درجات و اند مراتبى خواهد بود، تا اينبراى هريك از آنچه انجام دادهو »؛ 131وَ لكُِلٍّ دَرجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا فرمود:

« -يهماصلوات اللّه عل -مقامات نبوت به تمام و كمال رسيد و منتهى گشت به سيّد اولين و آخرين و به وصىّ او

امروز دين شما را »؛ 130وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيكُْمْ نِعْمَتِي خداوند فرمود:

ابراين ، بن«برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما به عنوان آئينى برگزيدم

وار گدو بزرسان كه مقامات معراج به آنحقيقت نماز به وجود پيامبر و على عليهم السّلام به اتمام رسيد، آن

كه فرمود: من نماز مؤمنان هستم، و باشند، چنانكامل گرديد، پس آنان اصل نماز و هر عبادت، خير و كمال مى

 رو نمازگزار عارف همسان كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در شب معراج همه پيامبران را ملاقات نمود. از اينآن

د، چون گذشت كه هر مقام از مقامات نماز با يك يا چند نفر از بايد در نمازش همه پيامبران مقرب را ملاقات كن

كه در پرسش مفضّل از امام صادق عليه باشند، چنانپيامبران پيوند دارد و آنان اصل و حقيقت آن مقام مى

ه لّكه ما نيز در شرح حديث قاف آن را نقل كرديم پيامبر اكرم صلّى ال بصائر الدرجات السّلام بنا به نقل كتاب

كننده عليه و اله همه پيامبران را ملاقات كرد. بر اين پايه او صاحب دايره كليه نبوت و خاتم پيامبران و تمام

 فَأُولئكَِ مَعَ الَّذيِنَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَيهِْمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ كه فرمود:شمار پيامبران الهى است، چنان

______________________________ 
موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدى؛ آيا از اين خشنود نيستى كه در جايگاه و منزلت به منزله هارون باشى نسبت به 

كه بعد از من پيامبرى نيست. )برگرفته به اختصار از حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(. حضرت موسى، جز اين
 )م(

 .32(. اسرى: 0)

 .001م: (. انعا1)

 .0(. مائده: 0)

                                                           
 .91(. اسرى: 1)  259

 .136(. انعام: 6)  260
 .3(. مائده: 3)  261



 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

آنان در زمره كسانى خواهند بود كه خدا ايشان را گرامى داشته با پيامبران، »؛ 131الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً

 «.راستان، شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيكو همدمانند

بخواهد از نمازى خارج شود كه اصل و حقيقت آن رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله بر اين اساس هرگاه نمازگزار 
اند سنّت الهى بر اين جارى شده كه سلام خروجى است، و پيامبران به منزله اجزاء نماز، يعنى اجزاى پيامبران

 رفت از گروه ملأكه سنت الهى به سلام ورودى جارى گشته است، بنابراين نمازگزار به خاطر بروندهد، چنان
لام دهد او را در سنخست سلام به صاحب جمع )پيامبر صلّى اللّه عليه و اله( مى -فرشتگان و پيامبران -اعلى

زيرا او اصل نماز است. سپس سلام به  «السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته» مخاطب ساخته گويد:
 اى پيامبراند لذا گويد:گروهى داده كه به منزله اجزاء نماز و اجز

رفت نمازگزار از مقام نماز مساوى با ورود او به گروه و چون برون «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»
« عج»و شايسته است هنگام سلام آخر امام عصر  «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» مسلمان است گويد:

هاى اول ر گيرد، چرا كه آنان اهل خاستگاه دنيا هستند، برخلاف مفاد سلامخليفة اللّه و فرشتگان حاضر را درنظ
 130و دوم.

 در پايان فصل، رازهاى گفته شده را پاس دار، زيرا آنها از بركات پيشوايان عليهم السّلام است و الحمد للّه.

______________________________ 
 .39(. نساء: 0)

هاى نماز گويد: خود را به محضر حضرت سيد المرسلين مشاهده كن و مدرباره سلا« ره»(. فيض كاشانى 1)
كه به صيغه خطاب )عليك، عليكم و ...( سلام بگويى و مخاطب نداشته باشى، بلكه حضرت سلام ده، نه اين

ختمى مرتبت و همه انبياء، مرسلين و فرشتگان و مقربان را مخاطب خود بدان و بگو: درود بر شما راهنمايان 
ستين كه دست خدا در آستين داشتيد، و چون من بنده ضعيف را به پيشگاه خداوند گماشتيد كه به خلوتخانه را

 حقّ روم و با پروردگار سخن گويم )برگرفته به اختصار از حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(. )م(

 039اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فصل

                                                           
 .21(. نساء: 1)  262
صيغه خطاب)   كه بهخود را به محضر حضرت سيد المرسلين مشاهده كن و سلام ده، نه اينهاى نماز گويد:  درباره سلام« ره» (. فيْ كاشانى6)  263

دان و بگو: بعليك، عليكم و ...( سلام بگويى و مخاطب نداشته باشى، بلكه حضرت ختمى مرتبت و همه انبياء، مرسلين و فرشتگان و مقربان را مخاطب خود  
ر آستين داشتيد، و چون من بنده ضعيف را به پيشگاه خداوند گماشتيد كه به خلوتخانه حقّ روم و با  درود بر شما راهنمايان راستين كه دست خدا د

 پروردگار سخن گويم) برگرفته به اختصار از حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(.) م(



 فرمايد:مى 132مصباح الشريعه السّلام در كتابسيد و مولاى ما حضرت صادق عليه 

امه نكه دستور رسيده در پايان هر نمازى سلام دهند اين بوده كه در واقع اظهار امان نمايند و امانمنظور از اين
بطلبند، يعنى كسى كه فرمان خدا و سنّت پيغمبرش را باكمال خضوع و خشوع به انجام رساند از آفتاب دنيا و 

 ت در امان است.عذاب آخر

سلام، نامى از نامهاى خداست كه آن را در ميان مردم به عنوان گروگان گذاشته تا منظور آن را در معاملات و 
 كار برند و در مصاحبت و مجالست خود از آن استفاده نمايند.امانات و ساير تشريفات خود به

و منظور آن استفاده نمايى از خدا بترس و دين، خواهى به طورى كه بايد و شايد از حقيقت سلام اكنون اگر مى
دل و عقل خود را نگهدارى كن و مگذار به تاريكى گناهان آلوده شود و نيز پاسداران خود را كه از ناحيه خداوند 

خاطر مساز و آنان را به وحشت نينداز، و همچنين سعى مأمور نگهدارى تو هستند بر اثر عمليات نابجا افسرده
و دشمن از تو در امان باشند، زيرا اگر نزديكترين افراد از دست آدمى در امان نباشند، دورترين  كن تا دوست

 آنان بدون شك در امان نخواهند بود.

اند و و كسى كه از حقيقت اسلام، اطلاعى نداشته باشد و آن را در محل مناسب بكار نبرد نه خلق از او در امان
 ورده، بلكه به دروغ اظهار اسلام كرده و آن را در ميان مردم افشا نموده است.نه سلام نماز را به موقع بجاى آ

م يا اند و سرانجاها قرار گرفتهها و گرفتارىها، محنتدر پايان بدين نكته توجه شود كه مردم دنيا در دل فتنه
ثابت است  آن شكيبا باشند، واند كه بايد بر اند كه بايد شكر آن گزارند و يا گرفتار شدت و زحمتمبتلا به نعمت

 كه بزرگوارى در فرمانبردارى او و خوارى در نافرمانى اوست، و جز بخشش خدا راهى به خشنودى و رحمت او

______________________________ 
 ، ترجمه ساعدى. با اندكى تغيير و تصرف. )م(29، ص 03(. مصباح الشريعه، باب، 0)

 091: اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص

 باشد.اى براى فرمانبردارى از او و شفاعتى بدون اذن و رحمت او نمىنيست، و به غير از توفيق وسيله

 فصل

كه با پروردگار خويش در حال سلام از نمازگزار صحيح نيست جز اين 135برخى از اهل معرفت گفته است:
مناجات بوده و از هرچه غير خداست بريده باشد، و چون بخواهد از حال مناجات به حال مشاهده اين جهان و 

ز ا كند، زيرا در نمازش نزد خداوند حضور داشته ووارد بر آنان سلام مىاجتماع منتقل شود، مانند انسان تازه

                                                           
 ، ترجمه ساعدى. با اندكى تغيير و تصرف.) م(11، ص  19(. مصباح الشريعه، باب، 1)  264
 .214، ص  1، با شرحى از ق اضى سعيد قمى، شرح توحيد صدوق، ج  136، ص  1فتوحات، ج   (. ر. ك:1)  265



مردم غايب بوده است، پس اگر نمازگزار هميشه در حال نماز نيز در اين جهان و اجتماع باشد و به آنان بينديشد 
كند كه كند، چون با نمازش چنين وانمود مىتواند بر آنان سلام كند؟ چرا چنين نمازگزارى شرم نمىچگونه مى

 كند.ر آنان سلام مىاكنون به مردم و اجتماع رسيده و بنزد خدا بوده و هم

گويد، يك رو دو سلام مىاما سلام عارف در نماز، براى منتقل شدن او از حال نماز به حال ديگر است، از اين
سلام به كسى كه از پيش او انتقال يافته و او را ترك كرده و يك سلام به كسى كه بر او وارد شده است، مگر 

د دهد، زيرا خداونن صورت بر كسى كه از نزد او منتقل شده سلام نمىكه در نمازش نزد خدا باشد كه در اياين
 133دهد.است، پس بر او سلام نمى« سلام»خود 

______________________________ 
 .351، ص 0، با شرحى از قاضى سعيد قمى، شرح توحيد صدوق، ج 201، ص 0(. ر. ك: فتوحات، ج 0)

ها است. پيامبر صلّى اللّه عليه و اله وقتى امرى رف شدن اندوه و مصيبت(. از ويژگيهاى نماز: دفع بلاها، برط1)
فرمود: اى بلال ما را راحت و خرسند كن چون نور چشم من آورد و مىكرد به نماز روى مىاو را اندوهناك مى

ود كه وقتى شفرمود: شما را چه مانع مى[. امام صادق نيز مىكنمدر نماز است ]من در نماز با خدا خلوت مى
اندوهى از امور دنيا به شما روى آورد وضو بگيريد، داخل مسجد شويد و دو ركعت نماز گزارده و دعا كنيد؟ آيا 

 فرمايد از شكيبايى و نمازايد خداوند مىنشنيده

 090اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

امبر صلّى اللّه عليه و اله، آل پيامبر، گويم: منظور از سلام اول عارف و هدف عالى او اين است كه سلام بر پي

رفت از نزد آنان است، و سلام پايانى كه خطاب به حاضران است خاطر برونساير پيامبران و بندگان شايسته به

 133باشد.براى وارد شدن به آنان مى

                                                           
كرد به نماز روى  ها است. پيامبر صلّى اللّه عليه و اله وقتى امرى او را اندوهناك مى(. از ويژگيهاى نماز: دفع بلاها، برطرف شدن اندوه و مصيبت6)  266

مود: فر [. امام صادق نيز مىكنم] من در نماز با خدا خلوت مىو خرسند كن چون نور چشم من در نماز استفرمود: اى بلال ما را راحت  آورد و مىمى
شود كه وقتى اندوهى از امور دنيا به شما روى آورد وضو بگيريد، داخل مسجد شويد و دو ركعت نماز گزارده و دعا كنيد؟ آيا  شما را چه مانع مى

 از شكيبايى و نماز كمك بگيريد.فرمايد  ايد خداوند مىنشنيده
سيد محمد باقر سبزوارى(.)   كرد) پاورقىايستاد و مشكل خود را حلّ مىرسيد به مسجد رفته به نماز مىشيخ الرئيس ابن سينا نيز هرگاه به مسأله مشكلى مى

 م(
ا اجرا  اله در شب معراج نشست و دستورهاى تشهد و صلوات ر در شب معراج تمثل يافت، هنگامى كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و  « سلام» (. اصل1)  267

فق ال السلام عليكم و رحمة   »نمود، توجهى كرد ناگاه صفوف فرشتگان، فرستادگان و پيامبران را حاضر ديد، به او گفته شد: اى محمّد بر آنان سلام كن،
(؛ گفت سلامت، رحمت و بركات  192، ص  3الرحمة و البركات أنت و ذريتّك) كافى، ج    إليه انا السلام و التحيّة و  -عزّ و جلّ  -اللّه و بركاته ف أوحى اللّه

 خداوند بر شما باد، خداوند به او وحى كرد: من سلام و تحيّت و رحمت هستم و تو و دودمان تو بركات هستند.
السلام عليكم و رحمة  :» گويىكه مىليه السّلام فرمود: تأويل اينكه امير المؤمنين عتأويل سلام: همان مورد رحمت قرار گرفتن از ناحيه خداوند است، چنان

درخواست ترحم از خداوند است و معنايش اين است كه نماز امان شما از عذاب قيامت است، سپس فرمود: كسى كه تأويل نمازش را  « اللّه و بركاته
 (.) م(611، ص  91بحار الانوار، ج  «.) خداج، أي ناقصةمن لم يعلم تأويل صلاته هكذا فهي  » گونه نداند، نمازش ناقص است.اين



 فصل

خاطرنشان ساخته كه ما با ذكر گونه برخى از اهل اللّه در حالاتى كه با خدا داشته برخى از رازهاى نماز را اين
 بريم.آنها بحث را به پايان مى

او گفته است: نماز عارفان پرواز روح در فضاى سرمدى و صفاى جاودانگى است، و حركات آن گريز به جهان 
شادمانى و جستارى در اين وادى است، استقبالشان به كعبه، استقبال به حال و هواى توحيد، نفى حيثيات، 

 ها، و افتتاحها در مشاهدات غيبهايشان تمركز دلراكندگى عالم كثرت، و نيتجهات، و پ

______________________________ 
 كمك بگيريد.

كل خود را ايستاد و مشرسيد به مسجد رفته به نماز مىشيخ الرئيس ابن سينا نيز هرگاه به مسأله مشكلى مى
 )م( كرد )پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى(.حلّ مى

در شب معراج تمثل يافت، هنگامى كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله در شب معراج نشست « سلام»(. اصل 0)
و دستورهاى تشهد و صلوات را اجرا نمود، توجهى كرد ناگاه صفوف فرشتگان، فرستادگان و پيامبران را حاضر 

عزّ و  -لام عليكم و رحمة اللّه و بركاته فأوحى اللّهفقال الس»ديد، به او گفته شد: اى محمّد بر آنان سلام كن، 
(؛ گفت سلامت، رحمت و 233، ص 0إليه انا السلام و التحيّة و الرحمة و البركات أنت و ذريّتك )كافى، ج  -جلّ

بركات خداوند بر شما باد، خداوند به او وحى كرد: من سلام و تحيّت و رحمت هستم و تو و دودمان تو بركات 
 هستند.

كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: تأويل سلام: همان مورد رحمت قرار گرفتن از ناحيه خداوند است، چنان
درخواست ترحم از خداوند است و معنايش اين « السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته»گويى: كه مىتأويل اين

گونه نداند، نمازش كه تأويل نمازش را ايناست كه نماز امان شما از عذاب قيامت است، سپس فرمود: كسى 
 (. )م(152، ص 30)بحار الانوار، ج «. من لم يعلم تأويل صلاته هكذا فهي خداج، أي ناقصة»ناقص است. 

 091اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

و ركوعشان هاى روح در قفس جسم، نمازشان به تقوا و پرهيز، و گريز از ماسوى اللّه، و قرائت نمازشان نغمه

فرود بالهاى همت در درياى منت، و سجودشان افزون بخش حبّ در نردبان قرب، و بالا بردن دستهايشان 

گزينى، در جايگاهى بلند و تشهدشان به حضور فراخوانى خوبى و خيرات، و ادراك مشاهدات در خلوت



 رپايه فكر، و سلام نمازشانمكاشفات، و تكبيرشان پالايش ادراك از امساك، و تسبيحشان فراوانى ذكر ب

 133رفت از تنگناى رسوم و مراسم غير خدايى و دخول در انبساط و شادمانى است.برون

 فصل در تكبيرهاى پايانى نماز

ماز را اى است كه حقيقت نسه تكبير در پايان نماز اشاره به نكات ذيل است، و نتيجه آنها توحيدهاى سه گانه
خاطر آن شده يادآور تكبيرهاى افتتاحيه آغاز نمازند و اعاده آنها در پايان نماز بهدهند، تكبيرهاى يادتشكيل مى

 است كه نمازگزار حكم به فناى كلّ ماسوى اللهّ نمايد.

______________________________ 
ر بحضولا صلاة إلاّ »رو گفته شده جان، چون روح نماز حضور قلب است، از اين(. نماز عوام: قالبى است بى0)

 نمايد.و حضور قلب بدون مجاهدت و رياضت محال مى« القلب

 نماز خواص: به حضور جوارح ظاهر و باطن است. اين نماز چهار علامت دارد، اول: شروع با دانش و بينش.

 دوم: قيام با حيا و شرم. سوم: اداء نماز با تعظيم و بزرگداشت خداوند. چهارم: خروج با بيمناكى.

اص: عبارت است از بريدن و قطع كلى از ماسوى اللّه. و در درياى شهود غرق شدن، از اينجا نماز اخصّ خو
د، چون شوبه خوبى روشن مى« نور چشمان من در نماز است»معناى لطيف حديث پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله 

ز روحى دارد و روح نماز كند، بنابراين هرچيحقيقت نماز جز اين نيست كه نمازگزار با پروردگارش مناجات مى
روح و چونان جسم مرده است )حاشيه سيد محمد حضور قلب است، و چنانچه حضور قلب نباشد، نماز قالب بى

 باقر سبزوارى با اندكى تغيير و تصرف(.

 )م(

 090اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

                                                           
جاهدت و  و حضور ق لب بدون م« لا صلاة إلا بحضور الق لب» رو گفته شدهجان، چون روح نماز حضور ق لب است، از اين(. نماز عوام: ق البى است بى1)  268

 نمايد.رياضت محال مى
 چهار علامت دارد، اول: شروع با دانش و بينش.  نماز خواص: به حضور جوارح ظاهر و باطن است. اين نماز

 دوم: قيام با حيا و شرم. سوم: اداء نماز با تعظيم و بزرگداشت خداوند. چهارم: خروج با بيمناكى.
اللّه عليه و    ىنماز اخصّ خواص: عبارت است از بريدن و قطع كلى از ماسوى اللّه. و در درياى شهود غرق شدن، از اينجا معناى لطيف حديث پيامبر صلّ 

، بنابراين هرچيز  كندشود، چون حقيقت نماز جز اين نيست كه نمازگزار با پروردگارش مناجات مىبه خوبى روشن مى« نور چشمان من در نماز است» اله
وارى با اندكى  د محمد باقر سبز روح و چونان جسم مرده است) حاشيه سيروحى دارد و روح نماز حضور ق لب است، و چنانچه حضور ق لب نباشد، نماز ق الب بى

 تغيير و تصرف(.
 ) م(



زرگتر كه خداوند متعال باول اشاره دارد به اينكه اللّه اكبر گويم: راز تكبيرهاى پايانى نماز عبارت است از اينمى

معناست كه او از آن است كه در قلمرو مالكيت او جز آنچه او بخواهد سارى و جارى شود. تكبير دوم بدين

چيز است ولى چيزى بزرگتر از آن است كه بتوان چيزى از اشياء را با او و در كنار او فرض كرد، چون او با همه

دهنده اين راز است كه در عالم بالا، عالم با همه است و قيوميّت مطلقه دارد[. تكبير سوم آگاه با او نيست ]او

به هرجا رو كنيد آنجا رو به »؛ 139فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وجَْهُ اللَّهِ وسط و عالم پايين خدايى جز خداى يكتا وجود ندارد:

 131«.سمت خداست

______________________________ 
 .005(. بقره: 0)

 شمار و فضيلت آن.هاى بىاى شود به تعقيب نماز و حكمت(. شايسته است اشاره1)

                                                           
 .111(. بقره: 1)  269

 شمار و فضيلت آن.هاى بىاى شود به تعقيب نماز و حكمت(. شايسته است اشاره6)  270
ا أشدّ من التّعقيب؛ ج النّ اس شيئما عال» كه امام صادق عليه السّلام فرمود:شمار خاطرنشان شده است، چناناول: تعقيب به عنوان درمان و شف اى دردهاى بى

 .121، ح  141، ص  6تهذيب الاحكام، ج  « كندتر از تعقيب، مردم را درمان نمىچيز شديدتر و سريعهيچ
ى خدا نماز  رامن أدّى للّه مكتوبة ف له في أثرها دعوة مستجابة؛ كسى كه ب» ساز استجابت دعا است، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود:دوم: تعقيب زمينه

(. امام صادق  9324، ح  2تعقيب و نيايشى است كه به اجابت مقرون است و به سود او خواهد بود) وسائل الشيعه، ج   -در پى نمازش -واجبى انجام دهد
في أرضه؛ در سه وقت    آية معجزة للّه  ثلاث أوق ات لا يحجب فيها الدعاء عن اللّه تعالى، في أثر المكتوبة، و عند نزول المطر، و ظهور» عليه السّلام نيز فرمود:

رسد، نيايش در تعقيب نماز واجب، و هنگام بارش باران، و آنگاه كه نشانه  نيايش به درگاه خداوند متعال را حاجب و مانعى نيست و به اجابت مى
 (.9313، ح  22، ص  3وسائل الشيعه، ج  «) اعجازآميزى از خداوند در زمين ظاهر شود

و حقّ   -عزّ و جلّ  -من صلّى صلاة فريضة و عقّب إلى أخرى فهو ضيف اللّه» فرمايد:مساوى با مهمان خدا شدن، امام صادق عليه السّلام مىسوم: تعقيب نماز  
ت  د اسنعلى اللّه أن يكرم ضيفه؛ كسى كه نماز واجب بجاى آورد و تا وقت نماز واجب ديگر همچنان در تعقيب نماز باشد او مهمان خداست و بر خداو 

توان گفت بين دو نماز واجب وضو داشتن نيز از تعقيب شمرده شده است؛ زيرا  . البته مى3، ح  311، ص  3كافى، ج  « كه مهمانش را گرامى بدارد
إن  » د:و روم ولى دوست دارم به تعقيب بپردازم، امام فرمشخصى به امام صادق عليه السّلام عرض كرد من بلاف اصله پس از نماز در پى نياز و كارم مى

 .121، ح  361، ص  1من لا يحضره الفقيه، ج  « كنت على وضوء ف أنت معقّب؛ اگر با وضو باشى گويا در حال تعقيب نماز هستى
ل  ء من التحميد أفضشىما عبد اللّه ب» چهارم: در فضيلت تعقيب، احاديث فراوانى درباره تسبيحات حضرت ف اطمه زهرا عليها السّلام وارد شده است از جمله:

رت  ء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله ف اطمة؛ خداوند سبحان با هيچ ذكرى برتر از تسبيحات حضمن تسبيح ف اطمة عليها السّلام و لو كان شي
ضرت ف اطمه عليها السّلام  همان را به ح  داشت، پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و الهشود، اگر چيزى برتر از آن وجود مىزهرا عليها السّلام پرستيده و ستايش نمى

گونه  إنّ ا نأمر صبياننا بتسبيح ف اطمة عليها السّلام كما نأمرهم بالصّلاة؛ ما همان» فرمايد:(. امام صادق عليه السّلام مى11، ح  313، ص  3،) كافى، ج  «بخشيده بود
 (.13، ح  313، ص  3كافى، ج  «) كنيمر مىدهيم، به تسبيح حضرت ف اطمه نيز امكه فرزندانمان را به نماز فرمان مى

توحيد و ولايت    رود چون بازگشت و مف اد آن بهشمار مىتوان گفت بعد از تسبيحات يادشده قرائت آية الكرسى نيز از سودمندترين تعقيبات بهمى
ى استشهد؛ له قبْ روحه و كان كمن جاهد مع الأنبياء حتّ من قرء آية الكرسيّ عقيب كلّ فريضة تولّى اللّه جلّ جلا» است، لذا از رسول خدا روايت شده است

خدا    شود، و مانند كسى است كه با پيامبران در راهكسى كه آية الكرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند، خداوند متعال خود متولّى قبْ روح او مى
رسول خدا صلّى  » فرمايد:كه امير المؤمنين عليه السّلام مى. چنان1333 ، ح22، ص  1، مستدرك الوسائل، ج  «جهاد كرده و سرانجام به شهادت رسيده باشد

فرمود: كسى كه پس از هر نماز واجب آية الكرسى بخواند چيزى جز مرگ مانع دخول او به بهشت نيست، و  اللّه عليه و اله را بر اين منبر ديدم كه مى
هاى همسايگان  ، و هركس هنگام خواب آن را بخواند خداوند متعال جان او را، خانه و خانهكندكسى جز انسان راستگو و عابد بر قرائت آن مواظبت نمى

، 121، تا  121.) ر. ك: رازهاى نماز، آية اللّه جوادى آملى، ترجمه اين ق لم، ص  1331، ح  22، ص  1مستدرك الوسائل، ج  « داردبخشد و پاس مىرا امان مى
 (ش(.) م 1396مركز نشر اسراء، چاپ اول، 



كه امام صادق عليه السّلام شمار خاطرنشان شده است، چناناول: تعقيب به عنوان درمان و شفاى دردهاى بى
« كندتر از تعقيب، مردم را درمان نمىچيز شديدتر و سريعما عالج النّاس شيئا أشدّ من التّعقيب؛ هيچ»فرمود: 

 .030، ح 012، ص 1تهذيب الاحكام، ج 

ي أثرها من أدّى للهّ مكتوبة فله ف»ساز استجابت دعا است، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: دوم: تعقيب زمينه
بت ى است كه به اجاتعقيب و نيايش -در پى نمازش -دعوة مستجابة؛ كسى كه براى خدا نماز واجبى انجام دهد

ثلاث »(. امام صادق عليه السّلام نيز فرمود: 3031، ح 3مقرون است و به سود او خواهد بود )وسائل الشيعه، ج 
أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن اللّه تعالى، في أثر المكتوبة، و عند نزول المطر، و ظهور آية معجزة للّه في 

يب رسد، نيايش در تعقند متعال را حاجب و مانعى نيست و به اجابت مىأرضه؛ در سه وقت نيايش به درگاه خداو
)وسائل الشيعه، « نماز واجب، و هنگام بارش باران، و آنگاه كه نشانه اعجازآميزى از خداوند در زمين ظاهر شود

 (.3320، ح 33، ص 3ج 

من صلّى صلاة فريضة و »فرمايد: مىسوم: تعقيب نماز مساوى با مهمان خدا شدن، امام صادق عليه السّلام 
و حقّ على اللّه أن يكرم ضيفه؛ كسى كه نماز واجب بجاى آورد و  -عزّ و جلّ -عقّب إلى أخرى فهو ضيف اللّه

تا وقت نماز واجب ديگر همچنان در تعقيب نماز باشد او مهمان خداست و بر خداوند است كه مهمانش را 
 .0 ، ح020، ص 0كافى، ج « گرامى بدارد

 092اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 اين بود آنچه ما از مشكات و چراغ فروزان پيشوايان هدايت عليهم السّلام اقتباس كرديم.

______________________________ 
توان گفت بين دو نماز واجب وضو داشتن نيز از تعقيب شمرده شده است؛ زيرا شخصى به امام صادق البته مى
روم ولى دوست دارم به تعقيب بپردازم، لام عرض كرد من بلافاصله پس از نماز در پى نياز و كارم مىعليه السّ

 من لا« إن كنت على وضوء فأنت معقّب؛ اگر با وضو باشى گويا در حال تعقيب نماز هستى»امام فرمود: 
 .932، ح 019، ص 0يحضره الفقيه، ج 

رباره تسبيحات حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام وارد شده است از چهارم: در فضيلت تعقيب، احاديث فراوانى د
ه لنحله ء أفضل منء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السّلام و لو كان شيما عبد اللّه بشى»جمله: 

 رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فاطمة؛ خداوند سبحان با هيچ ذكرى برتر از تسبيحات حضرت زهرا عليها
 داشت، پيامبر خدا صلىّ اللهّ عليه و اله همانشود، اگر چيزى برتر از آن وجود مىالسّلام پرستيده و ستايش نمى

(. امام صادق عليه السّلام 02، ح 020، ص 0، )كافى، ج «را به حضرت فاطمه عليها السّلام بخشيده بود
انمان را به گونه كه فرزندكما نأمرهم بالصّلاة؛ ما همانإناّ نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السّلام »فرمايد: مى

 (.00، ح 020، ص 0)كافى، ج « كنيمدهيم، به تسبيح حضرت فاطمه نيز امر مىنماز فرمان مى



رود چون شمار مىتوان گفت بعد از تسبيحات يادشده قرائت آية الكرسى نيز از سودمندترين تعقيبات بهمى
من قرء آية الكرسيّ عقيب كلّ »يد و ولايت است، لذا از رسول خدا روايت شده است بازگشت و مفاد آن به توح

فريضة تولّى اللّه جلّ جلاله قبض روحه و كان كمن جاهد مع الأنبياء حتّى استشهد؛ كسى كه آية الكرسى را 
 است كه با پيامبرانشود، و مانند كسى بعد از هر نماز واجب بخواند، خداوند متعال خود متولّى قبض روح او مى

كه . چنان5030، ح 33، ص 5، مستدرك الوسائل، ج «در راه خدا جهاد كرده و سرانجام به شهادت رسيده باشد
مود: كسى فررسول خدا صلّى اللّه عليه و اله را بر اين منبر ديدم كه مى»فرمايد: امير المؤمنين عليه السّلام مى

خواند چيزى جز مرگ مانع دخول او به بهشت نيست، و كسى جز انسان كه پس از هر نماز واجب آية الكرسى ب
كند، و هركس هنگام خواب آن را بخواند خداوند متعال جان او را، خانه راستگو و عابد بر قرائت آن مواظبت نمى

. )ر. ك: 5032، ح 33، ص 5مستدرك الوسائل، ج « داردبخشد و پاس مىهاى همسايگان را امان مىو خانه
ش(.  0031، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 035، تا 030ازهاى نماز، آية اللّه جوادى آملى، ترجمه اين قلم، ص ر

 )م(

 095اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 كتاب رازهاى زكات

 [زكات در لغت ]و اصطلاح

از پرداخت مقدار  عبارت است از افزايش، رشد، افزونى، قرب، صلاح و طهارت، و در اصطلاح فقه عبارت است
 130ها به عنوان صدقه ياد شده است.مالى معيّنى )از چيزهايى( كه در شرع از آن

 كه زكات مايه فزونى ثواب يك به ده و زيادتر است.براى اين

 براى افزايش مال و رشد و نمو آن است.

 كه موجب تقرب به خداوند است به پيروى و فرمانبردارى اوامر او.براى اين

به معنى « الجواد»و « المغني»، «المعطي»هاى مقدس او همچون اين است كه خلق و خوى خداوند و نامبراى 
 نيازكننده و بخشنده و ... در جان پياده شود و انسان متخلق به اخلاق اللهّ شود.عطابخش، بى

 سازى مال از حقوق خداوند و حقوق آدميان است.براى پاك

 پرستى و گردآورى آن است.چركينى، مال ها از آلودگى،براى تطهير دل

                                                           
دستان، بينوايان  صدق ات) زكات( تنها از آن تهى» (؛24) توبه: E\إنَِّمَا الصَّدَق اتُ للِأفقُرَاءِ وَ الأمَساكِينِ وَ الأعامِليِنَ عَليَأها ...  i\فرمايد:(. قرآن كريم مى1)  271

او و  داد: گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره، گوسفند، گ  ، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله زكات را در نه چيز قرار«ها ... استو متصديان گردآورى آن
 (.) م(211، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  3، حديث  114، كتاب زكات، باب ما يزكّى به الحبوب، ص  3شتر) كافى، ج  



______________________________ 
صدقات )زكات( »(؛ 31)توبه:  إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها ... فرمايد:(. قرآن كريم مى0)

، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله زكات را در نه «. استها ..دستان، بينوايان و متصديان گردآورى آنتنها از آن تهى
، كتاب زكات، باب ما يزكّى 0چيز قرار داد: گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر )كافى، ج 

 (. )م(352، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 0، حديث 501به الحبوب، ص 

 093اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 دستان به سامان برسد و اصلاح شود.كه امور زندگى تهى براى آن است

ها گير شدهبراى اصلاح اموال ثروتمندان است، زيرا خدا اهل سلامت را مكلف كرده به زندگى بيماران و زمين
 رسيدگى نمايند. پس اگر كسى حق خدا را ادا نكند بر خداوند شاينده است رحمتش را از او دريغ دارد.

 هاى خدا و طمع در افزايش مال است.رداخت زكات اداى شكر نعمتكه پبراى اين

ها پرداخت زكات رحمت و مهربانى است بر ناتوانان و ضعيفان، نيز مايه تقويت و كمك به افزون بر اين
دستى آخرت و اندوه هاست در امر دين، نيز پند و موعظه است بر دنياداران و مايه عبرت آنان است بر تهىآن
 دست گردند.مبادا آنان نيز تهى كهاين

هرگز  شود، مردمدست و نيازمند پيدا نمىبنابراين چنانچه مردم زكات اموالشان را بپردازند هرگز مسلمانى تهى
ماندند جز به گناهى كه ثروتمندان مرتكب شده و حق مسكينان را گرديدند، نيازمند و گرسنه نمىفقير نمى

 131يز وارد شده است.نپرداختند. چناچه در اخبار ن

 البته وجه مؤخر شدن زكات از نماز و مقدم شدنش بر ساير عبادات قبلا گذشت.

ت، گرا( دين اسلام اسآمده است كه دين حنيف )حق« دين قيّم»شايان گفتن است كه در خبر درباره تفسير 
يت امير ادارى نماز و اقرار به ولادين اسلام يعنى اقرار به رسالت حضرت سيد المرسلين صلىّ اللهّ عليه و اله، برپ

سيد، و توان رالمؤمنين عليه السّلام، زيرا على عليه السّلام نماز مؤمنين است و توسط او به جوار قرب الهى مى
باشد، چون مردم با پرداخت زكات از عهده حقوق مالى اداى زكات همان ولايت اهل بيت عليهم السّلام مى

 كه با تطهير اموال مال پاكيابند چنانو فزونى مىكنند شوند، رشد مىپاك مى

                                                           
؛ شرح توحيد صدوق، ج  164 -112، ص  11 -1، كتاب زكات، باب فرض الزكاة، حديث  3؛ كافى، ج  12 -1، حديث  3، ص  1(. ر. ك: وسائل الشيعه، ج  1)  272

 .211، ص  1



______________________________ 
 -0، كتاب زكات، باب فرض الزكاة، حديث 0؛ كافى، ج 03 -0، حديث 0، ص 2(. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 0)

 .352، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 511 -293، ص 09

 093اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ده ها زنيابد، و با دوستى با ائمه عليهم السّلام و پيروى از آنان و باور به امامتشان دلد و افزايش مىشومى

 شود و موجب تقرب الى اللهّ است.گردد و امر دنيا و آخرت اصلاح مىشود، از گناه پاك مىمى

اء، كه خود بر دو قسم پس بدان: زكات بر دو قسم است: اول زكات اموال و اعيان. دوم زكات بدن و اعض
 شود: زكات فطر و زكات اعضاء و جوارح.مى

گانه )گوسفند، گاو و شتر( و در غلات چهارگانه )گندم، جو، در نقدين )طلا و نقره( و در چهارپايان سه -قسم اول
. در ( و نصاب آن مختلف است21/ 0 -يك )چهارم از دهباشد، امّا طلا و نقره نصاب آن يكخرما، كشمش( مى
( روشن است، امّا در گاو 21/ 0چهلم )باشد، امّا در گوسفند يك( مى21/ 0 -يك )چهارم از دهقسم دوم نيز يك

باشد، و امّا در شتر گرچه گرچه نصاب اول مبتنى بر سى عدد است ولى كمال و استقرار آن بر چهل عدد مى
اب چهل عدد گوسفند كه يك گوسفند است نصاب اول آن در پنج عدد است ولى ظاهرا اين نصاب برابر نص

 باشد.مى

 ( قرار دارد.11/ 0 -( يا نصف آن )01/ 0دهم )قسم دوم: )غلات چهارگانه( نصاب آن يك

 -11/ 0 -01/ 0شود كه بناى زكات بر كسرهاى عشرى )هاى غيرغلاتى چنين استفاده مىبارى از همه نصاب
 ست.( ا21/ 0ها بر ربع عشر )( و اغلب آن21/ 0

 گشاييم.مى« مفاتيح»ما به كمك خداوند در اين باب رازهايى را به عنوان 

 به عموم زكات و راز كسرى كه ويژه غلات است. -از ميان كسرهاى يادشده -اول: راز اختصاص كسر عشرى

 ( به ماسواى غلات.21/ 0چهلم )دوم: راز كسر يك

 تعلق دارد.ها چه به آنسوم: بيان زكات بدن، اعضا و قوا و آن

 دست خداوند است.در بيان موارد يادشده توفيق آغاز و انجام آن به

 093اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 مفتاح اول



خاطر ها به زكات اختصاص يافت و در غلات جارى شد، و آن بهدهم كه در ميان نسبت( يك01/ 0در بيان )
راين برابرى است، بنابكم به دهها دستاست كه پاداش آنتوافق نسبت چندبرابر بودن حسنات و كارهاى نيك 

دهم پرداختن غلات، خداوند ده برابر شود، يعنى در برابر يكيك )نصاب( غلات در هنگام پاداش ده برابر مىده
فرمايد و گويا تمام مال را به خدا بخشيده و خود را از صاحب ملك بودن مبرّا دانسته است، پاداش عطا مى

 130صورت خداوند تا هفتصد و هفتاد برابر و زيادتر خواهد بخشيد.دراين

ها حساب آمده اين است كه در انسان جزيى از نبات و روئيدنىكه ده يك اموال نصاب زكات غلات بهاما راز اين
ا گرامى كه از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله حديث آمده كه فرمود: عمّه خود درخت خرما روجود دارد، چنان

 الْأَرْضِ وَ اللَّهُ أَنْبَتكَُمْ مِنَ كه فرمود:بلكه اساسا انسان نباتى است آسمانى كه از زمين روئيده است چنان 132داريد
 «.و خداست كه شما را چونان گياه از زمين رويانيد»؛ 135نَباتاً

جزء از ده جزء عقل،  در خبر نيز وارد شده است كه درخت انگور همان مرد مؤمن است، بنابراين صورت يك
طور طبيعى و وضع الهى نفس، هيولى، صورت، جسم، اعراض، معدن، نبات و صورت است. يعنى انسان به

 مند است.دهم از نبات و روئيدن بهرهيك

( بخششى است از ناحيه خدا كه شامل حال ثروتمندان شده 11/ 0بيستم )و امّا نصاب نصف يك دهم يعنى يك
رسانى دستى( آبرسانى كنند هزينه زيادترى بايد بپردازند لذا خداوند نصاب وسيله دلو )ابزار آباست، چون اگر به

 غلاتى )گندم،

______________________________ 
 كه به آن تصريح خواهد كرد. )م(سوره بقره است، چنان 130(. اين سخن برگرفته از آيه 0)

 .3، باب 013، ص 0ز سيوطى و از فتوحات، ج ، به نقل ا355، ص 0(. شرح توحيد صدوق، ج 1)

 .03(. نوح: 0)

 099اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

وسيله آبى قرار داده كه از پاى خود چونان شوند نصف زكات بهوسيله دلو آبرسانى مىجو، خرما، كشمش( كه به

 كنند.نهر، جوى، رودخانه و ... سيراب مى

 مفتاح دوم

                                                           
 كه به آن تصريح خواهد كرد.) م(سوره بقره است، چنان 621(. اين سخن برگرفته از آيه  1)  273
 .9، باب  162، ص  1، به نق ل از سيوطى و از فتوحات، ج  211، ص  1(. شرح توحيد صدوق، ج  6)  274
 .13(. نوح: 3)  275



 خاطر است كه امام صادق عليه السّلام فرمود:( به غير غلات بدين21/ 0 -يك )راز اختصاص ربع ده 

إنّما جعل اللّه الزكات في كلّ ألف خمسة و عشرين درهما، لأنهّ خلق الخلق، فعلم غنيّهم و فقيرهم و قويّهم و »
؛ 133م و هو أعلم بهمضعيفهم، فجعل من كلّ ألف خمسة و عشرين مسكينا، لو لا ذلك لزادهم اللّه، لأنّه خالقه

درهم قرار داد، چون او مخلوقات را آفريد، ثروتمند، فقير، توانمند و  15همانا خداوند زكات را در هر هزار 
ايد بر بود بداند، بنابراين در هر هزار بيست و پنج فقير قرار داد، و اگر غير از اين نسبت مىناتوانشان را مى

 «.تر از هركس ديگر استشان است و به احوال آنان آگاهافزود، چون او آفريدگارسهمشان مى

( بايد در هر چهل انسان يك نفر فقير وجود داشته باشد، چنانكه نصاب زكات در 21/ 0گويم: بنابر نسبت فوق )
 گونه است.غيرغلات اين

ى برابر ده تا رود يكامّا راز خبر شريف يادشده اين است كه اعمال و كردار خلق وقتى به سوى خدا بالا مى
هركس كار »؛ 133منَْ جاءَ باِلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُْ أَمْثالهِا كه فرمود:رود چنانحساب مىهفتصد و هفتاد و زيادتر به

نْبَتَتْ أَ مَثَلُ الَّذيِنَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ و فرمود:«. نيكويى انجام دهد پاداش او ده برابر است
مثل ]صدقات از جمله »؛ 133سَبْعَ سَنابلَِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يضُاعفُِ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ

 كنند همانند[ كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مىزكات

______________________________ 
؛ من لا يحضره الفقيه، 513، كتاب الزكاة، باب العلة، في وضع الزكاة على ما هي عليه، ص 0ج (. فروع كافى، 0)

 .353، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 093، ص 30، باب 1؛ علل الشرايع، ج 2، ص 0ج 

 .031(. انعام: 1)

 .130(. بقره: 0)

 111اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

اى صد دانه باشد، و خداوند براى هركسى كه بخواهد آن كه در هر خوشهاى است كه هفت خوشه بروياند دانه

 «.كند و خداوند گشايشگر داناسترا چند برابر مى

شر اى منتشوند انوارشان به اندازههمچنين انوار و حقايقى كه از آسمان نازل و به خاستگاه دنيوى متوجه مى
طورى كه اعمال و كردار مخلوق نورشان هره جست، و همانشود كه با آنها بتوان از حقايق مناسب زمينى بمى

                                                           
، 91، باب  6؛ علل الشرايع، ج  1، ص  1؛ من لا يحضره الفقيه، ج  143الزكاة، باب العلة، في وضع الزكاة على ما هي عليه، ص  ، كتاب  3(. فروع كافى، ج  1)  276

 .212، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  312ص  
 .124(. انعام: 6)  277
 .621(. بقره: 3)  278



نه گوشود، همانافزوده مى -الى ما شاء الله -در عالم خود ضعيف است و هرچه بالاتر روند به نور و روشنى آنها
 -رودشمار مىكه كاملترين آن زمان به -نيز حقايق نورانى هرچه فروتر آيند و از خاستگاه و جايگاه ظهورشان

ها چيره اى كه تاريكى سراى دنيا بر آنگردد تا به اندازهتر مىتر گردند نورانيّتشان ضعيف و ضعيفاكندهپر
تر و ميل و گرايش او به دنيا شود، بنابراين هر اندازه كه نورانيّت غالب آيد نسبتش به مبدأ اعلا قوىمى

شود و رو فقر و نادارى بر او غالب مى، ازاينگماردتر گرديده و به گردآورى زر و زيور دنيا همّت نمىضعيف
شود و انسان با تكيه بر آن بر بدست آوردن متاع دنيا و گردآورى زيور هرقدر نورانيّت ناتوان شود، دنيا چيره مى

شود. خلاصه اگر يك عمل نيك از ناحيه خلق به جانب خداوند بالا رود تر مىو زخارف دنيا كوشاتر و حريص
اد گيرد تا به ده برابر يا هفتصد و هفتتر شود نورانيّتش شدت مىگيرد و هرچه به عالم امر نزديكمزد نيكو مى

 حساب نيايد[.برابر و بيشتر برسد ]تا جايى كه به

پرتو آن  شود وو امّا اگر چيزى از عالم امر پايين آيد و به عالم خلق برسد پرتو و نورانيّتش پراكنده و متفرقّ مى
هايى بهره و از برخى پرتوهاى آن امت 139كنند.شود كه همه عوالم وجود از آن فروغ كسب نور مىى مىاگونهبه

ها گروههاى كوچك يا بزرگ تا به جايى برسد كه دست كم از آن چهل نفر بهره گيرند و از برخى از آنمى
 كه خواهى دانست.جويند، چنان

______________________________ 
 حافظ: (. به گفته0)

 يك فروغ رخ ساقى است كه در جام افتاد  همه عكس مى و رنگ مخالف كه نموداين

   

 . )م(

 110اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

هاى هفتگانه عرش و كرسى بگذرند و اما راز اعمال عبادى و كردار نيك اين است كه چون به مراحل آسمان

رتوى گيرند و فروغ و پمرحله بيش از پيش نورانيّت و روشنى مى مقبول افتند و به صاحبش برنگردند، در هر

 نمايند.افزون كسب مى

 به آن تصريح شده است.« صعود اعمال»كه در روايت چنان

                                                           
 (. به گفته حافظ:1)  279

\s\iهمه عكس مى و رنگ مخالف كه نمودُُ اين\z  وغ رخ ساقى است كه در جام افتاديك فر\z\E\E)م (. 



اند و تا وقتى اعمال و كردار بشر نورانى نشود و از جنس ها از نورهاى مختلف آفريده شدهكه: آسمانتوضيح اين
ان ندارد بالا رود و نيز وقتى كردار انسان در هر آسمانى پذيرفته شود پاداشى مناسب آن ها نگردد امكنور آسمان

: كردار توان گفتشود، و يا مىشود و نورى بالاى نور مىگيرد و پيوسته بر نور آن افزوده مىمرتبه آسمانى مى
پذيرش در  كه موردببيند از اين انسان وقتى مورد پذيرش فرشته موكّل بر نگارش قرار گيرد انسان وقتى آنها را

رد. گيرو ده برابر پاداش مىگردد. ازاينبرد و خرسند مىگانه با عرش و كرسى واقع شده، لذت مىهاى دهآسمان
سپس، گروهى دانش و مرتبه آنان بيش از اندازه يادشده نيست، اماّ پاداش هفتصد و هفتاد و زيادتر از آن 

توان با چشم هاى هفتصد و هفتادگانه و زيادترند. اين مطلب را مىحجاب گروهى است كه قادر بر دريدن
 بصيرت دريافت.

چه ما ذكر نموديم شايد بتوان به گوش جان دريافت كه آفرينش اصفياء و برگزيدگان از نفس اما راز انوار: از آن
 افزار فرهنگى خود رادارى دستپيامبران عليهم السّلام و اولياء است. ولى گمانم اين است با اين وجود نياز 

 هاى درونى سخن بيارايى.اى ديگر از زاويهگونهبه

آيد اين است كه آسمانها، زمين و آنچه در ميان و دست مىبدان آنچه از قواعد برهانى عقلى و از شواهد نقلى به
گيرند و استوار اى مىدر زير آنهاست، عرش، كرسى و آنچه در زير و زبر آنهاست همه به وجود خليفة الله پ

اين مضمون آمده كه در هر آسمان و بالاى آن صورت على عليه السّلام  131كه در خبر معراجگردند چنانمى
 نقش گرفته

______________________________ 
 130خلق»خوانيم: مى 011، ص 03؛ و در بحار الانوار، ج 000 -003(. ر. ك: تفسير فرات كوفى، صص 0)

 

 262عبادات و حقيقت نماز ؛ ؛ صاسرار 

 111اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 نمايند، نيز در خبر آمده است كه زمينجويند و از او استفاده مىكنند. به او تبرك مىو فرشتگان او را زيارت مى

 131رود.برد و از بين مىاگر يك ساعت بدون امام باشد اهلش را فرو مى

                                                           
خلق اللّه ملكا على صورة عليّ عليه السّلام إذا اشتاقه  » خوانيم:مى 344، ص  19؛ و در بحار الانوار، ج  133 -132(. ر. ك: تفسير فرات كوفى، صص  1)  280

ند آن فرشته را زيارت  شو رگاه فرشتگان مشتاق على عليه السّلام مىاى را به شكل على عليه السّلام آفريده است كه هالملائكة زاروه؛ خداوند فرشته
 «.كنندمى

 .1393قم، چاپ: اول،  -جلد، انتشارات آيت اشراق  1ق اضى سعيد قمى/على زمانى قمشه اى، اسرار عبادات و حقيقت نماز،  281
 .) م(219، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  913 -131؛ كتاب الحجة، باب أنّ الأرض لا تخلو من حجة، ص  1(. اصول كافى، ج  1)  282



اند تا برسند به درجه و مقام و حسب درجات و مراتب كمال متفاوتدوستان او بهسپس جانشينان خداوند و 
سى است ترين آنان كترين انسان و بلندپايهكمالى كه بالاتر از آن در جهان آفرينش وجود ندارد، بنابراين كامل

ر از توسط انسان كاملى كه بالات واسطه او برپايند، نيز عوالم وجود از اول تا آخركه همه پيامبران و اولياء اللّه به
 كس سرور و سالار ما سيّدرسد نيست، و آنكمال او كمالى نيست و كسى به قرب و منزلت او به خداوند نمى

كه نصّ صحيح و كشف دقيق و عقل جهانيان و امام عالميان حضرت محمد صلّى اللّه عليه و اله است، چنان
 صريح بر آن دلالت دارد.

و گيرند، و از پرتو ااست همه عوالم وجود نور مى« نور الأنوار»وسيله نور خداوند كه گونه كه بهانبنابراين، هم
گونه نيز از نور هركس كه از نور خدا نور گرفت و پوشند هماناست لباس ظهور و شهود مى« نور على نور»كه 

توار را تصحيح و اس -ؤمنان و پارسايانيعنى پيامبران، اولياء، اصفياء، م -نسبت قرب به خدا و جانشينان خدا
گيرند بنابراين برخى نسبت به يك طايفه و برخى نسبت به يك هايشان نور مىنمود، گروهى از شيعيان و امت

ور كسب ن -نسبت به اختلاف مراتب نورانيت و تفاوت درجات -شهر يا محل و برخى نسبت به يك خانواده
وه به رسالت شيگونه بر بندگان جارى شده و پيامبران نيز بدينى سنت خدا ايننمايند، آركنند و افاده نور مىمى

 كم چهل خانهاند، امّا كمترين مراتب نور آن است كه دستبرگزيده شده

______________________________ 
السّلام  شكل على عليهاى را به اللهّ ملكا على صورة عليّ عليه السّلام إذا اشتاقه الملائكة زاروه؛ خداوند فرشته

 «.كنندشوند آن فرشته را زيارت مىآفريده است كه هرگاه فرشتگان مشتاق على عليه السّلام مى

؛ شرح توحيد صدوق، ج 033 -039؛ كتاب الحجة، باب أنّ الأرض لا تخلو من حجة، ص 0(. اصول كافى، ج 0)
 . )م(353، ص 0

 110اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

مند گردند، باتوجه به اين نكته كه عنصر بدن آن ولىّ كردگار نيز از ابدان عنصرى از آن نور الهى بهره از بيوت

 جمله چهل بدن عنصرى است.

راز مطلب اين است كه جهان خلقت داراى چهار جهت است، راست، چپ، جلو و پشت، نيز انشاء اللّه خواهد آمد 
يژه عالم اجسام كه همان عالم جهات و كمّيات است، بنابراين اگر كه مخلوق اول چهار حدّ و جهت دارد، به و

كنند، البته باتوجه به اين كه سه انسان مؤمن در مركز قرار گيرد از هر چهار جهت ده نفر از او كسب نور مى
 خاطر است كهگردند، بدينجهت ده نفر نور ميگيرند جز جهت چپ كه نه نفرند و با آن مؤمن جمعا ده نفر مى

نورى كه از عالم امر و از جانب روح غيبى صادر گرديده از قلم اعلاست كه بر لوح واقع شده و سپس به عرش، 
 130گانه يادشده به فلك قمرهاى هفتگانه گذشته و از هريك از منازل دهكرسى تنزّل يافته، آن گاه بر آسمان
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رو هريك از جهات يادشده ده نور ، ازاينتواند اطراف خود را نورانى كندگذشته و نيرويى كسب كرده كه مى
 گرفته جز جهت شمال كه جهت خلقى بر او چيره آمده است، لذا ضعيف و ناتوان گرديده است.

كه يك نوع تاريكى بر آنها غالب آمده چرا كه گيرند جز ايننور مى« مؤمن»اين جهات چهارگانه گرچه از 
و زيور دنيا و اكتساب سود و منافع دار فانى زيادتر است، و تلاش آنها رو تكيه آنها بر زر كدورت ذات دارند، ازاين

تر آمده است، امّا آن مؤمنى كه دست آورى، پول، دانه و چهارپايان دنيوى چيره و غالبدر آبادانى دنيا و به
طاع به سراى صاحب نور است جهت نادارى و فقر الى اللّه و اقبال به مبدأ اعلى و دل بريدن از دار غرور و انق

بر اين  132هاى طلا و نقره بيشتر و بيشتر استسرور و دوراندازى شهوات دنيوى، حبّ زنان، فرزندان، اندوخته
 پايه عنايت الهى و حكمت

______________________________ 
مين مركزى لكيات زگانه الهى بر آسمانها تا فلك قمر هيچ جنبه برهانى ندارد و تنها بر پايه ف(. تطبيق انوار ده0)

 و قديم ترتيب يافته كه امروزه واژگون گرديده است. )م(

 .زيُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ ... از سوره آل عمران، 02(. اقتباس از آيه 1)
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و  باشد، و اين سنت قابل تغييرربّانى بر اين قرار گرفته كه يك نفر مؤمن فقير در هر چهل نفر وجود داشته 

 135.وَ لنَْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديِلًا تبديل نيست.

بر اين اساس مؤمن پارسا نسبت به ديگران چونان قلب است در سنجش به اعضا و قواى بدنى، فيض قلب به 
و جوارح نيز وظيفه دارند  پردازند، در مقابل، اعضاءرسد و با حيات او زنده شده و به ادامه حيات مىآنها مى

بسا در تشريح و وارسى، سهم اعضاء نسبت به قلب يك آوردهاى غذايى را به قلب برسانند و چهبهترين دست
 ( باشد، و اللّه عالم.01/ 0دهم )

 تذييل

 اى ديگر سخن بگوييم.گونهرسد در رابطه با راز مطب فوق بهنظر مىبه

انوار عالم امر شروع به هبوط نمود، يعنى از عالم اعلا به عالم اسفل تنزل بدون شك وقتى يك نور اصيل از 
سبب گناهى است كه در مجلس نيكان صادر بيند، يا بهخاطر مصلحتى است كه خالق انوار مىيافت، و اين به

 وطشود و از عالم انوار سقرو به جهت اين مصلحت يا آن گناه صادر پروبالش شكسته مىشده است، ازاين
نمايد، اين هبوط و سقوط براى اين است كه حالش اصلاح شود و بتواند باز به مقام اسرار و يا غير آن از مى

                                                           
 .E\اسِ حُبُّ الشَّهَواتِ ...زُيِّنَ للِن َّ  i\از سوره آل عمران،  11(. اقتباس از آيه  6)  284
 .26(. احزاب: 1)  285



پر گشايد. بنابراين بسى روشن است كه هبوط نور و فرود آمدن و  -كه نزد اهلش رمزگونه ذكر شده -ساير علل
ه ظهور برسد. و اين حركت تدريجى به خاطر آن تدريج به منصّظهور به عالم پايين حركت نزولى نور است تا به

كه يكباره و ناگهانى پذيراى نور باشد، و چشمان اهل اين عالم گنجايش است كه عالم پايين ظرفيت اين
م ويژه كه اين نور از عالم بالا به عالناگهانى فروغ اين نور را دارا نيست، وانگهى لازمه نزول نور، تدريج است، به

 اى كه پذيراى اين نور است و قابليت ظهورباشد، بنابراين بديهى است ماده -تر استومايهكه فر -پايين

______________________________ 
 .31(. احزاب: 0)
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 -در برابر حركت نزولى و به محاذات آن -آن را دارد بايد متحرك باشد و به جانب بالا و حركت صعودى

تواند آن نور نزولى را دريافت چه حركت صعودى تا آخرين درجه را دارا نباشد نمىگرايش داشته باشد، و چنان

ترين درجات نزولى آن نور يكى شود، و بدين دارد و با آن متحد گردد، يعنى آخرين درجات صعودى ماده با پائين

 دست آيد.صورت قاب قوسين يا دو قوس از دايره به

اى كه قابل و حامل آن نور است، آن نور اصيل عبارت است از بروز و ظهور آن از درون و باطن مادهنيز حركت 
اى را قطع كرد ماده نيز استعداد پذيرش مرحله پس هر اندازه و هر منزل از منازل اين ماده را پيمود و هر مرحله

رو لازم است كه حركت شود، ازاينيدتر مىتر و شدكند، و پذيراى فعل كاملديگرى از ظهور آن نور را پيدا مى
 باشد. -به عنوان يك لطيفه الهى -صعودى ماده موازى حركت نزولى نور

مخلوقات خواه از امور عاليه  -اند كه محيط به آنهاستسپس نزد صاحبان بصيرت، مخلوقات داراى چهار جهت
ود شو آنچه از قلم اعلا نازل مى -و حيواناتچونان عقول و نفوس باشند يا از امور سافله چون اجسام، نباتات 

ى رسد، و در پشود، سپس به عرش بزرگ و كرسى گرام مىنخست در لوح محفوظ به نام كتاب مبين نازل مى
و سرانجام به عالم ما كه پايان  133.يَتَنزََّلُ الْأَمرُْ بَيْنَهُنَ كه فرمود:گردد، چنانهاى هفتگانه نازل مىآن به آسمان

شود، و از طرف رسد، نور يادشده وقتى به جايگاه لوح محفوظ رسيد از چهار جهت نورانى مىحركت است مى
اى كه با هر يك از نورها گونهكند بهديگر كه ماده در حركت صعودى است نيز چهار جهت نورانيّت پيدا مى

توان گفت گروه يا جماعت، يا امت و يا عالمى از عوالم وجود الا مىبشود، و دستكم يك نفر زنده مىدست
اى را زنده كنند و توانند مادهباشند كه در هرجا واقع شوند مىاى مىزنده خواهند گشت؛ چون ارواح به گونه

 گونه كه در خبر سامرى شنيدى كه آواز گوساله او از فيض وحيات را در آن جارى سازند. آن

______________________________ 
 .01(. طلاق: 0)
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بركت خاكى بود كه جبرئيل عليه السّلام بر آن راه رفته بود، نيز در خبر آمده است كه اثر روح جارى شدن 

 حيات و زندگى است.

گيرند كه چهار جهت چهار نور مى اى از مواد عرش، كرسى و آسمانى نزول كند آن موادنيز آن نور وقتى در ماده
گردد آيد و شامل اشخاص و افراد مردم مىكنند، و در پى آن ازهرجهت و هر طرف حياتى پديد مىرا نورانى مى

بخشد. بنابراين، كمترين پرتوهاى انوار نازل رسد كه چهل جايگاه را نورانى و حيات مىتا سرانجام به جايى مى
و پرتو است. و اين بدان معنا است كه وقتى خداوند متعال نورى از انوارش را مقدر  به اين عالم سى و نه شعاع

فرمايد و به آثارش فرمان بخشد، كمترين مراتب آن انوار اين است كه در اين جهان اطراف خود را بسى نورانى 
ع آن عداد، از فروع و توابمند گردند، يعنى استفاده اين تكم سى و نه فرد از اشخاص نوع از آن بهرهسازند و دست

 سازى و حيات بخشى است.نور است، و اثر آن وجودبخشى، زنده

بر اين اساس قياس كن نورى را كه نور يادشده از فروع و اتباع آن است، سپس به تدريج بالاتر و بالاتر حركت 
وجود  همه عوالم وجود به طفيلكن تا به نور الانوار و سيّد المختار صلّى اللّه عليه و اله برسى؛ يعنى كسى كه 

 133او خلق شد، درود و صلوات خداوند بر آن وجود مبارك باد.

 خلاصه سخن

 -) دهمبراساس مطالب فوق و بر پايه سنت خداوند و حكمت ربّانى او واجب است كه زكات به نصاب چهار يك
ارج از مال خ -از انسانهاى كاملترين مراتب پيروى مردم به عنوان كمترين پرتو نور اصلى و پايين -(21/ 0

 شود.

______________________________ 
اى محمد صلّى اللّه عليه و اله اگر تو نبودى »يعنى: «. لو لاك لما خلقت الافلاك»(. اشاره است به حديث 0)

 . )م(330، ص 0شرح توحيد صدوق، ج «. كردممن )خداوند( افلاك را خلق نمى

 113ماز، ص: اسرار عبادات و حقيقت ن

دلالت دارد اين است كه روح از اعلا عليّين به جايگاهى استوار « چهل»و از چيزهايى كه بر بزرگى واژه مقدس 

كه حديث طينت و سرشت حضرت آدم عليه السّلام از آن حكايت دارد، طبق اين طىّ چهل درجه نازل شد چنان

ح روز چهلم روح در آن دميده شد و جسد مباركش به حديث گل آدم عليه السّلام چهل روز تخمير بود و در صب

 آن نور روشن گرديد.
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كند و مراحل تكامل خود را شود و چهل روز به چهل روز ترقى مىنيز نطفه بعد از چهل روز علقه مى
 133پيمايد.مى

و بعثت هر پيامبرى بعد از عروج به بلندترين  139نيز بعثت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در چهل سالگى رخ داد
، نيز بعثت پيامبر ما صلّى اللّه عليه و اله به عنوان سيّد، -شودكمالى كه در حق او تصور مى -جايگاه كمال است

ترين انسان در شرق و غرب عالم، در چهل سالگى رخ داد، وى به دورترين اشرف و آقاى مخلوقات، و كامل
 صعود نمود. درجات كمال ممكن

و تنزل از غيب قلب  -نيز اخلاص در عبادت براى خداوند متعال طى چهل روز سبب ظهور انوار و حكمت ربانى
 نيز 191خواهد گرديد. -به مرتبه شهود زبان

______________________________ 
 .2، حديث 35، باب 0(. علل الشرايع، صدوق، ج 0)

 .330، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 0310، حديث 590، ص 5(. سنن ترمذى، ج 1)

، 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 03، ص 3، كتاب ايمان و كفر، باب اخلاص، حديث 1(. ر. ك: اصول كافى، ج 0)
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من اخلص عمله اربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه؛ هر كسى چهل روز كردار خود را از روى اخلاص  » الف( پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود:
 .انداربعين گذاشته و آثارى ديده  هاى خود را بررو اهل عبادت، رياضتازاين«. هاى حكمت بر زبان او جارى خواهد شدانجام دهد چشمه

شود خودت  از حضرت صادق عليه السّلام نق ل كرده كه فرمود: آدمى تا چهل سالگى در وسعت است و بعد از آن به او گفته مى« ره» ب( شيخ صدوق
يكوكار باشد  به چهل سال برسد و ن  شود، كارهاى نيك انجام بده و سخنان بيهوده واگذار. بنابراين، اگر كسىرا جمع كن كه عذرت پذيرفته نمى

، ابواب الأربعين، 111، ص  6چه خير او بر شرّ او غالب نيايد بايد خود را آماده آتش سازد) خصال، شيخ صدوق، ج  دارد و چنانخداوند او را گرامى مى
 .61باب فيمن عمر أربعين، ح  

خداوند    ين حديثا بعثه اللّه يوم القيامة فقيها عالما؛ هركسى از امت من چهل حديث حفظ نمايدمن حفظ من امّتي اربع» ج( پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود:
 .33611، ح  13، ص  63وسائل الشيعه، ج  « او را در روز قيامت عالم فقيه مبعوث نمايد

 دستور است چهل تن از مؤمنان دعا شوند. -وتر -د( در نماز شب در ركعت آخر
ا در زمين  گيرد، و چنانچه اين عمل ر سى عصاى نابينايى را بگيرد و چهل قدم راهنمايى كند مورد عنايت خدا قرار مىه( در حديث است كه اگر ك

 ناهموار انجام دهد همه گناهان او بخشيده خواهد شد.
 و( حق همسايگان تا چهل خانه گسترده است.

 باشد.ز( شهادت چهل مؤمن در حق كسى كه مرده است مؤثّر مى
 م(«(.) ره» اقتباس و برگرفته از پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى) 



من اخلص عمله اربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه؛ هر »الف( پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله فرمود: 
«. هاى حكمت بر زبان او جارى خواهد شدكسى چهل روز كردار خود را از روى اخلاص انجام دهد چشمه

 اند.هاى خود را بر اربعين گذاشته و آثارى ديدهرو اهل عبادت، رياضتازاين

السّلام نقل كرده كه فرمود: آدمى تا چهل سالگى در وسعت است از حضرت صادق عليه « ره»ب( شيخ صدوق 
 شود، كارهاى نيكشود خودت را جمع كن كه عذرت پذيرفته نمىو بعد از آن به او گفته مى
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 احاديث ديگرى در اين زمينه وجود دارد.

 تذنيب

نمود، و آن اين است كه در عنايت خداوند چنين جارى است كه در در دنباله سخن راز ديگرى به ذهن خطور 
اى عكس سخنان پيش گفته است، دست باشد، گرچه اين سخن تا اندازههر چهل نفر انسان يكى فقير و تهى

 ليكن خواهيم گفت:

نامهاى نيك باشند، گاه انوار او مىوار مظهر اسماء جلال و جمال خداوند و جلوهاولا: بدون شك، خلق، آينه
نيازى، تملك، و تصرف در اشياء از لوازم آنها خداوند حقايقى هستند كه از عالم انوار برخاسته و نوريّت، بى

علول كه آنها مشوند بايد داراى صفات يادشده باشند، چونروند، يعنى آثارى كه بر آنها مترتب مىشمار مىبه
 اسماء هستند، و معلول، پيوسته اثر علت است.

 انيا: در حكمت ربّانى اين سنّت جارى شده كه پيدايش عناصر بعد از چهلث

______________________________ 
انجام بده و سخنان بيهوده واگذار. بنابراين، اگر كسى به چهل سال برسد و نيكوكار باشد خداوند او را گرامى 

، ص 1آماده آتش سازد )خصال، شيخ صدوق، ج  چه خير او بر شرّ او غالب نيايد بايد خود رادارد و چنانمى
 .12، ابواب الأربعين، باب فيمن عمر أربعين، ح 525

من حفظ من امّتي اربعين حديثا بعثه اللهّ يوم القيامة فقيها عالما؛ هركسى »ج( پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: 
، 13وسائل الشيعه، ج « لم فقيه مبعوث نمايداز امت من چهل حديث حفظ نمايد خداوند او را در روز قيامت عا

 .00199، ح 90ص 

 دستور است چهل تن از مؤمنان دعا شوند. -وتر -د( در نماز شب در ركعت آخر

ه( در حديث است كه اگر كسى عصاى نابينايى را بگيرد و چهل قدم راهنمايى كند مورد عنايت خدا قرار 
 هموار انجام دهد همه گناهان او بخشيده خواهد شد.گيرد، و چنانچه اين عمل را در زمين نامى



 و( حق همسايگان تا چهل خانه گسترده است.

 باشد.ز( شهادت چهل مؤمن در حق كسى كه مرده است مؤثّر مى

 )م(«(. ره»)اقتباس و برگرفته از پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى 

 119اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كه از احاديث طينت و سرشت گل آدم عليه السّلام دد باشند يا يك اربعين باشد، چنانها متعاست، خواه چهل

يابد و تا هنگام زاده شدن و ولادت اى به مرحله ديگر انتقال مىاستفاده شد. نيز نطفه در چهل روز از مرحله

 گيرد.غالبا هفت اربعين صورت مى

نمايد، و ظهور آن خاستگاه پيدا شود از ذاتيات خود تخلفّ نمىثالثا: طبيعت واحد در هرجا، در هرمرحله، و در هر
 نمايد، خواه در وجود باشد يا در احكام وجود.طبيعت در واژه چهل رخ مى

روند و به عنوان اسماء نورى هاى خود به شمار مىرابعا: مخلوقات داراى آثارى هستند كه بعضى از آنها آثار علت
نها داراى آثارى هستند كه از ذات خودشان برخاسته لذا تاريك، ظلمانى و شوند، و برخى از آشناخته مى

گونه كه اسماء خداوند ظهورات مختلف آميزند، بنابراين همانپذيراگرند. ازاين رو آثار نورانى و ظلمانى درهم مى
ى ديگر د و از سويگذارنشوند و اثر چيرگى خود را مىدارند، يعنى از سويى برخى اسماء بر بعضى ديگر غالب مى

گونه نيز رسند، همانمانند و در زمان، مكان و اوضاع ويژه به منصّه ظهور نمىآثار اسماء مغلوب پنهان مى
 190اى از آنها تأثيرپذيرند و غالبيت و مغلوبيت دارند.اى از اسماء تأثيرگذار و دستهدسته

كه وجود خلق در كلمه چهل تحقّق يافته است. توان گفت: در جاى خود ثابت است خامسا: به عنوان نتيجه مى
بنابراين، بايد ظهور جنبه خلق و غلبه احكام مادّه قابل، كه عبارت است از نادارى، تهيدستى، ناتوانى، يك از 

[ را اسماء ديگر بر 09( باشد، اين نصاب برحسب نشأه و خاستگاه دنيا است و مابقى از چهل ]يعنى 21/ 0چهل )
نيازى و ثروت دنيوى است و چنين حكم و نصابى در اسماء باطن كه مطابق با و اثر آنها، بىآنها غالب شده 

 سان كه حضرتظاهرند نيز جارى است، آن

______________________________ 
هيولا جوهرى است قابل و پذيراى صورت، و صورت جوهرى است فاعل و »اند: (. در عالم عناصر نيز گفته0)

 سيد محمد باقر سبزوارى. )م(«. رو جنبه غالبى و هيولا جنبه مغلوبى داردازاينتأثيرگذار، 

 101اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

                                                           
به غالبى و هيولا  رو جنهيولا جوهرى است ق ابل و پذيراى صورت، و صورت جوهرى است ف اعل و تأثيرگذار، ازاين» اند:(. در عالم عناصر نيز گفته1)  291

 سيد محمد باقر سبزوارى.) م(«. جنبه مغلوبى دارد



حسب ولى اللّه كه فقيرترين فرد الى اللّه است از جمله چهل نفر است و از آنان تخلفّ ندارد، خواه ولىّ خدا به

 اللّه است(. ظاهر توانگر باشد يا تهيدست )چون ملاك فقر الى

در همين رابطه بسيارى از اخبار دلالت دارند كه دعاى چهل نفر مؤمن ردّ نخواهد شد، چون در ميان آنان ولىّ 
 كه بيان اين راز گذشت.خدا وجود دارد، و ظاهر، عنوان باطن است، چنان

 مفتاح سوم

 در زكات اعضا و قواى بدن و ذكر رازهاى آن:

ة و مصباح الشريع و سالارمان حضرت جعفر بن محمّد صادق عليه السّلام در كتاب باره به فرمايش سروردراين
فرمايد: هرگاه مى 191نماييم. آن حضرت در كتاب يادشدهاقتدا كرده و فرمايش ايشان را شرح مى مفتاح الحقيقة

كاملا دقّت نمايى خواهى دانست كه بر هر جزء از اجزاى تو زكات واجب تعلق گرفته كه بايد زكاتش را ادا 
 نمايى، بلكه بالاتر بر هر مويى از موهاى بدن تو و بر هر مژه از مژگان تو زكاتى واجب است:

 ت به اشيايى كه آفريده شده بنگرى و سود وبين خود بگشايى و با كمال دقزكات چشم آن است كه ديده عبرت
اند چشم زيان خود را بدست آورى، و از شهوات و تمايلات نفسانى و از هر عاملى كه مانع از حق و حقيقت

 بپوشى.

 )و بنا به سروده سنايى:

خشم و شهوت مار و طاووس است در 

 تركيب تو
 بند و ديو را آن استوارنفس را اين پاى 

   

 

______________________________ 
 .53(. مصباح الشريعه، باب بيست و دوم، ترجمه ساعدى خراسانى، ص 0)

 100اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 

 گر نبودى راهبر ابليس را طاووس و مار  كى توانستى برون آورد آدم را ز خلد

                                                           
 .19الشريعه، باب بيست و دوم، ترجمه ساعدى خراسانى، ص  (. مصباح  1)  292



و نصيحت است و هر سخنى كه موجب نجات تو ( زكات گوش، استماع دانش و حكمت و علوم قرآن و موعظه 

 شنود دورى كند.باشد و بالاخره از دروغگويى و غيبت و امثال اينها كه مضرّاتش را مى

ها را پند و اندرز دهد، و مردم غافل را از خواب بيدار كند و همواره به ذكر خدا و زكات زبان آن است كه مسلمان
 تسبيح او مشغول باشد.

هايى كه خدا به تو لطف فرموده در راه رضاى او بذل و بخشش نمايى و به است كه نعمتزكات دست آن 
دستان كمك كنى، و علم و دانش و معارف الهى را در صفحات كتاب به نگارش آورى و به بيچارگان و تهى

 سود مسلمانان و بيدارى آنان انتشار دهى، و از انجام شرور ارتكاب معاصى خوددارى كنى.

پا همان است كه حقوق الهى را ادا نمايى، به زيارت نيكوكاران بروى و در مجالس ذكر حضور پيدا كنى و زكات 
به اصلاح مردم و ديدار نزديكان و جهاد در راه خدا، و هرچيزى كه به صلاح دين و سعادت قلبى تو است 

 بپردازى.

همه دلها را قابليت تحمل فهم آنهاست، و اند كه اى كه بيان شد چنانگونههاى اعضاء و جوارح را بهزكات
كار گيرند، ليكن دقايق ديگرى نيز وجود دارد كه به غير از بندگان بااخلاص و مقربان درگاه توانند بههمگان مى

 برند.شوند و پى نمىخدا كه همواره آنها را شيوه خود قرار داده مردم ديگر باخبر نمى

 السّلام( و فرزند رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله مورد تصديق است. آرى سخن ولى اللهّ )حضرت صادق عليه

 تنبيه و بيان

 اين مطلب نگاشته شد كه در انسان جزيى از معدنيات وجود دارد و آن عبارت

 101اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

بلكه انسان  190«احمر استمؤمن عزيزتر از كبريت »است از جسم عنصرى او. درباره معدن وارد شده است كه 

كه پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله فرمود: ها وجود دارد چنانهمان كبريت احمر است، نيز در انسان جزيى از روييدنى

زيرا درخت خرما از زيادى گل آدم است، و نيز در او جزيى از حيوان  192«عمهّ خود درخت خرما را گرامى داريد»

كه او به قيد و بند آيد هواست و چنانؤمن روايت شده كه او چونان شتر سربهسان كه در وصف موجود دارد آن

 شود.رام مى

تواند اشاره به جزء بنابراين، آنچه امام صادق عليه السّلام فرمود كه بر هر جزئى از اجزاى تو زكات است مى
ره است به جزء نباتى او، و بر هر رستنگاه موى تو زكاتى واجب است، اشا»كه فرمود: معدنى او باشد، و اين

                                                           
 .1، باب ق لّة عدد المؤمنين، ح  616، ص  6(. كافى، ج  1)  293
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 واجب»كه فرمود: و اين« اشاره است به جزء حيوانى او.« بر هر لحظه و نگاه زكاتى واجب است»كه فرمود: اين
بخش حكم يا وجوب عقلى محض است چون عقل به وجوب شكر خداى نعمت« است زكات براى خدا باشد

د. مثلا شكر دانش آن است كه به دانشجويان و كند، و شكر هر نعمتى بايد مناسب همان نعمت باشمى
و شكر مقام آن است كه به فرياد مظلومان برسد و آنان را دريابد، و شكر  195پژوهان علم و دانش بياموزد،دانش

مال عبارت است از بذل و بخشش و پرداخت حقوق مالى واجب و مستحب به تهيدستان و مستمندان، نيز 
 ا به عبد خود واگذار كرد تاخداوند وقتى مال و اموالى ر

______________________________ 
 .0، باب قلّة عدد المؤمنين، ح 121، ص 1(. كافى، ج 0)

 .0، ذيل حديث 091، ص 03(. ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 1)

كوشش لازم است تا به دست مستمندان واقعى برسد نه به دست  -به عنوان زكات -كه در بذل مال(. چنان0)
كه در ها و بيكاران، در بذل دانش نيز بايد تلاش شود تا به اهل دانش برسد، و از نااهلان دريغ نشود، چنانتنبل

لا تعطوا الحكمة بغير أهلها فتظلموها، و لا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم؛ حكمت را به »خوانيم: حديث مى
، 33بحار، ج « ايدمداريد كه به آنان ظلم رواداشتهايد و از اهلش دريغ نااهل نياموزيد كه به حكمت ستم كرده

 . )پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى(. )م(030ص 

 100اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

شمرد كه در غير مورد معينّ هزينه شود، و بدون شك هرچه در انسان در جاى معينى هزينه كند عقل قبيح مى

 -از امور معاش و معاد -و خداى سبحان هر عنصرى را براى كار خاصقدر است. وجود دارد از آن خداى بزرگ

كه مراد از وجوب، شمرند. و يا اينقرار داده و مصرف در غير آن كار صحيح نيست و خردمندان آن را قبيح مى

كه در چنان -نه خصوص همه مكلفان -صورت مخصوص بندگان بااخلاص استوجوب شرعى است كه دراين

 .«هو شعارهم دون غيرهم» ود:آخر حديث فرم

 اند، و بنا به اختلاف زمان و احوال و ...كه بندگان خدا چند دستهتوضيح اين

                                                           
بذل دانش    ها و بيكاران، درت تنبلكوشش لازم است تا به دست مستمندان واقعى برسد نه به دس -به عنوان زكات -كه در بذل مال(. چنان3)  295

لا تمنعوها عن    لا تعطوا الحكمة بغير أهلها فتظلموها، و» خوانيم:كه در حديث مىنيز بايد تلاش شود تا به اهل دانش برسد، و از نااهلان دريغ نشود، چنان
.) 191، ص  33حار، ج  ب« ايدغ مداريد كه به آنان ظلم رواداشتهايد و از اهلش دريأهلها فتظلموهم؛ حكمت را به نااهل نياموزيد كه به حكمت ستم كرده

 پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى(.) م(



احكام مختلفى دارند، بلكه هر انسان تكليف ويژه و موقعيت خاص خود دارد و حكمى مناسب با آن رتبه و درجه 
كارهاى نيك خوبان، گناهان مقربان  193لمقربين؛حسنات الأبرار سيئات ا» اند:سان كه گفتهبه او متوجه است آن

 اند:و گفته«. است

 .«براى رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله احكامى واجب بود كه بر پيشينيان و پسينيان وجوب نداشت»

اما آنجا كه امام صادق عليه السّلام براى هرجزء از بدن زكاتى واجب دانست و احكام اعضاى ظاهرى را بيان 
اى باشد براى اعضاء و اجزاى باطنى، و كسى كه اهل بصيرت باشد باطن را با براى اين است كه نمونهكرد 

خاطر اين است كه خداوند به چشم كه فرمود: زكات چشم، بهرو آنآورد ازاينظاهر قياس كرده و به سنجش مى
أَيِّ عَيْنانِ نضََّاخَتانِ، فَبِ رو فرمود:ينروند، ازاشمار مىاقتدار بسط و قبض داد، و قبض و بسط دو نعمت بزرگ به

«. هاى پروردگارتان را منكريديك از نعمتدو چشمه همواره جوشان است، پس كدام»؛ 193.آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
آميز به آسمان و زمين، آفاق و انفس داشته باشد و بتواند با آن منظور از بسط چشم اين است كه نگاه عبرت

ها و زمين را سير كند و به تدريج بالا و بالاتر گام بردارد تا به جايى رسد كه عالم تكوين را به آسمانملكوت 
 كهعنوان تأليف حقتعالى و كتاب مبين بخواند، چنان

______________________________ 
 .115، ص 15(. بحار الانوار، ج 0)

 .93 -33(. الرحمان: 1)

 102ز، ص: اسرار عبادات و حقيقت نما

و از اين هم بالاتر رفته «. هايى استروى زمين براى اهل يقين نشانه»؛ 193وَ فِي الْأَرضِْ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ فرمود:

به جايى برسد كه جز اسماء برتر خداوند و كلمات او چيزى نبيند، سپس از آنجا هم بالاتر رود تا جز خدا چيزى 

بل از كه خداوند را قچيزى نديدم جز اين»المؤمنين عليه السّلام نقل شده فرمود: سان كه از امام امير نبيند، آن

 «.آن مشاهده نمودم

هاى نفسانى و شهوات و لذات چشم بپوشد، به آنها نظر نيفكند، و مقصود از زكات قبض آن است كه از خواسته
چشم بپوشد و غير از خدا چيزى نبيند، در در آنها طمع نورزد تا به جايى ترقى كند كه از خودش و از ماسوى الله 

 كند.دهد و تأييد مىاينجاست كه خداوند هركه را بخواهد يارى مى

                                                           
 .641، ص  61(. بحار الانوار، ج  1)  296
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كه امام عليه السّلام فرمود: زكات گوش، گوش دادن است .... چون قبض و بسط در گوش نيز جارى اما اين
چيدن ميوه »؛ 199.يْنِ دانٍ فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِوَ جَنَى الْجَنَّتَ كه فرمود:است، بلكه دو باغ بهشتى هستند چنان

 «.هاى پروردگارتان را منكريديك از نعمتاز آن دو باغ به آسانى در دسترس است، پس كدام

امام عليه السّلام فرمود: بر هريك از قبض و بسط حقىّ بر خدا است، بسط گوش آن است كه به علم و دانش 
ى به دانش دين، احكام اسلام، اوامر، نواهى و حكمت كه همان علم به حقايق اشياء بر پايه گوش فرادهد، يعن

سبب و مسبّب است تا برسد به مسبب الاسباب و خداوند متعال، فوايد دين عبارت است از پند، موعظه، 
ر اوند گردد دنصيحت، اندرز به امور مستحب و اخلاقيات، تا برسد به قرب فرايض و قرب نوافل و محبوب خد

شنود كه تنها از ناحيه خدا شنود، و صداهايى مىشود، و او با گوش خدا مىاين وقت است كه خدا گوش او مى
اند، نورى جز دارد خداوندا همه خلق در برابر تو خضوع دارند و فروتنرسد كه عرضه مىاى مىباشد و به مرتبه
 وت و صداى تو وجود ندارد.شود، و هيچ صدا و ندايى جز صنور تو ديده نمى

______________________________ 
 .11(. ذاريات: 0)

 .55 -52(. الرحمن: 1)

 105اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

اى كه جز صداى خدا هيچ نشنود، اما قبض گوش آن است كه آن را از غيبت، تهمت و ... فروبندند تا به مرتبه

آيند، امّا حساب مىرو دروغگو بهادعاست، ادعاى چيزى كه ندارند، ازاين چون صداى ديگران و سخن آنان همه

 شنو نيست، و تنها سخناى كه گوش خود را از صداهاى ياوه و دروغ بسته و به مقاماتى رسيده ديگر دروغبنده

 شنود.راست را از خدا مى

و بالاتر  تدريج بالا... بسته شود. و بهگونه است كه از فحش، ناسزا، بدگويى به ديگران و اما قبض زبان بدين
اى كه حتى در امور مباح سخن نگويد و به طور كلى به خاموشى گرايد جز در امور ضرورى، و بالاتر گونهرود به

 كه از ذكر غيرخدا مطلقا خاموش ماند.آن

 ض و بسط دارد، يعنىكه امام عليه السّلام فرمود: زكات دست بخشش و سخاوت است و ... دست نيز قباما اين
لِّ فِيهِما مِنْ كُ مُدْهامَّتانِ كه فرمود:موقع، چنانبستگى بهجا و دست و دلبازى بهودلداراى دو جنبه است، دست

مانند در آن دو باغ از هر گون مىدو باغى كه از شدّت سبزى سيه»؛ 011فاكِهَةٍ زَوجْانِ فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
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ت اند دست بالا )دسو ازاين رو گفته«. هاى پروردگارتان را منكريديك از نعمتاى دو گونه است، پس كدامميوه
 بخشنده( بهتر از دست پايين )دست گيرنده( است.

اماّ مظهر بسط و باسط دست راست است كه بايد در موارد واجبات مالى، صدقات مستحب، سخاوت و 
ى كه خدا به او بخشيده ايثار كند، نيز در نشر علوم و معارف و نگارش آنها بر بخشندگى داشته بلكه در هر نعمت

ها و در هرآنچه به سود مسلمانان است در راه رسيدن به اوامر و اطاعت حقتعالى تلاش و لوح دلها و سينه
 كوشش جدىّ نمايد.

قلم و نوشتار بد، اشاره و ...  اماّ مظهر قبض، دست چپ است، گرچه در امورى چون شرّ، ستم، زيان به مسلمين،
 شود.هر دو دست را شامل مى

______________________________ 
 .50، 51، 32(. الرحمان: 0)

 103اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

رسد كه جز به اذن و خشنودى خداوند قبض و بسط درنتيجه وقتى در قبض و بسط ترقى نمايد به جايى مى

اى به حركت آورد تا به مقامى برسد كه در حق او گفته شود دست او دست باز گونهن را بهنداشته باشد و دستا

 خداوند است كه روى بندگان به رحمت و نعمت گشوده شده است.

كه امام عليه السّلام فرمود: زكات پا، سعى و تلاش در راه حقوق اللهّ است .... پا نيز دو جهت دارد كه امّا اين
اند، بسط پا اين است كه درباره حقوق الهى تلاش كند، مانند رفتن به زيارت صالحان جوشان چونان دو چشمه

 كه داراى دو فايده است.

اول: به سود خود است، چراكه فرمان خدا را اطاعت كرده و حق او را بجا آورده، كسب ثواب نموده، شعائر دين 
رو اظهار نموده، و خود را از مردم دانسته است. ازاين را اقامه كرده، گرايش خود به مردم و محبت به آنان را

 مقامى بس والا را به دست آورده است.

ها آن است كه كه ادخال سرور در قلب كسى كه به زيارت او آمده، نموده است، بلكه بهترين زيارتدوم: اين
حقوق خداوند، به مجالس ذكر رفتن كس را درنظر نگيرد و تنها خدا را منظور نظر داشته باشد. نيز از جمله آن

 است، مجالس ذكر شامل محافل عبادى و مساجد، مدارس اهل علم و حكمت، مجالس ذكر خداوند همچون
جنة، روحوا إلى رياض ال» كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود:باشد، چنانمى سبحان اللّه، لا اله الّا اللّه و ...



هاى بهشت كجاست؟ هاى بهشت بشتابيد، گفته شد باغ؛ به باغ010قال: حلق الذكرفقيل و ما رياض الجنّة؟ 
 «.شودفرمود: جاهايى است كه در آن ذكر خدا مى

كه مجالس ذكر غير از مساجد و مدارس است، و احتمال دارد كه نيز روايات ديگرى وجود دارد مبنى بر اين
 مجالس ذكر شامل مساجد و مدارس دانش دين

______________________________ 
 .339، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 050، حديث 501، ص 5؛ سنن ترمذى، ج 010(. معانى الاخبار، ص 0)

 103اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

هم باشد. نيز از حقوق اللهّ تلاش و كوشش در اصلاح امور مردم، برآوردن نيازهاى آنان، سعى به جهاد اكبر و 

 باشد.مىاصغر و ... 

اما قبض پا درباره آنچه صلاح قلب و سلامت دين باشد به اين است كه به مجالس فسق، منازل ظلم، و مواضع 
تهمت نرود و در جاها و مواردى كه خشنودى خدا در آنها نيست گام ننهد تا بتواند به توسط قبض و بسط ترقى 

كه خشنودى و اذن را در كه گامى برندارد مگر اين نموده و به قسط و عدل عمل نمايد، و از اين فراتر آن است
شود، و روى خاكى كه بر آن گام نهاد حيات پيدا صورت هركجا قدم گذاشت بركت جارى مىآن ببيند، دراين

 باشد.بخش( مىگونه كه شأن ارواح مقدس نيز اين گونه )حياتشود، آنمى

 تواند فهم آن را تحمل كند ....دلها مىاما آن فراز كه امام عليه السّلام فرمود: چيزى كه 

 اشاره است به زكات بدن و اجزا و قواى ظاهر بدن.

يابند ... اشاره است به زكات اماّ آنجا كه فرمود: آن مقامى كه جز بندگان مخلص بر آن اشراف و اطلاع نمى
 قواى درونى، يعنى خيال، فكر، قلب، عقل و سرّ.

 -ها نجات يافته و درون او از ماسوى اللّهد و بند تعلقات و وابستگىخلاصه عبد مخلص و كسى كه از قي
اى است كه اهتمام و همت او در يكى )خدا(، فكر و انديشه او در يكى، گونهخالص شده به -هاآفريننده خوبى

 كه سروده شده است.بيند، چناننظر و عقل او در يكى و راز دل او در يكى و جز يكى را نمى

 و كل نعيم لا محالة زائل  ء ما خلا اللّه باطلشيألا كل 
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 شود.آگاه باش كه هرچيزى جز خدا باطل است، و هر نعمت جز نعمت توحيد سرانجام نابود مى

 و ديگرى سروده است:

 أو عكوس أو مرايا أو ظلال  إنما الكون نقوش أو خيال

   

 هايى بيش نيستند.سايهماسوى اللّه جز نقش، خيال، عكس، آينه و يا 

 103اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

اين بود مختصر شرحى كه در زمينه اسرار زكات به خاطرم رسيد. فضل و نعمت تنها به دست خدا است، و انشاء 

طورى كه در خواهم، همانآيد، در اين باره نيز از خداوند كمك مىاللّه در پى آن رازهاى روزه به نگارش مى

ها نگه ار توحيد و زكات كمك نمود، آرى خداوند سرپرست هدايت و رشاد است و اوست كه از لغزشاسر

 010-011.و الحمد للّه أولا و آخرا دارد،مى

                                                           
ها را توسعه  ، روزىدهد(. گفتنى است كه دو نام مبارك باسط و ق ابْ از نامهاى خدا در مرتبه فعل است، باسط يعنى خداست كه ارواح را بسط مى1)  302

كه  شود. چنانهاى حكمت و مصلحت بنده درنظر گرفته مىبازى او با جنبهودلتآورد، دسبخشد گشايش و بخشايش در موارد نيازشان را فراهم مىمى
رَأضِ وَ لكِنأ يُنَزِّلُ بقِدََرٍ ما يَشاءُ إنَِّهُ بعِِبادِهِ   i\فرمايد:مى انش فراخ  اگر خداوند روزى را بر بندگ» ؛E\رٌ بَصِيرٌ خبَيِوَ لَوأ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزأقَ لعِِبادِهِ لبََغَوأا فِي الأأ

 (63: شورى«.) فرستداى كه مصلحت است فرو مىدارند، ليكن آنچه را خدا بخواهد به اندازهگرداند مسلّما در زمين سر به عصيان برمى
 لذا در بسيارى از آيات بسط مطلق جز بر پيامبران و بندگان شايسته نيست.

كند، و  مى  نمايد، گاهى زندگى را قبْكند، نيز قبْ ارواح مىر رزق امساك مىرو گاهى دقبْ نيز بر پايه حكمت خدا استوار گشته است، ازاين
 نمايد.) م(خاطر تأديب و ارتق اء رتبه قبْ مىخاطر تقصير و كوتاهى و يا بهزمانى ق لب عارف را به

وجود خداوند دستور  پذيرفته خواهند شد. بااين(. بهترين عبادات نماز است. چراكه او ستون دين است، و چنانچه پذيرفته شود ساير عبادات نيز  6)  303
دلى را خوشدل آنگه به حضور آيد. خوشدل كردن و دلخوش نمودن به زكات تحقق  داده نمازگزار قبل از ورود به نماز اول دلى را خوش كند و صاحب

 يابد، لذا فرمود:مى
\i مَ ربَِّهِ فَصَلَّى لَحَ مَنأ تَزكََّى وَ ذَكَرَ اسأ  -11 اعلى:«.) كس كه خود را پاك گردانيد، و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گزاردرستگار آن» ؛E\قدَأ أفَ أ

حصّنوا أموالكم  » د:فرمايرو امير المؤمنين عليه السّلام مىشود، ازاينيابد و در نماز توجه كامل حاصل مىوسيله زكات نظم زندگى سامان مى(؛ زيرا به11
 (.139نهج البلاغه، فيْ الاسلام، حكمت  «) ايتان را با زكات نگهداريد و در پناه آوريدهبالزكّاة؛ دارائى

تعال علاج آن  شوند، خداوند مو چون انسان طبعا علاقه شديد به مال و ميل به خوشگذرانى و لذت دارد، و از سوى ديگر موجب منع كمال روح انسانى مى
  i\م:خوانيجا مىاند، و همهموعه اصول عبوديت را دربر دارند و در قرآن حكيم همدوش هم ذكر شدهرا در زكات نموده است، لذا نماز و زكات مج

ا  تعاهدوا أمر الصلاة، و حافظوا عليها، و استكثرو » . امير المؤمنين عليه السّلام اين دو را همدوش هم ذكر فرموده است كه:E\أقَِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ*
امر  » مصليّن؛لربّوا بها، ف إنّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: ما سئلكم في سقر؟ ق الوا: لم نك من امنها، و تق

ز وقت فضيلت  ا  شود( و آن را پاسداريد)نماز را مراعات كنيد) كه معراج مؤمن و ستون دين و نخستين چيزى است كه در قيامت از بنده بازپرسى مى
خ  وسيله آن به خدا نزديك شويد، زيرا نماز بر مؤمنان فريضه است و وقت آن تعيين گرديده، آيا به پاسخ اهل دوز آن غاف ل نمانيد( و بسيار بجا آوريد، و به

 «.نبوديمگويند: از نمازگزاران  چيز شما را گرفتار دوزخ ساخت؟ مىپرسند، چهدهيد، آنگاه كه از آنها مىگوش فرانمى
لا يتبعنّها أحد نفسه، و لا  ية، ف ثمّ إنّ الزكّاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام، فمن أعطاها طيّب النفس بها، ف إنّها تجعل له كفّ ارة، و من النّ ار حجازا و وق ا» 

؛ سپس براى  بالسنّة، مغبون الأجر، ضالّ العمل، طويل الندميكثرنّ عليها لهفه، ف إنّ من اعطاها غير طيّب النّفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل  
ع و نگاهدارنده  نمسلمانان زكات با نماز همدوش و مايه قرب به خدا قرار گرفت، هركس آن را به ميل و رغبت و سرور ادا نمايد براى او كفّ اره گناهان و ما

ت، و  يد از آن بسيار اندوه به خود راه دارد، و علاقه به آن منافى با تقرب به خدا اساز آتش است و نبايد كسى كه آن را پرداخت به ياد آن باشد، و نبا



______________________________ 
(. گفتنى است كه دو نام مبارك باسط و قابض از نامهاى خدا در مرتبه فعل است، باسط يعنى خداست كه 0)

آورد، بخشد گشايش و بخشايش در موارد نيازشان را فراهم مىها را توسعه مىدهد، روزىرا بسط مىارواح 
للَّهُ وَ لوَْ بَسَطَ ا فرمايد:كه مىشود. چنانهاى حكمت و مصلحت بنده درنظر گرفته مىبازى او با جنبهودلدست

ندگانش اگر خداوند روزى را بر ب»؛ زِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌالرِّزقَْ لِعِبادِهِ لَبغََوْا فِي الْأَرضِْ وَ لكِنْ يُنَ
 اى كه مصلحت استدارند، ليكن آنچه را خدا بخواهد به اندازهفراخ گرداند مسلّما در زمين سر به عصيان برمى

 (13)شورى: «. فرستدفرو مى

 پيامبران و بندگان شايسته نيست.لذا در بسيارى از آيات بسط مطلق جز بر 

نمايد، كند، نيز قبض ارواح مىرو گاهى در رزق امساك مىقبض نيز بر پايه حكمت خدا استوار گشته است، ازاين
به خاطر تأديب و ارتقاء رتخاطر تقصير و كوتاهى و يا بهكند، و زمانى قلب عارف را بهگاهى زندگى را قبض مى

 نمايد. )م(قبض مى

بهترين عبادات نماز است. چراكه او ستون دين است، و چنانچه پذيرفته شود ساير عبادات نيز پذيرفته  (.1)
دلى را وجود خداوند دستور داده نمازگزار قبل از ورود به نماز اول دلى را خوش كند و صاحبخواهند شد. بااين

 يابد، لذا فرمود:مى خوشدل آنگه به حضور آيد. خوشدل كردن و دلخوش نمودن به زكات تحقق

                                                           
ر صلّى اللّه عليه  صورت به سنت پيامبميلى عطا كند، درعوض به آنچه از آن برتر است) بهشت جاويد( اميدوار باشد، درغيراينكسى كه آن را از روى بى

 (114ر. ك: نهج البلاغه، فيْ، خ  «.) يانكار، و در كردار گمراه، و پشيمانى او بسيار خواهد بودو اله نادان است و در بردن مزد و پاداش ز 
مَ ربَِّهِ فَصَلَّى i\اما نكته مقدم كردن زكات بر نماز در آيه لَحَ مَنأ تَزكََّى وَ ذَكَرَ اسأ خاطر است كه زكات بذل و بخشش مال است، و اين  بدين E\قدَأ أفَ أ

ر  كند و به منزله تطهير و مقدمه نماز است. و اين تطهير متوقّف بت است و دل را از رذايل اخلاقى همچون بخل، حسد و قساوت پاك مىسبب ملكه سخاو 
 طهارت باطن است و اگر دلى قساوت داشته باشد چيزى در آن مؤثر نيست.

ده صاحب درجات  دهنضى از مال است تا در بقيه مال بركت آيد و زكاتاند: زكات اخراج بعزكات به معنى نشو و نما و زياده هم آمده است. لذا گفته
كافى،   «كندزكات، مال را افزون مى» الصدقة تزيد في المال؛» كه در خبر آمده است:شود و مال از حرام پاك گردد و صاحب آن مذمت نشود، چنان

والِهِمأ صَدَقةًَ تُطهَِّرُهُمأ وَ تُزكَِّيهِمأ بهِا وَ صَلِّ عَليَأهِمأ   i\اله فرمود:  رو خداوند متعال به پيامبر صلّى اللّه عليه و. ازاين6، ح  1، ص  1ج   از اموالشان  » ؛E\خُذأ مِنأ أمَأ
 (143توبه: «.) زكات بگير و به وسيله زكات آنان را پاك و مطهر گردان

ر ميان مسلمين  فرمود. پس از يك سال پيامبر صلّى اللّه عليه و اله دستور فرمود د  اين آيه در ماه رمضان نازل شد و پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به مردم ابلاغ
، كتاب الزكاة،  113، ص  3كافى، ج  « اى مردم زكات اموالتان را بدهيد تا نمازتان پذيرفته شود» أيّها النّ اس زكّوا أموالكم فتقبّ ل صلاتكم؛» ندا كنند:

 .6ح  
، 3كافى، ج  « داردإذا منعت الزكاة منعت الارض بركاتها. هرگاه زكات داده نشود زمين بركات خود را دريغ مى» فرمود:پيامبر صلّى اللّه عليه و اله  

من أق ام الصلاة و لم يؤت الزكّاة ف لم يقيم الصلاة؛ هركس نماز برپا دارد و زكات ندهد در  » . امام باقر عليه السّلام فرمود:13، باب منع الزكاة، ح  141ص  
م؛  ما فرض اللّه تعالى على هذه الأمّة شيئا أشدّ عليهم من الزكات و فيها تهلك عامته» امام صادق عليه السّلام فرمود:«. نماز هم بر پا نداشته است  واقع

« زكات(  ختنخاطر نپردا شوند) بهباره است كه عموم آنان هلاك مىتر از زكات واجب نكرده است و دراينخداوند متعال در اين امّت چيزى سخت
خداوند زكات را وسيله آزمايش توانگران كرد و حقوق بينوايان را به آنان  » . امام صادق عليه السّلام نيز فرمود:3، كتاب الزكاة، ح  113، ص  3كافى، ج  

رو بر خداوند لازم  يند ماند. ازاحواله نمود، اگر ثروتمندان سهم تهيدستان را در حدّ نصاب بپردازند و به حساب خود برسند هيچ مسلمان، بينوا نخواه
حقّى كرده    كه صاحب مال تضييعشود مگر ايناست كه رحمت خود را از مانع زكات منع كند، سوگند به خدا كه هيچ مالى در حضر و سفر نابود نمى

 «.باشد
 ) پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى، برگرفته به اقتباس و تغيير و تلخيص(.) م(



كس كه خود را پاك گردانيد، و نام پروردگارش را ياد كرد رستگار آن»؛ قَدْ أَفلَْحَ مَنْ تزََكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصلََّى
يابد و در نماز توجه كامل حاصل وسيله زكات نظم زندگى سامان مى(؛ زيرا به05 -02)اعلى: «. و نماز گزارد

هايتان را با زكات حصّنوا أموالكم بالزّكاة؛ دارائى»فرمايد: رو امير المؤمنين عليه السّلام مىزاينشود، امى
 (.003)نهج البلاغه، فيض الاسلام، حكمت « نگهداريد و در پناه آوريد

 و چون انسان طبعا علاقه شديد به مال و ميل به خوشگذرانى و لذت دارد، و از سوى ديگر
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______________________________ 
شوند، خداوند متعال علاج آن را در زكات نموده است، لذا نماز و زكات موجب منع كمال روح انسانى مى

أقَِيمُوا  خوانيم:جا مىاند، و همهمجموعه اصول عبوديت را دربر دارند و در قرآن حكيم همدوش هم ذكر شده

تعاهدوا أمر ». امير المؤمنين عليه السّلام اين دو را همدوش هم ذكر فرموده است كه: الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ*

الصلاة، و حافظوا عليها، و استكثروا منها، و تقرّبوا بها، فإنّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ألا تسمعون إلى 

اج امر نماز را مراعات كنيد )كه معر»ما سئلكم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلّين؛ جواب أهل النار حين سئلوا: 

شود( و آن را پاسداريد )از وقت مؤمن و ستون دين و نخستين چيزى است كه در قيامت از بنده بازپرسى مى

ريضه است بر مؤمنان ف وسيله آن به خدا نزديك شويد، زيرا نمازفضيلت آن غافل نمانيد( و بسيار بجا آوريد، و به

ما را چيز شپرسند، چهدهيد، آنگاه كه از آنها مىو وقت آن تعيين گرديده، آيا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرانمى

 «.گويند: از نمازگزاران نبوديمگرفتار دوزخ ساخت؟ مى

 نّها تجعل له كفّارة، و منثمّ إنّ الزكّاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام، فمن أعطاها طيّب النفس بها، فإ»
الناّر حجازا و وقاية، فلا يتبعنّها أحد نفسه، و لا يكثرنّ عليها لهفه، فإنّ من اعطاها غير طيّب النّفس بها يرجو بها 
ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنّة، مغبون الأجر، ضالّ العمل، طويل الندم؛ سپس براى مسلمانان زكات با نماز 

ب به خدا قرار گرفت، هركس آن را به ميل و رغبت و سرور ادا نمايد براى او كفّاره گناهان و همدوش و مايه قر
مانع و نگاهدارنده از آتش است و نبايد كسى كه آن را پرداخت به ياد آن باشد، و نبايد از آن بسيار اندوه به خود 

ميلى عطا كند، درعوض به از روى بى راه دارد، و علاقه به آن منافى با تقرب به خدا است، و كسى كه آن را
صورت به سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نادان آنچه از آن برتر است )بهشت جاويد( اميدوار باشد، درغيراين

)ر. ك: نهج البلاغه، «. است و در بردن مزد و پاداش زيانكار، و در كردار گمراه، و پشيمانى او بسيار خواهد بود
 (091فيض، خ 

ات خاطر است كه زكبدين قَدْ أَفلَْحَ مَنْ تزَكََّى وَ ذكََرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصلََّى نكته مقدم كردن زكات بر نماز در آيه اما
بذل و بخشش مال است، و اين سبب ملكه سخاوت است و دل را از رذايل اخلاقى همچون بخل، حسد و 

ت. و اين تطهير متوقفّ بر طهارت باطن است و اگر دلى كند و به منزله تطهير و مقدمه نماز اسقساوت پاك مى
 قساوت داشته باشد چيزى در آن مؤثر نيست.



 اند: زكات اخراج بعضى از مال است تازكات به معنى نشو و نما و زياده هم آمده است. لذا گفته

 111اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

______________________________ 
دهنده صاحب درجات شود و مال از حرام پاك گردد و صاحب آن مذمت نشود، كت آيد و زكاتدر بقيه مال بر

. 1، ح 9، ص 2كافى، ج « كندزكات، مال را افزون مى»الصدقة تزيد في المال؛ »كه در خبر آمده است: چنان

مْ صَدقََةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تزُكَِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ خُذْ مِنْ أَموْالِهِ رو خداوند متعال به پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله فرمود:ازاين

 (010)توبه: «. از اموالشان زكات بگير و به وسيله زكات آنان را پاك و مطهر گردان»؛ عَلَيْهِمْ

اين آيه در ماه رمضان نازل شد و پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به مردم ابلاغ فرمود. پس از يك سال پيامبر صلّى 
اى مردم »أيّها الناّس زكوّا أموالكم فتقبّل صلاتكم؛ »لّه عليه و اله دستور فرمود در ميان مسلمين ندا كنند: ال

 .1، كتاب الزكاة، ح 293، ص 0كافى، ج « زكات اموالتان را بدهيد تا نمازتان پذيرفته شود

بركاتها. هرگاه زكات داده نشود زمين بركات إذا منعت الزكاة منعت الارض »پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: 
من أقام ». امام باقر عليه السّلام فرمود: 03، باب منع الزكاة، ح 515، ص 0كافى، ج « داردخود را دريغ مى

الصلاة و لم يؤت الزّكاة فلم يقيم الصلاة؛ هركس نماز برپا دارد و زكات ندهد در واقع نماز هم بر پا نداشته 
ما فرض اللهّ تعالى على هذه الأمّة شيئا أشدّ عليهم من الزكات و فيها »دق عليه السّلام فرمود: امام صا«. است

باره است كه عموم تر از زكات واجب نكرده است و دراينتهلك عامتهم؛ خداوند متعال در اين امّت چيزى سخت
. امام صادق عليه 0لزكاة، ح ، كتاب ا293، ص 0كافى، ج « خاطر نپرداختن زكات(شوند )بهآنان هلاك مى

خداوند زكات را وسيله آزمايش توانگران كرد و حقوق بينوايان را به آنان حواله نمود، اگر »السّلام نيز فرمود: 
ثروتمندان سهم تهيدستان را در حدّ نصاب بپردازند و به حساب خود برسند هيچ مسلمان، بينوا نخواهد ماند. 

كه رحمت خود را از مانع زكات منع كند، سوگند به خدا كه هيچ مالى در حضر و  رو بر خداوند لازم استازاين
 «.كه صاحب مال تضييع حقىّ كرده باشدشود مگر اينسفر نابود نمى

 )پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى، برگرفته به اقتباس و تغيير و تلخيص(. )م(
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 كتاب رازهاى روزه

درباره اسرار روزه به اخبارى كه از طريق پيشوايان دين و اهل بيت حكمت و تأويل، و معدن وحى و تنزيل به 
 دست ما رسيده بسنده خواهيم كرد، زيرا آنها بر اين مطلب كافى، گواه و وافى به كشف اسرارند.

 مقدمه



و قلّه آن  012ز، فرع آن زكات، اوج آن روزهاز پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله روايت شده كه اصل اسلام نما
روزه روى شيطان را سياه »نيز فرمود: «. زكات بدن روزه است 015؛زكاة الأبدان الصيام»جهاد است، نيز فرمود: 

 013«.كندمى

نيز روايت شده چند نفر يهودى خدمت پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله رسيدند، داناترين آنان پرسيد چرا خداوند بر 
 ت تو روزه را سى روز واجب كرد؟ام

وقتى آدم صلّى اللّه عليه و اله از آن درخت تناول كرد سى روز در شكم او »پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: 
ماند لذا خدا بر فرزندان آدم عليه السّلام سى روز گرسنگى و تشنگى را واجب كرد، وانگهى آنچه را هم در شب 

 دارىگونه روزهل و ترحّم خداوند است. اينخورند از باب تفضّمى

______________________________ 
و ذروته و سنامه الجهاد فى سبيل الله ... الا اجزك بابواب الخير أن ».. (. و در برخى اخبار چنين آمده است 0)

 يعنى اوج و قلهّ آن جهاد است، آيا به تو از ابواب خير خبر دهم؟« الصوم جنة

 .31، ص 2روزه سپر است )از آتش دوزخ(. كافى، ج همانا 

 .31، ص 1(. فروع كافى، كتاب الصيام، فصل ما جاء في فضل الصوم، حديث 1)

 .31، ص 1(. فروع كافى، كتاب الصيام، فصل ما جاء في فضل الصوم، حديث 0)
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 013«.ت نيز واجب گردانيدرو بر امّبرنامه عبادى حضرت آدم بود، ازاين

لِكُمْ كُتِبَ عَلَيكُْمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ علََى الَّذيِنَ مِنْ قَبْ پيامبر صلّى اللّه عليه و اله سپس اين آيه را تلاوت فرمود:
ه تروزه بر شما به عنوان يك عبادت واجب نوشته شد آن گونه كه بر پيشينيان شما هم نوش»؛ 013لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

 «.شده بود

هاى حضرت رضا عليه السّلام بر محمد بن سنان اين است كه حكمت روزه آن است كه انسان از جمله نوشته
، هاى آخرت، افزون بر اينگرسنگى و تشنگى را احساس كند، و او را رام و فروتن سازد، و راهنما باشد بر سختى

                                                           
لّه آن جهاد  يعنى اوج و ق « و ذروته و سنامه الجهاد فى سبيل الله ... الا اجزك بابواب الخير أن الصوم جنة» .. ى اخبار چنين آمده است(. و در برخ1)  304

 است، آيا به تو از ابواب خير خبر دهم؟
 .26، ص  1همانا روزه سپر است) از آتش دوزخ(. كافى، ج  

 .26، ص  6في فضل الصوم، حديث    (. فروع كافى، كتاب الصيام، فصل ما جاء6)  305
 .26، ص  6(. فروع كافى، كتاب الصيام، فصل ما جاء في فضل الصوم، حديث  3)  306
 .231، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  1، حديث  141، باب  331، ص  6(. علل الشرايع، ج  1)  307
 .193(. بقره: 6)  308



است، و اندازه سختى روزه از حال اهل فقر و در روزه شكست و فروكش نمودن شهوت و قواى شهوانى 
 019شود.دستان دانسته مىتهى

ه حضرت صادق عليه السّلام فرمود، پيامبر صلّى اللّه علي»خوانيم: مى مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقة در كتاب
 روزه سپر بليّات دنيا و مانع شكنجه آخرت است.»و اله فرموده است: 

 پاى شيطان حركت نكنى، ونيّتت آن باشد كه از امور شهوانى خوددارى كنى، و پابهاينك هرگاه روزه گرفتى 
باشند، و همواره از خدا بخواهى تا تو را از بيمارى خود را مانند بيمارانى قرار دهى كه مايل به غذا و آب نمى

ع از اخلاص است پاك هاى دروغ و غفلت و تاريكى كه مانگناهان شفا كرم كند، و خانه باطنت را از آلودگى
 001«سازى.

______________________________ 
 .330، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 0، حديث 019، باب 039، ص 1(. علل الشرايع، ج 0)

 .030(. بقره: 1)

 .331، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 033، ص 0، حديث 013، باب 1(. علل الشرايع، ج 0)

گردانى است از التفات به است از امساك از مفطرات، و در حقيقت روى(. در شريعت اسلام، روزه عبارت 2)
 اند:جميع كاينات و گفته

 روزه بدن: امساك و بازايستادن است از طعام و شراب.

 هاى گناه.روزه دل: نگهداشتن دل است از وسوسه

 110اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

افزايد. پاسخ داد: من خود را به گرفتارى روزه به رنجورى تو مىبه كسى گفتند: آدم رنجور و ناتوانى هستى و 

كه دهم و توجه دارم كه هرگاه كسى بر انجام وظيفه الهى شكيبايى ورزد آسانتر است از آندرازى نويد مىروزه

 بر شكنجه او صابر باشد.

                                                           
 .236، ص  1صدوق، ج    ؛ شرح توحيد339، ص  1، حديث  149، باب  6(. علل الشرايع، ج  3)  309

 اند:گردانى است از التف ات به جميع كاينات و گفته(. در شريعت اسلام، روزه عبارت است از امساك از مفطرات، و در حقيقت روى1)  310
 روزه بدن: امساك و بازايستادن است از طعام و شراب.

 ه مردم است.هاى گناه. روزه روح: توجه نكردن بروزه دل: نگهداشتن دل است از وسوسه
 روزه سرّ: غرق شدن در درياى مشاهده خداوند و آثار اوست.

 كند، و آن كس كه روزه معنوى دارد افطار او هنگام ملاق ات خدا است.آن كس كه روزه ظاهرى دارد در شب افطار مى
 ) حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى با اندكى تغيير و تصرف(.) م(



 000«.من است، و من خود پاداش آنمروزه متعلق به »فرمايد: رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله فرمود، خداوند مى

دهد، نمايد، و آينه دل را صفا مىسازد، و آتش شهوت طبيعت را خاموش مىروزه آرزوى هواى نفس را نابود مى
هاى الهى دارد، و آدمى را به شكر نعمتكند، و ظاهر و باطن را معمور و آباد مىو اعضا و جوارح را پاك مى

افزايد، و ريسمان التجاء به آموزد، و تضرّع و زارى و خشوع را مىدستان را مىكند و احسان به تهىرهبرى مى
كند، و حسنات را دوچندان سازد، و گناهان را سبك مىدارد، و اهتمام به دنيا را اندك مىخدا را استوار مى

 نمايد.مى

درباره اهميت و بزرگوارى كسى  اى است كه از شماره بيرون است و كافى استو سرانجام، فوايد روزه به اندازه
 000-001كه آنچه را گفتيم تعقل نمايد و به انجام آن موفق شود.

______________________________ 
 روزه روح: توجه نكردن به مردم است.

 روزه سرّ: غرق شدن در درياى مشاهده خداوند و آثار اوست.

كه روزه معنوى دارد افطار او هنگام ملاقات كند، و آن كس آن كس كه روزه ظاهرى دارد در شب افطار مى
 خدا است.

 )حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى با اندكى تغيير و تصرف(. )م(

(0.) 

 مجو از روزه در راهش جدايى  چون گفت الصّوم لي ذات خدايى

                                                           
311  (1.)\i\sي ذات خدايىُُ چون گفت الصّوم ل\z مجو از روزه در راهش جدايى\z زهر حرف بشارت ده سراسر\z بود حرف أنا أجزي نكوتر\E\E\z (

 همان(.
 .13(. ترجمه ف ارسى، مصباح الشريعه، باب بيستم، حقيقت روزه، ص  6)  312
ه عليه و اله از جبرئيل عليه السّلام چنين نق ل فرمود: كه دين  ، آمده كه رسول خدا صلّى اللّ 1، حديث  196، باب، 611، ص  1(. در كتاب علل الشرايع، ج  3)  313

هاى آن، زكات آب آن درخت، روزه شاخه آن، و بازايستادن از محرمات ميوه آن است،  اسلام چونان درختى است استوار، ايمان تنه آن است، نماز ريشه
 «.ود جز با ترك محرماتشگونه كه درخت كامل نخواهد بود جز با ميوه، ايمان نيز كامل نمىآن

يام شعبان سپرى  اعبد السلام بن صالح) ابو الصلت( گويد: در روز جمعه آخر ماه شعبان خدمت امام رضا عليه السّلام رسيدم، فرمود: اى ابو الصلت بيشترين  
يد، فراوان  د به آنچه تو را در اين باره كمك نماكارى و تقصيرت را تدارك كن، بر تو بامانده كمشده و اين روز آخرين جمعه آن است، در چند روز باقى

نتى بر گردن  ادعا بخوان، استغف ار كن، قرآن تلاوت نما، از گناهانت توبه كن تا وارد رمضان گردى و از روى اخلاص خداى عزّ و جلّ را عبادت نمايى، ام
ر  آن را از خود دور كنى، از خدا پروا داشته باش در ظاهر و باطن ب  كهكه ادا كرده باشى، كينه مؤمنى را بر دل نداشته جز ايننداشته باش جز اين

 اى قرار داده است.خدا توكل كن؛ زيرا كسى كه بر خدا توكل كند خدا او را بس است، خدا فرمان خود را رسانده و بر هرچيزى اندازه
. زيرا خداوند در  «غفرت لنا فيما مضى من شعبان، ف اغفر لنا فيما بقي منه  اللّهم إن لم تكن» اى ابو الصلت در بقيّه اين ماه، اين دعا را فراوان بخوان:

 .119، حديث  11، ص  1فرمايد عيون أخبار الرضا عليه السّلام، ج  از آتش دوزخ رها مى  -خاطر احترام ماه رمضانبه -اين ماه بندگان بسيارى را
 ) سيد محمد باقر سبزوارى(.) م(



 بود حرف أنا أجزي نكوتر  زهر حرف بشارت ده سراسر

   

 )همان(.

 .50الشريعه، باب بيستم، حقيقت روزه، ص (. ترجمه فارسى، مصباح 1)

 ، آمده كه رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و اله از5، حديث 031، باب، 129، ص 0(. در كتاب علل الشرايع، ج 0)

 112اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 بيان

د امور از آن برداشت كر نوشته استفاده نمود، و بنا به فهم قاصر رازهايىآنچه ممكن است از احاديث نورانى پيش
 زير است:

اول: امّا در حديث اول پيامبر صلّى اللّه عليه و اله از روزه به عنوان بلنداى اسلام و اوج آن ياد كرد و از جهاد با 
عنوان قلّه و كوهان )سنام(، پيامبر در اين عبارت از استعاره تخييلى استفاده نمود، چون سنام به معنى بالا و 

شود، يعنى اگر اسلام را به منزله يك حيوان چونان شتر كار گرفته مىكه درباره شتر بيشتر بهكوهان است 
ز چنان كه قبلا ا -باشد، امّا وجه تشبيهفرض كنيم اصل حيوان بدن اوست و فرعش ظاهر، پوست، مو و ... مى

 امور عالى و حقايق برتر از آنجا كه از عالم حيات -حقايق و لطايف دانستى

______________________________ 
جبرئيل عليه السّلام چنين نقل فرمود: كه دين اسلام چونان درختى است استوار، ايمان تنه آن است، نماز 

گونه كه درخت هاى آن، زكات آب آن درخت، روزه شاخه آن، و بازايستادن از محرمات ميوه آن است، آنريشه
 «.شود جز با ترك محرماتنيز كامل نمى كامل نخواهد بود جز با ميوه، ايمان

عبد السلام بن صالح )ابو الصلت( گويد: در روز جمعه آخر ماه شعبان خدمت امام رضا عليه السّلام رسيدم، 
مانده فرمود: اى ابو الصلت بيشترين ايام شعبان سپرى شده و اين روز آخرين جمعه آن است، در چند روز باقى

رك كن، بر تو باد به آنچه تو را در اين باره كمك نمايد، فراوان دعا بخوان، استغفار كارى و تقصيرت را تداكم
كن، قرآن تلاوت نما، از گناهانت توبه كن تا وارد رمضان گردى و از روى اخلاص خداى عزّ و جلّ را عبادت 

ه آن را از كداشته جز اينكه ادا كرده باشى، كينه مؤمنى را بر دل ننمايى، امانتى بر گردن نداشته باش جز اين
خود دور كنى، از خدا پروا داشته باش در ظاهر و باطن بر خدا توكل كن؛ زيرا كسى كه بر خدا توكل كند خدا او 

 اى قرار داده است.را بس است، خدا فرمان خود را رسانده و بر هرچيزى اندازه



للّهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان، ا»اى ابو الصلت در بقيهّ اين ماه، اين دعا را فراوان بخوان: 
وزخ از آتش د -خاطر احترام ماه رمضانبه -زيرا خداوند در اين ماه بندگان بسيارى را«. فاغفر لنا فيما بقي منه

 .093، حديث 50، ص 2فرمايد عيون أخبار الرضا عليه السّلام، ج رها مى

 )سيد محمد باقر سبزوارى(. )م(

 115و حقيقت نماز، ص: اسرار عبادات 

ارد گردند ]صورتى در زير دباشند صورتى دارند كه در عالم پايين به شكل حيوانى مثلا مشاهده مىو سرور مى

كه در حديث يادشده استعاره به درخت آمده است كه اصل و فرع دارد، بنابراين بالاى [ و يا اينآنچه در بالاستى

رود تا به اعلا علّيين شبه آن است كه عبد توسط عبادات چنان بالا مى باشد، و وجههاى آن مىدرخت، شاخه

برسد، و اعمال و كردارش او را به مقام مقرّبين برساند، روى اين حساب، نماز، اصل و ستون دين است، چون 

 )و و توحيد اصل همه اصول دين است، امّا زكات فرع نماز است -كه گذشتچنان -اشاره به مقام توحيد دارد،

رو بر روزه مقدم است، همچنين گذشت كه شود، ازايننماز معرفة اللّه است( چون حق اللهّ توسط زكات ادا مى

كه اوج درخت، قله و ... مقام رو زكات بر اوج عبادات قرار دارد، چنانزكات بدن نيز اخراج حق اللّه است، ازاين

كه در بحث رازهاى نماز نام اسلام قرار گرفته چنانبالاى آنهاست. همچنين است حكم جهاد كه در قلّه و س

 دانستى.

ياه ؛ روزه روى شيطان را سالصوّم يسودّ وجه الشّيطان»دوم: در حديث دوم كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: 
اين  و ترين درهاى ورود شيطان به انسان از راه زبان و شرمگاه است،سبب باشد كه اصلىشايد بدين«. كندمى

شوند، اماّ سياهى رو كنايه و اشاره به بيچارگى و زيانى است كه در پيروى از شيطان دو راه هنگام روزه بسته مى
شود. نيز سرشت شيطان با رتبه حيوانيت مناسبت و همخوانى دارد ازاين رو چونان خون در رگ نصيب انسان مى

 كند.مىبر او سيطره دارد و سلطنت  002دود،حيوان و انسان مى

گذارد آنها كار خود كنند، و سازد، و نمىواسطه روزه قواى شهوانى را ناتوان مىبنابراين، بدون شك انسان به
 بديهى است كه ناتوانى قواى جسمانى، نباتى و

______________________________ 
، ح 535كتاب الصيام، ص ، 0سنن ابن ماجه، ج ...« الشيطان يجري مجرى الدم »(. استفاده شده از حديث 0)

، 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 302، ص 02؛ بحار الانوار، ج 51، ص 5، ج 015، ص 1؛ محجة البيضاء، ج 0339
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 113اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 شود.حيوانى سبب سياهى چهره آنها مى

داشتند كه در واقع به دو پرسش  سوم: در خبر سوم گروهى از يهود از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله پرسشى
 گردد.برمى

كه چرا بايد روزه فقط در روز باشد؟ ما نيز سؤال سومى كه چرا روزه طىّ سى روز است؟ دوم ايناول اين
كه چرا روزه بايد در ماه رمضان باشد؟ بنابراين براى روشن شدن اين مطلب، سخن را در افزاييم، و آن اينمى

 كاويم.و آن را مى گيريمسه فاتحه پى مى

 فاتحه اول:

چون حضرت آدم عليه السّلام از آن درخت خورد »پيامبر اكرم صلىّ اللّه عليه و اله در حديث پيش گفته، فرمود: 
سى روز در شكمش ماند لذا خداوند سى روز گرسنگى و تشنگى را به عنوان روزه بر فرزندان او واجب نمود، 

 «.لام نيز اين تكليف مقرر بودكه بر حضرت آدم عليه السّچنان

توضيح سخن: پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نفرمود آنچه آدم عليه السّلام خورد نامش چه بود؟ آيا ميوه درخت بود 
كه سى روز در شكم آدم عليه السّلام ماند؟ آيا آنچه از درخت خورد اثرش سى روز ماند؟ ممكن است اثر ميوه يا 

 شد.اثر برگ يا اثر ... با

 افتند و آن را صورتى[ ميوه وقتى وارد بدن گرديد به اذن خدا اعضاء و قوا به فعاليت مىاما بر فرض اول ]ميوه
پوشد، و پس از هاى گوناگون مىپوشانند و سپس صورت ديگر و ... و آن ميوه طى سى چهل روز صورتمى

شود، البته اين بيان با اصول جايگزين آن مى رود و بدلماند و همه به تحليل مىاين مدت چيزى از ماده نمى
 طبيعى در سوخت و ساز مواد بدن همراه است.

ماند اثر مأكول است مثلا زيان يا سود مأكول، يعنى آنچه آدم اما بر فرض دوم، آنچه سى چهل روز در بدن مى
بد و تواند تبديل و تغيير ياز مىعليه السّلام خورد يا اثر سودبخش دارد يا اثر زيانبار و در اين مدت سى چهل رو

 در تركيب بدن مؤثر باشد. در اين

 113اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كه ما قبلا درباره اربعين تواند اين اثر مرتفع شود، چنانصورت بايد گفت طى چهل روز يا يك اربعين مى

ز، به چيتوان گفت شايد اثر چيزى يا خود آنمىسخنانى ايراد نموديم، اما چنانچه سى روز را درنظر بگيريم، 

 تواند بجا بماند.تفاوت طبع و مزاج اشخاص مى



 كه پدرشان از آن درخت تناول كرده است؟اما چرا فرزندان آدم واجب است روزه بگيرند، باتوجه به اين

بوده و از آن شجره تناول خاطر است كه فرزندان آدم در صلب پدران خود با آدم عليه السّلام شريك شايد بدان
 اند لذا براى رهايى و خلاصى بايد سى روز روزه بگيرند.كرده

اند به اعتبار مادّه انسان است كه پذيراى صورت انسانيت كه فرزندان آدم عليه السّلام در صلب او بودهامّا راز اين
 البته اين ماده مقدار مشخصىاست، يعنى اين ماده نخست صورت پدرى پوشيد، سپس در پدران پراكنده شد، 

شود آن ماده بر همه ذريه آدم پراكنده شود[، بلكه مانند يك خرمن يا چند ندارد ]تا اشكال شود كه مگر مى
خرمن از يك دانه، اما اين بيان درصورتى است كه ذريّه آدم را به اعتبار بدنشان درنظر بگيريم، اما اگر آنان را به 

 ريم، نيازى به تكثير مادّه و خرمن شدن نداريم.اعتبار روحشان درنظر بگي

 فاتحه دوم

 پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در پاسخ دوم فرمود:

خورد از باب ترحّم و تفضل خداوندگار است، معنى اين فقره آن است كه نظام ربّانى دار در شب مىآنچه روزه
دت )سى روز( شب و روز روزه باشند، ولى چون مطابق نظام كيانى و طبيعى است و اقتضا دارد كه در اين م

اى را ندارد از باب تفضلّ اجازه فرمود در داند طبع و مزاج فرزندان آدم عليه السّلام توان چنين روزهخداوند مى
ساً إِلَّا فُ اللَّهُ نَفْلا يكَُلِّ كند نه زيادترشب غذا و نوشيدنى بخورند، زيرا او بندگانش را به اندازه توانشان تكليف مى

 005.وُسْعهَا

______________________________ 
 .133(. بقره: 0)

 113اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

احتى و طور كلى شريعت مقدس اسلام بنا را بر راگر گفته شود: امر تكليف بر پايه تفضّل و راحتى است، بلكه به

 بخشايش گذاشته است.

حضرت آدم عليه السّلام در روز از آن درخت خورد و توبه او هنگام مغرب در پاسخ گوييم: اين سخن گذشت كه 
رو سنّت بر اين قرار گرفت كه هر روز، از ايام روزه، تا مغرب روزه باشند و پذيرفته و از گناه پاك شد، ازاين

 هنگام از روزه فارغ گردند و براى خوردن و آشاميدن رخصت يابند.شب

 فاتحه سوم

                                                           
 .692(. بقره: 1)  315



سبب است كه ه چرا روزه در ايام ماه مبارك رمضان واجب گرديد؟ وجوب روزه در رمضان بدينكدر بيان اين
ماه »؛ 003وَ الْفرُقْانِ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنزِْلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى خداى متعال فرمود:

فروفرستاده شده است، كتابى كه مردم را راهبر و متضمن دلايل آشكار رمضان همان ماه است كه در آن قرآن 
 «.هدايت و ميزان تشخيص حق از باطل است

ها، ماه رمضان است و قلب رمضان شب قدر است، و قرآن در درآمد تابناك ماهدر حديث آمده است كه پيش
 003-003شب اول قدر نازل شد و تكميل آن نيز در شب قدر بود.

______________________________ 
 .035(. بقره: 0)

؛ 033، ص 55؛ بحار الانوار، ج 35، ص 0؛ كتاب صيام؛ باب فضل شهر رمضان، حديث 2(. فروع كافى، ج 1)
 .333، ص 0شرح توحيد صدوق، ج 

تدريج نازل سال به 10كه قرآن در مدت كه نزول قرآن در ماه رمضان و در شب قدر است، با اين(. بيان اين0)
 باشد:گونه مىشده است، بدين

قرآن منازل و مراتب مختلف دارد يكى مرتبه وجود، در مرتبه ديگر در شب قدر بر قلب پيامبر يكپارچه نازل شد، 
 سال، 10و مقام و مرتبه ديگر تنزيل است كه به تدريج نازل شد يعنى در مدت 

 119اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

روند. اين سخن شمار مىم پايين قرار دارند تفصيلى از اجمال موجودات عالم امر بهبدان موجوداتى كه در عال

قبلا گذشت كه قرآن عبارت است از تمام حقايق علمى، قوام و سرپا بودن اين جهان كه ما در آن زندگى 

اين ت. بنابرواسطه امر خدا از آسمان عالم قدس نازل و به سرزمين تكوين و جهان رنگها رسيده اسكنيم بهمى

                                                           
 .191(. بقره: 1)  316
 .232، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  332، ص  11؛ بحار الانوار، ج  21، ص  1ضان، حديث  ؛ كتاب صيام؛ باب فضل شهر رم1(. فروع كافى، ج  6)  317
 باشد:گونه مىتدريج نازل شده است، بدينسال به 63كه قرآن در مدت  كه نزول قرآن در ماه رمضان و در شب قدر است، با اين(. بيان اين3)  318

  مرتبه ديگر در شب قدر بر ق لب پيامبر يكپارچه نازل شد، و مق ام و مرتبه ديگر تنزيل است كهقرآن منازل و مراتب مختلف دارد يكى مرتبه وجود، در  
كه خداوند متعال  ) بنابراين در مق ام انزال يكپارچه به ق لب پيامبر و در شب قدر بوده است( چنان-سال، 63به تدريج نازل شد يعنى در مدت  

بزرگ و خجسته است كسى كه بر بنده خود فرق ان) كتاب  » (؛1) فرق ان: E\عَبأدِهِ ليَِكُونَ للِأعالَمِينَ نَذِيراً  ق انَ عَلىتبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الأفرُأ  i\فرمايد:مى
 «.اى باشدجداسازنده حق از باطل( را نازل فرمود، تا براى جهانيان هشداردهنده

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الأقرُأآنِ   i\اين منزل نازل شود علاج كار و شف اى دل بيمار خواهد بود.قرآن منزل ديگرى نيز دارد و آن ق لوب صالحان و پارسايان است، اگر در  
مَةٌ للِأمُؤأمِنيِنَ   .E\ما هُوَ شِف اءٌ وَ رحَأ

يوانى و  ح  اند. اتصاف به صف ات ملائكه و تخلّق به اخلاق روحانيان است، چون ف ايده روزه تضعيف قواىو نكته نزول در ماه رمضان همين است كه گفته
تقويت نيروى عق لى ملكى است، و چون حقيقت روزه كفّ نفس و خوددارى است، و اين مخالف با هواى نفس و ميل نفسانى است، هرقدر كه جنبه  

 گردند ....حيوانى ضعيف شود، معنويات و قواى ملكى و ملكوتى نيرومند و تواناتر مى
 ) پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى(.) م(



وساز نخستين اين جهان در شب قدر رقم خورد، چراكه سنّت خداوند بر اين قرار گرفته لازم است كه ساخت

است كه امر او در اين شب نازل گردد، و به بركت اين شب، شبهاى جلوتر و بعد از آن نيز كسب فيض و بركت 

 گيرند.ه خود مىشوند و نام ماه رمضان برو جمعا سى روز مىنمايند، ازاين

كه چرا تعداد شبهاى قبل از ليلة القدر زيادتر از شبهاى بعد از آن است، يعنى شبهاى قبل حدود بيست اما اين
خاطر است كه نور، وقتى شروع به ظهور باشند و نسبت دو برابر دارد، بدينشب و شبهاى بعد حدود ده شب مى

مام نور، شود تا به جايى كه تتعداد كسب نور داشته باشد نورانى مىو پيدايى نمايد هرچيز هر اندازه قابليت و اس
 طالع شود و به خط استوا برسد و سپس به تدريجا به آخرين نقطه

______________________________ 
 رمايد:فكه خداوند متعال مى)بنابراين در مقام انزال يكپارچه به قلب پيامبر و در شب قدر بوده است( چنان -
بزرگ و خجسته است كسى كه بر بنده »(؛ 0)فرقان:  عَبْدِهِ لِيكَُونَ لِلعْالَمِينَ نَذيِراً باركََ الَّذِي نزََّلَ الْفُرْقانَ علَىتَ

 «.اى باشدخود فرقان )كتاب جداسازنده حق از باطل( را نازل فرمود، تا براى جهانيان هشداردهنده

صالحان و پارسايان است، اگر در اين منزل نازل شود علاج كار و شفاى قرآن منزل ديگرى نيز دارد و آن قلوب 
 .وَ نُنزَِّلُ مِنَ الْقرُْآنِ ما هوَُ شِفاءٌ وَ رحَْمةٌَ للِْمُؤْمِنِينَ دل بيمار خواهد بود.

 اند. اتصاف به صفات ملائكه و تخلّق به اخلاق روحانيان است،و نكته نزول در ماه رمضان همين است كه گفته
چون فايده روزه تضعيف قواى حيوانى و تقويت نيروى عقلى ملكى است، و چون حقيقت روزه كفّ نفس و 

خوددارى است، و اين مخالف با هواى نفس و ميل نفسانى است، هرقدر كه جنبه حيوانى ضعيف شود، معنويات 
 گردند ....و قواى ملكى و ملكوتى نيرومند و تواناتر مى

 قر سبزوارى(. )م()پاورقى سيد محمد با

 101اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

نمايد و فورا در آن مخفى و اوج و تماميت قرار گيرد، و به محض طلوع به تدريج شروع به نفوذ در عالم ماده مى

كه ناندهد، چگردد، يعنى در ابتداى طلوع نفوذ فورى ندارد بلكه تدريجى است و خداوند اذن نفوذ نمىپنهان مى

 گذارد، بنابراين بخششود و سپس تدريجا رو به كاهش مىتدريج زياد مىروى اين قاعده است نور هلال كه به

خوانيم كه صحف ابراهيم عليه السّلام در شب دهد، در احاديث نيز مىاول زمان زيادترى به خود اختصاص مى

شوند، نيز ت كه حق و باطل از هم جدا مىاول ماه مبارك رمضان نازل شد، اول ماه رمضان مبدأ نور فرقانى اس

بامداد روز جامع و كامل محمدى صلىّ اللّه عليه و اله است، اما تورات در شب سوم ماه رمضان نازل شد كه 

وقت تابش آن نور است، و در شب دوازدهم اين ماه، زبور نازل گرديد كه وقت ارتفاع اين نور عالمتاب است، و 

ل شد كه به منزله كمال ارتفاع اين نور است، و در شب بيست و سوم قرآن فرود آمد در شب هيجدهم انجيل ناز



يد ها تكامل يافتند تا به حضرت سكه به منزله استواى اين خورشيد جهانتاب است، و مطابق امور يادشده رسالت

از طور  ه است كه نورالمرسلين صلّى اللهّ عليه و اله پايان پذيرفت. و در وحى قديم حديثى به اين مضمون آمد

 009خوبى آشكار گرديد.سينا آمد و در ساعير تابش نمود و در كوه فاران به

اول اشاره است به بعثت موسى عليه السّلام و دوم به بعثت حضرت عيسى عليه السّلام و سوم به بعثت حضرت 
 محمد بن عبد اللّه صلّى اللهّ عليه و اله.

 ما صلىّ اللهّ عليه و اله خاستگاه و جايگاه همه« ص»پيامبر  گونه كهراز مطلب اين است كه همان

______________________________ 
جاء النور من جبل طور سينا و أضاء لنا من جبل ساعير، و »(. امام رضا عليه السّلام از تورات نقل فرمود كه: 0)

 زيد و در كوه ساعير براى ما نورافشانى كرد واستعلن علينا من جبل فاران؛ در تورات است كه نور از كوه سينا آغا
؛ كتاب مقدس، 213توحيد صدوق، باب ذكر مجلس رضا عليه السّلام، ص «. خوبى آشكار شددر كوه فاران به
، اول اشاره است به بعثت موسى عليه السّلام و دوم به بعثت عيسى عليه السّلام و سوم به 00سفر تثنيه، فقره 

 .333، ص 0ليهم السّلام، شرح توحيد صدوق، ج بعثت سيد المرسلين ع

 )م(

 100اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ه باشد كگونه نيز قرآن فرودگاه همه حقايق الهى مىانوار پيامبران، و آخرين عروجگاه كمالات آنان است، همان

و مشتمل بر تصديق هاى آسمانى است، قرآن در خط استواى كمال و بر بلنداى همه درجات جمعى در كتاب

هاى فرود آمده آسمانى است، و بر تمام آنها ناظر است، سيطره دارد و مهيمن است. اين نور پرفروغ زيبا و كتاب

اين گوهر پربهاى معرفت را نگهدارى كن و پاسدار كه در هيچ كتابى نخواهى يافت. ستايش و سپاس 

 مخصوص خداوند بخشاينده و بالابرنده درجات است.

 فصل

يشان است مراد ا« روزه سپر است»كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: ، اينمصباح الشريعه امّا توضيح حديث
 كه:

                                                           
جاء النور من جبل طور سينا و أضاء لنا من جبل ساعير، و استعلن علينا من جبل ف اران؛ در تورات  » امام رضا عليه السّلام از تورات نق ل فرمود كه:(. 1)  319

مجلس رضا   توحيد صدوق، باب ذكر«. خوبى آشكار شداست كه نور از كوه سينا آغازيد و در كوه ساعير براى ما نورافشانى كرد و در كوه ف اران به
، اول اشاره است به بعثت موسى عليه السّلام و دوم به بعثت عيسى عليه السّلام و سوم به بعثت سيد  33؛ كتاب مقدس، سفر تثنيه، فقره  163عليه السّلام، ص  

 .233، ص  1المرسلين عليهم السّلام، شرح توحيد صدوق، ج  
 ) م(



ند و كها نگهدارى مىهاى بدنى، بدن انسان را از بيمارىاولا: روزه در برابر آفات دنيا پوشش است، زيرا رياضت
نند و به كهايى كه در طول سال مواد زيانبار توليد مىو نوشيدنىهاى غذا گويا چونان نگهبانى است كه از زيان

 يابد.وسيله روزه تحقق مىروند جز به رياضت تمام كه بهتحليل نمى

دار فرمان خدا را فرمانبردارى كرده، تسليم حكم خدا شده، ثانيا: روزه پوششى است از عذاب آخرت، چراكه روزه
برد، و از رو در برابر آن ثواب مىا پاك نموده و رام خداوند گرديده. ازاينگرسنگى و تشنگى كشيده، نفس خود ر

 شود.آتش و ترس روز قيامت دور مى

آيد كه مايه عدم ارتكاب چيزهايى هاى آخرت است، و با روزه گرفتن ترسى پديد مىثالثا: روزه دليل بر سختى
 است كه در قيامت موجب گرسنگى و تشنگى انسان باشد.

شود وانگهى به حال فقرا و دار به گناهان نزديك نمىشود و روزه: روزه سبب شكست فشار شهوت مىرابعا
 گردد كه چگونه سختى،دستان آگاه مىتهى

 101اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 به خدانمايد، و رو در راه خدا مال و اموالى انفاق و كسب ثواب مىكنند، ازاينگرسنگى و نادارى را تحمل مى

 گردد.هاى آخرت دور مىشود و از سختىنزديك مى

 شود.خامسا: سودهاى ديگرى نيز در دنيا و آخرت بر آن مترتب مى

ها و ... اماّ آنجا كه فرمود: هرگاه روزه گرفتى ... يعنى هرگاه روزه ظاهرى گرفتى و از خوردنى و نوشيدنى
ى هر چه را نفس امّاره خواهان آن است و مايه قرب امساك كردى نيّت روزه باطنى نيز داشته باش؛ يعن

 د.دهنمايد لازم است امساك نمايى، چراكه نفس امّاره به بدى سخت فرمان مىباشد بلكه از خدا دور مىنمى
 011إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ باِلسُّوءِ.

خطرهاى شيطان لعين است، نيز لازم بايد اهتمام و همت خودت را از خطرات ماسوى اللّه قطع كنى، زيرا اينها 
اى كه نه طعام خواهى نه شراب و گونهاست باطن بيمار خويش را از اخلاق بد، اخلاق فاسد دور سازى به

سان كه بيماران نه غذا خواهند نه شراب، بلكه هرآن شفاى خود را از بيمارى گناهان بخواه و با اين نوشيدنى آن
نوع آلودگى كه از غذاى انديشه بد و فاسد، و از خطرات شيطان، و از غفلت از ياد  پرهيز باطن و درونت را از هر
سازد، آيد پاك نما، چراكه همه اينها تو را از حقيقت اخلاص به درگاه خدا دور مىخدا، و تاريكى جهل پديد مى

 010اى.اى باشى كه فقط براى خداى سبحان روزه گرفتهگونهدارى بايد بهبلكه در روزه

                                                           
 .13(. يوسف: 1)  320
 روده است:(. صاحب مثنوى به زيبايى س6)  321



______________________________ 
 .50(. يوسف: 0)

 (. صاحب مثنوى به زيبايى سروده است:1)

 پر ز گوهرهاى اجلالى كنى  گر تو اين انبان زنان خالى كنى

 بعد از آنش با ملك انباز كن  طفل جان از شير شيطان باز كن

 اىهمشيرهدان كه با ديو لعين   اىتا تو تاريك و ملول و تيره

   

 ، تعظيم كن ...22مثنوى، دفتر اول، ص 

 100اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كه امام عليه السّلام شاهدى بر اين كلام از قول رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله آورد كه خداى متعال اما اين

 فرموده است:

عملى  -ساير عبادات -جمله آن است كه غير روزه معنا و مفهوم اين«. روزه از آن من است و من پاداش اويم»
است كه اشاره با انانيّت و غيريت خدا و بنده دارد، يعنى بويى از خودخواهى در آن وجود دارد، برخلاف روزه زيرا 

هاى نفسانى، خوددارى از موارد ميل و گرايش هاست، با چنين ها و قطع علاقه از خواستهروزه، ترك خواسته
اى شوند، يعنى وقتى انسان از خود و بقاى بعد از فنجانبه نابود مىه گرفتن همه تمايلات نفسانى يكانگيزه روز

دار تنها رو پاداش روزهخود فانى شود، در حقيقت فناى در فناست و جز خدا چيزى باقى نخواهد بود، ازاين
 ماند به بقاء اللّه.كه باقى مىخداوند است، نه اين

رسند، و يابند و به منصّه ظهور مىبه حركات و اعمال تحقق مى -غير روزه -ست، بقيه عباداتو نيز گفته شده ا
 اى است كه جز خداى سبحانگونهكم است كه دستخوش ريا نشوند برخلاف روزه، چون حقيقت روزه گرفتن به

                                                           
\s\iگر تو اين انبان زنان خالى كنى ُُ\z پر ز گوهرهاى اجلالى كنى\z طف ل جان از شير شيطان باز كن\z بعد از آنش با ملك انباز كن\z   تا تو

 ، تعظيم كن ... نيز سروده است:11مثنوى، دفتر اول، ص   z\E\E\اىدان كه با ديو لعين همشيره z\اىتاريك و ملول و تيره
\s\iچند خوردى چرب و شيرين از طعام ُُ\z  امتحان كن چند روزى در صيام\z  چند شبها خواب را گشتى اسير\z   يك شبى بيدار شو دولت

 در بيان خاموشى. 193همان، ص   z\E\E\بگير
\s\iاين دهان بستى دهانى باز شد ُُ\z هاى راز شدكان خورنده لقمه\z\E\E   س.) م(، پيدا شدن روح القد616همان، ص 



كند، و برخورد مى كردى كريمانه با آنرو خدا پاداش آن است و با روىگردد، ازاينكسى بر آن مطلع نمى
 011كند.دار چنين خداوند و پادشاه كريمى را ملاقات مىروزه

 شود، زيراهاى مقرب و انوار مقدس مىواسطه روزه مانند فرشتهنيز انسان به

______________________________ 
 نيز سروده است:

 امتحان كن چند روزى در صيام  چند خوردى چرب و شيرين از طعام

 يك شبى بيدار شو دولت بگير  شبها خواب را گشتى اسيرچند 

   

 در بيان خاموشى. 233همان، ص 

 هاى راز شدكان خورنده لقمه  اين دهان بستى دهانى باز شد

   

 ، پيدا شدن روح القدس. )م(191همان، ص 

، 1كاشانى در محجة البيضاء، ج ؛ فيض 103، كتاب اسرار روزه، ص 0(. ر. ك: ابو حامد غزالى، احياء العلوم، ج 0)
 . )م(339، ص 0از غزالى پيروى كرده است؛ شرح توحيد صدوق، ج  013ص 
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شود، خدايى مى -با اين وجه تشبيه -رو عبدبينند، ازاينآنان وجود و هويّتشان براى خداست و جز او چيزى نمى

 و روزه او از آن خداست.

اى يافتم كه در آن نگاشته شده بود: ساير عبادات براى رسيدن به مقام يك انسان زمان گذشته در نوشته من در
گونه كه نماز براى رسيدن به مقام توحيد، و درجات شناخت خدا است، و حج براى يادآورى عهد نورى است، آن

نها داشته است برخلاف روزه كه ت -ىقبل از خاستگاه عنصرى و ماد -و ميثاقى است كه انسان در عوالم پيشين
ها و قطع همه اصول و فروع است، بلكه بتواند چيز و توسل به هدايتگر راهبراى امساك، دست كشيدن از همه

                                                           
از غزالى پيروى كرده است؛   169، ص  6؛ فيْ كاشانى در محجة البيضاء، ج  639، كتاب اسرار روزه، ص  1(. ر. ك: ابو حامد غزالى، احياء العلوم، ج  1)  322

 .) م(231، ص  1شرح توحيد صدوق، ج  



برسد. اما آن بيان كه اول نقل كرديم از همه وجوه  -يعنى آفريدگار نفوس و عقول -به مبدأ اعلا و علت العلل
 تر است.بالاتر و زلال

اين جمله اشاره است به فناى كلى ...«. كشد هاى نفس را مىروزه خواسته»امام عليه السّلام فرمود: سپس 
 هاى دنيوى و اخروى نفس.نفس و ميراث شهوت طبع، نيز اشاره دارد به فناء از خواسته

 كه موجب بازداشت اين صفا امرى است الهى«. گيردقلب از روزه صفا مى»اما آنجا كه امام عليه السّلام فرمود: 
هاى دنيوى، و مايه پاكيزگى قواى قلب از غيرخدا و سبب قرب به او، طهارت اعضاء و جوارح ظاهرى از آلودگى

گردد، روزه موجب آبادانى ظاهر و باطن و تخريب اساس و هاى نفسانى مىباطنى از خيالات شيطانى و هوس
باشد. زيرا هر چيزى كه توهّم وجود كند همه ماسوى اللّه مى بنيان انانيّت )من، خودبينى و ...( و فناى كلى از

 شود.شود و زير اين حجاب متوقف مى)خودبينى داشته باشد( در اين دار خراب ساكن مى

گزار است، نه ديدن نعمت، وقتى گزار وجود دارد، زيرا حقيقت شكر، رؤيت نعمتنيز در روزه شكر نعمت
 ناديده گرفت در واقع حكم به فناى ماسوى اللهّ كرده است. ها راگزار را ديد و نعمتنعمت
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هاى نيز در روزه احسان به تهيدستان لحاظ شده است، زيرا او احساس گرسنگى و تشنگى و نرسيدن به خواسته

 خود كرده و به آنها نرسيده است.

شود، چون مشاهده شده است كه غذاى كم تناول كردن ريه زياد مىنيز در روزه لابه، تضرع، زارى، فروتنى و گ
سبب تقويت روح و تحريك به مقامات بلند بهشت، و قرب به حقتعالى است. و همه اينها از فروتنى، خشوع و 

 زارى به دست آمده است.

جز آنچه را خداوند  شود، بهدارى مانع لذات مىروزه ريسمان پناه به خداى متعال است، چون در طول مدت روزه
 به آن اذن فرموده است.

نيز روزه سبب شكست عزم و اهتمام به غيرخدا است، زيرا روزه عبارت است از فناى عبد در اسماء و صفات 
ون گردد چشود و سبب سبك شدن حساب روز قيامت او مىرو عزم و اهتمام به غيرخدا شكسته مىخداوند ازاين

چيز فانى شده دار كه از خود و غيرخود و از همهه چيزى در كار باشد اما روزهحساب و كتاب در وقتى است ك
 آيد كه مورد حساب و مؤاخذه قرار گيرد.حساب نمىچيزى به

شود، زيرا وقتى او فانى شد جانشين او چيزى است كه چندين برابر ها مىنيز روزه سبب چندين برابر شدن نيكى
ن برابر از ناحيه خداوند به او عطا شده بهترين و پايدارترين اشياء است عمل اوست و چون اين پاداش چندي

 رسد.يعنى پاداش او از ناحيه شخص كريم به چندين برابر مى



ايم، جا به نگارش آوردهها در بيان رازهاى روزه كه به اندازه وقت و فهم قاصر خود در ايناين بود آخرين سخن
حج خواهد آمد. حمد و ستايش مخصوص خداوند است اولا و آخرا و ظاهرا و و انشاء اللّه در پى آن رازهاى 

 010باطنا.

______________________________ 
 (. روزه سه درجه دارد:0)

 هاى آنان.اول: روزه عام، خودنگهدارى شكم و شرمگاه از خواسته
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______________________________ 
روزه خاص؛ خودنگهدارى گوش، چشم، دست، پا و ساير جوارح و اعضا از گناهان. امام صادق عليه السّلام  دوم:

 دارى ودار شدى بايد گوش، چشم، پوست و ... نيز روزه دار شوند و نبايد روزهوقتى روزه»در اين رابطه فرمود: 

 .0 ، باب ادب الصائم، ح33، ص 2كافى، ج « روزه نگرفتن تو يكى باشد
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آنان. دوم: روزه خاص؛ خودنگهدارى گوش، چشم، دست، پا و ساير جوارح و اعضا از گناهان.  هاى  اول: روزه عام، خودنگهدارى شكم و شرمگاه از خواسته
ى و روزه نگرفتن  دار دار شدى بايد گوش، چشم، پوست و ... نيز روزه دار شوند و نبايد روزهوقتى روزه» امام صادق عليه السّلام در اين رابطه فرمود:

 .1الصائم، ح    ، باب ادب93، ص  1كافى، ج  « تو يكى باشد
يرخدا  طور كلى بايد از ماسوى اللّه خودنگهدار باشى و چنانچه درباره غهاى پست و امور دنيوى بلكه بهسوم: روزه اخص؛ و آن روزه ق لب است از انديشه

جات هشتگانه  وجب رسيدن به در اند ترقىّ انسان در كسب كمال مرو گفتهاى. ازاينانديشه كنى و غيرخدا را از نظر بگذرانى در واقع افطار كرده
. 1. بهشت عدن، 1. جنة النعيم، 3. جنة العاليه، 6. فردوس، 1يابد و آنها عبارتند از: هاست و به هر اندازه تكامل يافت به بهشتى بالاتر ارتق اء مىبهشت

 . جنة الذاّت.9. دار لسلام، 3. جنة المأوى، 2دار المق ام، 
ايان  فرمايد. عيد فطر يكى از دو عيد بزرگ اسلامى است كه پس از پنوان عيدى نيز پاداش ديگرى به آنان عطا مىدر پايان ماه رمضان خداوند به ع

الجه نموده  عماه رمضان به شكرانه اين توفيق كه در ماه رمضان به سعادت مجاهدت نايل آمده و با اغراض نفسانى مبارزه كرده و امراض اخلاقى خود را م
 گيرد.هاى شيطانى پيروز آمده و نفس خود را كشته عيدى مىهوا و هوسو قواى ايمانى بر  

تگار گرديد كه  كسى رس» كه اشاره شد خداوند فرمود:همچنين، به شكرانه اين توفيق بايد زكات فطر بدهد تا روح و مال پاك و پاكيزه شود چنان
يتان را با زكات  هاحصّنوا أموالكم بالزكّات؛ دارائى» المؤمنين عليه السّلام فرمود:  رو اميرازاين«. زكات داد و ياد نام خداوند كار نمود و نماز گزارد

 (139نهج البلاغه فيْ، حكمت  «.) دادن در پناه آوريد و نگهداريد
وق اية؛ زكات همدوش    ن النّ ار حجازا وثمّ انّ الزكوة جعلت مع الصّلاة قربانا لأهل الإسلام، فمن اعطاها طيّب النفس بها ف إنّها تجعل له كفّ ارة و م» نيز فرمود:

ره او  انماز شد، بلكه مسلمانان توسط آنها به خداوند تقرب جويند، بنابراين كسى كه زكات دهد توسط آن خود را پاك و پاكيزه ساخته، و زكات كف ّ 
اخت نشود نماز هم مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت،  ( و چنانچه زكات پرد114نهج البلاغه، خ  «.) گرديده و او را از آتش جهنم مانع و حافظ خواهد بود

اذا منعت الزكّاة منعت  » . همچنين فرمود:6، ح  113، ص  3كافى، ج  « أيّها الناس زكّوا اموالكم تقبل صلاتكم» رو پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود:ازاين
 شود(.داد) بركت از زمين برداشته مىين هم بركاتش را دريغ مى. هرگاه زكات پرداخت نشود، زم13، ح  141، ص  3الأرض بركاتها؛ كافى، ج  

من أق ام الصّلاة و لم يؤت الزكّاة ف لم يقيم الصلاة؛ كسى كه نماز برپا دارد و زكات نپردازد در واقع نماز برپا نداشته  » فرمايد:امام باقر عليه السّلام مى
 «.است

را وسيله آزمايش توانگران كرد، و حقوق بينوايان را به آنان حواله نمود، اگر ثروتمندان سهم و نصيب  خداوند زكات  » امام صادق عليه السّلام فرمود:
ا از مانع  رو بر خداوند لازم است كه رحمت خود ر نوا نخواهد ماند، و ازاينفقرا را در حدّ نصاب زكات بپردازند و به حساب خود برسند، هيچ مسلمان بى

 «.كه صاحب آن مال تضييع حقى كرده باشدمگر اين -غيرسفر -در سفر و در حضر -شودخدا هيچ مالى نابود نمىزكات منع كند، سوگند به  
 ر. ك: پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى، به اختصار و تغيير اندك.) م(



طور كلى بايد از ماسوى اللّه هاى پست و امور دنيوى بلكه بهسوم: روزه اخص؛ و آن روزه قلب است از انديشه
اى. خودنگهدار باشى و چنانچه درباره غيرخدا انديشه كنى و غيرخدا را از نظر بگذرانى در واقع افطار كرده

هاست و به هر اندازه به درجات هشتگانه بهشتاند ترقّى انسان در كسب كمال موجب رسيدن رو گفتهازاين
. بهشت 2. جنة النعيم، 0. جنة العاليه، 1. فردوس، 0يابد و آنها عبارتند از: تكامل يافت به بهشتى بالاتر ارتقاء مى

 . جنة الذّات.3. دار لسلام، 3. جنة المأوى، 3. دار المقام، 5عدن، 

فرمايد. عيد فطر يكى از دو عيد نيز پاداش ديگرى به آنان عطا مىدر پايان ماه رمضان خداوند به عنوان عيدى 
بزرگ اسلامى است كه پس از پايان ماه رمضان به شكرانه اين توفيق كه در ماه رمضان به سعادت مجاهدت 

نايل آمده و با اغراض نفسانى مبارزه كرده و امراض اخلاقى خود را معالجه نموده و قواى ايمانى بر هوا و 
 گيرد.هاى شيطانى پيروز آمده و نفس خود را كشته عيدى مىهوس

داوند كه اشاره شد خهمچنين، به شكرانه اين توفيق بايد زكات فطر بدهد تا روح و مال پاك و پاكيزه شود چنان
ليه عرو امير المؤمنين ازاين«. كسى رستگار گرديد كه زكات داد و ياد نام خداوند كار نمود و نماز گزارد»فرمود: 

لاغه )نهج الب«. هايتان را با زكات دادن در پناه آوريد و نگهداريدحصّنوا أموالكم بالزكّات؛ دارائى»السّلام فرمود: 
 (003فيض، حكمت 

ثمّ انّ الزكوة جعلت مع الصّلاة قربانا لأهل الإسلام، فمن اعطاها طيّب النفس بها فإنّها تجعل له »نيز فرمود: 
جازا و وقاية؛ زكات همدوش نماز شد، بلكه مسلمانان توسط آنها به خداوند تقرب جويند، كفّارة و من النّار ح

بنابراين كسى كه زكات دهد توسط آن خود را پاك و پاكيزه ساخته، و زكات كفّاره او گرديده و او را از آتش 
ماز هم مورد پذيرش ( و چنانچه زكات پرداخت نشود ن091)نهج البلاغه، خ «. جهنم مانع و حافظ خواهد بود

كافى،  «أيّها الناس زكّوا اموالكم تقبل صلاتكم»رو پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: قرار نخواهد گرفت، ازاين
 .1، ح 293، ص 0ج 
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 كتاب رازهاى حج

 پذير است.رسيدن به بلنداى اين قلّه به سه راه نورانى امكان

 يازد.و با نور اول به رازهاى مناسك حج دست مىراهپ

كند. كه چرا اين اوضاع و مقامات بدين اسامى ناميده با نور دوم به رازهاى اوضاع و مقامات حج دست پيدا مى
 اند؟شده

شناختى به حقايق و معارف مقامات هاى معرفتبا نور سوم كسى كه سالك كوى حقايق و معارف باشد با گام
 شود.تصف مىيادشده م



______________________________ 
. هرگاه زكات پرداخت 03، ح 515، ص 0اذا منعت الزكّاة منعت الأرض بركاتها؛ كافى، ج »همچنين فرمود: 

 شود(.داد )بركت از زمين برداشته مىنشود، زمين هم بركاتش را دريغ مى

لم يؤت الزّكاة فلم يقيم الصلاة؛ كسى كه نماز برپا دارد و  من أقام الصّلاة و»فرمايد: امام باقر عليه السّلام مى
 «.زكات نپردازد در واقع نماز برپا نداشته است

خداوند زكات را وسيله آزمايش توانگران كرد، و حقوق بينوايان را به آنان حواله »امام صادق عليه السّلام فرمود: 
ب زكات بپردازند و به حساب خود برسند، هيچ مسلمان نمود، اگر ثروتمندان سهم و نصيب فقرا را در حدّ نصا

رو بر خداوند لازم است كه رحمت خود را از مانع زكات منع كند، سوگند به خدا هيچ نوا نخواهد ماند، و ازاينبى
 .«كه صاحب آن مال تضييع حقى كرده باشدمگر اين -غيرسفر -در سفر و در حضر -شودمالى نابود نمى

 يد محمد باقر سبزوارى، به اختصار و تغيير اندك. )م(ر. ك: پاورقى س
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 راه اول در بيان رازهاى نامگذارى:

 )به ميم( نام ساير شهرهاست.« مكه»)به باء( نام جايگاه خانه خداست و « بكه»گفته شده كه 

خدا( است چون باء و ميم به جاى همديگر در يك هردو نام يك جايگاه )خانه « بكّه و مكّه»و گفته شده، كه 
 كلمه استعمال دارند.

توان معنى و مى 012كنند.جا مىكه مردم قصد آنمكهّ ناميده شد براى اين« مكّه»امام رضا عليه السّلام فرمود: 
و نمازشان در خانه »؛ 015وَ تَصْديَِةً وَ ما كانَ صَلاتهُُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مكُاءً مزبور را از اين آيه شريفه به دست آورد:

 ، بنابراين مكاء سوت زدن و تصديه كف زدن است.«خدا جز سوت كشيدن و كف زدن نبود

خاطر آن است و يا به 013جا تراكم و تزاحم دارند.اما بكّه ناميده شدن به علّت آن است كه مردان و زنان در اين
جا شود، و يا بدين معناست كه مردم در اينهاشان نازك مىنجا گردها در اينكلفتها و گردنكه گردنكش

 شوند.گريان مى

                                                           
 .293، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  16 -11 -14، حديث  39، ص  12(. بحار الانوار، ج  1)  324
، شرح توحيد صدوق،  312، ص  1آل عمران؛ مجمع البيان، ج    12، ذيل  39، ص  1؛ تفسير كشاف، ج  313، ص  132، باب  6، علل الشرايع، ج  31(. انف ال: 6)  325

 .291، ص  1ج  
 وده است.را اثبات نم« قصد» جا طى چند سطر به تحليل و بررسى واژه مكا پرداخته و همان معناىدر اين« ره» گفتنى است مرحوم ق اضى سعيد

 .313، ص  133، باب  6(. علل الشرايع، ج  3)  326



كه در خبر آمده است پيامبر صلّى اللّه عليه و و اما مكّه ناميده شدن به اين سبب است كه وسط دنياست، چنان
دنيا و يا در  قرار دارد، و بيت المعمور در آسمان« بيت المعمور»اله فرمود: چون كعبه مربع است و محاذى 

در آسمان هفتم و ضراح در محاذى عرش است و عرش نيز چهار گوشه دارد « ضراح»آسمان چهارم و محاذى 
 رو كلماتىازاين

______________________________ 
 .330، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 01 -00 -01، حديث 33، ص 93(. بحار الانوار، ج 0)

آل عمران؛ مجمع  93، ذيل 33، ص 0؛ تفسير كشاف، ج 093، ص 003، باب 1ج  ، علل الشرايع،05(. انفال: 1)
 .332، ص 0، شرح توحيد صدوق، ج 393، ص 0البيان، ج 

جا طى چند سطر به تحليل و بررسى واژه مكا پرداخته و همان در اين« ره»گفتنى است مرحوم قاضى سعيد 
 را اثبات نموده است.« قصد»معناى 

 .093، ص 003، باب 1الشرايع، ج (. علل 0)

 109اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 013ها بنا شده نيز چهار است.كه اسلام بر آن

رو خانه خدا را است و از همين« كعب»و گفته شده هرچيزى كه بالا رود و مرتفع گردد در واژگان عرب 
 اند.گفته« كعبه»

ت كه سبب اسگيرد، و يا بدينگفته شده؟ زيرا منسوب به خداوند است و مورد احترام قرار مى «بيت اللّه» و چرا
بر مشركين حرام است داخل آن گردند و يا به اين علت است كه هركس داخل آن شود بيشترين چيزهايى كه 

 شود.بر او در جاهاى ديگر حلال بوده حرام مى

سبب است كه زمان توفان نوح عليه السّلام از غرق شدن رها اند بدينگفته« بيت العتيق»كه آن را و اما اين
كه مالك و صاحبى دارد جز اين خانه اى نيست مگر اينخاطر است كه هيچ خانهاينگرديد و غرق نشد، و يا به

 اى است حرّ و آزاد و كسى مالك آن نيست.بنابراين خانه 013كه جز خداوند كسى صاحب آن نيست،

جا همديگر را چيست؟ حطيم، قطعه زمينى است بين حجر الاسود و باب خانه و چون مردم در آن« حطيم»اما 
اند، و گفته شده علت نامگذارى آن است آورند آن را حطيم ناميدهوجود مىدهند و تزاحم بهمورد فشار قرار مى

 ا حطيم به معنى پايمال است.كه چون بيت بالا رفت مردم هرچه پائين آن قرار داشته باشد پايمال كنند لذ

                                                           
 (. و آن چهار كلمه عبارتند از: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلا اللّه، و اللّه اكبر.) همان مصدر(.1)  327
 .114، باب  311، ص  6؛ علل الشرايع، ج  191، كتاب الحج، باب اول ما خلق اللّه، ص  1(. كافى، ج  6)  328



به اين اسم نامگذارى شد؟ علت اين است كه چون جبرئيل عليه السّلام به آدم عليه « منى»اما چرا سرزمين 
و در حديث  019السّلام و در خبر ديگر به ابراهيم عليه السّلام گفت آرزوهايت را بخواه ازاين رو منى نام گرفت.

 تمنّا كرد به جاى ذبح فرزندش اسماعيل عليه السّلام خداوند قوچى قرار دهد.ديگر حضرت ابراهيم عليه السّلام 

 به عرفات نامگذارى شد؟ چون جبرئيل حضرت آدم عليه السّلام و در« عرفات»و چرا 

______________________________ 
 و اللّه اكبر. )همان مصدر(.(. و آن چهار كلمه عبارتند از: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلّا اللّه، 0)

 .021، باب 099، ص 1؛ علل الشرايع، ج 039، كتاب الحج، باب اول ما خلق اللّه، ص 2(. كافى، ج 1)

 .013، ص 9 -3، كتاب الحج، باب في علل الحج، حديث 1(. من لا يحضره الفقيه، ج 0)

 121اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

السّلام را در روز عرفه )نهم ذى الحجه( به اين سرزمين آورد ظهرگاهان حديث ديگر حضرت ابراهيم عليه 

 001رو، روز نهم ذى الحجه به عرفه موسوم گرديد.گفت: به گناهانت اعتراف كن و مناسك حج را فراگير، ازاين

در خبر  وناميده شد؟ علت اين است كه جبرئيل عليه السّلام به آدم عليه السّلام « مزدلفه»و چرا مشعر الحرام 
 «.إزدلف إلى المشعر؛ به مشعر نزديك شو»ديگر به ابراهيم عليه السّلام گفت: 

جا بين دو نماز جمع كرد. و به زودى اند، چون حضرت آدم عليه السّلام در ايننيز گفته« جمع»مشعر الحرام را 
 وجه و علت نامگذارى بقيهّ مناسك در جاى خود خواهد آمد.

 ر نهادها و مقامات يادشده:راه دوم در بيان اسرا

اى كه براى در حقيقت نخستين خانه»؛ 000إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذيِ بِبَكَّةَ مُبارَكاً خداوند متعال فرمود:
 ، نيز فرمود:«اى مبارك و براى جهانيان مايه هدايت استنهاده شده همان است كه در مكه قرار گرفته خانه

وسيله بپاداشتن مصالح خداوند زيارت كعبه، بيت اللّه الحرام را به»؛ 001اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحرَامَ قِياماً لِلنَّاسِ جَعَلَ
و براى خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم »؛ 000وَ لِلَّهِ علََى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِْ مردم قرار داده است، همچنان فرمود:

 «.مردم بايد طواف بيت عتيق نمايند»؛ 002وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ كه فرمود:، همچنان«است

                                                           
 .163، ص  1 -9، كتاب الحج، باب في علل الحج، حديث  6لا يحضره الفقيه، ج  (. من  3)  329
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 امام رضا عليه السّلام در حديثى فرمود: خانه خدا وسط زمين قرار گرفت، چون زمين از

______________________________ 
 .335، ص 0(. همان؛ شرح توحيد صدوق، ج 0)

 .93(. آل عمران: 1)

 .93(. مائده: 0)

 .93(. آل عمران: 2)

 .19(. حج: 5)

 120اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

اى است كه در و در دنيا هر بادى وزيد از زير ركن شامى است. بيت اللّه نخستين خانه 005زير آن گسترده شد

زمين بنا گرديد و چون در وسط قرار گرفته وجوب عبادت به سمت آن براى همه اهالى شرق و غرب يكسان 

 003است.

 شرح

به آفرينش خاستگاه انسان  003-طبق راز محبوبيت -رسد چون اراده خداوندچه خرد كوتاه من بدان مىبنابر آن
تعلق گرفت، و اين خاستگاه لطيف ربانى خاكى بود، تقديرش به آبادسازى زمين قرار گرفت تا آفرينش انسان از 

كه رطوبت از گرده زمين برداشته و خشك گشت جز به ايناين خاك به سامان برسد و چنين هدفى ميسر نمى
اين قرار گرفته كه مركز خورشيد از مركز دايره كل عالم خارج باشد و تعالى بر رو عنايت پيشين حقگردد، ازاين

رو رطوبت زيادترى جذب خورشيد شد و درياها در ناحيه جنوب قرار گرفت، به ناحيه جنوب نزديكتر گردد، ازاين
 ها از ناحيهو آب

                                                           
 .) م(312، ص  131، باب  6مده است، ر. ك. علل الشرايع، ج  كه در برخى از روايات آنشينى كرد، چنانتدريج عقب(. يعنى آب به1)  335
 (. همان.6)  336
كردى هيوى و نجومى آن است كه خورشيد از مركز كره عالم به اندازه دو درجه  (. توجيه سخن رمزگونه مرحوم ق اضى سعيد در اين فراز با روى3)  337

كند كه مركز آن از مركز عالم بيرون است) خارج مركز( اين دو درجه  ش مىنجومى) ف لكى( بيرون است و به تعبير ديگر خورشيد در مدارى گرد
 -سرطان)  رو خورشيد در اوايل برجشود كه مدار خورشيد در حركت ظاهرى) و درواقع مدار كره زمين در حركت ساليانه( بيضوى باشد، ازاينسبب مى

ر اوايل زمستان به  كند و دگاه به نيمكره جنوبى ميل مىگرايد، آنر( به اعتدال مىمه -رسد و سپس در اويل ميزان)تير( در نيمكره شمالى به اوج مى
ميليون كيلومتر به خورشيد   1شوند، يعنى زمين حدود  رسد، در نقطه حضيْ خورشيد و زمين به هم نزديكتر از هر فصل ديگر مىنقطه حضيْ مى

مت جنوب جارى  ها از ناحيه شمال به سشوند و آباضى سعيد رطوبات درياها جذب خورشيد مىرو به گفته مرحوم ق باشد، ازايننزديكتر از نقطه اوج مى
 كند.) م(وساز پيدا مىشود و ق ابليت ساختگردند، درنتيجه نيمكره شمالى زمين خشك مىمى



______________________________ 
، باب 1در برخى از روايات آمده است، ر. ك. علل الشرايع، ج  كهنشينى كرد، چنانتدريج عقب(. يعنى آب به0)

 . )م(093، ص 002

 (. همان.1)

كردى هيوى و نجومى آن است كه خورشيد از (. توجيه سخن رمزگونه مرحوم قاضى سعيد در اين فراز با روى0)
كند د در مدارى گردش مىمركز كره عالم به اندازه دو درجه نجومى )فلكى( بيرون است و به تعبير ديگر خورشي

شود كه مدار خورشيد در حركت كه مركز آن از مركز عالم بيرون است )خارج مركز( اين دو درجه سبب مى
 -رو خورشيد در اوايل برج سرطان )ظاهرى )و درواقع مدار كره زمين در حركت ساليانه( بيضوى باشد، ازاين

ه گاه به نيمكرگرايد، آنمهر( به اعتدال مى -اويل ميزان )رسد و سپس در تير( در نيمكره شمالى به اوج مى
رسد، در نقطه حضيض خورشيد و زمين به هم كند و در اوايل زمستان به نقطه حضيض مىجنوبى ميل مى

ميليون كيلومتر به خورشيد نزديكتر از نقطه اوج  5شوند، يعنى زمين حدود نزديكتر از هر فصل ديگر مى
ه ها از ناحيه شمال بشوند و آببه گفته مرحوم قاضى سعيد رطوبات درياها جذب خورشيد مى روباشد، ازاينمى

كند. وساز پيدا مىشود و قابليت ساختگردند، درنتيجه نيمكره شمالى زمين خشك مىسمت جنوب جارى مى
 )م(

 121اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

وساز پيدا كرد و حيوانات مالى زمين قابليت عمارت و ساختلذا نيمكره ش 003شمال به سمت جنوب جارى گرديد،

در آن پديد آمدند، اين عمل، نخست از مناطق استوايى نزديك به خط استوا آغاز شد، چون حرارت خورشيد بر 

 اند، استيلا يافت.آفاق مناطق ياد شده كه در بيشتر فصول تقريبا به يك نسبت

كه گفتيم به معنايى همان عرش خداوند  -از آسمان آزاد سطح جسم كلى تعالىاما چون خورشيد اراده كلّى حق
طلوع نمود، نور و فروغش سرتاسر آفاق اعتدالى را فراگرفت و شادمان كرد، و به حد كمال  -علىّ اعلاست

نورانى نمود، و قبلا دانستى كه طبيعت جسم كلى مظهر اراده خداوند است، و چهار گوشه بودن عرش عبارت 
وش رو نقرو بيت اللّه چهار گوش برآمد تا محاذى عرش باشد، ازاينز چهار گوشه بودن اين طبيعت، ازايناست ا

هاى حقايق عالم پائين تجلىّ كرد و كعبه نام گرفت، زيرا در محاذات عرش عالم بالا و صورتهاى نورى در آينه
 كه در حديث گذشت.است و از طرفى وسط دنيا است، چنان

 بيانِ افزون

 گاه و مظهر اراده پروردگار است:دانستى كه جهات چهارگانه عالم طبيعت جلوه

                                                           
 (. همان.1)  338



 جهت اول: محاذى عقل كلى است. -0

 جهت دوم: ناظر به نفس كلى است. -1

 جهت سوم: ناظر به عالم طبيعت است. -0

 شود.جهت چهارم: نسبت به هيولا سنجيده مى -2

قابليت زمين كه پذيراى بازتاب انوار الهى است تابش نمود، چهار ركن و چون اين جهات نورانى آسمانى در آينه 
 خجسته كعبه پديد آمد.

 هاى بيت اللهّ وهاى جهات چهارگانه، پايهپس از اتصالات نظرها و مناسبت

______________________________ 
 (. همان.0)

 120اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

دد از چهار حقيقت يادشده يعنى عقل و نفس در جهت شرق واقع شدند، چون اين هاى آن بالا رفت و دو عضلع

دو از افق عالم انوارند و خورشيد از اين افق شروع به پرتوافكنى كرد، و دو عدد ديگر در جهت غرب قرار 

و جهت اول دگرفتند، يعنى عالم طبيعت و ماده كلى )هيولى( بنابراين نورى كه از مبدأ اعلى پرتوافشانى كرد از 

اند درجه( كامل سازنده شب 031درجه( در روز الهى به اتمام رسيد و دو ربع ديگر ) 031آغاز، و دو ربع دوره )

 )طبيعت و هيولى( تا دگربار خورشيد از افق غربى طلوع نمايد انشاء اللّه.

مال و تمام فرمان براى ك«( عج»البته طلوع خورشيد از غرب در آخر الزمان )ظهور حضرت حجة بن الحسن 
چه درباره اين دو افق سازد. و آنپذيرد و اين جهان را آباد مىخداوند متعال و شكوفايى دين خالص صورت مى

؛ 009رَبُّ الْمَشْرقَِيْنِ وَ رَبُّ الْمغَْرِبَيْنِ شرقى و غربى و دو قوس روز و شب بيان كرديم قرآن كريم نيز اشاره دارد:
 «.مغرب پروردگار دو مشرق و دو»

 از بيان بالا روشن شد كه لازم است عالم بالا و عالم پائين همسان هم باشند.

 باشند.هاى بيت اللهّ به اين صورت مىبنابراين چهار گوشه و پايه

چون برابر قطب شمالى است از ناحيه مشرق، و « ركن حجر الاسود»ها شرقى هستند يكى دو عدد از ركن
 بر قطع جنوبى است از جانب مشرق.كه برا« ركن يمانى»ديگرى 

                                                           
 .13(. الرحمان: 1)  339



كن ر»كه در برابر قطب شمالى است از ناحيه مغرب، و ديگرى « ركن شامى»اند، يكى و دو ركن ديگر غربى
 كه در برابر قطب شمال است از جهت مغرب.« غربى

لذا در جانب بنابراين ركنى كه حجر الاسود در آن قرار دارد در محاذات جهتى است كه طبيعت رو به عقل دارد 
كه ما خانه خدا را مانند يك انسان فرض پائين شرقى قرار دارد )يعنى جلوى بيت اللّه از طرف راست( درصورتى

 كنيم، يا چنين

______________________________ 
 .03(. الرحمان: 0)

 122اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ه از بيت چبخش شمال بلاد و آبادانى زيادتر است، پس آنبنگريم كه صاحب بيت رو به شمال ايستاده، چون در 

؛ يعنى روى مرا به جانب و استقبل وجهي»روى ما باشد جهت حق است. در احاديث نيز وارد شده است اللهّ روبه

رو در چه از ما رو به كعبه دارد جهت خلق است، ازاين)باتوجه به صيغه امر در استقبل( و آن« كعبه قرار بده

دست راست خدا در زمين است كه توسط آن با مخلوقش مصافحه « حجر الاسود»خوانيم كه حديث مى

 021كند.مى

ه رو آبى كسپس ركن آبى )عنصر آب( در اين جهان پديد آمده از جهتى است كه طبيعت رو به عقل دارد، ازاين
باشد لذا به ركن عراقى راق مىدر چاه زمزم جوشش دارد از زير اين ركن )حجر( است و اين ركن سمت اهل ع

يا لو كان الدين بالثرّ» كه در حديث وارد شده كهنامگذارى شده است، زيرا نيروى عقل بر آنان چيره است چنان
 «.يازنداگر دين به ستاره دوردست ثريا باشد مردانى از فارس به آن دست مى 020؛لناولته رجال من فارس

روى ما باشد و سمت راست خانه قرار دارد كه روبهر گرفته درصورتىاما ركن شامى در سمت چپ خانه قرا
كه جلوى ما و ما پشت آن قرار بگيريم، اين ركن در تأويلى محاذات جهت طبيعى هيولائى است، درصورتى

چون هيولى از جهت خلقى عقل صادر شده و اين جهت را چپ خوانند، و دانستى كه ركن خاكى عالم طبيعت از 
 ترين اشياء به خاك است،كه هيولى رو به طبيعت دارد، لذا هيولى شبيه جهتى است

______________________________ 
 .212، ص 030، باب 1(. علل الشرايع، ج 0)

                                                           
 .161، ص  121، باب  6(. علل الشرايع، ج  1)  340
 اند.، و اهل عراق همان اهل ف ارس361و   111و   391، ص  1، و سنن ترمذى، ج  3133، حديث  12و ص   9423، حديث  619، ص  11احمد، ج  (. مسند  6)  341

باشد، به نام پروين شهرت دارند اين مجموعه در گردن صورت ف لكى گاو به شكل خوشه انگور مى« گاو» گفتنى است مجموعه ستارگان ثريا جزء برج ثور
 114ها از خورشيد  شود و ف اصله آنعدد تخمين زده مى 144شمار آمده و تا  عدد به 164شد، ولى امروز بيش از  ها ديده مىديم هفت عدد آندر زمان ق

 از همين ق لم.) م(  333سال نورى است) ر. ك: به هيات و نجوم اسلامى، ص  



 202و  032، ص 5، و سنن ترمذى، ج 3903، حديث 93و ص  3133، حديث 103، ص 05(. مسند احمد، ج 1)
 اند.، و اهل عراق همان اهل فارس310و 

به نام پروين شهرت دارند اين مجموعه در گردن « گاو»گفتنى است مجموعه ستارگان ثريا جزء برج ثور 
شد، ولى امروز بيش از ها ديده مىباشد، در زمان قديم هفت عدد آنصورت فلكى گاو به شكل خوشه انگور مى

سال نورى است )ر.  201ا از خورشيد هشود و فاصله آنعدد تخمين زده مى 511شمار آمده و تا عدد به 011
 از همين قلم. )م( 000ك: به هيات و نجوم اسلامى، ص 

 125اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 رسد.چراكه استعدادهاى عالم حقايق و معارف در اين خاستگاه به منصّه ظهور تام مى

كه جهت جنوب پشت سر ما باشد( )درصورتىاما ركن يمانى كه در طرف راست خانه از جهت جنوب واقع شده 
« ح كلىرو»يعنى ما روبروى اين ركن باشيم. ركن يمانى در محاذات جهتى است كه طبيعت رو به نفس يعنى 

رو، در طرف ديگر ركن حجر واقع شده است، چون نفس از ناحيه حقيقت عقل صادر شده است لذا در دارد، ازاين
ث و در حدي )أنّه يمين اللّه في أرضه( خوانيم:كه در حديث مىه است، چنانطرف شرقى بيت اللّه واقع گرديد

حجر الاسود و ركن يمانى  021؛الحجر الأسود و الركن اليماني عن يمين العرش» ديگر هردو ذكر شده است:
 «.باشندطرف راست عرش خداوند مى

نسان نقطه جنوب باشد( نيز در محاذات سر ااما ركن مغربى كه در چپ بيت اللّه واقع گرديده است )اگر پشت
رو بين دو ركن شامى و يمانى قرار گرفته و ركن شامى محاذى جهتى است كه طبيعت رو به خود دارد، ازاين

جهت طبيعت به هيولاست، و ركن يمانى در محاذات جهتى است كه طبيعت به نفس دارد، چراكه طبيعت پديد 
جهت )طبيعى( و دانستى كه ركن هوايى در اين جهان برخاسته ازاينآمده از دميدن روح كلى در هيولاست، 

كه در شود، چناناست، و چون پيدايش طبيعت و آثار آن در ماده است اثر ركن هوايى در ركن شامى ظاهر مى
رو، اين ركن در وزند، ازاينحديث وارد شده كه بادهاى جنوب، شمال، دبور و صبا از ناحيه ركن شامى مى

ن، تابستان، روز و شب بادگونه حركت دارد و باد از نفس الرحمان است و باد مظهر اين نام مبارك زمستا
 020شود.باشد و اثر آن جز در هيولى ظاهر نمىمى

______________________________ 
 .391، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 213، ص 0، حديث 030، ص 1(. علل الشرايع، ج 0)

 توانبيت اللّه بر عناصر اربعه تنها ذوقى است و تأويلى است كه نمى (. تطبيق چهار ركن1)

                                                           
 .214، ص  1ج  ؛ شرح توحيد صدوق،  169، ص  1، حديث  123، ص  6(. علل الشرايع، ج  1)  342
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 دانيم عناصر اربعه برخاسته از يك ديدگاه بسيط در ف لسفه قديم و فيزيك ابتدايى است.) م(امروزه مى



 123اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

با اين بيان روشن شد كه بيت اللّه به شكل يك مكعب در محاذات عرش بزرگ خدا قرار دارد كه از طرفى 

است كه در آسمان دنيا واقع نمادى است از طبيعت كلى جسم، و در حديث آمده كه محاذى بيت المعمور 

است و ضراح در آسمان چهارم در محاذات عرش است، و عرش در « ضراح»گرديده و بيت المعمور در محاذات 

ن سبحا ها بنا شده چهارند: )يعنىآسمان هفتم قرار دارد، و عرش چهار گوشه دارد زيرا كلماتى كه اسلام بر آن

لاى سخنان ما و نيز در مقدمه ذكر كرديم كه امر (. گرچه در لابهه و اللهّ أكبراللّه و الحمد للّه و لا إله الّا اللّ

چه در عالم حسّ شكل گرفته شود تا برسد به ارض مشاهده. و آنتعالى از آسمانى به آسمان ديگر نازل مىحق

 ها.چه در عالم فوق و همچنين تا برسد به صورت صورتصورتى است از آن

شايد )احتمالا(  -رو عرش، مكعب شدهو ازاين -ها بنا شده چهار عددندكلماتى كه اسلام بر آنكه اما علت اين
مراد اين باشد كه اين عرش جسمانى به محاذات عرش وحدانيّت است، و وحدانيّت حقيقى بر پايه توحيدهاى 

حليل )لا اله اتى كه مفاد تو توحيد صف« الحمد للّه»گانه است، يعنى توحيد فعلى كه برآيندى است از تحميد سه
ميع توحيد قرار از ج« تنزيه»باشد، اما در پى تكبير، الّا اللّه( است، و توحيد ذاتى كه برآمده از تكبير )اللهّ اكبر( مى

 گويند.گرفته كه آن را مقام تسبيح )سبحان اللّه( مى

 نموديم.ها به تفصيل و تصريح تحقيق و بررسى ما اين بحث را در برخى از نوشته

 فصل

 كنيم.اى از فهم عامى دور باشد آغاز مىما اين سخن را به گونه ديگرى كه تا اندازه

 هاىبدان: از مولاى ما حضرت امام محمد باقر عليه السّلام از پدرانش، معادن دانش

______________________________ 
دانيم عناصر اربعه برخاسته از يك ديدگاه بسيط مىكه امروزه روايات و آيات بر آن همراه و همخوان كرد. چنان

 در فلسفه قديم و فيزيك ابتدايى است. )م(

 123اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

حضرت سيد المرسلين صلّى اللّه عليه و اله چنين رسيده است كه آدم عليه السّلام پس از هبوط به زمين به 

اى از بهشت توسط جبرئيل فروفرستاد و در اظهار نمود، خداوند خيمهخداوند شكايت برد و بيم و وحشت خود را 

مه به سرپا نمود، آن خي -ها بالا بردندهايى است كه فرشتهكه امروزه جاى بيت اللّه است و پايه -مكانى مرتفع

هاى هقوت كوهاى بيت اللّه بود، عمود اين خيمه يك نى از جنس ياقوت سرخ بود، نور اين يااندازه اركان و پايه

هاى هاى بهشت و طناباى بود از بيابانهاى آن صخرهمكّه و اطراف آن و مواضع حرم را روشن كرده بود، ميخ



آن از جنس موهاى ارغوانى بود، خداوند سپس دستور فرمود: آدم عليه السّلام و حوّا از هم جدا و دور شدند و در 

بر و محاذات بيت المعمور قرار دارد كه هفتاد هزار فرشته )فرشتگانى اى بنا كنند، اين خانه در براجاى خيمه خانه

نمودند گونه كه اطراف بيت المعمور طواف مىكه خدا مقرر كرد انيس آدم باشند( گرد آن طواف كنند، آن

 سلام هاىهاى كوه صفا، سنگى از طور سينا و سنگى از كوههاى خانه را با سنگحضرت آدم عليه السّلام پايه

)واقع در كوفه( بالا برد و با سنگى از كوه ابو قبيس به پايان رسانيد، و براى آن دو درب قرار داد يكى از جانب 

مشرق و ديگرى از طرف مغرب و چون بيت پايان پذيرفت فرشتگان طواف كردند، آدم و حوا نيز هفت دور 

 022طواف نمودند و ....

كه در خبرهاى ديگر آمده است، مانند حديثى كه از امام صادق شايد مراد اين خبر شريف همان چيزهايى است 
منظور عليه السّلام درباره راز مكان بيت اللهّ وارد شده كه حضرت جبرئيل عليه السّلام به فرمان خداوند و به

ان سر آن توبه دادن آدم عليه السّلام نازل شد و او را براى توجه به خدا به بيت اللهّ آورد، در اين وقت ابرى بر
 سايه افكند،

______________________________ 
، ص 1، كتاب حج، باب علة الحرم، حديث 2؛ كافى، ج 211، ص 0، حديث 059، باب 1(. علل الشرايع، ج 0)

جا وارد تحقيق در برخى واژگان شده ، گفتنى است مؤلف محترم در اين391، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 059
 ها نيازى نديديم بلكه به ترجمه اصل روايت بسنده نموديم. )م(كه ما در ترجمه آن

 123اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

در  025جبرئيل عليه السّلام دستور داد آدم عليه السّلام با پاى خود تا جايى كه ابر سايه افكنده خطى رسم نمايد،

فرشتگان و نخستين كسى بود كه هنگام اى از بزرگحديث ديگر درباره حجر الاسود آمده است كه او فرشته

و  داد،اخذ ميثاق به ربوبيّت خداوند اقرار كرد، او با آدم در بهشت قرار داشت و آدم را به عهد و ميثاق تذكر مى

چون خداوند توبه آدم را پذيرفت آن فرشته )حجر الاسود( به صورت سنگ سفيد نورانى درآمد و از بهشت به 

نيز در حديث ديگر آمده كه حجر الاسود دو چشم، دو گوش، دهان و زبان  023افكنده شدسوى آدم عليه السّلام 

زد، چون آدم عليه السّلام هبوط نمود گذشت پايى بر آن مىدارد و هر وقت آدم عليه السّلام در بهشت از آن مى

 023بوسند.رو است كه مردم نيز حجر را مىآن سنگ را كه از ياقوت سرخ بود بوسيد، ازاين

                                                           
، گفتنى  216، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  111، ص  6، كتاب حج، باب علة الحرم، حديث  1؛ كافى، ج  164، ص  3، حديث  111، باب  6ايع، ج  (. علل الشر 1)  344

 ها نيازى نديديم بلكه به ترجمه اصل روايت بسنده نموديم.) م(جا وارد تحقيق در برخى واژگان شده كه ما در ترجمه آناست مؤلف محترم در اين
 .216، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  114، ص  6 -1، كتاب حج، باب في حجّ آدم، حديث  1؛ كافى، ج  116، باب  144، ص  6علل الشرايع، ج   (.1)  345
 .191، ص  3، كتاب حج، باب بدء الحجر، حديث  1(. كافى، ج  6)  346
ست كه مرحوم ق اضى سعيد برخى از احاديث مزبور را نق ل  ، لازم به ذكر ا163، ص  1، حديث  662، ص  9 -3، حديث  121، باب  6(. علل الشرايع، ج  3)  347

 به مضمون كرده است.) م(



خوانيم: چون آدم عليه السّلام به كوه ابو قبيس هبوط نمود به خاطر هراس و نشنيدن همچنين در حديث مى
رو خداوند ياقوت سرخى هبوط داد و جاى بيت اللّه كنونى شنيد به خدا شكايت برد، ازاينچه در بهشت مىآن

ذارى گجا كه پرتو افكند علامتياقوت تا آنكرد، نور آن گزين نمود و آدم عليه السّلام اطراف آن طواف مىجاى
 023به خود گرفت.« حرم»شد و نام 

طلب، و ما به يارى رسند چه رسد به فهم مردم رفاهكشيده بدان نمىاسرار يادشده را خردهاى ورزيده و رياضت
خواهيم داشت،  اى از پرتوهاى آن اشارهخداوند براى كسانى كه بخواهند به فراز اين كوه طور برآيند به پاره

 بنابراين از خداوند توفيق خواسته گوييم:

______________________________ 
؛ 091، ص 1 -0، كتاب حج، باب في حجّ آدم، حديث 2؛ كافى، ج 021، باب 211، ص 1(. علل الشرايع، ج 0)

 .391، ص 0شرح توحيد صدوق، ج 

 .035، ص 0، كتاب حج، باب بدء الحجر، حديث 2(. كافى، ج 1)

، لازم به ذكر است كه مرحوم 213، ص 9، حديث 113، ص 3 -3، حديث 030، باب 1(. علل الشرايع، ج 0)
 قاضى سعيد برخى از احاديث مزبور را نقل به مضمون كرده است. )م(

 .390، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 211، ص 2، حديث 059، باب 1(. علل الشرايع، ج 2)

 129ص:  اسرار عبادات و حقيقت نماز،

 پرتوى از نور

در اصول حكمت و ابواب معارفى كه قبلا به نگارش آورديم اين نكته را به كرات خاطرنشان ساختيم كه 
 اند:موجودات عالم با همه اختلافى كه دارند بر دو بخش

ا از هآن ترين و دورترينيكى جسمانى و ديگرى روحانى و گفتيم كه در ميان اشكال هندسى، بهترين، گسترده
 اند.رو اجرام و اجسام بسيط به شكل كرهآفات شكل كره است، ازاين

سپس اجرام و اجسام كروى در عالم طبيعت برخى محيط بر برخى ديگرند، زيرا اگر از قانون محيط و محاط 
كه نها خلأ پديد آيد و يا جسم ديگرى قرار گيرد، اما خلأ محال است چناآيد در بين آنپيروى نكنند لازم مى

آيد از دو طرف حدّ، اندازه و جا محال بودنش شديدتر است زيرا لازم مىدر جاى خود برهانى شده است و در اين
كه دو طرف آن بسيط است ]يعنى بين دو جرم كروى بسيط و بدون حدّ و انتهاء وجود داشته باشد، حال آن

 تواند بين امور بسيطه واقعگيرد، زيرا جسم مركب نمىها قرار تواند بين آنانتهاء و مرز قرار دارد[ اما جسم نمى
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ها همه بسيط، بدون حدّ، اند، ]و كروىكه اشاره كرديم كه اجسام بسيطه نخستين همه كروى شكلشود. چنان
زاويه و بدون مرزند[. بنابراين واجب است برخى از اجرام بر برخى ديگر محيط و برخى ديگر محاط باشند و در 

 لأ نباشد و نيز جسمى واقع نشود.ها خبين آن

سان كه زمين نسبت به آب غليظ و هاى جرمانى نسبت به مافوق خود غليظ و كدرند آنوانگهى هريك از كره
باشد و نيز آب نسبت به هوا و هوا نسبت به آتش و آتش نسبت به فلك ماه و همچنين هر فلكى نسبت كدر مى

كه  -آيدحساب مىكه عرش جسمانيات به -تا برسد به فلك اطلسبه فلك فوق خود غليظ، كدر و كثيف است 
ها، پاك و منزه است، حتى هاى كواكب و افلاك آنهاى مادون و حتى از كدورتها و كدورتاز همه غلظت

عدم  هاى هفتگانه درتر از فلك اطلس قرار دارد، يعنى فلك ثوابت نسبت به افلاك آسمانفلكى كه پائين
 عقول استكدورت مانند م
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رو، صاحب شرع، حضرت ختمى مرتبت صلىّ اللهّ عليه و اله بر دو فلك اطلس و ثوابت نسبت به محسوس، ازاين

اند[ اين است بيان موجودات جسمانى و نام آسمان ننهاد ]چون از منظر لطافت و عدم كدورت مانند معقول

 029جرمانى.

خاطر همسان و همانندى دو عالم جسمانى و روحانى بايد كروى باشند، بلكه اجسام وحانى نيز بهاما موجودات ر
هاى حقيقى وجود دارند اند، يعنى در عالم اعلى كرهكروى اين عالم كرويت خود را از عالم روحانى كسب نموده

 گونهاينو برخى محيط بر برخى ديگرند از نوع احاطه علت بر تمام جهات معلول، و اگر 

______________________________ 
چه را مرحوم قاضى سعيد به عنوان اصول حكمت بيان كرد امروزه از چند جهت (. شايان توجه است آن0)

 مخدوش است.

                                                           
 چه را مرحوم ق اضى سعيد به عنوان اصول حكمت بيان كرد امروزه از چند جهت مخدوش است.(. شايان توجه است آن1)  349

ى( يادشده  و اولا: گفتار بالا همه بر پايه قواعد و قوانين طبيعى و هيوى پيشين است، يعنى اجرام و اجسام آسمانى از ق انون محيط و محاط) حاوى و مح
 اند وجود ندارد.گونه كه پنداشتهها فرض خلأ و يا جسم ديگر آنكنند و در بين آنپيروى نمى

انين  بطليموسى صحيح نيست، و دانشمندان و اخترشناسان و آشنايان به دانش فضا رابطه اجرام فضايى را بر پايه قو   ثانيا: ترتيب و چينش اف لاك به گونه
 كنند، نه بر اساس عدم خرق و التيام اف لاك، و عدم خلأ و وجود ملأ و ...كپلر و نيوتن تنظيم مى

طور كلى از جغرافياى مكان، زمان و  دليل است، چون مجردات بهدادن بى  ثالثا: موجودات روحانى را در ق الب و شكل دايره، كره و هندسه قرار
 اند، و اگر ميرفندرسكى سروده است:هندسه بيرون

\s\iصورت زيرين اگر با نردبان معرفت ُُ\z بررود بالا همان با اصل خود يكتاستى\z\E\E جا كرويت، استداره، طول و  بدان معنا نيست كه در آن
جا دليلى بر  كند، و در اينى جسمانيت وجود دارد. بلكه سروده او از ق انون حقيقت و رقيقت عرف انى و علّى و معلولى پيروى مىهاعرض و ويژگى

  خوانسارى رحمة اللّه  تأليف آق ا حسين« هبوط الحجر» اى در شرح رسالهتأويلات يادشده جز تشبيه معقول به محسوس وجود ندارد. بارى ما در اين باره مق اله
د كه  به نگارش آورديم و آن را با اصول و قوانين مكانيك فضايى جدي« سقوط آزاد اجسام» كه جهت بزرگداشت و كنگره او برگزار گرديد به عنوان

 امروزه بر دانش فضا حاكم است انطباق داده و بيان نموديم.) م(



اولا: گفتار بالا همه بر پايه قواعد و قوانين طبيعى و هيوى پيشين است، يعنى اجرام و اجسام آسمانى از قانون 
 گونه كهها فرض خلأ و يا جسم ديگر آنكنند و در بين آنط )حاوى و محوى( يادشده پيروى نمىمحيط و محا

 اند وجود ندارد.پنداشته

ثانيا: ترتيب و چينش افلاك به گونه بطليموسى صحيح نيست، و دانشمندان و اخترشناسان و آشنايان به دانش 
لاك، و كنند، نه بر اساس عدم خرق و التيام افوتن تنظيم مىفضا رابطه اجرام فضايى را بر پايه قوانين كپلر و ني

 عدم خلأ و وجود ملأ و ...

طور دليل است، چون مجردات بهثالثا: موجودات روحانى را در قالب و شكل دايره، كره و هندسه قرار دادن بى
 اند، و اگر ميرفندرسكى سروده است:كلى از جغرافياى مكان، زمان و هندسه بيرون

 بررود بالا همان با اصل خود يكتاستى  صورت زيرين اگر با نردبان معرفت

   

هاى جسمانيت وجود دارد. بلكه سروده او جا كرويت، استداره، طول و عرض و ويژگىبدان معنا نيست كه در آن
ه جز تأويلات يادشدجا دليلى بر كند، و در ايناز قانون حقيقت و رقيقت عرفانى و علىّ و معلولى پيروى مى

ا تأليف آق« هبوط الحجر»اى در شرح رساله تشبيه معقول به محسوس وجود ندارد. بارى ما در اين باره مقاله
ه ب« سقوط آزاد اجسام»حسين خوانسارى رحمة اللّه كه جهت بزرگداشت و كنگره او برگزار گرديد به عنوان 

فضايى جديد كه امروزه بر دانش فضا حاكم است انطباق داده نگارش آورديم و آن را با اصول و قوانين مكانيك 
 و بيان نموديم. )م(
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نباشند معلولى وجود نخواهد داشت و عالم پائين عوالم روحانى نيز مانند عالم پائين اجسام نسبت به عالم اعلاى 

، آيدحساب مىدر اجسام به عنوان مركز عالم عالى به «عالم پائين»اند، ولى اجسام كثيف، كدر و ظلمانى

شود و ويژگى احاطه بر مركز و مدار ساير عوالم شمرده مى« عالم عالى»جا برخلاف عوالم روحانى كه در آن

آيد. و همچنين ساير عوالم را نيز داراست، و عالم سافل روحانى نيز محيط است، گرچه محاط هم به حساب مى

هاى جسمانى در محاذات هم به مركز دايره وجود، و به اصل اصول، و ازاين جاست كه مركز كرهاست تا برسد 

اند، و ويژگى مركز كره جسمانى )يعنى بيت اللّه( آن است كه بيت اللّه در و در محاذات كرات عقلى قرار گرفته

عقول، اطراف آن طواف  هاىقرار گرفته تا گروه« بيت اللّه عقلى»يعنى « عرش وحدانيت بزرگ»محاذات 

سان كه بين اين دو، بيت المعمور و ضراح قرار گرفته تا ارواح مقدس، و فرشتگان نورى در اطراف آن نمايند. آن

نظر چه در اخبار آمده كه كعبه در محاذات عرش مجيد قرار گرفته اجمالا درست بهرو آنطواف كنند، ازاين

 رسد.مى



 تفصيل سخن

قرار گرفته تا فرشتگانى كه با آدم « بيت المعمور»محاذات عرش مجيد خداوند در عالم روحانى بيت اللّه، در 
عليه السّلام بودند گرداگرد آن به طواف آيند و يك كره واقعى كه در وسط عالم است را تداعى نمايند، اثر اين 

ايد. عرش مجيد در محاذات نمكره، نفس كلى و عنايت الهى است كه عالم جسمانى را تدبير و سرپرستى مى
قرار دارد تا تمام ارواح، نفوس مقدس و فرشتگان مقرّب اطراف آن در « ضراح»عرش اعظم خداوند به نام 

در  -مجيد و اعظم -شناخت، و مركز اين دو عرش« جسم محيط به كل»توان به نام گردش آيند، ضراح را مى
نام گرفته، و مركز عقلانى نيز « عقل كل»رع مقدس محاذات عرش وحدانيت است، عرش وحدانيت به تعبير ش

 آيد. اما خداوند سبحان بر همه مراكز و دواير جسمانى و عقلانى محيط؛ وشمار مىبه
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 گردد.يابد و نازل مىفرمان او از مركز عالى به مركز سافل انعكاس مى

 تر از من به قلم آورده باشد.يدم كسى بيشدر بيان فوق رازى نهفته است كه ند

 خلاصه سخن

تحقق يابد و به  -مجرد يا مادى -اىدر هر ماده -اين سقف و خيمه طبيعت عرشى -طورى كه عرشهمان
منصّه ظهور رسد نيازمند سقف، پايه، ميخ، طناب، و ابزار و شرايط مخصوص و مناسب است و زيانى به دايره و 

طور نيز همان -دانندكه راز اين سخن را عارفان به خدا و آيات او مىچنان -سازدنمىكروى بودن آن وارد 
ها قرار گرفته نيازمند امور عرش وحدانيت و عرش اعظم و عرش مجيد، و كعبه شريف كه در محاذات آن

 هاست بنابراين:اند يعنى عرش وحدانيت نيازمند آنگفتهپيش

چه هاى بالا و پائين و زمين به آن سرپاست، و آنالوهيت بزرگ كه آسمانعمود عرش وحدانيت عبارت است از 
اند چون روند و به منزله همان ياقوت سرخشمار مىدر آسمان و زمين قرار دارد همه شاهد وحدت و يكتايى او به

ند كه به دهند، و هم جهت خلقى دارنمايى دارند كه نور مطلق را نشان مىجامعيت دارند، يعنى هم جهت حق
خواهد، و شكى نيست كه رنگ طلبد و اله، مألوه مىاند، چون ربّ، مربوب مىعنوان مخلوق، تيره و تاريك

اى از سفيدى كه جهت نور است و از سياهى كه جهت خورد پديد آمده از آميزهسرخى كه در ياقوت به چشم مى
 ظلمت و تاريكى است.

ان طبيعت كلى كه نظام عالم جسمانى را در چهار جهت نگه هاى عرش مزبور عبارت است از هماما ميخ
اند و بر زمين هيولا خاطر اين است كه به انوار عقلى نزديكاند بهها زرد و طلاگونكه ميخدارد، اما اينمى

 اند.ها رنگ گرفتهفرورفته و استحكام يافته و از آثار و احكام آن
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 اند، و مراتب ايناند از نور نفس كه در تمام آفاق عالم جسمانى پراكنده گشتههاى اين عرش، عبارتطناباما 

كه اى بالاتر قرار دارد[ اما اينتر باشد در مرتبهنفس عبارت است از شرافت عالم بالا، ]يعنى هر نفسى شريف

قل محض و هيولى )طبيعت( قرار گرفته ها ارغوانى است بدين جهت است كه بين دو عالم عرنگ اين طناب

 اى است از رنگ زرد هيولى و رنگ سرخ عالم عقل.است، يعنى رنگ بنفش و ارغوانى آميزه

كه مركز كل عالم است، محيط به اما خيمه عرش، عبارت است از مرتبه عقل، مرتبه عقل افزون بر اين
در مرتبه عقلى است، نيز « بيت اللّه»انيت و باشد. و اين همان عرش وحدهاى عقلى و جسمى نيز مىدايره

گرا و بر فرشتگان مدبرّ در زمين نهاده شد، و به علت همانندى بين اى است كه بر مردم عقلنخستين خانه
قرار گرفت. و  051هاى خدا و مساجدعوالم در محاذات بيت اللّه در مرتبه نفس و نيز در مركز طبيعت زمين و خانه

 «.آيدميان مىها بهمسجدهايى كه نام خدا در آن»؛ 050اجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُوَ مَس نيز فرمود:

گاه و مظهر روح كلى و همان بيت اللهّ در عالم نفس است تا فرشتگان بنابراين، عرش اعظم نخستين جلوه
 مغرب اطراف آن به طواف آيند و همان عرش مجيد است كه در شكل و مثال آمده است.

كه در آسمان چهارم قرار گرفته بسان خورشيدى است كه عالم طبيعت را احاطه كرده و دور زده  «ضراح»اما 
 است، و همان بيت اللّه عالم جسمانى است تا فرشتگان مدبرّ، گرداگرد آن به گردش آيند.

 گرفته اما كعبه كه در وسط همه قرار گرفته همان بيت اللّه است در سرزمين هيولى كه در محاذات همه قرار
 كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در حديث نبوى در شب معراج فرمود:است. لذا مركزيت اصلى با اوست، چنان

______________________________ 
 .03(. برگرفته از سوره نور، آيه: 0)

 .21(. حج: 1)
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سپس فرمود: « كردمهاى شما نگاه مىمن از بالاى معراج گويا به همين خانه 051؛كأنّي أنظر إلى بيتكم هذا»

اى است كه در بهشت عقلى برپاست و حجر رو ابر چونان خيمهبراى هرچيز مثال و نمادى وجود دارد، ازاين

ها را پردههاى بنفش و ارغوانى است، زيالاسود همان ياقوت است، پرده و ديوار كعبه به منزله مو، بند و طناب

هايى كه از كوه صفا، طور سينا، كوه السلام و كوه ابو قبيس اند و سنگدر عالم بزرگ چونان مراتب نفوس

 اند.هاى طلايى ياد شدهباشند در برابر ميخمى

                                                           
 .32(. برگرفته از سوره نور، آيه: 1)  350
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ها بنا گرديده و حضرت ابراهيم، هاى طلايى مزبور اشاره دارند به انوار ولايت كه همه عالم وجود توسط آنميخ
كه در تورات از آن از اين ولايت برخوردارند، چنان -صلوات اللّه عليهم أجمعين -سى، عيسى، محمد و علىمو

جاء الرّب من طور سينا و أشرق في ساعير و أضاء في »، ياد شده، و در حديثى: «نور آمد -جاء النور»به عبارت 
 راين:، بناب«فكند و از كوه فاران نورفشانى نمودپروردگار از طور سينا آمد و از كوه ساعير پرتو ا 050؛جبل فاران

 اول: اشاره است به ظهور موسى عليه السّلام.

 دوم: اشاره دارد به رسالت حضرت عيسى عليه السّلام.

ها نور سوم: اشاره است به بعثت پيامبر ما صلّى اللّه عليه و اله اما اصل نور يكى است. و فاعل نوربخش آن
ساير پيامبران حامل، و مظاهر آن نورند، يعنى آغاز ظهور اين نور و كمال آن از جناب مصطفوى است كه 

حضرت ابراهيم خليل عليه السّلام است گرچه آغاز آن از حضرت آدم عليه السّلام است، اما كمال آن به وجود 
 باشد.ابراهيم عليه السّلام مى

ه السّلام است زيرا او بود كه نام و حقيقت اللهّ را اما سنگى كه از كوه صفاست مقام و مرتبه حضرت ابراهيم علي
 گرا بود.بالا برد و اظهار اسلام نمود، و او ملّت حق

______________________________ 
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 155اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

سنگى كه از كوه طور آمد اشاره است به مرتبه موسى عليه السّلام زيرا او دين را برپا داشت و احكام شريعت 

 الهى را اجرا نمود.

 حضرت عيسى عليه السّلام گرچه اين مقام سنگى كه از كوه السلام با آن خانه بنا گرديد اشاره است به مرتبه
باشد زيرا آن گونه كه ختم ولايت آدم به عيسى عليه مولاى ما حضرت امير المؤمنين عليه السّلام نيز مى

مقام گونه ختم ولايت كلّيه به مولاى ما على عليه السّلام است، بنابراين على عليه السّلام قايمالسّلام بود همان
طور كه ختم ولايت محمدى صلىّ اللهّ عليه و اله به مولاى ما حضرت مهدى لام است، و همانعيسى عليه السّ

                                                           
 .33؛ كتاب مقدس سفر تثنيه، فقره  163(. توحيد صدوق، باب ذكر مجلس الرضا، ص  6)  353



مقام و جانشين آل محمد صلّى اللّه عليه و اله و جانشين است، از اين رو آن حضرت قايم« عج»صاحب الزمان 
 052كل انبياء و اولياء است.

______________________________ 
اى است در زمين كه در آخر زمان از پس پرده غيب ، عارف معروف گويد: خدا را خليفه(. محى الدين عربى0)

كه پر از ستم و بيداد شده باشد، اگر از عمر دنيا باقى نماند درآيد، و زمين را پر از عدل و داد كند پس از آنبه
 مگر يك روز آن روز به درازا كشد تا اين كار به وقوع پيوندد.

ز اولاد پيامبر اكرم و فرزندان فاطمه و نامش نام پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و از اولاد امام حسين اين خليفه كه ا
گيرد، از نظر قيافه و صورت به پيامبر صلّى اللّه شود و در بين ركن و مقام قرار مىعليه السّلام است ظاهر مى

ا در خلق با پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مانند نتوان عليه و اله مانند است و از نظر سيرت كمتر از او، چه كسى ر
ترين مردم روى زمين در آن روزگار اهالى كوفه و حوالى ساخت، پيشانى گشاده و بينى باريك دارد، خوشبخت

آن باشند، عارفان كه اهل حقيقت و كشف و شهودند با او بيعت كنند، مردان خدا با او هماهنگ شوند، و در مقام 
فداكارى برآيند و در شدايد و مشكلات كشوردارى همكارى نمايند، عيسى بن مريم از آسمان فرود آيد  يارى و

و در شرق دمشق به همراهى دو فرشته نزول فرمايد و مردمان در نماز عصر باشند، و او را چون بامداد روشن 
 «.الا ان ختم اولياء شهيد»بشناسند 

گذارد كه قطب وقت و معروف گويد: اين تصريح جاى شبهه باقى نمى ابن ابى الجمهور پس از نقل آن اشعار
امام زمان در روى زمين اوست، و بازگشت سعادت مسلمين به اوست، قيام ساعت به ظهور او باز بسته است، چه 

 «لمن الملك اليوم ...»ماند به فقدان او دنيا پايان پذيرد و رستاخيز آغاز گردد و جز خداوند كسى باقى نمى
 )پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى(. )م(

 153اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

كه در اخبار باشد )چناندر يك معنا همان عرش مى« دين»علت است كه كه اشارت يادشده بدينخلاصه اين

در  هرجهتسان كه كعبه كه ازروند برپاست، آنشمار مىآمده است( به اين دسته كه همه از پيامبران بزرگ به

                                                           
و داد    درآيد، و زمين را پر از عدليب بهاى است در زمين كه در آخر زمان از پس پرده غ(. محى الدين عربى، عارف معروف گويد: خدا را خليفه1)  354

 كه پر از ستم و بيداد شده باشد، اگر از عمر دنيا باقى نماند مگر يك روز آن روز به درازا كشد تا اين كار به وقوع پيوندد.كند پس از آن
شود و در بين  ه و از اولاد امام حسين عليه السّلام است ظاهر مىاين خليفه كه از اولاد پيامبر اكرم و فرزندان ف اطمه و نامش نام پيامبر صلّى اللّه عليه و ال

  گيرد، از نظر قيافه و صورت به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مانند است و از نظر سيرت كمتر از او، چه كسى را در خلق با پيامبر صلّىركن و مق ام قرار مى
اشند، ترين مردم روى زمين در آن روزگار اهالى كوفه و حوالى آن ببينى باريك دارد، خوشبختاللّه عليه و اله مانند نتوان ساخت، پيشانى گشاده و  

  عارف ان كه اهل حقيقت و كشف و شهودند با او بيعت كنند، مردان خدا با او هماهنگ شوند، و در مق ام يارى و فداكارى برآيند و در شدايد و
ز آسمان فرود آيد و در شرق دمشق به همراهى دو فرشته نزول فرمايد و مردمان در نماز عصر  مشكلات كشوردارى همكارى نمايند، عيسى بن مريم ا

 «.الا ان ختم اولياء شهيد» باشند، و او را چون بامداد روشن بشناسند
ت، و بازگشت  وى زمين اوسگذارد كه قطب وقت و امام زمان در ر ابن ابى الجمهور پس از نق ل آن اشعار معروف گويد: اين تصريح جاى شبهه باقى نمى

اقى  بسعادت مسلمين به اوست، قيام ساعت به ظهور او باز بسته است، چه به فقدان او دنيا پايان پذيرد و رستاخيز آغاز گردد و جز خداوند كسى  
 پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى(.) م(...«) لمن الملك اليوم  » ماندنمى



رو است كه سرور و سالار ما حضرت رضا عليه السّلام ها برپاست و ازاينبرابر عرش قرار دارد به اين سنگ

 فرمود:

 ، قرآن نيز بر اين حقيقت نيز«رودتا وقتى كه كعبه برپاست دين از ميان نمى 055؛لا يزال الدين مادامت الكعبة»
 در توضيح اين آيه مباركه: بَيْتَ الْحرَامَ قِياماً لِلنَّاسِجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْ دلالت دارد:

نيز گويم: خداوند كعبه را كه خانه محترم اوست ]محترم يعنى صاحب احترام، يا حرام است در آن آنچه در غير 
مايه قوام و وجود مردم بلكه سبب برپايى عالم  )قِياماً لِلنَّاسِ( اى قرار داده كه به عنوانگونه[ بهآن حلال است

 ماند، پس هرگاه كعبه از بين برود و در حقيقتاست، و دين توسط كعبه برپاست، و به پايدارى كعبه پايدار مى
كه در برد، و چنانكس ديگر نباشد زمين اهلش را فرو مىاند نباشند و هيچهاى كعبه را بالا بردهمردم كه پايه

 برد.ده آنان را فرو مىاخبار آم

هاى كوه صفاست، چون آدم عليه السّلام صفى اللّه در كوه صفا بر بنابر تحقيق مزبور ركن شامى شايد از سنگ
حوّا پديدار گشت و ابراهيم عليه السّلام كه از سرزمين مقدس بود نيز در اين مكان فرود آمد، زيرا خداوند از 

پروردگارا من يكى از فرزندانم را »؛ 053مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيرِْ ذيِ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحرََّمِ إِنِّي أَسْكَنْتُ زبان او فرمود:
 «.كشت نزد خانه محترم تو سكونت دادماى بىدر دره

وَ  ايد:فرمهاى طور سيناست زيرا خداوند جهت غرب را به موسى عليه السّلام نسبت داده مىركن غربى از سنگ
 و چون»؛ 053مُوسَى الْأَمْرَ ا كُنْتَ بجِانِبِ الْغَرْبيِِّ إِذْ قَضَيْنا إِلىم

______________________________ 
 .393، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 050، ص 1،؛ محجة البيضاء، ج 001، باب 1(. علل الشرايع، ج 0)

 .03(. ابراهيم: 1)

 .22(. قصص: 0)

 153: اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص

 «.امر پيامبرى را به موسى عليه السّلام واگذاشتيم تو در جانب غربى كوه طور نبودى

ركن عراقى از جانب بهشت است كه همان حجر الاسود باشد، و اين همان سمتى است كه هرچيزى رو به 
 جانب عالم بالا دارد.
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و  كه خداوند فرمود:السّلام است، چنانركن يمانى، از كوه سلام است، چون جانب شرق از آن عيسى عليه 
و در خبر آمده «. مريم از كسان خود در مكانى شرقى به كنارى شتافت»؛ 053مَكاناً شَرْقِيًّا اتّخذت من دونهم

است كه مكان شرقى سرزمين كربلا از نواحى كوفه است، ما نيز اشاره داشتيم كه مولاى ما حضرت على عليه 
و  الايمان يمان»مقام حضرت عيسى عليه السّلام است، در خبر نيز آمده است كه: ايمالسّلام سرور مؤمنان و ق

ايمان با يمن، بركت و فرخندگى نسبت دارد و از سرزمين مكه برخاست و حكمت نيز  059؛الحكمة يمانية
 031«.گونه استاين

نعمت و كمال دين و ختم  هاى كوه ابو قبيس است، چراكه تماموساز بقيه كعبه فراهم آمده از سنگاما ساخت
رسالت به وجود مقدس پيامبر اعظم صلّى اللّه عليه و اله و سرور جهانيان و نيز به بركت وجود حضرت وصىّ او 

 و سرور اوصياء امير المؤمنين عليه السّلام به پايان رسيد.

يافت، و گويا در شار مىبايست اين رازها در جهان انتبارى ما در اين بخش از حدّ تجاوز كرديم، و گويا نمى
ها را دريافت نمود و شكر خداوند، پروردگار هرحال بايد اينهاى پيشينيان به گوش شما نرسيده، بهنوشته

 جهانيان نمايى.

______________________________ 
 .03(. مريم: 0)

، حديث 313، ص 5؛ سنن ترمذى، ج 31، روضه، ص 3؛ كافى، ج 012، ابواب قصص، ص 0(. وافى، ج 1)
 .393، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 0905

خلقه »(. زيرا قرآن كه متن ايمان و دستور ايمان است نيز حكيم است و پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نيز 0)
 «.القرآن؛ خلق و خوى او قرآن عظيم است

 153اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 فصل

برابر كعبه در جانب چپ خانه خدا قرار گرفت؟ چون در حديث آمده است كه چرا مقام ابراهيم عليه السّلام در 
و دانستى كه  030مقام ابراهيم عليه السّلام در جانب چپ عرش است، و كعبه نيز به محاذات عرش مجيد است،

 كنند.روند، و مردم توسط آنان به خداوند رو مىشمار مىپيامبران به منزله صورت و وجه خداوند به

                                                           
 .12(. مريم: 1)  358
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ايد( نمچرا مقام جبرئيل نزد باب كعبه از جانب چپ قرار گرفت؟ )چپ براى كسى كه رو به جانب بيت مىاما 
ى كنند، و نيز بهشتهاى جوار بيت و خانه عقلى خدا از اين جانب رو مىسبب كه مسافران خانه و كوچندهبدين

و الخلد في الجنان »خوانيم. مى كه در دعاكه طرف راست قرار گرفته بايد از سمت چپ به آن برسند، چنان
اى خوب و جويان به آستانش را در سايهو پناه«. ؛ جاودانه زيستن در بهشت در طرف چپ من استبيساري

 نمايد.جايگاهى مطمئن داخل ساخته و براى آنان درهاى علوم الهى را باز و به تأييدات ربّانى مؤيد مى

ه بارد و تشنگان معارف حقيقى را بنش را بر كسانى كه قابليت دارند مىخلاصه: او از مبدأ فياض باران علم و دا
 نمايد.هاى كوثر وارد و سيراب مىآبشخورهاى گوارا و حوض

كه حجر اسماعيل عليه السّلام نيز به جانب چپ بيت اللّه قرار گرفته شايد بدين خاطر باشد كه مقام اما اين
پ بنابراين راز سمت چ«. ؛ فرزند، راز پدر استو الولد سرّ أبيه»رار دارد. ابراهيم عليه السّلام نيز در چپ بيت ق

 تر است.بودن حجر روشن

كه مقام ابراهيم عليه السّلام به جانب چپ عرش قرار دارد؟ شايد بتوان گفت كه عرش با جنبه ملكى اما راز اين
 )بضم ميم( منحصر در جسم، روح و غذا است، و مرتبه آدم

______________________________ 
 .213، ص 030، باب 1(. علل الشرايع، ج 0)

 159اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ها است، و مقام محمد صلّى اللّه عليه و اله و جبرئيل و اسرافيل عليه السّلام در ارتباط با نفخ صور و صورت

يل با غذاها ربط دارد، و مالك دوزخ و بهشت، با عليهم السّلام پيوندى با ارواح دارد، و مرتبه ابراهيم و ميكائ

 031اند.هاى سهمناك و نويدهاى خوش همخوانعذاب

 تفصيل كلام

داراى چندين معنا و استعمال است از جمله عرش وحدانيت، عرش علم، عرش  -كه خواهد آمدچنان -عرش
شود( عرش ارواح و اجسام مى دين، عرش ملك )به ضم ميم كه در ارتباط با عالم جسمانى است و شامل قوا،

 ها و زمين است. ما قبلا برخى از معانى عرش را توضيح داديم.هاى محيط به آسمانسرير كه يكى از كره
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كنند، يكى از آنان به صورت انسان است و پيوسته براى مردم : اين عرش را چهار ملك حمل مىعرش سرير
ت طلبد، سومى به شكل كركس اسبراى درندگان رزق مىكند، يكى ديگر به شكل شير است و روزى طلب مى

 030و براى پرندگان خواهان روزى است. و چهارمى به شكل گاو است و براى چهارپايان طلب روزى دارد.

اى از اين عرش را : از جمله مخلوقات و منحصر است در جسم، روح و غذا، و هركس مقام و مرتبهعرش ملك
اند، السّلام از پيامبران و اسرافيل عليهم السّلام از فرشتگان مخصوص شكل و صورترو آدم عليه داراست، ازاين

بخشند. حضرت محمد صلّى اللّه عليه و اله و جبرئيل عليه السّلام در يعنى هرگونه روح دميده شد صورت مى
 هايند.ارتباط با ارواح و تكامل آن

ت باشند، زيرا هركه روح گرفها مىدر رابطه با ارزاق و روزى حضرت ابراهيم عليه السّلام و ميكائيل عليه السّلام
 خواهد، حضرت على عليه السّلام و رضوان و مالك صاحب اختيارروزى هم مى

______________________________ 
 .311، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 023، ص 00، باب 0(. تأويلى است از ابن عربى در فتوحات، ج 0)

اند(؛ ؛ في باب الثمانيه، )در اين باب حاملان عرش هشت عدد معرفى شده213ال، صدوق، ص (. ر. ك: خص1)
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 است. اند و مقام و مرتبه بهشتيان و دوزخيان به دست آنانكننده بهشت و دوزخو تقسيم

 كه دانستى.: حاملان آن چهارند: عقل، نفس، طبيعت و ماده، چنانعرش وحدانيت

: حاملان آن هشت نفرند، چهار نفر از پيشينيان يعنى نوح، ابراهيم، موسى و عيسى عليهم عرش علم و دين
 032السّلام، و چهار نفر از پسينيان يعنى محمد، على، حسن و حسين عليهم السّلام.

                                                           
اند(؛ اعتق ادات، صدوق، باب اعتق ادنا في  ؛ في باب الثمانيه،) در اين باب حاملان عرش هشت عدد معرفى شده143ر. ك: خصال، صدوق، ص  (. 6)  363

 .344، ص  1العرش؛ شرح توحيد صدوق، ج  
اند  ر كردهو اله حاملان عرش را هشت نفر ذك  (. محمد بن يعقوب كلينى به سند خود از امام رضا عليه السّلام و امام رضا از پيامبر صلّى اللّه عليه1)  364

 كه در متن آمده است. خواجه نصير الدين طوسى پس از نق ل اين روايت گويد:چنان
  يم هرچه درباره آنان فرمودهبينباشند كه خداوند آنان را ستوده و در قرآن نام برده است. ما مىبهترين خلايق پيمبرانند، و بهترين پيامبران مرسلين مى

يُكُمأ   i\على عليه السّلام را گفت E\إنَِّهُ كانَ عَبأداً شَكُوراً   i\است مانند آن را درباره امير المؤمنين عليه السّلام نيز فرموده است. نوح را گفت وَ كانَ سَعأ
تَطِيراً  i\على عليه السّلام را گفت: E\وَ إبِأراهِيمَ الَّذِي وَفَّى i\ابراهيم را به وف ا ستود  E\مَشأكُوراً  . درباره  E\يُوفُونَ باِلنَّذأرِ وَ يَخافُونَ يَوأماً كانَ شَرُّهُ مُسأ

تُ حَي اا i\عيسى عليه السّلام را گفت: ينَ يُقِيمُونَ  ذِ إنَِّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رسَُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّ   i\. على عليه السّلام را گفت:E\وَ أوَأصانِي باِلصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمأ
 .E\الصَّلاةَ وَ يُؤأتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمأ راكِعُونَ 

كند، درباره فرزندان  مسلم مى -عليهما السلام -شود و افضليت وى را بر همه خلق خدا پس از رسول اكرمآنچه درباره امير المؤمنين عليه السّلام گفته مى
پيامبر    يد، زيرا خلافت و ولايت آنان نيز برگرفته از ولايت پيامبر خاتم است، و به نصّ صريح در موارد مختلف ازآاو حسن و حسين عليهم السّلام نيز گفته مى

اهل الجنة(   بسا به تواتر رسيده است از جمله فرمايش معروف او) الحسن و الحسين سيّد اشباباكرم صلّى اللّه عليه و اله به اتف اق شيعه و سنى نق ل شده و چه



______________________________ 
(. محمد بن يعقوب كلينى به سند خود از امام رضا عليه السّلام و امام رضا از پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله 0)

كه در متن آمده است. خواجه نصير الدين طوسى پس از نقل اين اند چنانحاملان عرش را هشت نفر ذكر كرده
 روايت گويد:

باشند كه خداوند آنان را ستوده و در قرآن نام برده پيمبرانند، و بهترين پيامبران مرسلين مىبهترين خلايق 
بينيم هرچه درباره آنان فرموده است مانند آن را درباره امير المؤمنين عليه السّلام نيز فرموده است. است. ما مى
وَ  ابراهيم را به وفا ستود وَ كانَ سعَْيُكُمْ مَشكُْوراً گفت على عليه السّلام را إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكوُراً نوح را گفت

يسى عليه . درباره عيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يخَافوُنَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً على عليه السّلام را گفت: إِبرْاهِيمَ الَّذِي وفََّى
هُ وَ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُ . على عليه السّلام را گفت:ا دُمْتُ حَيًّاوَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ م السّلام را گفت:

 .الَّذيِنَ آمَنُوا الَّذيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ

 -خدا پس از رسول اكرمشود و افضليت وى را بر همه خلق آنچه درباره امير المؤمنين عليه السّلام گفته مى
فت و آيد، زيرا خلاكند، درباره فرزندان او حسن و حسين عليهم السّلام نيز گفته مىمسلم مى -عليهما السلام

ولايت آنان نيز برگرفته از ولايت پيامبر خاتم است، و به نصّ صريح در موارد مختلف از پيامبر اكرم صلّى اللّه 
بسا به تواتر رسيده است از جمله فرمايش معروف او )الحسن و نقل شده و چه عليه و اله به اتفاق شيعه و سنى

 اند و اين دو بزرگوار افضل بهشتيان بلكهالحسين سيّد اشباب اهل الجنة( و بدون شك اهل بهشت افضل خلق
همان  ند، ازهايند، و نه تن پيشوايان دين و فرزندان معصوم و راستين بعد از آن دو اشرف بشرسرور و سالار آن

عاع نبوت مندند، و شراه ثبوت ولايت و امامتى كه بر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله ثابت است، آنان نيز از آن بهره
 حضرت ختمى مرتبت صلّى اللّه عليه و اله
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نفرند، و عرش ملك به محاذات  بنابراين عرش سرير به محاذات عرش وحدانيت است، لذا حاملان آن چهار

ها ازهرجهت در محاذات جاست كه حاملان آن هشت عددند، گرچه همه عرشعرش علم و دين است و از اين

 باشند.يكديگر مى

نزديك باب  -ها قرار دارد شايسته است در مقام جبرئيلاى كه ازهرجهت در محاذات همه عرشدرنتيجه كعبه
ز خانه برساند. نيها را به صاحبه همراهى ارواح كامل به عالم انوار عروج نمايد و آنقرار داشته باشد تا ب -كعبه

                                                           
عصوم و راستين  هايند، و نه تن پيشوايان دين و فرزندان ماند و اين دو بزرگوار افضل بهشتيان بلكه سرور و سالار آنشك اهل بهشت افضل خلق  و بدون

د، و شعاع نبوت  مندنبعد از آن دو اشرف بشرند، از همان راه ثبوت ولايت و امامتى كه بر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله ثابت است، آنان نيز از آن بهره
اند، و در  شتهرو همه متخلّق به اخلاق او و متّصف به صف ات او گتابد، ازاينحضرت ختمى مرتبت صلّى اللّه عليه و اله بر نفوس پاك و مقدس آنان نيز مى

 اند.عالم نورانيت و يگانگى روح و نفس داراى يك حقيقت
\s\iهاى شيران خداستُُ متّحد جان\z  كان از هم جداستجان گرگان و ت\z\E\E  پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى، به اختصار، تلخيص و تغيير (

 اندك(.) م(



شايسته است كه مقام ابراهيم عليه السّلام به جانب چپ بيت و محاذى ركن شامى باشد، زيرا ركن شامى از 
ملك  السّلام در عرشسنگى ساخته شده كه منسوب به ديار ابراهيم عليه السّلام است، چون مقام ابراهيم عليه 

از جانب چپ است، چراكه در حديث آمده است ابراهيم عليه السّلام موكّل ارزاق مؤمنين است، ولى ميكائيل 
شود، نيز حضرت ابراهيم عليه سرپرست ارزاق همه مردم است، نيز غذا از جانب چپ موجود غذاخور دور مى

د او قرار گرفت، او نيز در خلال محبت خدا قرار گرفت السّلام خليل ناميده شد، چون محبت خدا در خلال وجو
جهت صاحب چپ رود بنابراين ابراهيم عليه السّلام ازاينلاى بدن غذاخور مىسان كه غذا در خلال و لابهآن

لاى محبت خدا فرورود در حقيقت در افق روشن خدا دليل كه وقتى او در لابهاينبيت اللّه و عرش اوست؛ به
يند، بشنود و با چشم او مىرو خداوند با گوش او مىه و از خود و تمام جهانيان فانى گشته است ازاينغروب نمود

بهم ينظر اللهّ إلى عباده؛ به »خوانيم: كه در خبر در شأن انبياء مىرود، و ... چناندهد، راه مىكار انجام مى
 واسطه پيامبران خداوند به بندگانش

______________________________ 
ند، و در ارو همه متخلّق به اخلاق او و متّصف به صفات او گشتهتابد، ازاينبر نفوس پاك و مقدس آنان نيز مى

 اند.عالم نورانيت و يگانگى روح و نفس داراى يك حقيقت

 جان گرگان و تكان از هم جداست  هاى شيران خداستمتّحد جان

   

 سبزوارى، به اختصار، تلخيص و تغيير اندك(. )م()پاورقى سيد محمد باقر 
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كه همين است، اما اگر چنين باشد كه محبت خدا او را فراگيرد )نه اين« قرب فرايض»، درواقع نتيجه «نگردمى

د( او مانند مغرب و او در محبت خدا فانى شود( و در زواياى وجود او جاى گزيند )يعنى محبت خدا خليل شو

كه در شود. چنانصورت خداوند، گوش، چشم، دست و پاى او مىشود، دراينجايگاه غروب نور خداوند مى

و  ..«.كنت سمعه و بصره و يده و رجله، و أنا سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و » حديث آمده است:

 035«.قرب فرايض»اين است نتيجه 

 كوچيدن به حجفصل در بيان علت 

                                                           
در جاى   «كنت سمعه و بصره و يده و رجله» آمده است. ولى متن حديث را« بي يسمع و بي يبصر و بي يبطش و بي يمشي» (. در متن كتاب1)  365

خوانى دارد، لذا آن را در متن آورديم) م(، ر. ك: اصول كافى، كتاب الايمان و الكفر، واف ل بهتر همديگر نق ل كرده كه با متون اصلى روايات قرب ن
، كتاب الشروط، باب التواضع، 3؛ صحيح بخارى، ج  144؛ التوحيد، ص  66، ص  23، بحار الانوار، ج  316، ص  9و   3باب من أذى المسلمين و احتقرهم، حديث  

 .61، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  16، ص  3، حديث  1 ، باب1؛ علل الشرايع، ج  114ص  



هاى اولين و آخرين( محمّد بن على بن الحسين عليهم از مولا و سرور ما امام باقر عليه السّلام )شكافنده دانش
 السّلام درباره علت وجوب حج روايت شده است كه ايشان فرمود:

ه را از بين ما ليفچون خداوند خواست در زمين خليفه و جانشين تعيين فرمايد، فرشتگان به شيون آمده گفتند خ
باره چيزى من دراين»(؛ 01)بقره:  إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تعَْلَمُونَ قرار بده، خداوند تقاضاى آنان را ردّ كرد و فرمود:

، فرشتگان از اين پاسخ چنين برداشت كردند كه خداوند بر آنان خشم گرفته است، «دانيددانم كه شما نمىمى
جا بود كه خدا رو به عرش خدا پناه آورده طواف نمودند، از اينگرفته شد، ازاين چون نور ظاهرى او از آنان

هاى آن از زبرجد بود، فرشتگان اى از مرمر بر آنان صادر فرمود كه سقف آن از ياقوت سرخ و پايهدستور خانه
 هر روز هفتاد هزار نفرشان

______________________________ 
كنت »آمده است. ولى متن حديث را « مع و بي يبصر و بي يبطش و بي يمشيبي يس»(. در متن كتاب 0)

دارد،  خوانىدر جاى ديگر نقل كرده كه با متون اصلى روايات قرب نوافل بهتر هم« سمعه و بصره و يده و رجله
حتقرهم، لذا آن را در متن آورديم )م(، ر. ك: اصول كافى، كتاب الايمان و الكفر، باب من أذى المسلمين و ا

، كتاب الشروط، 3؛ صحيح بخارى، ج 211؛ التوحيد، ص 11، ص 33، بحار الانوار، ج 051، ص 3و  3حديث 
 .19، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 01، ص 3، حديث 9، باب 0؛ علل الشرايع، ج 091باب التواضع، ص 
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اى در زمين مقرر فرمود و دستور وند كار آنان را دوست داشت لذا خانهشدند، خدابراى زيارت داخل اين خانه مى

 033داد بندگان اطراف آن طواف نمايند.

رو طواف هفت دور گرديد، يعنى در در حديث ديگر فرشتگان هفت هزار سال اطراف آن طواف كردند، ازاين
 033برابر هر هزار سال طواف فرشتگان يك دور طواف بندگان.

چه چه در روايات فوق بيان گرديده است بيان علت فاعلى است، و آنمتعال توفيق خواسته گويم: آناز خداوند 
اى به علت فاعلى دارد، اما علت غايى به در فصل قبل ذكر نموديم بيان علت مادى و صورى است نيز اشاره

 زودى در فرمايش حضرت صادق عليه السّلام خواهد آمد.

 چه خداوند مرا به فهم آن توفيق داد با سپاسبنابر آن -گفتهمراه شرحى از روايت پيشاما بيان علت فاعلى به ه
 گونه است:اين -و ستايش او

                                                           
 .146، ص  6، حديث  116، باب  6(. علل الشرايع، ج  1)  366
 طور تلخيص ذكر كرده است.؛ مرحوم ق اضى سعيد روايات را به113(. همان، باب  6)  367



بدان: جلوتر گفتيم كه هرچه در عالم بالا است چونان مركز است و عالم پايين به آن محيط است )گرچه عالم 
ها محيط به دواير جسمانى است ]كه اعلاى آناى ديگر محاط عالم بالاست( و اين به عكس گونهپائين به

[ و شكى نيست كه هر مركز اقتضا دارد محيط به اطراف او گردش داشته باشد خواه آن دواير عقلى مركز است
 033نموده است.« محبيّت»باشند يا جسمى، خداوند از اين معنا تعبير به گنج مخفى، و 

كه مركز زمين در محاذات مركز اصلى عالم وجود قرار  -ه بدان رفتكه قبلا نيز اشارچنان -باز اين نكته را بدان
هايى نورى قرار دارند و عاشقانه اطراف اين گونه كه اطراف مركز اصلى مردمانى عقلى و انساندارد و همان
 مركز طواف

______________________________ 
 .211، ص 1، حديث 021، باب 1(. علل الشرايع، ج 0)

 طور تلخيص ذكر كرده است.؛ مرحوم قاضى سعيد روايات را به020، باب (. همان1)

 (. اشاره است به حديث مشهور )كنت كنزا مخفيّا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف(.0)
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 گونه نيز سنّت خداوند وآنگردش دارند  -گونه كه شايسته اوستآن -كنند و گرداگرد حريم عظمت و جلالمى

بر اين قرار گرفته كه همين برنامه هنگام هبوط به  -بنابر همانندى بين عالى و سافل -عنايت سابق ربّانى او

 سرزمين فراق، دورى و ساكن گرديدن در سرزمين غيرقابل كشت و زرع پياده شود.

ورند و خاطر آرا به -خليفة اللّه -مقامته و عالىها، حال و احوال آن بشرهاى برجسكه، بايد اين انسانتوضيح اين
 به مقامات آنان متخلق شوند.

كه اراده مزبور در هاى موانع قرار داشت تا ايناز سويى اراده و خواسته خداوند در زواياى آن رازها و درون پرده
طبيعت كه نظام عالم  حسب درجات فرود آمد تا به جايگاه اصلى خود يعنى جهانمقام صفات تجلىّ كرد و به

ماده را نگهدار است رسيد، از سوى ديگر فرشتگان اطلاع يافتند كه آدم عليه السّلام ظهور خواهد كرد و آن 
رو خواهان آن مقام بزرگ و اراده آشكار خواهد گرديد، و آن راز پنهان به منصّه ظهور و بروز خواهد رسيد، ازاين

پاكى طينت و خلوص سرشت خود نگريسته و كسى را اشرف خود خلافت عظمى گرديدند، زيرا در صفاء، 
 تر از خويش به آن مقام بزرگ نيافتند.نديدند، و لايق

گونه كه در حق خود اما خواست و التماس آنان ردّ شد، زيرا دانش آنان نسبت به امر مزبور ناقص بود و آن
امانت در توان آنان نيست، فرشتگان با شنيدن اين باشند و حمل اين ستايند نمىپندارند و اهليت خود را مىمى

                                                           
 (.(. اشاره است به حديث مشهور) كنت كنزا مخفيّ ا ف أحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف3)  368



عرشى كه نسبت به مرتبه آنان چونان مركز بود گرچه عرش از طرف ديگر به  -پاسخ به عرش خدا پناه آوردند
فس ن»خاطر هم فرمان يافتند اطراف بيت ها فرشتگان عالم طبيعت بودند و بدينزيرا آن -آنان محيط است

اى مرمر جسميت پاك از كدورات كيفيات جسمانى است، طواف گونهش است، و بهاى عرگونهكه به« كلى
 نمايند.

ن كه قبلا دانستى( و ايباشد )چنانمى« ياقوت سرخ»بيت مزبور نفس ملكوتى است كه نام آن « سقف»اما 
 خاطر است كه نفس در تشبيه به جسم مانندبدان

 135اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 گونه نيز همانند گرديده است.است، و در خبرى از امير المؤمنين عليه السّلام اينسقف خانه 

آيد، مانند پرتوهايى كه از خورشيد جذب همان آثارى است كه از او به عالم جسم فرود مى« هاى نفساستوانه»
و رنگ مرمرين جسم. اى از نور نفس شود، اما رنگ اين آثار زبرجدگونه است كه پديد آمده از آميزهآفاق مى

 دقت كن.

 فصل

دانى است كه امام صادق عليه السّلام به بكير بن اعين بعد از سخنانى فرمود: آيا مى 039كافى در كتاب شريف
فرشتگان مقرّب درگاه خداوند بود، هنگامى اى از بزرگحجر الاسود چه بوده است؟ گويد گفتم: نه. فرمود: فرشته

ميثاق گرفت نخستين كسى بود كه به خدا ايمان آورد و به ربوبيّت او اقرار نمود،  كه خدا از فرشتگان عهد و
رو خدا او را امين بر جميع خلايق نمود و عهد و ميثاق را به كام او به وديعت سپرد، و خلق را از راه بندگى ازاين

و ميثاقى است كه خدا در روز  فرمان داد. هر سال نزد او آيند و به عهد و ميثاق اقرار نمايند، اين همان عهد
ها گرفته بود، سپس خداوند حجر را با آدم عليه السّلام در بهشت قرار داد تا آدم عليه السّلام را به الست از آن

ياد آن عهد انداخته هر سال نزد او تجديد عهد نمايد، اما وقتى آدم عليه السّلام ترك اولى نمود و از بهشت 
ق را فراموش كرد، عهد و ميثاقى كه خدا بر خود و بر فرزندان آدم عليه السّلام يعنى اخراج گرديد عهد و ميثا

گرفته بود، اما هنگامى كه آدم عليه السّلام اطراف آن فرشته كه به صورت  -عليهما السلام -محمد و وصىّ او
م سرزمين هند فرستاد، وقتى آدمرواريد سفيد و نورانى بود توبه كرد، خداوند آن را به همراه آدم عليه السّلام به 

عليه السّلام آن مرواريد نورانى را مشاهده كرد با او مأنوس شد و بيش از اين از احوال آن مرواريد خبر نداشت، 
 شناسى؟ آدم گفت:خدا در اين وقت آن گوهر را به نطق آورد، مرواريد گفت: اى آدم آيا مرا مى

 د و ذكر پروردگارت را فراموشت نمود،شناسم، گفت: آرى شيطان بر تو چيره شنمى

                                                           
 .341، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  191، ص  34، كتاب حج، باب بدء الحجر، حديث  1(. كافى، ج  1)  369



______________________________ 
 .312، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 035، ص 01، كتاب حج، باب بدء الحجر، حديث 2(. كافى، ج 0)

 133اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

چه  اقى كه به خدا سپردىسپس به صورت اصلى خود كه با آدم در بهشت بود برگرديد و به او گفت عهد و ميث

شد؟ در اين وقت آدم عليه السّلام به ياد ميثاق افتاد و شروع به گريه و زارى نمود، او را بوسه زد و عهد خود را 

 ياد آورد، سپس خداوند صورت آن مرواريد تابنده را به شكل حجر برگرداند.

عليه السّلام آن را از باب احترام و بزرگداشت بر اما مرواريد حجر بسيار تابنده، شفاف و پرتوافكن بود. لذا آدم 
د نموشد، جبرئيل عليه السّلام از طرف او و به كمك او حمل مىگاه كه خسته مىنمود و آندوش خود حمل مى

 نمود.تا به مكه رسيدند و پيوسته با او مأنوس بود و هر روز و شب تجديد عهد مى

ساخت خانه داد، حجر را در جايگاه كنونى خود قرار داد، زيرا وقتى سپس هنگامى كه خداوند متعال فرمان به 
جا بود كه آن فرشته جا قرار داشت، و در هماننمود حجر در آنخدا از فرزندان آدم عليه السّلام أخذ ميثاق مى

مروه رو در همان ركن قرار گرفت، و هرگاه آدم عليه السّلام از سمت بيت به صفا و أخذ ميثاق كرد ازاين
جا سنّت ستود، از اينگفت و خدا را به بزرگى مىكرد تكبر و لا اله الّا اللّه مىرفت و از صفا به حجر نگاه مىمى

بر اين قرار گرفت كه هنگام رسيدن به صفا تكبير گويند و روى به ركنى نمايند كه حجر الاسود در آن قرار 
داده و به كام او سپرده است نه نزد فرشتگان و ديگران، به  دارد، زيرا خداوند عهد و ميثاق را نزد حجر قرار

همان دليلى كه يادآور شديم، يعنى وقتى خداوند متعال بر ربوبيت خود و بر نبوت حضرت محمد صلّى اللّه عليه 
 و اله و بر وصايت حضرت على عليه السّلام عهد و ميثاق گرفت لرزه بر اندام فرشتگان افتاد، اما تنها كسى كه

به سرعت بر اين امر اقرار نمود، همان فرشته )حجر( بود كه شديدترين عشق را به محمد صلّى اللّه عليه و اله و 
رو خداوند او را برگزيد و ميثاق را به كام او سپرد. لذا در روز قيامت با ورزيد، ازاينآل محمّد عليهم السّلام مى

و بر هركس كه او را لمس و ملاقات كرده و ميثاق خويش را  زبان گويا و چشم تيزبين به آن عرصه خواهد آمد
 پاس داشته شهادت خواهد داد.

 133اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ه دست چه از اخبار بگويم: بهترين گفتارى كه در بيان راز سخن به نظر رسيد اين است كه اخذ ميثاق بنابر آن

هاى بالا و پايين، و از ، يعنى به حسب تنزل امر بين آسمانآيد در چند جايگاه و موطن گرفته شده استمى

جا به عالم اجسام است كه در برخى روايات از آن به ياقوت سرخ و مرواريد سفيد تعبير شده و مركز و محيط آن

 خورد.هاى كلى و جزيى اشياء در اين مرتبه رقم مىنمايد و اندازهرا در جسم كلّ تعيين مى

از نظام هستى انسان كامل است، تقدير الهى چنين قرار گرفته كه اشخاص نوع شريف و چون غرض اصلى 
انسان را در اين مرتبه پديد آورد، يعنى مرتبه جسمانى را جايگاه و زندگى خانه او قرار دهد، عمر و اجل و ساير 



هاى سابق بر سان در مرتبهگونه كه اراده خدا به وجود انمقدرات و اوضاع او را در اين سرا مقدر فرمايد، همان
 مرتبه جسمانيت قرار گرفته و قبل از آن در مرتبه مشيت، و اراده بوده است.

بنابراين در هر مرتبه حكم و فرمان خدا بر عهد و پيمان گرفتن از فرزندان نوع انسان بر خداوندى خدا، رسالت 
وده است كه خداوند در عالم علم و دانش گونه بگيرى بدينكلى، ولايت كلّى سارى و جارى بوده است، پيمان

كران خود نظر به حقايق فرزندان آدم عليه السّلام نمود، فرزندان آدم نيز خردمند و دانا به نظر خدا شدند و به بى
ز كه يكى ا -رو وقتى مركز و محيط در جسم كلىزبان مناسب به عالمشان اقرار كردند و شهادت دادند، ازاين

 تر استمعين شد خداوند متعال فرزندان آدم را از اجزايى كه به مركز نزديك -گيرى استنهاى پيماجايگاه
رو پيمان از ذرات خلق فرمود، زيرا اين ساختار در آغاز پيدايش از خاك بود و اين هيكل از گل برآمد، ازاين

 تند و به محض اخذ ميثاقگرفته شد، اجزاء ياد شده اجمالا در طينت وجود داش -نزديك به مركز -خاكى و گلى
شان صاف و نورانى بودند لذا نزديك به مركز دايره وجود جاگرفتند، و فورا اقرار كردند، زيرا ذات و صفات اصلى

 كه بايدخاطر اينبه -شان به جميع اطراف اين دايره مساوى بوداز جايى كه نسبت

 133اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 -طور يكسان بنگرند و به طرفى از اطراف مايل نباشندميع اطراف باشند و همه را بهشاهد و گواه عادل به ج

بدين معنا كه چون جزء نزديك به مركز قبل از ساير اجزاء معين گرديد، و از جنس طينت و سرشت آدم عليه 

عتقد ولايت را مالسّلام بود، و اين طينت بود كه پذيراى حمل امانت و قبول تكليف نمود و الوهيت، رسالت و 

رو شاهد و گواه بر ديگر اجزا گرديد و عهد و ميثاق در او گذاشته شد و نامش فرشته گرديد، زيرا گرديد، ازاين

 اين مرتبه باطن عالم ملك )بضم ميم( يعنى عالم ماست.

 فأنساك» طور كه اين قول بدان اشاره دارد:و از سويى هر باطن، سلطنت، تدبير و تربيت بر ظاهر دارد همان
د كه چنين شو، بنابراين به كسى فرشته گفته مى«؛ شيطان ذكر پروردگار و ياد او را فراموشت ساختذكر ربّك

 سلطنت و تقدّمى داشته باشد، چون قبل از ساير اجزاء توسط احكام ويژه خويش به مركزيت شناخته شده است.

از مركزيت همان معنايى است كه به مركز كره مقصودم از مركز، اصطلاح رايج مردمى نيست، بلكه منظورم 
 شود.زمين اطلاق مى

كه حجر، همان جزء نزديك به مركز است، از جنس اجزاء نورانى، زلال و صاف كه همراه سرشت خلاصه اين
آدم عليه السّلام بود، چون اين نور در افقى قرار گرفت كه حكم به خلافت و جانشينى آدم عليه السّلام و نسل 

ديث رو است كه در حشد، و هيچ آميزه و تركيبى به او ممزوج نگرديد، بلكه صرف جسمانيت نورى بود. ازايناو 



سان كه در تعريف عرش نيز از اين تعبير و خوانيم از جنس ياقوت سرخ يا از مرواريد سفيد نورى است، آنمى
 031اوصاف استفاده شد.

 شرح حديث

 منظور همان لباس عنصرى پوشيدن آن كه حجر از بهشت بيرون آمد،اما اين

______________________________ 
 .211و  211، ص 059، باب 1(. علل الشرايع، ج 0)

 139اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

باشد. اما هبوط او از عالم شريف عرشى، و از جسم نورى به عالم عناصر تاريك و سپس وقوع او در هند، مى

 اوست در مرتبه جسم و عنصر كه مغرب ارواح است. همان ظهور و بروز

خاطر آن بود كه لباس عنصر به تن كرد و تاريكى گناهان كه آدم عليه السّلام حجر را نشناخت بهاما اين
اندوزى آنان در مرتبه فرزندان آدم عليه السّلام او را احاطه كرد لذا تيره و تار گرديد، زيرا زندگى مردم و توشه

 ن تقاضاهاى هنجارشكن و تيره و تار را دارا است.جسميت اي

واند از تسپس برگرداندن خداى متعال حجر را به صورت اصلى و شناسايى آدم آن را، به معنايى است كه آدم مى
 لباس محسوس درآيد تا معقولات را مشاهده نمايد ]و بلكه به مقام كشف و شهود نايل آيد[.

حجر را بر دوش خود حمل نمودند بدين معناست كه با آفرينش آدم  -ما السلامعليه -كه آدم و جبرئيلاما اين
عليه السّلام حجر به كمك جبرئيل به اين عالم آمد و در چهارچوب اين نظام اتمّ قرار گرفت، زيرا اگر پيدايش 

 كرد.اى از جايش حركت نمىكنندهنوع انسان و كمك جبرئيل نبود هيچ حركت

به اين سبب است كه هنگام  -ركنى كه به منزله وسط عالم است -الاسود در اين ركناما قرار دادن حجر 
و قرار گرفتن حجر در وسط بر اين  -كه قبلا اشاره كرديمچنان -گيرى در اين جايگاه قرار داشته استپيمان

 گردد.دارد كه هرچيزى به جايگاه اصلى خود برمىمطلب اشعار مى

 فصل، در احرام و لبيك

                                                           
 .166و   164، ص  111، باب  6(. علل الشرايع، ج  1)  370



جا رسيده بود. بنابراين حرم، باب خانه هاى حرم همان است كه نور ياقوت تا آناحرام: دانستى كه نشانه اما
هاى حرم به منزله ديوار خانه و ميقات به منزله آستانه آن است، بنابراين كسى كه به جانب خدا خداست، و نشانه

 كوچد شايستهمى

 131اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ان درب خانه و از دربنخستين بار وقتى خواست وارد باب شود نزد آستانه و عتبه باب بايستد و از صاحب است در

هايى كه در دار بعد و دورى از خدا و دار غرور دامن او اذن دخول بگيرد، آمادگى كامل داشته باشد، و از آلودگى

محروميت از دار سرور و خوشى است پاكيزه را چركين نمود طاهر گردد، و از چرك و كثافاتى كه سبب طرد و 

وسيله مردن از به -شود، و خود را مانند كسى سازد كه مجاور آن مقام والا گرديده، و نفس خود را بر خدمت

جاست كه غسل اى كه جز پرتو محبوب است دور دارد و از اينآماده و سرپا دارد و از هر پرتو و سايه -چيزهمه

پاك و مطهر گردد و به شعور باطنى دست يازد و لباس احرام كه چونان كفن است بر نمودن مستحب شده تا 

 اى فانى شود.گون از هر آهنگ و خواستهتن نمايد تا ميّت

از امام صادق عليه السّلام روايت شده است كه جامه احرام پوشيدن به سبب احترام حرم است، و احترام حرم 
 030باشد.علت كعبه مىاحترام مسجد الحرام بهخاطر مسجد الحرام است، و خدا به

 شايد مراد از تحريم در روايت امام صادق عليه السّلام همان احترام باشد و شايد اراده دخول.

اما لبيك: لبيك گفتن پاسخگويى به پروردگار عالميان است، زيرا اوست كه بندگان را به احرام فراخواند و اجازه 
 دخول به بيت الحرام داد.

 031سازم.در حديث آمده است كه وقتى مردم محرم شوند خداوند فرمايد: بندگانم، قطعا شما را بر آتش حرام مى
يعنى وقتى مردم اذن دخول يافتند وارد ميقات شوند، غسل « لبيك»جاست كه بندگان پاسخ دهند كه از اين

اوند اذن دخول دهد و شايسته است كه هاى احرام بپوشند و آماده مسافر به بيت اللّه گردند، خدكنند، جامه
 بندگان نيز پاسخ مثبت دهند و لبيك گويند و شكر بر اين نعمت نمايند.

______________________________ 
 .205، ص 053، باب 1(. علل الشرايع، صدوق، ج 0)

 .209، و ص 3، حديث 053، ص 1(. همان، ج 1)

 130اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 
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 .111، و ص  3، حديث  113، ص  6(. همان، ج  6)  372



)جايى است « روحاء»هاى صادق عليه السّلام حديث نقل شده كه حضرت موسى عليه السّلام به دامنه از امام

يك، )لبّ گونه داد:گذشت، پاسخ خداوند را اينبين مدينه و مكه و سى يا چهل ميل تا مدينه فاصله دارد( مى

بّيك عبدك و )ل ده رسيد گفت:و حضرت عيسى عليه السّلام وقتى به موضع يادش كشاّف الكرب العظيم لبّيك(

 030.ك()لبّيك ذا المعارج لبّي چنين گفت:جا رسيد اينو پيامبر ما صلّى اللّه عليه و اله وقتى به آن ابن أمتك(

______________________________ 
لبّيك. و خوانيم: لبيّك، اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك ها و ادعيه حج مى(. همان، امروزه در مناسك0)

 مستحب است بر آن بيفزايند: إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبيّك، ذي المعارج لبّيك ...

                                                           
خوانيم: لبيّك، اللّهم لبيّك، لبيّك لا شريك لك لبيّك. و مستحب است بر آن بيفزايند: إنّ الحمد و النّعمة  ها و ادعيه حج مىسك(. همان، امروزه در منا1)  373

 لك و الملك لا شريك لك لبيّك، ذي المعارج لبيّك ...
ياز عمومى  مشعر و عرف ات اشاره است به احتياج طبيعى و ن خوانيم: حج سه قسم است: تمتع، قران و افراد. وقوف در منى،در حاشيه سبزوارى به اختصار مى

 نوعان خود باخبر شوند و ....بشرى در يك مملكت يا در يك كره زمين تا از احوال اجتماعى هم
ميل گويند بايد   16ى  ميل از مكه دور باشند و برخ 19هاى حج) شوال، ذو القعده و ذو الحجه( فرض كسانى است كه  متعة الحج يا بجا آوردن عمره در ماه

اين آزادى اخلالى    شوند، واز ميق ات مربوط به خود احرام بندند به مكه آيند طواف نمايند، سعى صف ا و مروه كرده سپس تقصير كرده از احرام خارج مى
كوچ نمايند    به عرف ات روند و به مشعركه موقع حج برسد و در همان سال احرام ديگرى بندند و به كوى دوست  آورد تا آنبه عمل عبادى آنان وارد نمى

 جا آورند اين را متمتع به عمره گويند.و بامداد روز دهم به منى آيند و بقيه مناسك را به
رةَِ إلَِى الأحَجِّ  i\باره فرموده:حضرت ختمى مرتبت به حكم خدا متمتع بالعمرة الى الحج بوده و نصّ قرآن حكيم دراين تيَأسَ   فمََنأ تَمَتَّعَ باِلأعُمأ يِ  فمََا اسأ رَ مِنَ الأهَدأ

تُمأ تلِأكَ عَشَرةٌَ كامِلَةٌ ذلِكَ لمَِنأ   لُهُ حفمََنأ لَمأ يَجِدأ فَصِيامُ ثَ لاثَةِ أيَ َّامٍ فِي الأحَجِّ وَ سَبأعَةٍ إِذا رجََعأ جِدِ الأحَرامِ لَمأ يَكُنأ أهَأ  ) بقره:E\اضِريِ الأمَسأ
چه از قربانى ميسّر است قربانى كند، و آن كس كه قربانى نيافت بايد در هنگام حج سه روز روزه  پرداخت بايد آنهركس از اعمال عمره به حج  » (؛112

 .«بدارد و چون برگشتيد هفت روز ديگر روزه بداريد، اين ده روز تمام است، اين حج براى كسى است كه اهل مسجد الحرام) مكه( نباشد
دت ف اصله بين دو  اند كه در مروى ناميدههاى حج، و اين حج را تمتّع يا تمتّع الحج ازاينجا آوردن عمره است در ماهبه  به اتف اق همه مسلمانان مراد از آيه

گردد، و اين همان متعه است كه خليفه دوم را ناراحت كرد و وقتى ابو موسى اشعرى فتوا به حليّت داده بود  ها مباح مىشود و لذتاحرام رفع مانع مى
كردند ولى من نپسنديده و دوست ندارم كه سرزمين منى و چادرهاى اراك  دانم كه پيغمبر حلال كرده و صحابه نيز بدان عمل مىگفت مىخليفه  

 گاه عروسان باشد.حجله
گذشته از  « ة النساءو متع  متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و انا أنهى عنهما و أعاقب عليها، متعة الحج» وى بر منبر پيغمبر برآمد و با صراحت گفت:

ل سنت نيز با خليفه  دانند. بسيارى از صحابه و بزرگان اهكه فقهاى شيعه به پيروى از پيشوايان معصوم عليهم السّلام حلال پيامبر را تا قيامت حلال مىاين
 اند.دوم مخالفت كرده

بن حصين در بيمارى خطرناك خود پى من فرستاد و گفت چند حديث  چندين روايت در صحيح مسلم موجود است از جمله مطرف نق ل كرده كه عمران  
جاى آورد، بايد كتمان كنى، و اگر مردم بگوى، بدان كه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله حج و عمره بهاست كه بايد به تو بگويم، اگر زنده ماندم مى

رموده، آن  ود، و آيه در اين باب برخلاف نازل نشده و پيامبر صلّى اللّه عليه و اله هرگز نهى نفو موضوع تمتع به حج مورد عمل پيامبر صلّى اللّه عليه و اله ب
و را چه حق  كرد، على به او گفت تمرد عقيده خود را گفته است، نيز در آن كتاب آمده كه على و عثمان باهم بودند عثمان از متعه و عمره نهى مى

ين كار  دانى كه ما در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله انمايى، تو خود مىل پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نهى مىاست كه در امر خدا اظهارنظر و از عم
نظر كن، على  چنان اضافه كرد كه صرفايم. عثمان گفت سخن به صواب گفتى، ولى امروز روز ديگرى است و از غوغاى عام بيم دارم و همرا كرده

 توانم برخلاف مصلحت موافقت كنم.د: من نمىعليه السّلام فرمو 
بكر و عمر نهى    كرد، عروة بن زبير گفت: ابوگفت و از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله حديث مىامام احمد در مسند آورده كه ابن عباس به جواز تمتع مى

 ؟!!!گويى ابو بكر و عمر گفتندگويم پيغمبر گفت، تو مىكردند، ابن عباس فرمود: من مى
گويى؟ گفت:  تر از همه گفتار عبد اللّه فرزند عمر است كه ترمذى در صحيح خود گويد: از عبد اللّه بن عمر پرسيدند در متعه حج چه مىسخن شيرين

گفتار پدر مرا به    وگويم پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و اله حلال و بدان عمل كرده است تحلال و رواست. گفتند: پدر شما نهى كرده است، گفت: من مى
 كشى، ما پيروان پيغمبر هستيم يا تابعان عمر؟!!) سيد محمد باقر سبزوارى، با تلخيص و تغييرى اندك(.) م(رخ من مى



خوانيم: حج سه قسم است: تمتع، قران و افراد. وقوف در منى، مشعر و عرفات در حاشيه سبزوارى به اختصار مى
لكت يا در يك كره زمين تا از احوال اجتماعى اشاره است به احتياج طبيعى و نياز عمومى بشرى در يك مم

 نوعان خود باخبر شوند و ....هم

ميل از  23هاى حج )شوال، ذو القعده و ذو الحجه( فرض كسانى است كه متعة الحج يا بجا آوردن عمره در ماه
ى طواف نمايند، سعميل گويند بايد از ميقات مربوط به خود احرام بندند به مكه آيند  01مكه دور باشند و برخى 

شوند، و اين آزادى اخلالى به عمل عبادى آنان وارد صفا و مروه كرده سپس تقصير كرده از احرام خارج مى
كه موقع حج برسد و در همان سال احرام ديگرى بندند و به كوى دوست به عرفات روند و به آورد تا آننمى

 جا آورند اين را متمتع به عمره گويند.بقيه مناسك را بهمشعر كوچ نمايند و بامداد روز دهم به منى آيند و 

منَْ تَمَتَّعَ فَ باره فرموده:حضرت ختمى مرتبت به حكم خدا متمتع بالعمرة الى الحج بوده و نصّ قرآن حكيم دراين
 عَشرََةٌ بْعَةٍ إذِا رَجَعْتُمْ تلِْكَبِالْعُمرَْةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَ

 )بقره: كاملَِةٌ ذلِكَ لِمنَْ لَمْ يَكُنْ أَهلُْهُ حاضرِِي الْمَسْجِدِ الْحرَامِ

چه از قربانى ميسرّ است قربانى كند، و آن كس كه هركس از اعمال عمره به حج پرداخت بايد آن»(؛ 093
قربانى نيافت بايد در هنگام حج سه روز روزه بدارد و چون برگشتيد هفت روز ديگر روزه بداريد، اين ده روز تمام 

 «.باشداست، اين حج براى كسى است كه اهل مسجد الحرام )مكه( ن

هاى حج، و اين حج را تمتّع يا تمتّع الحج جا آوردن عمره است در ماهبه اتفاق همه مسلمانان مراد از آيه به
گردد، و اين همان متعه ها مباح مىشود و لذتاند كه در مدت فاصله بين دو احرام رفع مانع مىروى ناميدهازاين

انم كه دموسى اشعرى فتوا به حليّت داده بود خليفه گفت مىاست كه خليفه دوم را ناراحت كرد و وقتى ابو 
 كردند ولىپيغمبر حلال كرده و صحابه نيز بدان عمل مى
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گويم: راز سخن در اين است كه هريك از پيامبران مرسل و انبياء اولو العزم و بزرگوار با لبيك گفتن پاسخ مثبت 

 عمتى دادند كه خداوند به آنان عطا فرموده بود:به آن بزرگ ن

 مشغولى و غصه او را برداشت و او رااما حضرت موسى عليه السّلام چون حقتعالى دل

______________________________ 
 گاه عروسان باشد.من نپسنديده و دوست ندارم كه سرزمين منى و چادرهاى اراك حجله

متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و انا أنهى عنهما و أعاقب عليها، »صراحت گفت:  وى بر منبر پيغمبر برآمد و با
كه فقهاى شيعه به پيروى از پيشوايان معصوم عليهم السّلام حلال گذشته از اين« متعة الحج و متعة النساء

 اند.هوم مخالفت كرددانند. بسيارى از صحابه و بزرگان اهل سنت نيز با خليفه دپيامبر را تا قيامت حلال مى



چندين روايت در صحيح مسلم موجود است از جمله مطرف نقل كرده كه عمران بن حصين در بيمارى 
مان كنى، بايد كتخطرناك خود پى من فرستاد و گفت چند حديث است كه بايد به تو بگويم، اگر زنده ماندم مى

جاى آورد، و موضوع تمتع به حج اله حج و عمره به و اگر مردم بگوى، بدان كه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و
مورد عمل پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله بود، و آيه در اين باب برخلاف نازل نشده و پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله 

هرگز نهى نفرموده، آن مرد عقيده خود را گفته است، نيز در آن كتاب آمده كه على و عثمان باهم بودند عثمان 
كرد، على به او گفت تو را چه حق است كه در امر خدا اظهارنظر و از عمل پيامبر صلّى ز متعه و عمره نهى مىا

ايم. دانى كه ما در زمان پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله اين كار را كردهنمايى، تو خود مىاللّه عليه و اله نهى مى
چنان اضافه كرد ى است و از غوغاى عام بيم دارم و همعثمان گفت سخن به صواب گفتى، ولى امروز روز ديگر

 توانم برخلاف مصلحت موافقت كنم.نظر كن، على عليه السّلام فرمود: من نمىكه صرف

كرد، گفت و از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله حديث مىامام احمد در مسند آورده كه ابن عباس به جواز تمتع مى
ويى ابو بكر گگويم پيغمبر گفت، تو مىو عمر نهى كردند، ابن عباس فرمود: من مىعروة بن زبير گفت: ابو بكر 

 و عمر گفتند؟!!!

تر از همه گفتار عبد اللهّ فرزند عمر است كه ترمذى در صحيح خود گويد: از عبد اللّه بن عمر سخن شيرين
گويم كرده است، گفت: من مى گويى؟ گفت: حلال و رواست. گفتند: پدر شما نهىپرسيدند در متعه حج چه مى

روان كشى، ما پيپيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و اله حلال و بدان عمل كرده است تو گفتار پدر مرا به رخ من مى
 پيغمبر هستيم يا تابعان عمر؟!! )سيد محمد باقر سبزوارى، با تلخيص و تغييرى اندك(. )م(
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در و سپس به وطنش برگرداند، سپس فرعون و لشكرش را به هلاكت رساند و بنى اسرائيل را از به آغوش ما

هاى ستمكار، كافر، دشمن، و ياران شيطان را هلاك كرد و دين خالص شرّ آنان نجات بخشيد، و بعد از آن گروه

 خدا را اقامه نمود.

دامن انتخاب خدا او را از مادرى راستگو و پاكيزه اما حضرت روح اللّه عليه السّلام نعمت بزرگ او اين بود كه
كرد تا روح خود را در رحم آن بانوى بزرگ بدمد، و چون گروهى پنداشتند او فرزند خداست و سخنان ديگر ... 

 ...( گرچه بندگى محض قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِآن حضرت بندگى محض خود را اثبات كرد و گفت من بنده خداوندم )
 هاى خداوند متعال است.ترين نعمتباشد، و اين نوع بندگى از بزرگى است كه ژرفاى آن ربوبيت مىگوهر

ها در حق او اين است كه به جميع درجات پيامبران بزرگ و ترين نعمتاما پيامبر صلّى اللّه عليه و اله از بزرگ
دارد كه تر از اين تصور نرسيد، خلاصه نعمتى بزرگ دْنىقابَ قَوْسَينِْ أَوْ أَ اولو العزم عروج يافت و بالا رفت تا به

 او به سوى خداى صمد عروج نمود و به بلندايى صعود كرد كه ميان او و خدا كسى نبود.

 بيان ديگر



گويى اين است كه آن، پاسخ به دعوت پدرشان ابراهيم عليه السّلام است وى كسانى بيان ديگر براى وجه لبيك
شان بودند به حج فراخواند، لذا آنان پاسخ گفتند و اجابت نمودند، و اين لبيك يادآور همان كه در اصلاب پدران

 لبيك سابق در پشت پدران و تجديد عهد و ميثاق پيشين است، خداوند متعال به ابراهيم عليه السّلام فرمود:

؛ در ميان مردم اعلام حج كن تا با پاى پياده و سوار بر 032رٍكُلِّ ضامِ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رجِالًا وَ علَى
 شتر به سوى تو آيند.

______________________________ 
 .13(. حج: 0)
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 از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت شده كه چون ساختمان بيت اللّه پايان پذيرفت ابراهيم عليه السّلام در

 035شان بودند رسانيد كه حجّ بياور )به حج بشتاب(.ميان مردم ندا درداد و به گوش كسانى كه در صلب پدران

شتافت، كسى جز آنان كه در آن زمان خلق شده بودند به حج نمى« بشتابيد»اگر ابراهيم عليه السّلام گفته بود: 
ه ان بودند لبيك گفتند، لبيك اى كسى كه بشرو مردمى كه در صلب پدران[ ازاين]بلكه گفت به حج بشتاب

كند، و كسى كه زيادتر گفت به بار لبيك گفت يك مرتبه حج مىكنى، پس هركه يكجانب خدا دعوت مى
 آورد.جا مىها حج بهتعداد آن

 در حديث ديگر آمده است كه ابراهيم عليه السّلام روى مقام يا روى كوه ابو قبيس ايستاد، دو انگشت در گوش
ر اين ، د«؛ اى مردم پروردگارتان را پاسخ مثبت دهيد و او را اجابت نماييدأيّها الناس أجيبوا ربّكم»نهاد و گفت: 

 033وقت مردمى كه در صلب پدر يا زهدان مادران بودند با لبيك اجابت كردند.

ه پاى ابراهيم عليايستاد و جاى خوانيم: سنگى كه حضرت ابراهيم عليه السّلام بر آن مىدر حديث سوم مى
سبب است كه وقتى با صداى بلند به مردم اعلام حج كرد بر آن سنگ ايستاده السّلام بر آن نقش بسته بدين

 033رو سنگ تاب نياورد لذا پاهاى ابراهيم عليه السّلام در آن فرورفت.بود، ازاين

 چند فايده

 فايده اول: فرق بين )هلمّ و هلموّا(

                                                           
 .63(. حج: 1)  374
 .314، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  111، ص  119، باب  6؛ علل الشرايع، ج  642، ص  2، كتاب حج، حديث  1(. كافى، ج  1)  375
 .164، ص  119، باب  6علل الشرايع، ج  (. 6)  376
 .314، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  163، ص  124، باب  6(. همان، ج  3)  377



مع مخصوص ج )هلموّا( بياور و حجّ بياوريد؟ در اين است كه بياوريد به عنوان صيغه جمعيعنى فرق ميان حجّ 
 مردان است و نسبت

______________________________ 
؛ شرح توحيد صدوق، ج 209، ص 053، باب 1؛ علل الشرايع، ج 113، ص 3، كتاب حج، حديث 2(. كافى، ج 0)
 .301، ص 0

 211.033، ص 053اب ، ب1(. علل الشرايع، ج 1)

 

 271اسرار عبادات و حقيقت نماز ؛ ؛ ص

 .301، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 210، ص 031، باب 1(. همان، ج 0)

 135اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

بياور بشتاب( كه مخصوص فرد خاصى نيست )گرچه گاهى  -به غير مردان عموميت ندارد برخلاف مفرد )هلّم

تر است و شامل همه رو براى عموميت داشتن و شامل بودن مناسبشود( ازايناستعمال مىدر غير مفرد نيز 

 كه در آينده خواهند آمد خواهد بود. اين اولّا ).افراد انسان از زن و مرد، موجودين و آنان

صيغه  هاند چون نداى ابراهيم عليه السّلام و آمدن خطاب به شخص معيّنى نيست شايسته نيست بثانيا: گفته
 039صورت خطاب به فردى مشخص و معلوم خواهد بود.جمع آورده شود، زيرا دراين

بل از دهندگان ارواح هستند، و ارواح قليكن در اين گفته نظر است، زيرا گوينده چنين پنداشته كه پاسخ مثبت
و مناسب آن است كه با اند اند، و بدون شك اگر مخاطب، ارواح باشند، ارواح موجوداتى معينابدان آفريده شده

چه در خبر دوم آمده است كه ابراهيم عليه السّلام به صيغه جمع مورد خطاب قرار گيرند، افزون بر اين با آن
 [ و گفت ايهّا الناس و صيغه جمع را مخصوص مردم به كار برد.مردم خطاب كرد ]نه به ارواح

مخصوص است به امر، و خواهان ...« بياور، بشتاب و  -هلمّ»ولى نزد من توجيه خبر اول اين است كه استعمال 
حضور در حج است مثلا و خصوصيتى نيست به فرد يا جمع، مذكر، مؤنث ندارد، بنابراين حديث مزبور بدين 

، و آيد بايد به قصد زيارت بيت اللهّ بيايدمعناست كه آمدن به قصد حج باشد، از افراد بشر كسى كه به حج مى

                                                           
 .1393قم، چاپ: اول،  -جلد، انتشارات آيت اشراق  1ق اضى سعيد قمى/على زمانى قمشه اى، اسرار عبادات و حقيقت نماز،  378
 .314، ص  1حج، باب حج ابراهيم و اسماعيل عليه السّلام؛ شرح توحيد صدوق، ج    (. اين نظر مرحوم فيْ كاشانى است در وافى، كتاب1)  379



اى از تأنيث، تثنيه، جمع در آن وجود ندارد آيد، زيرا هيچ علامت و نشانهصيغه مفرد صحيح مىچنين معنايى در 
 شود.برخلاف صيغه جمع كه زيادتى علامت جمع، مانع از شمول، عموم و اطلاق مى

 «أيّها الناس»اما توجيه خبر دوم: اين است كه ندا و طلب ابراهيم عليه السّلام كه با واژگان 

______________________________ 
(. اين نظر مرحوم فيض كاشانى است در وافى، كتاب حج، باب حج ابراهيم و اسماعيل عليه السّلام؛ شرح 0)

 .301، ص 0توحيد صدوق، ج 

 133اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

د ق است، لذا بايد بعها هر وقت پديد آمدند واژه انسان صادادا شد بدين معناست: اى كسانى كه بر هريك از آن

شود نه از خبر دوم، لذا اين دو خبر باهم از اين گفته صيغه جمع بيايد، بنابراين عموم از خبر اول استفاده مى

يا أيَُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ  همخوانى دارند، و شاهد بر صحت معنايى كه ما اختيار كرديم اين آيه است

 «.اى مردم همانا من به حقيقت پيامبر خدايم به سوى همه شما 031؛جَمِيعاً

 [فايده دوم: ]پاسخ )لبّيك( از ارواح

گفته شده كه اين پاسخ )لبّيك( از ارواحى صادر شد كه صلاحيت دارند در صلب پدر و رحم مادران قرار گيرند، 
 030ها آفريد.خوانيم: خداوند ارواح را دو هزار سال پيش از بدنچون در احاديث مى

كه بگوئيم همه ارواح بر همه اجساد به دو آيد، و آن اينگويم: سخن فوق بر يكى از دو معناى خبر درست مى
كه از ظاهر اند، اما اگر چنين درنظر بگيريم كه هر روح تنها بر بدن خود مقدم است چنانهزار سال مقدم بوده

 آيد.آيد سخن فوق درست نمىدست مىاخبار به

گونه كه بگوييم ارواح به دو هزار سال زمانى بر ها تقدمّ در زمان نيست، بدينظر من تقدّم ارواح بر بدنبه ن
كه بگوييم روح هركس بر بدن او تقدم دارد، دليل آفرينش بدن حضرت آدم عليه السّلام تقدم دارند، و يا اين
ساسا زمانى نيستند تا با زمان سنجيده شوند، گنجد و انظر ما اين است كه ارواح در قالب و چهارچوب زمان نمى

بنابراين تقدم ارواح و  031آيند.ها پديد مىها هستند بدين معناست كه با حدوث بدنكه ارواح با بدنو اما اين
ند كه اگر باشاى مىگونهها زمانى نيست، بلكه وجودشان دهرى است، و دهريات زمانى نيستند ولى بهقبليّت آن

 ان و زمانياتها با زمآن

                                                           
 .119(. اعراف: 1)  380
 .311، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  149(. معانى الاخبار، صدوق، ص  6)  381

ى سعيد اشاره  البق اء است و مرحوم ق اض  است، زيرا او گفت: نفس، جسمانية الحدوث و روحانية« ره» (. اين نظر از ابتكارات ف لسفه صدر المتألهين3)  382
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______________________________ 
 .053(. اعراف: 0)

 .300، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 013(. معانى الاخبار، صدوق، ص 1)

است، زيرا او گفت: نفس، جسمانية الحدوث و روحانية « ره»(. اين نظر از ابتكارات فلسفه صدر المتألهين 0)
 به اين مبناى ظريف دارد. )م(البقاء است و مرحوم قاضى سعيد اشاره 

 133اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ها چون مراتب و جايگاه -هانه تقدّم دو هزار ساله مخصوص ذات آن -اندسنجيده شوند به دو هزار سال مقدم

دارد، مخالفت نها در يك راستا قرار دارند. بنابراين حكم دو معنا باهم ها و پائينىاند، بالايىهمه باهم در محاذات

اشد و ميان ب -)حضرت آدم عليه السّلام( -كه تقدم دو هزار ساله نسبت به مبدأ نوعزيرا تفاوتى نيست ميان اين

رو جهت كه اين تقدم از قبيل تقدم زمانى نيست، ازاينكه بگوييم روح هركس بر بدن او مقدم است، بديناين

حسب مراتب وجود و حقيقت گيرد[ متقدّم و متأخرّ بهقرار مى چه در چنبره زمانهاى ]يعنى هر آنهمه زمانى

اند، و كسى بر كسى و چيزى بر چيزى تقدم ندارد، البته اين سخن فوق العاده دقيق شان برابر و مساوىذات

 آيد.است و جز بر كسى كه گامى صادق و استوار در معارف نداشته باشد صحيح و استوار نمى

بت و اذن و لبّيك گفتن از ارواح تنها نيست، بلكه هر روحى با طينت و سرشت اصلى خود نيز بدان: كه پاسخ مث
اى در صلب آدم عليه السّلام هنگام سرشت گل او بوده است، بنابراين همراه است، و طينت اصلى چونان ذرّه

 باشند.ه السّلام مىروح آدم عليه السّلام به منزله ارواح فرزندان او و ابدان آنان به منزله جسد آدم علي

و حقيقت امر اين است كه نفس از جهت نفس بودن خالى از مادّه بدنى نيست، يعنى نفس، بدون بدن، معناى 
 درستى ندارد.

 و هنگام سرشت گل آدم عليه السّلام 030كه هركس طينتى دارد مانند ذرّه،خلاصه اين

______________________________ 
وَ إِذْ أخََذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظهُُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ  ذرّ كه از اين آيه استفاده گرديده است: (. اشاره است به عالم0)

                                                           
تُ    وَ إِذأ أخََذَ ربَُّكَ مِنأ بنَِي آدَمَ مِنأ ظُهُورهِِمأ ذُرِّيَّتَهُمأ وَ أشَأهَدَهُمأ عَلى i\(. اشاره است به عالم ذرّ كه از اين آيه استف اده گرديده است:1)  383 أنَأفُسِهِمأ أَ لَسأ

نا أنَأ تَقوُلُوا يَوأمَ الأقِيامَةِ إنِ َّا كُن َّا عَنأ هذا غافِ ليِنَ  مأ ق الُوا بَ لىبرِبَِّكُ  هنگامى كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريّه آنان را  » (؛136) اعراف: E\شَهِدأ
يد ما از اين امر غاف ل  تا مبادا روز قيامت بگوي  برگرفت، و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا، گواهى داديم

اند، نگارنده  تهانديشان در تفسير آن سخن فراوان گفيكى از آيات مشكل، تفسير و تأويل اين آيه است، لذا مفسران، محقق ان حتى مورخان و ژرف«. بوديم
كه هم مبانى قرآنى    سنگ الميزان يافته استيرها را در كتاب گرانحتى بيش از صدها ورق در اين زمينه از نظر گذرانده و شايد يكى از بهترين تفس

كه  چنان  -مند گرديده است. لذا بهتر آن است كه خواننده محترم باتوجه به سنگينى مقدمات آنرا پاس داشته و هم از مبانى حكمت و عرف ان بهره
ى و كار بجايى فرجام  جايالميزان مراجعه شود، چراكه در اين صفحات اندك راه به  به تفسير -ها اشاره كردبه برخى از آن -رحمة اللّه -مرحوم ق اضى سعيد

 يابد.) م(نمى



)اعراف:  شَهِدْنا أَنْ تَقُولوُا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عنَْ هذا غافلِِينَ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوُا بلَى وَ أَشْهَدَهُمْ علَى
هنگامى كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريّه آنان را برگرفت، و ايشان را بر خودشان گواه ساخت »(؛ 031

. «كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا، گواهى داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين امر غافل بوديم
 يكى از آيات مشكل، تفسير و
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د اى از تشخص و تعيّن به خونفس به آن ذره تعلق گرفته است، بنابراين نفوس بشرى در اين هنگام گونه

ها، چهارپايان و ... هاى مادران پراكنده شدند، نيز در زمين، ميوههاى پدران و رحمگرفتند، و اين ذرات در پشت

كه به عنوان بذر در زهدان مادران قرار گيرند مردند و ت، قبل از آنهاى ذرامتفرق گشتند، چون برخى از حامل

گاه دوباره به تقدير خداوند در شكل دانه، ميوه و حيوانات به از بين رفتند و در اطراف زمين پراكنده گشتند، آن

اهى دارد، سان كه برخى اخبار بر اين سير و تكاپو گوحركت خود ادامه دادند تا به بدن انسان رسيدند، آن

 تعالى وارث زمين و زمينيان گردد.وانگهى اين حركت ادامه خواهد داشت تا زمانى كه حق

 [فايده سوم: ]نقش مادر در حمل طينت

اين جمله كه امام عليه السّلام در حديث دوم فرمود: هركس در صلب پدر و رحم مادر بود لبّيك گفت، بدين 
مدخليت دارد برخلاف عقيده برخى از دانشمندان كه اين معنا را معناست كه منىّ مادر در حمل طينت 

ذرات يادشده در جاهاى  -كه اشاره شدچنان -بسا نطفه مادر حامل طينت باشد، زيراتابد. بنابراين چهبرنمى
ا ها رخاطر اسباب و شرايطى آنشوند تا هنگامى كه پيدايش و تولد نوزاد فرارسد و مادر بهمختلف پراكنده مى

كه غذايى بخورد كه حامل آن ذرات است، يا از صلب پدر مادر )جد مادرى( به مادر برسد، حامل باشد، مانند اين
 در جايى كه فرزند ذكور در تقدير نباشد، و

______________________________ 
اند، وان گفتهانديشان در تفسير آن سخن فراتأويل اين آيه است، لذا مفسران، محققان حتى مورخان و ژرف

نگارنده حتى بيش از صدها ورق در اين زمينه از نظر گذرانده و شايد يكى از بهترين تفسيرها را در كتاب 
 مندسنگ الميزان يافته است كه هم مبانى قرآنى را پاس داشته و هم از مبانى حكمت و عرفان بهرهگران

كه مرحوم قاضى چنان -به سنگينى مقدمات آنگرديده است. لذا بهتر آن است كه خواننده محترم باتوجه 
به تفسير الميزان مراجعه شود، چراكه در اين صفحات اندك راه  -ها اشاره كردبه برخى از آن -رحمة اللّه -سعيد

 يابد. )م(جايى و كار بجايى فرجام نمىبه
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به منىّ پدر است و گاهى نياز به آن هم نيست مانند حضرت مريم صورت گاهى تنها نياز ساير جهات كه دراين

ه گاهى سان كخاطر آثار نفس او بود، آنعليها السّلام كه بدون پدر داراى فرزند شد، يعنى نفخ روح در او تنها به

 شود.خاطر پدر منعقد مىبه

 [فايده چهارم: ]در فرورفتن پاى ابراهيم در سنگ

لام در خبر سوم فرمود: پاهاى حضرت ابراهيم عليه السّلام در سنگ فرورفت، شايد اشاره چه امام عليه السّآن
باشد به پذيرفتن فرزندان آدم عليه السّلام فرمان آمدن به حج را و پاسخ مثبت دادن به اين دعوت، زيرا 

 شان از خاك است.كه فرزندان آدم اصلتواند اشاره باشد به اينفرورفتن در سنگ مى

ان شكه گروهى كه قبلا عنايت خداوند نصيبتواند اشاره باشد به اينمتأثر شدن از بخشى از حجر مى اما
گونه چنين كلمات سودمند در نفوس شريف سودمند خواهد افتاد، و مانند اينپذيرند، اينگرديده اين دعوت را مى

وَ إِنَّ مِنَ الْحجِارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ  گ باشندافتد، گرچه در رتبه و مقام سنهاى نرم كارگر مىپندهاى رسا در دل
هايى از برخى سنگها جوى»؛ 032الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيخَْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ منِْ خَشْيَةِ اللَّهِ

 «.ريزدها از بيم خدا فرو مىاز آن شكافد، و برخىها مىاى از آنزند، و پارهبيرون مى

 [فايده پنجم: ]در نحوه پاسخ و لبيك ارواح

 باشند:گوينده ارواح مىدهنده و لبيككسى كه گويد: پاسخ

كه اجسام كند نپذيرفته و گويد: فرشتگان آسمانى باوجود ايناولا: شرطيت هوايى كه كيفيت صوت را حمل مى
 كه هواى حامل صوت وجود داشته باشد.بدون اينشنوند هستند تكلّم دارند و مى

 ثانيا: شرطيت وجود هوا بر شنيدن فرشتگان ممنوع است.

كس قابل خدشه است و حق در اين مقام آن است كه كلام در هر جايگاهى و در هر مقامى گويم: سخن اين
ست رسد كه شأن آن مقام ااى مىگونهپيمايد، نيز به گوش شنونده بهوقوع پيوست راه مناسب آن مقام را مىبه

 و اينك:

______________________________ 
 .32(. بقره: 0)
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كند، و اگر با سخن وقتى از اين زبان محسوس صادر شود از گوشى كه از جنس همين زبان است تجاوز نمى
يال وشنود از مبدأ خد توسط هوايى محسوس واقع شود، و هرگاه گفتوشنود شود باياين زبان و اين گوش گفت

كه به گوش خورد نخست بايد توسط هواى محسوس صورت بعد از آنسرچشمه گيرد و لباس لفظ پوشد، دراين
باشد و سپس توسط هوايى صورت گيرد كه از جنس ارواح بخارى در فضاى دماغ و عرصه ادراك خيالى باشد، و 

باشد، سپس در فضاى خيال و سرانجام در هوايى حركت ز قلب برآيد: اولا: گاهى توسط لفظ مىهرگاه سخن ا
سد، كران عقل برگردد تا به فضاى بىكند كه قلوب در آن سرگردانند، زيرا از اصل و بن زمين دماغ آغاز مىمى

 رد.كه نفس نيز از راه برهنه كردن معانى محسوس با اين راه شروع به حركت داچنان

شود. مانند گيرد و در شنيدن آن گاهى يك هوا واسطه مىوسيله لفظ صورت نمىثانيا: و گاهى سخن به
، نام «؛ روح القدس در عقل و قلب من دميدانّ روح القدس نفث في روعي» فرمايش پيامبر صلّى اللّه عليه و اله

ن شود و نام آاند، و گاهى دو هوا واسطه مىچيزى به قلب افكندن گذاشته «قذف في القلب» اين نوع كلام را
 «.؛ يعنى به گوش رساندن استنقر في الاسماع»

شود به اضافه هواى عقلى، و در اما كلام پنهانى عقلى: چند راه دارد، اگر با لفظ صورت گيرد سه هوا واسطه مى
لفظ نباشد سه هوا وجود دارد بدون هواى حسّى، و گاهى دو اين وقت حسّ و محسوسى وجود ندارد، و اگر با 

كس نباشد، و شود و اين درصورتى است كه ميان دو نفر هيچگردد و گاهى يك هوا واسطه مىهوا واسطه مى
شود و اين درصورتى است كه گوينده و شنونده يكى باشد )حديث نفس( و گاهى بيش از يك هوا واسطه مى

جا نيز چه گفتيم را خواهى يافت، گرچه در اينها به چشم بصيرت بنگرى آنار نبوتچه شما در اخبچنان
 اى به آن داشتيم.اشاره

 130اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 تنبيه

بدان نداى ابراهيم عليه السّلام به فرمان خداى سبحان و به زبان عقلى بوده كه يا به لفظ و يا بدون لفظ بوده 
براى قوم  گونه كهباشد، آنفظ بوده باشد از قبيل رساندن فرشتگان فريادشان را به اهل زمين مىاست، اگر با ل

صالح و ديگران اتفاق افتاد، بنابراين مخاطبان ابراهيم عليه السّلام با گوش پدران موجودشان صداى ابراهيم 
ينه عليه السّلام در كوفه به س عليه السّلام را شنيدند و رسيدن صوت به گوش آنان از قبيل ضربه پاى على

 معاويه در شام است.

)به گوش رساندن( است؛ چون شنوندگان در صلب « وقر در اسماع»و اگر به همراهى لفظ نبوده، يا از 
اند و يا مستقيما با قواى خود شان تمركز داشته شنيدهشان بوده، و با قواى خود كه در قواى پدرانپدران
 شان كه در صلب پدران بوده است. و يا از قبيلهاىوا در سرشت خودشان بوده، چونان ذرهاند؛ يعنى آن قشنيده

 به دل افكندن( بوده است. «قذف في القلب»



 شان بوده است، وهايشان در اصلاب پدرانكه دلهايشان افكنده شد درحالىبدين معنا كه نداى ابراهيم در دل
هايشان در عقل پدرشان ابراهيم است. و چنين شنيدارى مانند اتحاد عقلاند زيرا يا اساسا با گوش عقل شنيده

 رود،شمار مىاست، چون آن حضرت پدر همه مسلمانان به 035عقل و عاقل و معقول

______________________________ 
 سنگ و سنگين فلسفه است و از ديرباز حكماء و(. بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول از مباحث گران0)

اند، شيخ الرئيس در برخى از كتب خويش از جمله در اشارات انديشان بزرگ در مقام اثبات و يا نفى آن بودهژرف
 ذكر نموده و اتحاد عقل و« فرفوريوس»كنندگان را به عنوان با اين مسأله درآويخته و نام مطرح يكى از مطرح

ده دانسته است، و در برخى كتب خود از جمله مبدأ و عاقل و معقول را شديدا به چالش كشيده و گفته او را پوسي
اند، معاد تصريح به صحت نموده است. در پى اين امر دانشمندان حكيم مسلمان اكثرا در پى اثبات آن برآمده

 صدر المتألهين شديدا از آن دفاع نمود، نيز حاجى سبزوارى، عرفا همچون ابن عربى در پى اثبات آن برآمد،
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نيز بدان تفصيلى كه ما ذيل حديث يادشده آورديم، بر اين پايه است كه نطفه انسان بخشى برآمده از همه قواى 

رزند ف« الولد سرّ أبيه»اى كه مشهور شده است پدران است، اما فرزندان تفصيل و شرح اجمال پدرانند، و جمله

 إِنَّهُ لَيْسَ منِْ أَهلِْكَ إِنَّهُ عَمَلٌ وند سبحان از ناحيه پسر نوح عليه السّلام، و نيز فرمايش خدا«باشدراز پدرش مى

، همه دلالت بر مدعاى ما دارد، «او در حقيقت از كسان تو نيست او داراى كردارى ناشايسته است 033غَيرُْ صالِحٍ؛

 و الحمد للّه.

 [فصل ]در ذكر رازهاى مناسك

                                                           
و يا نفى    انديشان بزرگ در مق ام اثباتسنگ و سنگين ف لسفه است و از ديرباز حكماء و ژرف(. بحث اتحاد عق ل و عاق ل و معقول از مباحث گران1)  385

« فرفوريوس» وانكنندگان را به عنالرئيس در برخى از كتب خويش از جمله در اشارات با اين مسأله درآويخته و نام مطرح يكى از مطرح  اند، شيخآن بوده
عاد  مذكر نموده و اتحاد عق ل و عاق ل و معقول را شديدا به چالش كشيده و گفته او را پوسيده دانسته است، و در برخى كتب خود از جمله مبدأ و  

ع نمود، نيز  اند، صدر المتألهين شديدا از آن دف اح به صحت نموده است. در پى اين امر دانشمندان حكيم مسلمان اكثرا در پى اثبات آن برآمدهتصري
 حاجى سبزوارى، عرف ا همچون ابن عربى در پى اثبات آن برآمد، شاگرد باواسطه او ملاى روم از آن دف اع كرد و سروده است:

\s\i  كينه است و كين توُُ اصل دوزخ\z  جزو آن كل است و خصم دين تو\z  چون تو جزو دوزخى هين گوش دار\z  جزو سوى كل خود گيرد قرار\z 
اى برادر تو همين    z\كى دم باطن قرين حق شود z\تلخ با تلخان يقين ملحق شود z\عيش تو باشد چو جنّت پايدار z\ور تو جزو جنتى اى نامدار

صدر الدين قونوى سخنانى   z\E\E\ور بود خارى تو هيمه گلخنى z\گر گل است انديشه تو گلشنى z\اىاستخوان و ريشهمابقى تو   z\اىانديشه
» رت علامه شعرانىاند، از جمله حضباره به نگارش آوردهها و مق الاتى درايندر اتحاد عاق ل به معقول دارد، نيز بابا افضل كاشانى. حكماى فراوانى رساله

رت امير  ى در اتحاد عاق ل به معقول از كلام حضحضرت آيت اللّه حاج ميرزا ابو الحسن رفيعى قزوينى رساله ديگر علامه ذو الفنون شعران« قدس سره
اى، و حضرت  باره، و نيز مق اله چهارم ايشان در اين موضوع، مق اله حكيم متالّه حاج ميرزا مهدى الهى قمشهاى ديگر از معظم له دراينالمؤمنين، مق اله

به نام اتحاد عاق ل  « د ظلهم» زادهه ق لم ممتع استاد ما حضرت علامه حسنعلامه طباطبايى رحمهم اللّه. و بهترين كتابى كه در اين زمينه به نگارش آمده ب
 باره ق لم زده است.) م(به معقول است كه نزديك به پانصد صفحه دراين

 .12(. هود: 1)  386



 033گفتهها بنابر روايت پيشاسك و توضيح آندر اين فصل به ذكر رازهاى من

______________________________ 
 شاگرد باواسطه او ملاّى روم از آن دفاع كرد و سروده است:

 جزو آن كل است و خصم دين تو  اصل دوزخ كينه است و كين تو

 جزو سوى كل خود گيرد قرار  چون تو جزو دوزخى هين گوش دار

 عيش تو باشد چو جنّت پايدار  نامدار ور تو جزو جنتى اى

 كى دم باطن قرين حق شود  تلخ با تلخان يقين ملحق شود

 اىمابقى تو استخوان و ريشه  اىاى برادر تو همين انديشه

 ور بود خارى تو هيمه گلخنى  گر گل است انديشه تو گلشنى

   

ها و دارد، نيز بابا افضل كاشانى. حكماى فراوانى رسالهصدر الدين قونوى سخنانى در اتحاد عاقل به معقول 
حضرت آيت اللهّ حاج ميرزا « قدس سره»اند، از جمله حضرت علامه شعرانى باره به نگارش آوردهمقالاتى دراين

ابو الحسن رفيعى قزوينى رساله ديگر علّامه ذو الفنون شعرانى در اتحاد عاقل به معقول از كلام حضرت امير 
باره، و نيز مقاله چهارم ايشان در اين موضوع، مقاله حكيم متالّه حاج اى ديگر از معظم له دراينمنين، مقالهالمؤ

اى، و حضرت علامه طباطبايى رحمهم اللهّ. و بهترين كتابى كه در اين زمينه به نگارش ميرزا مهدى الهى قمشه
به نام اتحاد عاقل به معقول است كه نزديك به « مد ظله»زاده آمده به قلم ممتع استاد ما حضرت علامه حسن

 باره قلم زده است. )م(پانصد صفحه دراين

 .23(. هود: 0)

 ،1، كتاب حج، باب علّة الحرم، حديث 2؛ كافى، ج 201، ص 0، حديث 059، باب 1(. علل الشرايع، ج 1)
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به فرمان خداوند براى توبه آدم نازل شد، يعنى براى جنايت توجه به غيرخدا و  033السّلاموقتى جبرئيل عليه 
كه بدون اذن خدا از چيزى توقع خير داشته و چيزى خواسته لزوم بازگشت به خدا و توبه به درگاه او و براى اين

 است كه برآوردن آن در توان او نبوده است.

ست و اراده كرد كه سبب سقوط و هبوط او به جايگاهى پائين و سرزمينى آرى آدم عليه السّلام چيزى را خوا
تر از مقام اول او بود، تا در آن جايگاه سافل آثار خواسته خود را مشاهده نمايد، خواسته آدم عليه السّلام در سافل

ى علمى قالب شجره منهى، همان علم آل محمد صلّى اللّه عليه و اله بوده است زيرا بدون شك گوهرها
اى هباشد، و وقتى لطيفهحسب مراتب در عالم شهادت مىها بهخواهان ظهور معلومات و شهود آثار مترتب بر آن

در اين  -گرددگونه كه غذا واقعا جزيى از بدن خورنده آن مىآن -علمى به دست آمد و جزء ذات عالم گرديد
اقع حامل آن دانش گرديده و با جان او متحد شده وقت دانشمندى كه علم و دانش را بر سينه خود نشانده درو

است، و چنين دانشى اقتضاى ظهور دارد، ظهور اين علم متوقف بر اين است كه صاحب آن نيز همراه آن باشد، 
خاطر اين غذا و آن ظهور حضرت آدم عليه السّلام مأمور حسب مراتب و ظهورات آن دانش فرود آيد و بهو به

[ فرود آيد تا آن گوهرهاى علمى كه خورده بود و در سينه ور و فريب ]خاستگاه طبيعتگرديد به سرزمين غر
رو از بهشت قرب خدا به داشت آشكار سازد، و آن حقايق نورى كه در درون ذخيره داشت بيرون آورد، ازاين

 [ هبوط نمود و فرود آمد.سرزمين بعد و دورى، و از مرتبه علم به جايگاه خارج ]طبيعت

______________________________ 
 .059ص 

 در كلام« لمّا»ظاهرا جواب ...« لماّ جاء جبرئيل آدم عليه السّلام للتوبة »(. در متن عربى چنين آمده است: 0)
 قاضى نيامده است.
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خاطر دورى از آن عالم نورانى و آن هآدم عليه السّلام وقتى چشم گشود و خود را در زمين دورى از خدا ديد، ب

اننده ها و پيك رسجايگاه اصلى گريان شد، در اين وقت جبرئيل عليه السّلام كه فريادرس نفوس و مربّى آن

هاست، فرود آمد بلكه او را توبه دهد و به بهشت و نعمت و بالاتر برساند، مقام دستورهاى خدا به صاحبان آن

 نى، سرور )بهشت برين( برساند.بالاتر يعنى جايگاه شادما

طور كلى از آثار حقايق نورى و شكل و شبح جهان عقل است، به اين اصل كلى دست و چون اين عالم پايين به
توان يازيد مگر عمل به احكام و فروع، حضرت جبرئيل آدم عليه السّلام را آورد تا به بيت اللّه رساند، زيرا نمى

 اطراف حريم و پناه آوردن به آستانه خانه اوست.« طواف»ن و وجه گرامى او به تقرّب و توجهّ به خداى سبحا

                                                           
 در كلام ق اضى نيامده است.« لمّا» ظاهرا جواب...« لمّا جاء جبرئيل آدم عليه السّلام للتوبة  » در متن عربى چنين آمده است: (.1)  388



ابق گر مرتبه ساى حكايتحرم خدا در هر عالمى از عوالم هستى بايد از جنس آن عالم باشد، يعنى بايد به گونه
 است، اما سلوكخود باشد، زيرا ظاهر، عنوان باطن است، بيت اللّه در جهان عناصر و خاك، همين كعبه سنگى 

ه به گرچ -و رهپويى در مقام معرفت شناختى، هدف و تصوّر نخستين است چون تا وقتى هدفى تصور نشود
پذير نيست، بنابراين سير و سلوك به هدف معرفت امكان توجه و حركت به جانب آن امكان -نحوى ضعيف

 مانند سير از خدا به خداست.

يت افكن به محاذات ضراح و بى اللّه عليه و اله سايه افكند، اين ابر سايهبان آل محمد صلّدر اين وقت ابر سايه
معمور و عرش قرار داشت، يعنى ابر رحمت شامل حال او شد ]و خداوند را به بركت پنج تن آل عبا عليهم 

رانى فراگير االسّلام سوگند داد، و توبه او پذيرفته شد[ نشانه پذيرش توبه او به دين است كه به زودى از آسمان ب
ان سفرو خواهد باريد، آن -جهت ايجاد خاستگاه آخرت و رويش حقيقت انسان از سرزمين قابليت -و فريادرس
 «.گونه از زمين رويانيدخداوند شما را رستنى»؛ 039وَ اللَّهُ أَنْبَتكَُمْ مِنَ الْأَرضِْ نَباتاً/ كه فرمود:

______________________________ 
 .03(. نوح: 0)
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ند. جا كه ابر سايه افكنده خطى رسم كجبرئيل عليه السّلام سپس دستور داد آدم عليه السّلام با پاى خود تا آن

 جا بود كه صورت عقلى بيت اللّه در عالم زمين نقش بست.در اين

ن خطّ [. بنابراي]چون پا عضو پايين بدن استخاطر بود كه در جهان پائين واقع شد اما رسم خط توسّط پا بدين
كه بيت اللّه به محاذات شبح و سايه زيباى عالم بالا ترسيم يافت، زيرا چيزى در عالم نورانى بالا نيست مگر اين

 خداوند آن را به بهترين چهره آرايش داده است.

پيام اين جمله آن است كه فيض جا رسيده است، گفته تا آنو خطّ حرم جايى است كه نور ياقوت سرخ پيش
گردند، اين خط كه به مند مىكند و سايرين از آن بهرهجا را نورانى مىرسد و آنبه ساير جاها مى -آدم -انسان

منزله علم تصورى است سبب پيدايش اين گرديد كه نخست انسان، محرم گردد و به بيت اللّه درآيد و طواف 
 آورد، و در پايان نيز به بيت اللهّ آيد. نمايد، و سپس ساير مناسك به جاى

جبرئيل عليه السّلام بعد از آن آدم عليه السّلام را همراه خود به منى آورد، منى نقطه نخستين مناسك است زيرا 
ن باشد، و بدودرآمد است، اين شوق سبب وصول به مقصد مىهر حركتى را يك شوق طبيعى يا ارادى پيش

به در شكل سايه افكندن ابر، نيز خطكشى موضوع كعبه، امر به طواف اطراف حريم شك آثار پذيرفته شدن تو
ا رو خدا جاى مسجد منى رعظمت و ... سبب شد آدم عليه السّلام تمنّاى قرب و نزديك شدن بيشتر نمايد، ازاين

                                                           
 .13(. نوح: 1)  389



 زيرا نخستين چيزى[ به او نشان داد. )البته فرمان به عمل كردن كردارى نداد تا آرزوى او برآيد( ]مسجد خيف
 در 091«بيت اللهّ اكبر»كه در قلب به عنوان 

______________________________ 
(. هريك از اعمال حج و مناسك عمره و حج نمادى است از يك حقيقت بالا و برتر وگرنه معقول نيست 0)

رف در ق و معاانسان هفت دور گرد يك خانه سنگى گردش نمايد، بلكه كعبه يك سنگ نشانى است از حقاي
رود و كيفيت آن اين است شناختى، و در ظاهر طواف واجب عينى است بر هر فرد كه به مكه مىراستاى معرفت

جا طواف نمايد، البته كسى كه ظاهر اين عمل را ببيند حق كه هفت شوط )دور( از نقطه حجر الاسود تا همان
 دارد سؤال كند مقصود از اين عمل

 133قت نماز، ص: اسرار عبادات و حقي

______________________________ 
چيست؟ پاسخ اين است كه دور چيزى گشتن و دور زدن علامت و نشانه كمال علاقه و اهتمام به آن است، 

يعنى اين موضوع )كعبه( نقطه اساسى و هسته مركزى و هدف زندگى و همه همت من است، من اگر چيزى را 

روم، و هرچه كنم، و هرجا مىخواهم، هر چه مىراى اين نقطه مركزى مىبراى خودم بخواهم، خودم را ب

 گويم، براى اوست، و همه همّ من جلب رضاى اوست.مى

                                                           
ى گردش  گ(. هريك از اعمال حج و مناسك عمره و حج نمادى است از يك حقيقت بالا و برتر وگرنه معقول نيست انسان هفت دور گرد يك خانه سن1)  390

شناختى، و در ظاهر طواف واجب عينى است بر هر فرد كه به مكه  نمايد، بلكه كعبه يك سنگ نشانى است از حق ايق و معارف در راستاى معرفت
رد سؤال  اجا طواف نمايد، البته كسى كه ظاهر اين عمل را ببيند حق درود و كيفيت آن اين است كه هفت شوط) دور( از نقطه حجر الاسود تا همانمى

) عكند مقصود از اين عمل چيست؟ پاسخ اين است كه دور چيزى گشتن و دور زدن علامت و نشانه كمال علاقه و اهتمام به آن است، يعنى اين موضو 
خواهم، مى  ىكعبه( نقطه اساسى و هسته مركزى و هدف زندگى و همه همت من است، من اگر چيزى را براى خودم بخواهم، خودم را براى اين نقطه مركز 

 گويم، براى اوست، و همه همّ من جلب رضاى اوست.روم، و هرچه مىكنم، و هرجا مىهر چه مى
شناسى در  اين كعبه، قبله هر مسلمان است، و در نماز بايد روى بدين سوى كند، و چون به نزد او آيد دور او بگردد، رمز يكتاپرستى و اشاره حق

يايَ وَ مَماتِي للَِّهِ    i\شش و جنبش و جوشش زندگى و حيات عملى مسلمان بايد براى خدا باشدطواف كعبه آشكار است، كار و كو  إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحأ
 ؛ همانا نماز، مناسك، زندگانى و مرگ من براى رسيدن به خدا پروردگار عالميان است.E\رَبِّ الأعالَمِينَ/

ا دستور حج از مردم  هاى كلان است، اسلام بگيرىمل و تسهيل وسايل ارتباط علمى و اقتصادى و سياسى، و تصميموانگهى يكى از امتيازات حج، ايجاد و عوا
هاى برجسته و سايرين دعوت به عمل آورده تا مسلمانان در مركز وحى گرد هم آيند تبادل افكار نمايند و كنگره بزرگ حج و اهداف آن  اعم از شخصيت

هاى مادى  هرهكن نمايند و در سايه وحدت و همدلى بهاى دشمنان اسلام را ريشهها و شيطنتافكنىتحاد را تقويت نمايند. تفرقهرا برپا دارند. عوامل ا
 و معنوى، سرورى و آق ايى و موقعيت شايسته و بايسته اسلامى خود را ببرند.

 گرداند.والاى خود رهنمون مىكننده است، و انسان را به حقيقت  ساز و تهذيبنظر فردى، انسانحج از نقطه
\s\iجم جهان پيمودمُُ در جستن جام\z روزى ننشستم و شبى نغنودم\z جم بشنودمز استاد كه وصف جام\z  نماى جم من بودمخود جام جهان\z\E\E 

شود تا به  وده مىى پس از ديگرى پيمهاى متعدد معارج مختلفى است كه يكبه گفته عرف ا، سفر روحانى و نورانى را مانند سفر بدنى جسمانى منزل
رسند، هرچند كه برخى گويند: سالك ابتداء دارد ولى انتهاء ندارد، آغاز بشر معلوم ولى انجام او ناپيداست، زيرا به هر  آخرين منزل مناسب خود مى

ه قناعت  تر بود، چتر گردد مطلوب او عالىشريف  تر و نفسگرى كند، و هر چه روح قوىترى درنظر او جلوهرسد، مق ام مهممق امى از مق امات كه مى
 z\E\E\گر نستانى به از آنت دهند z\ُُ هرچه در اين راه نشانت دهندs\i\در امور مالى و مادى ممدوح است ولى در معنويات مذموم و ناپسند.

آيد.)  ى نايل نمىنا نرسد و ترك خويش نكند به هيچ مق امولى بايد دانست كه نخستين منزل و اولين وادى خود را بيگانه ديدن است و تا آدمى به مق ام ف
 اقتباس از حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(.) م(



اين كعبه، قبله هر مسلمان است، و در نماز بايد روى بدين سوى كند، و چون به نزد او آيد دور او بگردد، رمز 
كار است، كار و كوشش و جنبش و جوشش زندگى و حيات شناسى در طواف كعبه آشيكتاپرستى و اشاره حق

اسك، ؛ همانا نماز، منإِنَّ صَلاتِي وَ نُسكُِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ/ عملى مسلمان بايد براى خدا باشد
 زندگانى و مرگ من براى رسيدن به خدا پروردگار عالميان است.

حج، ايجاد و عوامل و تسهيل وسايل ارتباط علمى و اقتصادى و سياسى، و وانگهى يكى از امتيازات 
هاى برجسته و سايرين دعوت به هاى كلان است، اسلام با دستور حج از مردم اعم از شخصيتگيرىتصميم

 عمل آورده تا مسلمانان در مركز وحى گرد هم آيند تبادل افكار نمايند و كنگره بزرگ حج و اهداف آن را برپا
ايه كن نمايند و در سهاى دشمنان اسلام را ريشهها و شيطنتافكنىدارند. عوامل اتحاد را تقويت نمايند. تفرقه

 هاى مادى و معنوى، سرورى و آقايى و موقعيت شايسته و بايسته اسلامى خود را ببرند.وحدت و همدلى بهره

 گرداند.ان را به حقيقت والاى خود رهنمون مىكننده است، و انسساز و تهذيبنظر فردى، انسانحج از نقطه

 روزى ننشستم و شبى نغنودم  جم جهان پيمودمدر جستن جام

 نماى جم من بودمخود جام جهان  جم بشنودمز استاد كه وصف جام

   

ه يكى كهاى متعدد معارج مختلفى است به گفته عرفا، سفر روحانى و نورانى را مانند سفر بدنى جسمانى منزل
رسند، هرچند كه برخى گويند: سالك ابتداء شود تا به آخرين منزل مناسب خود مىپس از ديگرى پيموده مى

رسد، مقام دارد ولى انتهاء ندارد، آغاز بشر معلوم ولى انجام او ناپيداست، زيرا به هر مقامى از مقامات كه مى
تر بود، چه قناعت تر گردد مطلوب او عالىو نفس شريفتر گرى كند، و هر چه روح قوىترى درنظر او جلوهمهم

 در امور مالى و مادى ممدوح است ولى در معنويات مذموم و ناپسند.
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ا شود تشود همان تمنىّ و آرزومندى است. سپس اسباب عمل و كردار ظاهر مىراه سلوك به سالك آشكار مى

 د برسد.انسان به آرزوى خو

وك هاى سلجبرئيل و آدم عليه السّلام سپس به عرفات آمدند، عرفات جايگاه اول اعمال و نخستين گام از گام
كه انسان نخست از جايگاهى كه در آن است و از راهى آيد مگر ايناست، زيرا توجه به راه صحيح درست نمى

ه يابد، بنابراين اعتراف به گناه كاللّه تحقق نمىرود، به راه صحيح برگردد، وگرنه سلوك و حركت الى كه مى



و از  090شود آدم به خدا توجه نمايد.لازمه بندگى بلكه خود بندگى است جزء اول مقاماتى است كه سبب مى
 چه از او صادر گشته، يعنى از فراموشى پيمان و ازآن

______________________________ 
 

 ستانى به از آنت دهندگر ن  هرچه در اين راه نشانت دهند

   

ولى بايد دانست كه نخستين منزل و اولين وادى خود را بيگانه ديدن است و تا آدمى به مقام فنا نرسد و ترك 
 آيد. )اقتباس از حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(. )م(خويش نكند به هيچ مقامى نايل نمى

، 2شوند )عوالى اللآلى، ج با وقوف به عرفات آمرزيده نمىاند كه جز خوانيم برخى از گناهان(. در حديث مى0)
مه هترين گناه مردم آن است كه وقوف به عرفات را درك كند با اين(. نيز در حديث است بزرگ002، ح 00ص 

كه عرفه . حال آن005، ح 00، ص 2پندارند كه خداوند متعال گناه او را نبخشيده است )عوالى اللآلى، ج 
 ترين روز دنياست.بافضيلت ترين وبزرگ

 صد گونه شراب از كف اقبال چشيديم  ما فرش بزرگى به جهان بازكشيديم

                                                           
(. نيز در حديث است  111، ح  33، ص  1شوند) عوالى اللآلى، ج  اند كه جز با وقوف به عرف ات آمرزيده نمىخوانيم برخى از گناهان(. در حديث مى1)  391

، 1همه پندارند كه خداوند متعال گناه او را نبخشيده است) عوالى اللآلى، ج  ت كه وقوف به عرف ات را درك كند با اينترين گناه مردم آن اسبزرگ
 ترين روز دنياست.ترين و بافضيلتكه عرفه بزرگ. حال آن111، ح  33ص  

\s\iما فرش بزرگى به جهان بازكشيديم ُُ\z صد گونه شراب از كف اقبال چشيديم\z  ه ابرار نشستند نشستيمجاى كآن\z   و آن راه كه احرار گزيدند
با اسب شرف منزل   z\از روى سخا حاصل ده ملك بداديم  z\از بس سخن خوب كه گفتيم و شنيديم  z\گوش خود و گوش همه آراسته كرديم z\گزيديم

المنّة للّه    z\ما را همه مقصود به بخشايش حق بود z\زخريديمخود را به يكى جان ز همه با  z\ديديم كه در عهده صد گونه وباليم z\نه چرخ پريديم
عارفى را پرسيدند كه سبب چيست كه آدم ابو البشر عليه السّلام مقبول درگاه خداوند و شيطان مردود بارگاه گرديد؟  z\E\E\كه به مقصود رسيديم

جده  ورد و نزديك آن درخت نرود و رفت و خورد، شيطان را نيز گفتند سكه هر دو نافرمانى كرده و عصيان ورزيدند به آدم گفتند گندم نخبا اين
و را  اآدم كند مخالفت كرده امتناع ورزيد، اين يك براى همه مرجوم و از درگاه رانده شد، و آن ديگرى مرحوم و مورد عنايت قرار گرفته و توبه  

ادبانه گفت: خدايا چون تو مرا  گستاخانه و بى E\«رَبِّ بمِا أغَأوَيأتنَِي» i\تپذيرفته اين اختلاف چراست؟ فرمود: شيطان در بازخواست و مؤاخذه گف
اى، گفت: پروردگارا بد كردم، نسبت بدى به خود داد و معذرت  گمراه كردى چنين خواهم كرد، به آدم فرمود نافرمانى كرده و گندم خورده

نا لنََكُونَنَّ مِنَ الأخاسِريِنَ/ i\خواست و افزود: فِرأ لنَا وَ تَرأحَمأ نا أنَأفُسَنا وَ إِنأ لَمأ تَغأ چه ما را  پروردگارا به خود ستم كرديم و چنان» (؛63.) اعراف: E\ربََّنا ظَ لَمأ
مزبور اين    نكته ديگر شايد غير از نكتهحاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(.) م( «.) مورد بخشش و رحمت قرار ندهى حتما از ستمكاران خواهيم گرديد

نين مق امى را  دهد و كسى چونان ابليس كه چتعالى است و همه اسماء و صف ات او را نشان مىباشد كه وجود آدم به عنوان خليفة اللّه بيانگر اوصاف حق
ُُ جرمش  s\i\اىبه سروده عارف بزرگ حكيم الهى قمشه  اى خدانما را نبيند استحق اق دورى و بعد از درگاه را داراست و بنادرك نكند و چنين آينه

كه گنه گرنه ز   z\كوردل شد كه خودبين شد و عهد تو شكست z\همه نيستورنه بر بو البشرى ترك سجود اين z\آن بود كه در آينه روى تو نديد
داد    فته از مقدماتى نادرست بود تكبر خود را منطقى جلوهياوانگهى ابليس با قياسى غيرعالمانه كه تشكيل z\E\E\همه نيستكبر است و جحود اين

جُدَ   i\و شايد به اشتباه منطقى خود نيز آگاه بود. لذا بحث جلوتر برد و گفت من اصلا اين برنامه) مراسم سجده به آدم( را از اول قبول نداشتم لَمأ أكَُنأ لأَِسأ
نُ  گونه بدبو آفريدى كرنش و سجده  من از اصل كسى نبودم كه به بشرى كه او را از گل و لجن» (؛33) حجر: E\ونٍ/لبَِشَرٍ خلََقأتَهُ مِنأ صَلأصالٍ مِنأ حَمَإٍ مَسأ

 نمايم.) م(



 و آن راه كه احرار گزيدند گزيديم  جاى كه ابرار نشستند نشستيمآن

 از بس سخن خوب كه گفتيم و شنيديم  گوش خود و گوش همه آراسته كرديم

 با اسب شرف منزل نه چرخ پريديم  از روى سخا حاصل ده ملك بداديم

 خود را به يكى جان ز همه بازخريديم  ديديم كه در عهده صد گونه وباليم

 المنّة للهّ كه به مقصود رسيديم  ما را همه مقصود به بخشايش حق بود

   

ارگاه شيطان مردود بعارفى را پرسيدند كه سبب چيست كه آدم ابو البشر عليه السّلام مقبول درگاه خداوند و 
 كه هر دو نافرمانى كرده و عصيان ورزيدند به آدم گفتند گندم نخورد وگرديد؟ با اين
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ارتكاب كردارى كه از آن نهى گرديده و سبب دورى از خدا شده و ... به خدا فرار كند، زيرا فراموشى پيمان خدا 

داوند است. و اين است معناى دورى، هبوط و سقوط به سرزمين غربت، لذا راه توبه و اش فراموشى خود خلازمه

هاى زمين فريب و غرور است، لذا جبرئيل عليه ها و مايه تحصيل طهارت از آلودگىفرار به خدا سبب رفع نكبت

 د والسّلام آدم عليه السّلام را به سرزمين عرفات آشنا كرد و آن مكان را به او معرفى نمو

______________________________ 
نزديك آن درخت نرود و رفت و خورد، شيطان را نيز گفتند سجده آدم كند مخالفت كرده امتناع ورزيد، اين يك 

براى همه مرجوم و از درگاه رانده شد، و آن ديگرى مرحوم و مورد عنايت قرار گرفته و توبه او را پذيرفته اين 
ت: ادبانه گفگستاخانه و بى «رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي» شيطان در بازخواست و مؤاخذه گفتاختلاف چراست؟ فرمود: 

اى، گفت: پروردگارا خدايا چون تو مرا گمراه كردى چنين خواهم كرد، به آدم فرمود نافرمانى كرده و گندم خورده
 أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ ترَْحَمْنا لَنكَُونَنَّ رَبَّنا ظلََمْنا بد كردم، نسبت بدى به خود داد و معذرت خواست و افزود:

چه ما را مورد بخشش و رحمت قرار ندهى پروردگارا به خود ستم كرديم و چنان»(؛ 10. )اعراف: مِنَ الخْاسِريِنَ/
مزبور  از نكته)حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(. )م( نكته ديگر شايد غير «. حتما از ستمكاران خواهيم گرديد

تعالى است و همه اسماء و صفات او را نشان اين باشد كه وجود آدم به عنوان خليفة اللهّ بيانگر اوصاف حق
اى خدانما را نبيند استحقاق دورى و دهد و كسى چونان ابليس كه چنين مقامى را درك نكند و چنين آينهمى

 اىحكيم الهى قمشه بعد از درگاه را داراست و بنا به سروده عارف بزرگ

  جرمش آن بود كه در آينه روى تو نديد
همه ورنه بر بو البشرى ترك سجود اين

 نيست



كوردل شد كه خودبين شد و عهد تو 

 شكست
 

همه كه گنه گرنه ز كبر است و جحود اين

 نيست

   

وه داد و تكبر خود را منطقى جليافته از مقدماتى نادرست بود وانگهى ابليس با قياسى غيرعالمانه كه تشكيل
شايد به اشتباه منطقى خود نيز آگاه بود. لذا بحث جلوتر برد و گفت من اصلا اين برنامه )مراسم سجده به آدم( 

كسى من از اصل »(؛ 00)حجر:  لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشرٍَ خَلَقْتَهُ مِنْ صلَْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مسَْنُونٍ/ را از اول قبول نداشتم
 گونه بدبو آفريدى كرنش و سجده نمايم. )م(نبودم كه به بشرى كه او را از گل و لجن
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گفت وقتى آفتاب غروب كرد به گناهت اعتراف كن، چون نور خورشيد حقيقت از تو هنگامى غروب نمود كه 

نگام مغرب بخش تو هفرورفتى بنابراين موقعيت نجاتبخش مرتكب معصيت گشتى و در تاريكى گناه هلاكت

لازم  لذا -زيرا تاريكى گناهان اطراف تو را احاطه كرده و پرتوهاى خورشيد وجودت به افول گراييده است -است

 شوى جز به اين خودتاست در اين وقت به گناهت اعتراف كنى، و بر اين امر اقرار كنى كه از مولايت دور نمى

 دارى.را خود بپن

آدم عليه السّلام سپس از عرفات كوچ كرد، يعنى از خودبينى فرود آمد و خود را در شأنى و مقامى نديد كه نتوان 
اند از هفت پرده و مانع نورى كه گوياى ها عبارترو گويا از هفت كوه گذشت اين كوهبه او نسبت گناه داد، ازاين

كه آدم از مقام و قلب و مرتبه نفس و طبع رهايى از آن هفت مقام معنوى موجود بين ربّ و عبد است. پس
يافته بود، جبرئيل در اين وقت فرمان داد آدم بر هر كوهى چهار تكبير گويد، يعنى فرمان داد از حدود چهارگانه 

پروردگار آشكار « وجه»خود )شمال، جنوب، يمين، يسار( فانى شود در اين وقت پرده از چشمش كنار رفت و 
 هاى غيب تجلىّ نمود.و از پشت پردهگرديد، 

رو در سرزمين جمع بين دو نماز كه در سرزمين فرق و جدايى بود، ازاينسپس به مقام جمع رسيد. پس از آن
 اين واقعه در مشعر الحرام 091مغرب و عشاء جمع كرد،

                                                           
ر صلّى  ب(. اتف اق و اجماع مسلمين بر آن است كه جمع بين دو نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشاء در عرفه و مزدلفه جايز بلكه مستحب است؛ زيرا پيام1)  392

 و رواست؟  ها جايزها و مكانعليه و اله چنين عمل كرد، اما اختلاف در اين است كه آيا اين امر اختصاص به اين دو مكان دارد و يا در همه زماناللّه  
كه پيامبر  توانند بين ظهر و عصر و نيز بين مغرب و عشاء جمع كنند، چنانپيشوايان شيعه حكم به جواز فرموده و پيروان خود را دستور داده كه مى

ن اختلاف  كه وقت فضيلت هر نماز ق ابل انكار نيست. اما سنيّ اصلّى اللّه عليه و اله به كرات در غيرعرفه و مزدلفه چنين كرده است، باتوجه به اين
در عذرهاى ديگر    هىاند در سفرها نيز روايت شده، و گرو ها از مختصات عرفه و مزدلفه است، و برخى گفتهاند، گروهى گويند جمع بين آنكرده

 اند، دليل شيعيان اخبار و رواياتى است از پيامبر و ائمه دين عليهم السّلام.نيز تجويز كرده
كه در كتب صحاح اهل سنت نيز اخبارى به طرق مختلف موجود است كه عمل پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بر اين بوده است، در صحيح مسلم  شگفت آن

اللّه عليه و اله مكرر در غيرسفر و بدون هيچ عذرى گاهى ظهر را دير خوانده و گاهى عصر را بلاف اصله بعد از نماز ظهر خوانده  است كه پيامبر صلّى  



______________________________ 
دو نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشاء در عرفه و مزدلفه (. اتفاق و اجماع مسلمين بر آن است كه جمع بين 0)

جايز بلكه مستحب است؛ زيرا پيامبر صلّى اللّه عليه و اله چنين عمل كرد، اما اختلاف در اين است كه آيا اين 
 ها جايز و رواست؟ها و مكانامر اختصاص به اين دو مكان دارد و يا در همه زمان

 توانند بين ظهر و عصر و نيز بين مغربوده و پيروان خود را دستور داده كه مىپيشوايان شيعه حكم به جواز فرم
كه پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله به كرات در غيرعرفه و مزدلفه چنين كرده است، باتوجه و عشاء جمع كنند، چنان

ها از نگويند جمع بين آاند، گروهى كه وقت فضيلت هر نماز قابل انكار نيست. اما سنيّان اختلاف كردهبه اين
 اند درمختصات عرفه و مزدلفه است، و برخى گفته
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رو موقف مزدلفه و مشعر الحرام به نام جمع ناميده شد، زيرا قرب به خدا و تحقق به مقام و مزدلفه رخ داد، ازاين

خاطر نماز اين كلام را فهميدى كه جمع دو نماز بهرفت، البته در وجه جمع در كتاب رازهاى جمع توقع مى

 انتظار طلوع خورشيد

______________________________ 
اند، دليل شيعيان اخبار و رواياتى است از سفرها نيز روايت شده، و گروهى در عذرهاى ديگر نيز تجويز كرده

 پيامبر و ائمه دين عليهم السّلام.

سنت نيز اخبارى به طرق مختلف موجود است كه عمل پيامبر صلّى اللهّ عليه كه در كتب صحاح اهل شگفت آن
و اله بر اين بوده است، در صحيح مسلم است كه پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله مكرر در غيرسفر و بدون هيچ 

ير بجا عذرى گاهى ظهر را دير خوانده و گاهى عصر را بلافاصله بعد از نماز ظهر خوانده و گاهى مغرب را د
آورده و گاهى عشاء را به تعجيل پس از مغرب خوانده است. نيز چند روايت از ابن عباس در صحاح موجود است 

اند مخصوصا پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله چنين كرده تا امت او به رنج نيفتد و به زحمت نباشند چه و گفته
                                                           

اند  هو گاهى مغرب را دير بجا آورده و گاهى عشاء را به تعجيل پس از مغرب خوانده است. نيز چند روايت از ابن عباس در صحاح موجود است و گفت
كند كه نمازهاى  جاب مىآمدها و حوادث گاهى اييغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله چنين كرده تا امت او به رنج نيفتد و به زحمت نباشند چه پيشمخصوصا پ

ا غوغاى  ب  كنند كه حق اين است و رأى ما نيز موافق با شماست ولىشود اقرار مىياد شده جمع شوند، وقتى با دانشمندان اهل سنت بحث و مذاكره مى
توان كرد، ليكن حق را بايد گفت و نوشت، زيرا امروز دنيا دنياى كار و روزگار كارگرى است، در پنج وقت نماز خواندن براى برخى در  عوام چه مى

شب و  روز يا نيمهمه نيبينى كرده و فرموده است: نماز را از ورود خورشيد به داير شهرهاى دنيا ميسّر نيست و اسلام براى همه جهان و همه زمان پيش
ب  و صبحگاهان بپا داريد، بنابراين پس از زوال خورشيد به اندازه چهار ركعت مخصوص ظهر و سپس وقت نماز عصر است، و تا چهار ركعت پيش از غر 

كه اشاره  ه چنانبود، البت  كه ظهر قبل از عصر بايد خوانده شود تا نزديك به غروب آفتاب كه باز مخصوص نماز عصر خواهدوقت مشترك است جز اين
 شد وقت فضيلت هر نماز آن است كه در اول وقت خود ادا شود.

در فشار نگذارد،   وجههيچبلكه تنها سخن ما اين است كه احكام اسلام در همه روى زمين و در هر زمان به سهولت بايد ق ابل اجرا باشد و مسلمانان را به
ز وقت بهتر  اند، بلكه بيشتر براى آن است كه اجمع كنند و مغرب و عشاء را باهم بخوانند بدعتى نياورده  كارگران و كارمندان اگر بين ظهر و عصر

ر بكشند  پذير و ق ابل اجرا نيست كه در پنج وقت دست از كاكه اشاره شد در برخى از كشورها امكاناستف اده كنند و نماز آنان نيز ترك نشود، و چنان
ب  خوانده تا جهانيان بدانند نمازهاى پنج گانه هيچ مزاحمتى با شغل و كسم در سفر و حضر بدون هيچ عذرى گاهى جمع مىو نماز بخوانند، شارع اسلا

 مردم ندارد،) حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(.) م(



ياد شده جمع شوند، وقتى با دانشمندان اهل سنت بحث كند كه نمازهاى آمدها و حوادث گاهى ايجاب مىپيش
كنند كه حق اين است و رأى ما نيز موافق با شماست ولى با غوغاى عوام چه شود اقرار مىو مذاكره مى

توان كرد، ليكن حق را بايد گفت و نوشت، زيرا امروز دنيا دنياى كار و روزگار كارگرى است، در پنج وقت مى
بينى كرده و برخى در شهرهاى دنيا ميسرّ نيست و اسلام براى همه جهان و همه زمان پيش نماز خواندن براى

شب و صبحگاهان بپا داريد، بنابراين پس از زوال روز يا نيمهفرموده است: نماز را از ورود خورشيد به دايره نيم
ركعت پيش از غروب  خورشيد به اندازه چهار ركعت مخصوص ظهر و سپس وقت نماز عصر است، و تا چهار

كه ظهر قبل از عصر بايد خوانده شود تا نزديك به غروب آفتاب كه باز مخصوص وقت مشترك است جز اين
 كه اشاره شد وقت فضيلت هر نماز آن است كه در اول وقت خود ادا شود.نماز عصر خواهد بود، البته چنان

مين و در هر زمان به سهولت بايد قابل اجرا باشد و بلكه تنها سخن ما اين است كه احكام اسلام در همه روى ز
وجه در فشار نگذارد، كارگران و كارمندان اگر بين ظهر و عصر جمع كنند و مغرب و عشاء را هيچمسلمانان را به

اند، بلكه بيشتر براى آن است كه از وقت بهتر استفاده كنند و نماز آنان نيز ترك باهم بخوانند بدعتى نياورده
پذير و قابل اجرا نيست كه در پنج وقت دست از كار كه اشاره شد در برخى از كشورها امكاند، و چناننشو

خوانده تا جهانيان بدانند بكشند و نماز بخوانند، شارع اسلام در سفر و حضر بدون هيچ عذرى گاهى جمع مى
 حمد باقر سبزوارى(. )م(نمازهاى پنج گانه هيچ مزاحمتى با شغل و كسب مردم ندارد، )حاشيه سيد م
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 حقيقت است از مشرق قرب و رسيدن به خداست.

گونه سر جبرئيل عليه السّلام سپس دستور داد حضرت آدم سر به زمين بطحا )فضايى است در مشعر( بسايد اين
عليه السّلام تا طلوع فجر و سپيده حقيقت بر رو آدم بر زمين نهادن از باب درك نور و انتظار حضور است، از اين

 عالم ظلمانى طبيعت آرميد.

سپس جبرئيل عليه السّلام فرمان داد آدم به كوه جمع صعود نمايد تا به مقام جمع، كمال، و تمام نايل آيد و بر 
بار د، هفتحقايق اين مقام سيطره يابد و بدان دست يازد و تا طلوع خورشيد هفت بار به گناه اعتراف نماي

بار هاى حجاب است، زيرا طلوع خورشيد حقيقت هيچ رسم و اثرى از گناهان هلاكتخاطر هفت عدد پردهبه
وسيله پذيرش بار از گناهان توبه نمايد، يعنى از خدا بخواهد بهزدايد، و لازم است هفتگذارد و همه را مىنمى
و بار بر ات حجاب است نيز از خدا بخواهد در هر مرتبه يكبار نيز به خاطر هفاش به او توجه نمايد، هفتتوبه

تجلّى ويژه نمايد، تجلّى ويژه آن است كه متجلّى و متجلىّ له و متجلّى فيه ]چونان اتحاد عقل و عاقل و 
 شود، كه در درجه سابق مانند نداشته است.تر مى[ يكى باشند، بر اين پايه در هر مرتبه يك درجه نزديكمعقول

چرا آدم عليه السّلام در دو موقف عرفات و مشعر به گناه خود اعتراف كرد و طلب بازگشت و توبه نمود؟  اما
كه اگر كسى عرفات را درك نكرد و مشعر را درك نمود حج او صحيح باشد، زيرا حج عبارت است از خاطر اينبه

هاى خود بيرون رود، پس اگر مه خواستهكه از ماسوى اللّه رخ برتابد و از هقصد كوى و روى خدا به شرط اين



آيد. درواقع اين بار انجام دهد مقصود حاصل شده و اخلالى به حج او وارد نمىچنين قصدى را حتى يك
 گيرى خدا و فضل اوست بر بندگان و ناتوانان.گسترش از باب آسان

 و نماز گزارد. به آرزويش رسيد 090گاه از مشعر و جمع به منى كوچ كردآدم عليه السّلام آن

______________________________ 
 اند كه آدم عليه السّلام به آرزوى خود بهشتجهت منى گفته(. ابن عباس گفته است منى را ازاين0)
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يش نايل آمد، نماز آدم عليه السّلام به فرمان خداوند صورت پذيرفت چراكه به آرزويش رسيد و به جوار مولا

نيز اين جمله گفته آمد كه نماز همان سه توحيد  092.«الصلاة قربان كلّ تقي» نماز مايه تقرب هر پرهيزگار است

 [.است ]يعنى توحيد ذاتى، اسمايى و افعالى

 آدم عليه السّلام نيز فرمان يافت در منى يك قربانى به خدا هديه كند و به او نزديك شود، يعنى ذبح شتر عقل
اش واجب است، البته به اندازه حضور و جايگاه و يا گاو نفس يا گوسفند قلب بر هركس به اندازه قدرت مالى
و براى انسان جز  095لا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها كندمقام او، و خداوند جز به اندازه توانايى هركس تكليف نمى

 .093وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى تلاش او چيزى نيست

انانيّت بتراشد و در برابر خداوند تواضع نمايد و خود  -كه لازم است سر خود را از چرك، تكبر من گفتنديگر اين
را فانى بداند، زيرا وقتى قربانى او پذيرفته شود و سر خود را بتراشد و در هر مرتبه و مقام فانى شود خداوند 

كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: نخستين قطره خونى كه از اس جاودانگى بر اندام او بپوشاند، چنانلب
ها را شادمان و بانشاط ]كنايه و فرمود: قربانى 093بخشايد.شود خداوند گناه صاحب قربانى را مىقربانى ريخته مى

 .093هاى شما بر صراطاند[ سازيد؛ زيرا مركباز فربهى است

                                                           
ست خيف نام  و مسجدى كه در منى ااند كه آدم عليه السّلام به آرزوى خود بهشت رسيد، جهت منى گفته(. ابن عباس گفته است منى را ازاين1)  393

اند و برخى  واندهخ  دارد، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود چون به مكه رويم به خيف فرود آئيم. مجاهد نيز روايت كرده هفتاد و پنج پيامبر در آن نماز
 اند) حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى با مقدارى تغيير(.زيادتر برشمرده

 .311، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  621، ص  1، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة، حديث  3كافى، ج  (. فروع  1)  394
 .692(. بقره: 6)  395
 .31(. نجم: 3)  396
 .139، ص  14، فضايل الحج، حديث  6(. من لا يحضره الفقيه، ج  1)  397
 .139، ص  11(. همان، حديث  1)  398

ته و در ملت عرب  رفكار مىهاى كيفرى بهرو غالبا در مجازاتو ملل زبونى و ذلت است، ازاين  شايان گفتن است كه حكمت تراشيدن سر در همه اقوام
دادند، اين عظمت اسلام و تأثير دين بود كه دستور فرمود در روز نحر سر خود را  قبول ذلت به آسانى ميسر نبود و تن زير بار سر تراشيدن نمى

 ال فرمان را بپذيرند.بتراشند و اين خاكسارى در راه خدا و امتث
ى العوجاء، روزگاران حضرت صادق عليه السّلام به نام ابن ابگرفت از هميكى از مردان طبيعى مسلك كه اسلام را قبول نداشت و به آن اشكال و ايراد مى

) من لا  كه سر همه حاجيان را تراشيددر معرفى امام صادق به دوستان خود گفت: هذا ابن من حلق رؤس هؤلاء ...؛ اين فرزند كسى) پيامبرى( است  



______________________________ 
رسيد، و مسجدى كه در منى است خيف نام دارد، پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله فرمود چون به مكه رويم به خيف 

اشيه اند )حاند و برخى زيادتر برشمردهفرود آئيم. مجاهد نيز روايت كرده هفتاد و پنج پيامبر در آن نماز خوانده
 ارى با مقدارى تغيير(.سيد محمد باقر سبزو

 .309، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 135، ص 9، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة، حديث 0(. فروع كافى، ج 0)

 .133(. بقره: 1)

 .09(. نجم: 0)

 .003، ص 21، فضايل الحج، حديث 1(. من لا يحضره الفقيه، ج 2)

 .003، ص 20(. همان، حديث 5)

 رو غالباشيدن سر در همه اقوام و ملل زبونى و ذلت است، ازاينشايان گفتن است كه حكمت ترا
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سپس جبرئيل عليه السّلام آدم را به جانب بيت اللهّ آورد، و اين در وقتى بود كه گناهانش بخشيده شده بود، 

 و باقى به بقاء اللّه را يافت. يعنى پس از پذيرش توبه و بازگشت به خدا استحقاق دخول به بيت اللّه

ابليس نزد جمره سوم سر راه آدم گرفت، زيرا مرتبه قرب و به ملاقات خدا نايل آمدن و به حرم كبريايى او 
رسيدن آخرين مراحلى است كه امكان دارد ابليس بر سالك رهپو تسلط يابد و رسيدن به مقام فنا و شادمان 

هاى دروغين سبب از دست دادن قرب كبريا و عدم سازىدهد، و چنين جلوهبودن به بقاء اللّه را بر او جلوه 
[ خلوص او به ساحت خداوند است، وقتى چنين چيزى از قلب آدم گذشت ]كه به مقام فنا دست يازيده است

اى خالى از شوب و خلط انانيّت نيست و خالى از جبرئيل عليه السّلام به فرياد او رسيد و گفت چنين انديشه
باشد. بلكه شايسته است سالك الى اللّه رسيدن به مقام فنا را نبيند و حتّى به توهّم منافرت و عدم تقرب نمى

 رو جبرئيل دستور داد آدم توسط هفت سنگريزهقلب خود خطور ندهد ازاين

______________________________ 
به آسانى ميسر نبود و تن زير بار سر تراشيدن رفته و در ملت عرب قبول ذلت كار مىهاى كيفرى بهدر مجازات

                                                           
ناه  ها پها، آجرها و كلوخ. و همو بود كه به مناسك و اعمال حج اعتراض كرد و گفت تا كى به اين سنگ6361، ذيل حديث  611، ص  6يحضره الفقيه، ج  

 كنيد و ...آوريد، و مانند شتر هروله مىمى
اشته  ايم و اگر ماوراى اين اعمال و كردار حقيقتى باشد، و خدايى وجود دنباشد ما ضرر و زيانى نكردهكار حقيقتى  امام عليه السّلام فرمود: اگر در اين

.)  1، باب علّمة، وجوب الحج، ح  143، ص  6ايد بلكه اين سنگ و آجر براساسى حكيمانه طراحى شده است و ... علل الشرايع، ج  باشد شما ضرر و زيان ديده
 رى با اندكى تغيير(.) م(حاشيه سيد محمد باقر سبزوا



دادند، اين عظمت اسلام و تأثير دين بود كه دستور فرمود در روز نحر سر خود را بتراشند و اين خاكسارى نمى
 در راه خدا و امتثال فرمان را بپذيرند.

ت روزگاران حضرت از همگرفيكى از مردان طبيعى مسلك كه اسلام را قبول نداشت و به آن اشكال و ايراد مى
صادق عليه السّلام به نام ابن ابى العوجاء، در معرفى امام صادق به دوستان خود گفت: هذا ابن من حلق رؤس 

، 150، ص 1هؤلاء ...؛ اين فرزند كسى )پيامبرى( است كه سر همه حاجيان را تراشيد )من لا يحضره الفقيه، ج 
ها، آجرها و و اعمال حج اعتراض كرد و گفت تا كى به اين سنگ . و همو بود كه به مناسك1015ذيل حديث 

 كنيد و ...آوريد، و مانند شتر هروله مىها پناه مىكلوخ

ر ايم و اگر ماوراى اين اعمال و كرداكار حقيقتى نباشد ما ضرر و زيانى نكردهامام عليه السّلام فرمود: اگر در اين
ايد بلكه اين سنگ و آجر براساسى حكيمانه شد شما ضرر و زيان ديدهحقيقتى باشد، و خدايى وجود داشته با

. )حاشيه سيد محمد باقر 2، باب علّمة، وجوب الحج، ح 210، ص 1طراحى شده است و ... علل الشرايع، ج 
 سبزوارى با اندكى تغيير(. )م(
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كار خط فنا و بطلان كشيدن بر همه ماسوى اللّه است، كمت اينابليس را هدف گيرد و هربار تكبير گويد ح

خاطر هفت عدد حجاب مراتب خلق است. فنايى كه تصور آن هم از خاطر نگذرد، اما هفت سنگريزه زدن به

ابليس در اين وقت دور شد، سپس آدم عليه السّلام در روز سوم و چهارم نيز عمل رمى جمرات را تكرار كرد، 

، تكرار در اين ايام براى غروب و تاريكى و انانيّت در اين سه شب و براى تابش 099روز ايام تشريقيعنى در سه 

خورشيد حقيقت بر تمام اعضاى وجود آدم در اين ايام است، و راز هفت عدد سنگريزه نيز تأكيد بر رسيدن به 

 اين مقام و متخلّق شدن به آن است.

بار گرداگرد بيت طواف نمايد، اين همان بيت اللّه آورد و فرمان داد هفتجبرئيل سپس آدم عليه السّلام را به 
 هاىمرتبه سير به جانب خلق با كمك خداست، و اين مقام، همان تلبّس و تحقق و تخلّق به مقامات حجاب

هاى ميان هفت مرتبه گردد، زيرا ازدواجگانه صحيح مىهاى پنججاست كه نكاحگانه است، و در اينهفت
جا بود كه خداوند توبه او را كاملا [ اينادشده، پنج عدد است ]پنج عددى كه در خلال هفت مرتبه استي

هاى اش احاطه به همه دايرهپذيرفت و آدم به نقطه قرب الى اللهّ بار يافت، ولى گردش اطراف نقطه قطب لازمه

                                                           
ود، يعنى از ظهر  گانه تكبير گفته شاند كه در تعقيب نمازهاى پنج(. ايام تشريق در قرآن به ايام معدودات ناميده شده، و خصوصا تذكر داده1)  399

هايند  تاناما كسانى كه در ساير شهرس  [ اين دستور ويژه كسانى است كه در منى هستند،] از دهم تا دوازدهمروز عيد قربان شروع نمود تا روز سوم
 تا ده نماز كه دو روز خواهد بود.

 از حضرت امام صادق عليه السّلام پرسيدند چرا روزه گرفتن حاجيان در ايام تشريق ممنوع است؟
را بايد در خانه خود    خدا بنشيند، روزه  دار بر سر سفرهرو شايسته نيست روزهاند ازاينفرمود: حاجيان مهمان خدا هستند و در مجلس مهمانى حضور يافته

 بگيرند، البته اين حديث در متن كتاب از امير المؤمنين عليه السّلام نق ل شده است) حاشيه سبزوارى(.



اش حلال حق تصرف دارد و زوجه عقلى و حسى است كه گويا در اين هنگام در همه عوامل بالا و پائين
 گردد،شود نيز مباح مىهايى كه ميان حقايق و اصول واقع مىگردد، و نكاحمى

______________________________ 
گانه اند كه در تعقيب نمازهاى پنج(. ايام تشريق در قرآن به ايام معدودات ناميده شده، و خصوصا تذكر داده0)

[ اين دستور ويژه از ظهر روز عيد قربان شروع نمود تا روز سوم ]از دهم تا دوازدهمتكبير گفته شود، يعنى 
 هايند تا ده نماز كه دو روز خواهد بود.كسانى است كه در منى هستند، اما كسانى كه در ساير شهرستان

 ؟از حضرت امام صادق عليه السّلام پرسيدند چرا روزه گرفتن حاجيان در ايام تشريق ممنوع است

 دار بر سررو شايسته نيست روزهاند ازاينفرمود: حاجيان مهمان خدا هستند و در مجلس مهمانى حضور يافته
سفره خدا بنشيند، روزه را بايد در خانه خود بگيرند، البته اين حديث در متن كتاب از امير المؤمنين عليه السّلام 

 نقل شده است )حاشيه سبزوارى(.
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رسد تا فروع منظور در نظام كلى گردد و به افق عالم طبيعت مىاصول يادشده از ناحيه خداوند قيّوم آغاز مى

 دست آيد، خداوند حكيم و داناست.به

 فصل

از مولاى ما و سرور جنّ و انس حضرت امير مؤمنان و امام پرهيزكاران عليه السّلام پرسشى درباره وقوف به 
عرفات به عمل آمد كه چرا اين كوه در حرم واقع نشده است؟ فرمود: چون كعبه خانه خدا و حرم درب اين كوه 

 سازند تا تضرّع و زارىخانه است، بنابراين وقتى زائران بخواهند به جانب او آيند، آنان را نزد باب متوقف مى
 [.استنمايند و اذن دخول گيرد ]بنابراين كوه عرفات به منزله درب حرم 

گفته شد پس چرا مشعر الحرام در حرم واقع شد؟ فرمود: چون خداوند اذن دخول داد آنان را در حجاب دوم 
شان طولانى شد اذن فرمود قربانى را نزديك آورند )قربانى نمايند( و چون متوقف نمود و چون تضرّع و زارى

هايى كه حجاب آنان صير نمودند و از گناهها را از خود توسط سر تراشيدن دور ريختند و تقچرك و آلودگى
 رفت پاك شدند خداوند اذن زيارت با طهارت را صادر فرمود.شمار مىبه

گفته شد: چرا خداوند روزه ايام تشريق را حرام فرمود؟ فرمود: چون مردم زوّار خداوند و در مهمانى اويند، و براى 
 مايد.مهماندار زيبا نيست مهمانانش را وادار به روزه ن



هاى كعبه چه معنى دارد؟ فرمود: مثل آويختن به پرده مثل مردى است كه كسى به گفته شد: آويختن به پرده
 211نمايد تا آن مرد از او بگذرد.كند، فروتنى مىآويزد، زارى مىگاه به لباس اين مرد مىاو جنايت كرده آن

______________________________ 
. امام سجاد عليه السّلام فرمود: حج و عمره به جاى آوريد تا 112، باب نادر، ص ، كتاب حج2(. كافى، ج 0)

گذار مورد بخشش و تان باشد، حجبخش خانوادههاى شما گسترده، فراخ و كفايتهاى شما سالم، روزىبدن
 (. امام0، باب فضل الحجّ، ح 151، ص 2مغفرت قرار خواهد گرفت، )كافى، ج 
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گويم مراد از جبل، كوه عرفات است، اين كوه خارج از حرم قرار گرفته است ولى مشعر الحرام و مزدلفه كه مقام 

 كه شرح آن قبلا گذشت.قرب الى اللّه است بايد در حرم باشد، چنان

ن زائران بخواهند وارد باشد و چودر حديث ديگر آمده است كه كعبه بيت اللّه است، و مشعر درب اين خانه مى
نمايد تا اذن دخول دهد. سپس آنان را در حجاب و در بند خانه شوند خداوند آنان را نزد باب خانه متوقف مى

 210دهد قربانى كنند.نمايد و آن مزدلفه است، و چون تضرع، لابه و زارى آنان را ببيند فرمان مىدوم متوقف مى
 شود. حكمت قربانى اين است كه آنانن ريزد، گناهان آنان آمرزيده مىوقتى نخستين قطره خون قربانى بر زمي

نياز گرداند و در جوار رحمت خودش قرار دهد، البته جوار رحمت او به قدرى را از خودشان و از هرچيز ديگر بى
 ى.توالاست كه هيچ نور و پرتوى به بلنداى آن نخواهد رسيد، ستايش ويژه خداوند است بر چنين فضل و رحم

______________________________ 
صادق عليه السّلام فرمود كسى كه قصد زيارت بيت اللهّ نمايد، در حج باشد يا عمره، از تكبرّ دور است و 

شود كه گويى از مادر تازه به اين جهان چشم گشوده، بسيار طواف كنيد، پيش از گناهانش چنان بخشيده مى
. پيامبر صلىّ اللّه 1، باب فضل الحج، ح 151، ص 2آيد ... )ر. ك: كافى، ج  كه بين شما و بيت مانعى پيشآن

عليه و اله نيز فرمود كسى كه در مسجد الحرام دو ركعت نماز گزارد گويا در مسجد من هزار ركعت نماز بجاى 

                                                           
رده، هاى شما گستهاى شما سالم، روزى. امام سجاد عليه السّلام فرمود: حج و عمره به جاى آوريد تا بدن661، كتاب حج، باب نادر، ص  1(. كافى، ج  1)  400

(. امام صادق عليه  1، باب فضل الحجّ، ح  616، ص  1گذار مورد بخشش و مغفرت قرار خواهد گرفت،) كافى، ج  تان باشد، حجبخش خانوادهفراخ و كف ايت
ه گويى از مادر تازه به  شود كمىالسّلام فرمود كسى كه قصد زيارت بيت اللّه نمايد، در حج باشد يا عمره، از تكبّر دور است و گناهانش چنان بخشيده  

. پيامبر  6، باب فضل الحج، ح  616، ص  1كه بين شما و بيت مانعى پيش آيد ...) ر. ك: كافى، ج  اين جهان چشم گشوده، بسيار طواف كنيد، پيش از آن
ر مسجد  ر ركعت نماز بجاى آورده و كسى كه دصلّى اللّه عليه و اله نيز فرمود كسى كه در مسجد الحرام دو ركعت نماز گزارد گويا در مسجد من هزا

 من نماز بخواند افضل است از هزار ركعت در مساجد ديگر؛ و فرمود حج خوب و پذيرفته شده پاداشى جز بهشت ندارد، و فرمود:
د خداوند  دنيا آورده است، و فرمو گردد مانند كسى كه مادرش الآن او را بهجاى آورد، و دروغ و جدال در آن نباشد برمىكسى كه حج را با شرايط به

ه  كنندگان، چهل رحمت از نمازگزاران و بيست رحمت براى ناظران بمتعال براى اين خانه هر روز يكصد و بيست رحمت آفريد، شصت رحمت از آن طواف
ف ا نگيرد)  ر و دردمندى نبود كه از آن شخانه. و فرمود: چيزى در زمين از بهشت جز حجر باقى نيست، و اگر مشركان آن لمس نكرده بودند، هيچ بيما

 حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(.
 .113، ص  114، باب  6(. علل الشرايع، ج  1)  401



وب و آورده و كسى كه در مسجد من نماز بخواند افضل است از هزار ركعت در مساجد ديگر؛ و فرمود حج خ
 پذيرفته شده پاداشى جز بهشت ندارد، و فرمود:

گردد مانند كسى كه مادرش الآن او را جاى آورد، و دروغ و جدال در آن نباشد برمىكسى كه حج را با شرايط به
دنيا آورده است، و فرمود خداوند متعال براى اين خانه هر روز يكصد و بيست رحمت آفريد، شصت رحمت از به

ندگان، چهل رحمت از نمازگزاران و بيست رحمت براى ناظران به خانه. و فرمود: چيزى در زمين از كنآن طواف
بهشت جز حجر باقى نيست، و اگر مشركان آن لمس نكرده بودند، هيچ بيمار و دردمندى نبود كه از آن شفا 

 نگيرد )حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(.

 .220، ص 091، باب 1(. علل الشرايع، ج 0)
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 [راه سوم ]در چگونگى رسيدن انسان به مقامات

ها متخلّق گردد. امام صادق عليه السّلام اين راه در اين باره است كه چگونه انسان به اين مقامات برسد و به آن
حج بيت اللهّ را بستى و بر فرموده است هنگامى كه بار سفر  211مصباح الشريعة و مصباح الحقيقة در كتاب

مركب سوار شدى، بايستى قبل از هر كارى، تمام موانع و مشاغل را از خود دور كنى، و دل به خدا ببندى، و 
 اى از غير او در دلت باقى نگذارى:ذره

 مابقى غير از خدا را واگذار  دل به سوى حق ببند اى مرد كار

 طريقت آمدىمظهر سرّ   كه با حق و حقيقت آمدىچون

   

و همه كارها را به جانب كبريايى او تفويض نمايى و در كليه حركات و سكون خود بر او توكل كنى، و تسليم 
 دست قضا و قدر او بوده و از دنيا و مردم و آسايش آن روگردان باش.

 كار، درگاه خداوند دارد و بس  درگه خلق، همه زرق و فريب است و هوس

 اى برادر كس او باش و مينديش ز كس  كسى يافت، از آن درگه يافتهركه او نام 

 ور چه در معصيتى، از در او لا تيأس  گرچه در طاعتى، از حضرت او لا تأمن

                                                           
حديث    لاى ترجمه، گفتنى است مترجم محترم كتاب مصباح الشريعه، آق اى محمد باقر ساعدى در لابه11، كيفيت حج، ص  61(. مصباح الشريعة، باب  1)  402

 كه ما نيز در اينجا آورديم.اشعارى افزوده  



 اى كه آماده كرده و زاد و راحله و ياراناند به صاحبانش برسان و به توشهحقوق مردم كه به گردنت تعلق گرفته
هايى كه مورد جوانى و ثروتى كه در تحت اختيار دارى، اعتماد مكن، زيرا ممكن است همانو نيرومندى و 

اند دشمنان سرسخت تو بوده و به زيان تو تمام شوند، و به همين مناسبت بايد اعتراف علاقه و اطمينان تو بوده
طرف خدا تأييد و توفيقى كسى فايده به حال او ندارد، مگر درصورتى كه از كرد كه زورمندى و مكّارى هيچ

 در اين سفر طورى آمادگى از خود 210حاصل كند.

______________________________ 
، گفتنى است مترجم محترم كتاب مصباح الشريعه، آقاى 52، كيفيت حج، ص 10(. مصباح الشريعة، باب 0)

 ا آورديم.لاى ترجمه حديث اشعارى افزوده كه ما نيز در اينجمحمد باقر ساعدى در لابه

 نياز حجّ:گونه به نظم آورد، پيشتوان بخشى از اين حديث شريف را اين(. و مى1)

 193اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

باشى، و با همسفران خود كمال مصاحبت را داشته و اوقات واجبات دينى و نشان بده كه آرزومند بازگشت نمى

هاى ها و شكرگزارى از نعمتتحمّل ناملايمات و شكيبايى بر ناروايىسنن اسلامى را رعايت كن و انسانيت و 

اند در تمام خدا و مهربانى نسبت به برادران دينى و سخاوت و كمك به همراهان كه همه از واجبات اخلاقى

 احوال مواظبت نما.

آلودگى گناهان پاك  كسب كردى با آب توبه كه تو را از -درخور استطاعت خود -كه مقدمات مزبور راپس از آن
هاى صدق و صفا بر اندام خود بپوشان و با نهايت خضوع و خشوع قدم در راه وشو كن، و جامهكند شستمى

 گذارد از او فرمانبردارى كنى احرام ببند.سازد و نمىبگذار و از همه چيزهايى كه تو را از ياد خدا غافل مى

نه خطاكارى پاك و پاكيزه است دعوت خدا را اجابت كن و به و لبيك بگو، يعنى با اخلاص كامل كه از هرگو
 ريسمان محكم خدا دست نياز بيفكن.

______________________________ 
 

                                                           
دل در هواى كعبه،  z\ُُ گر قصد حجّ حضرت دلدار دارىi\s\نياز حجّ:گونه به نظم آورد، پيشتوان بخشى از اين حديث شريف را اين(. و مى6)  403

با آب توبه   z\غسلى نخست از عالم و از ماسوا كن z\بر جان و دل بسپار اين زيبا سخن را z\فرمايش صادق عليه السّلام امام ممتحن را z\كوى يار دارى
ق لبى مصفّ ا   z\ها از دل رها كنيعنى حجاب و پرده z\پاك و مصف ا بايدت تن از رذائل z\خالى شود از هر مانع و هر شغل شاغل  z\دل منزهّ از ريا كن

خود را رضا بر حكم    z\عزم توكل در امورت بر خدا كن z\واع دنائسدل را مطهر كن ز ان z\خالص نما دل از هواها و وساوس  z\وش از صف ا كنآينه
دل را ز قيد كفر اهريمن   z\حق و حقوق واجب مالى ادا كن  z\آرى مقدّر باشدت نيكو مدبّر  z\حكم قدر را واگذارش بر مقدّر  z\و فرمان قضا كن

گردند آتش يا شوند   z\ها همه دشمن به جانتگاهى شوند اين z\و قدرت  بستن نبايد نيز برنايى z\دل بر رفيق و همسفر انواع ثروت z\رها كن
گويى كه ديگر   z\خود را چنان در اين سفر آماده گردان  z\با نام و ياد و ذكر او راز و نياز است z\ساز استتعالى چارهتنها پناه حق z\وزر وبالت

 ) م(z\E\E\باز ناگردى به دوران



 دل در هواى كعبه، كوى يار دارى  گر قصد حجّ حضرت دلدار دارى

 بر جان و دل بسپار اين زيبا سخن را  فرمايش صادق عليه السّلام امام ممتحن را

 با آب توبه دل منزّه از ريا كن  غسلى نخست از عالم و از ماسوا كن

 پاك و مصفا بايدت تن از رذائل  خالى شود از هر مانع و هر شغل شاغل

 وش از صفا كنقلبى مصفّا آينه  ها از دل رها كنيعنى حجاب و پرده

 دنائسدل را مطهر كن ز انواع   خالص نما دل از هواها و وساوس

 خود را رضا بر حكم و فرمان قضا كن  عزم توكل در امورت بر خدا كن

 آرى مقدّر باشدت نيكو مدبرّ  حكم قدر را واگذارش بر مقدّر

 دل را ز قيد كفر اهريمن رها كن  حق و حقوق واجب مالى ادا كن

 بستن نبايد نيز برنايى و قدرت  دل بر رفيق و همسفر انواع ثروت

 گردند آتش يا شوند وزر وبالت  ها همه دشمن به جانتهى شوند اينگا

 با نام و ياد و ذكر او راز و نياز است  ساز استتعالى چارهتنها پناه حق

 گويى كه ديگر باز ناگردى به دوران  خود را چنان در اين سفر آماده گردان

   

 )م(
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طواف بپرداز، يعنى با همكارى فرشتگان رحمت خدا اطراف عرش الوهيت او طواف كن، چنانچه به اتفاق و و به 

 ورزى.همراه مسلمانان به طواف خانه خدا اشتغال مى

 و هروله كن، يعنى دست از هواى نفس بردار و به تمام معنى به حول و قوت او تكيه كن

از غفلت و لغزش خود بردار، و چيزهايى را كه آرزومند نيستى و  طور كلى دستو در هنگام ورود به منى به
 باشى تمناّ مكن.مستحق نمى



و در عرفات به خطاكارى خود اعتراف كن و پيمان قلبى خود را تجديد نما، و به يكتايى او توجه كرده موجبات 
 تقرب به جناب او را فراهم ساز.

ه، و بر كوه فنا قرار گير، و گردن گوسفند هوا و هوس و طمع را و در مزدلفه روح خود را به عالم بالا صعود د
 جدا كن.

 و در رمى جمرات، شهوات نفسانى و پست فطرتى و كارهاى نامناسب را دور ساز.

 و در وقت حلق و سرتراشى، عيوب ظاهرى و باطنى را پاك كن.

 اى خود دست بردار.و هنگام ورود به حرم، در امان و حمايت خدا وارد شو و از پيروى آرزوه

 و خانه خدا را زيارت كن و از صاحب آن تعظيم و احترام و به بزرگوارى او اعتراف نما.

 و در استلام حجر به بخش خدايى كه براى تو قرار داده راضى باش و در برابر آن سر تعظيم فرود آور.

 و در طواف وداع با هركه غير اوست وداع كن.

و باطن خود را تصفيه نما، و آماده ملاقات با خدا باش و جوانمردانه فانى در اوصاف  و بر فراز صفا و مروه، روح
 او شو.
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اى آن را تا روز قيامت و با كمال استقامت به شرايط حج و وفا به عهد و پيمان كه با پروردگارت تعهد نموده

 پابرجا داشته پايدارى كن.

اش را از ميان همه عبادات به حضرت خود كه خداى متعال حج خانهن باب بايد توجه داشته علت ايندر پايان اي
حج خانه خدا نسبت به مردم مستطيع  212وَ للَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِْ سَبِيلًا نسبت داده و فرموده:

تشريع احكام نبوى براى اين بوده كه مردم خود را آماده كنند، و چنين و مالدار براى خدا منحصر است، و هم
 براى مرگ و قبر و روز قيامت مهيّا شوند و از كليه مناسك و آداب حج به ياد بهشت و دوزخ بيفتند.

______________________________ 
 .93(. آل عمران: 0)
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 .13(. آل عمران: 1)  404



 كتاب رازهاى جهاد

حسب ظاهر يعنى پيكار با دشمنان دين، و ديگرى جهاد در باطن جهاد بر دو گونه است؛ يكى جهاد به بدان
كه در قرآن كريم در اين خصوص نصّ صريح وارد شده است، براى اصلاح اخلاق ناپسند و رفتار ناشايست چنان

و  -بصيرت پوشيده نيست كه بر اهلچنان -برخى از اين نصوص اشاره است به جهاد اعمّ از ظاهر و باطن
همگى با »؛ 215وَ قاتِلوُا الْمُشرِْكِينَ كَافَّةً برخى ديگر اشاره دارد به جهاد ظاهر و پيكار با دشمن دين از جمله

آنان كه در »؛ 213وَ الَّذيِنَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنا ، خداوند در اشاره به جهاد درون فرمود:«مشركين بجنگيد
 «.كنيمهايمان را به آنان راهنمايى مىما جهاد نمايند قطعا راه راه

 ها فرمود: از جهاد اصغر برگشتيم و جهاد بزرگ برپيامبر اكرم صلىّ اللّه عليه و اله هنگام بازگشت از برخى جنگ
 ما مانده است، گفتند يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله جهاد بزرگ كدام است؟ فرمود:

ترين دشمن 213أعدى عدوكّ نفسك الّتي بين جنبيك؛»پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نيز فرمود:  213با نفسپيكار 
 «.دشمنان تو نفس تو است كه درون تو پهلويت قرار گرفته است

______________________________ 
 .03(. توبه: 0)

 .39(. عنكبوت: 1)

، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 00، ص 5محجة البيضاء، ج ؛ 0، حديث 01، كتاب الجهاد، ص 5(. كافى، ج 0)
315. 

 .033، حديث 003، ص 2(. عوالى اللآلى، ج 2)
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وانگهى خداى سبحان جهاد را واجب كرد تا دين او شكوهمند، و كلمه او والا مرتبه، و رحمت فراگير او هركه را 

 و حقيقت حق تثبيت و نور او كامل گردد، گرچه كافران را ناخوشايند باشد.از بندگان بخواهد شامل شود، 

اند از او جهاد اكبر را واجب نمود تا ارواحى كه در سرزمين غربت و دورى از ذات مقدسش زندانى گشته
هاى هيولانى آرامش گرفته و در احكام هاى آميخته به آن تصفيه شوند، و نفوس شريفى كه در مسكنآلودگى

اند را نجات بخشد، و خردهاى بلندپايه از ها را پذيرفته، و به دنياى اندك خشنود شدهطبيعت فرورفته و رنگ آن
                                                           

 .32(. توبه: 1)  405
 .21(. عنكبوت: 6)  406
 .361، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  13، ص  1؛ محجة البيضاء، ج  3، حديث  16، كتاب الجهاد، ص  1(. كافى، ج  3)  407
 .193، حديث  119، ص  1(. عوالى اللآلى، ج  1)  408



د ها ميسرّ نخواهد شاين تنگناها را به گستره عالم بزرگ و وسيع، و به دورترين افق رهائى بخشد، و همه اين
عى چه در كتب شيها از قبيل زنان، فرزندان و آنات آنها و شهويعنى از لذت -كاركه از دنياى فريبمگر به اين

زيُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ  كه خداوند فرمود:پهلو تهى كند، چنان -اند و ...و سنىّ آورده
وَّمَةِ وَ الْأَنعْامِ وَ الحَْرْثِ ذلكَِ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ الْقَناطِيرِ الْمُقَنطَْرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفضَِّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَ

هاى هاى گوناگون از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سيم و اسبدوستى و خواستنى»؛ 219حسُْنُ الْمَآبِ
كه ايه تمتع زندگى دنياست، و حال آنها و كشتزارها براى مردم آراسته شده، ليكن اين جمله منشاندار و دام

 «.فرجام نيكوتر نزد خداست

آيد جز به بازگشت و توبه و آماده شدن به سراى جاودان و سرور، و آمادگى بر چه گفته شد فراهم نمىبارى آن
ر ورود به عالم صفا و نور كه خداوند به فضل و كرمش مرزوق ما و شما گرداند و بر ما منت نهد، چراكه او ب

 رسانى شايسته است.گويى و به اجابتهرچيز توانمند و بر پاسخ مثبت

جا سود ها در اينهاى فقه به نگارش آمده لذا ذكر آناما احكام جهاد ظاهر و پيكار با دشمن دين در كتاب
 چندانى ندارد.

______________________________ 
 .02(. آل عمران: 0)

 010 اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص:

 جهاد باطن

 چنين آمده است: مصباح الشريعه اما جهاد باطن، از امام صادق عليه السّلام در كتاب

خوشا به حال كسى كه در راه خداى متعال با نفس امّاره خود به مبارزه بپردازد و هواى نفس را مغلوب و 
خشنودى او پيروزمندانه وارد گردد، و منكوب نمايد، و كسى كه بر هواى نفس چيره شود به آستان رضاى خدا و 

كند غالب ساخته از كسى كه بتواند عقل و خردش را بر نفس امّاره كه هماره او را به ارتكاب معاصى دعوت مى
پيروى آن باز دارد و در اين راه از هرگونه فداكارى دست برندارد و بر بساط خدمت خدا با كمال خضوع و خشوع 

 و رستگارى بسيار با ارجى نايل گرديده است. قدم گذارد، به فوز عظيم

هاى خطرناك آن تر از نفس اماره و خواهشناكتر و سهماى ميان خلق و خالق، تاريكهيچ حجاب و فاصله
 تواند آن را از پاى درآورد.اى به اندازه نيازمندى به خدا نمىنيست و هيچ اسلحه
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س او و گرسنگى و تشنگى در روز و بيدارى در شب است كه آرى نيازمندى به خدا و خشوع در برابر ذات اقد
 اندازد.پايه اين اساس بدفرجام را از بيخ و بن برمى

پردازد اگر در همان حال بميرد شهيد مرده، و اگر زيست كند و استقامت به خرج كسى كه به مبارزه نفس مى
 گردد.دهد سرانجام به نعمت رضوان الهى نايل مى

كه در راه ما آنان»؛ 201وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فرمايد:ىخداوند متعال م
 كنيم، و خداوند با نيكوكاران است.هايمان را به آنان راهنمايى مىجهاد نمايند قطعا راه

 مخوف است و منزلت بس دوركه راه سخت   كوش تا به سلامت به مأمنى برسىبه

 ز آستان عدم تا به پيشگاه نشور  تو را مسافت دور و دراز در پيش است

   

 

______________________________ 
 .39(. عنكبوت: 0)

 012اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 

 چنان مكن كه به يكبارگى كنند نفور  تو در ميان گروهى غريب، مهمانى

   

كند خود را سرزنش كرده و هرگاه با كسى ملاقات كنى كه از تو بيشتر در راه مبارزه با نفس جديّت مىو 

ملامت نما و او را بيش از پيش وادار كن تا در جهاد با هواهاى نفسانى بكوشد، و بالأخره افسار امر و نهى او را 

كند و اسب، و رام كردن او قدم از قدم خطا نمىكار نيرومندى كه براى تعليم محكم به دست بگير و مانند سواره

جا مورد توجه قرار ده و از حركات ناپسند دهد اسب سركش نفس را در همهنظر قرار مىرفتار آن را دقيقا تحت

 او جلوگيرى كن.

چنين  فرمود: چراهاى مباركش ورم كرد، و مىاى نماز خواند كه قدمرسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله به اندازه
 خواهم بنده سپاسگزار باشم.كه مىنكنم با آن
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خواهد امثال خود را بيازمايد و آنان را به اهميت عبادت سوق حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و اله با اين عمل مى
گاه غفلت نورزند، اينك شما هم غفلت دهد تا از مبارزه با نفس و كوشش براى وصول به فيوضات الهى هيچ

 گاه دست از بندگى خدا و رنج در راه او برمداريد.هيچنورزيد و 

بدانيد هرگاه مزه عبادت را بچشيد و از بركات و نورانيت آن كامياب شويد، ساعتى از عبادت بركنار نخواهيد شد، 
 پاره نمايند بازهم به بندگى او اشتغال خواهيد ورزيد.و هرگاه شما را پاره

كه محافظت از خطاكارى و توفيق يافتن اعراض نمايد از فوايد مربوط به آندرنتيجه آن كسى كه از عبادت خدا 
 براى انجام خيرات باشد محروم خواهد شد.

ى؟ گفت: گذارخوابى و چون ديگران سر بر بستر استراحت نمىپرسيدند چرا شب را نمى« ره»از ربيع بن خثيم 
 خبر، و دستم خالى است رخت بربندم.جا بىكه از همهچنانترسم لشگر مرگ بر من شبيخون زند و هممى

 015اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 سعدى

 مگر خفته بودى كه بر باد رفت  الا اى كه عمرت به هفتاد رفت

 به تدبير رفتن نپرداختى  ساختىهمه برگ بودن همى

 غنيمت شمر چند روزى كه هست  چو پنجاه سالت برون شد ز دست

 مرغ، قيمت ندارد قفسكه بى  شمر اين گرامى نفسغنيمت 

 200كه هركه اين سعادت طلب كرد يافت  مردان ببايد شتافتپى نيك

   

 

 [هاى راه سلوكبيان ]در حجاب

پويى، اخبار و احاديث از پيامبر و ائمه اطهار عليهم بدان: اى كسى كه با گام عرفان و پيكار با نفس راه خدا مى
هايى كه در راه سلوك عبد به خداوند ذو المعارج قرار دارد هفت فراوان رسيده و دلالت دارند كه حجابالسّلام 
ها را قطع و پاره نمايد، اين هفت باشند، و بر كسى كه در اين راه به جهاد پرداخته لازم است همه آنعدد مى

ها هفتاد، اديث وارد شده كه حجابروند وگرنه در احشمار مىها بهحجاب در حقيقت اصول و مادر حجاب
ها اشاره گانه حجاباند، برخى از اهل معرفت به اصول هفتهفتصد، و تا هفتاد هزار عدد نيز خاطرنشان رفته
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گذرد، و بيشترين رهپويان كرده و گفته است: سالك كوى خدا در حال رياضت و مجاهداتش به شش حجاب مى
 كند كه اين آخرين و منتها درجات سلوك اوست.مىها خيال هنگام رسيدن به يكى از آن

اما كسى كه عنايت سابق  -كه خدا بخواهدمگر اين -كندگردد و از آن تجاوز نمىلذا در اين مرتبه متوقف مى
لاتر چنين در مرتبه بارساند، همخداوند شامل حال او شده باشد توفيق ياورش گشته و او را به مرتبه بالاتر مى

چنين ... تا سالكى كه به كند و همف و برخى نيز عنايت شامل حال او شده به بالاتر صعود مىبرخى متوق
 بالاترين درجات كمال برسد.

 درباره شيخ دقوقى حكايت كرده كه« قدس سره»چه عارف رومى و شايد آن

______________________________ 
 ، باب هشتادم.092(. مصباح الشريعه، ترجمه محمد باقر ساعدى، ص 0)

 013اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

گاه به صورت هشت مرد برآمدند و سپس يكى گرديدند و به عنوان هشت درخت ديد و سپس يكى شدند، آن

چه ما ذكر كرديم و گفتيم اشاره دارد به آن 201كه در منظومه مثنوى شرح دادهامام در نماز به او اقتدا كرده چنان

ها اشاره است به نفس انسان، نفسى كه ها اشاره است به هفت پرده و حجاب، و يكى از آنهفت عدد آن

رو نفس استحقاق هبوط و هاى آن است ازاينها و دركات معصيتهاى يادشده مراتب تنزلات، فرودگاهحجاب

 ستعداد توبه و انابه پيدا نمايد.سقوط به سرزمين غربت يافت تا ا

 گفته است: فرمايش خداى سبحان 200برخى از سادات و بزرگان اهل عرفان

______________________________ 
(0.) 

                                                           
412  (1.)\i\sاىُُ آن دقوقى داشت خوش ديباچه\z اىعاشق و صاحب كرامت خواجه\z  آن دقوقى رحمة اللّه عليه\z گفت سافرت مدا فى خافقيه\z 

نور و شعله هى   z\اندر آن ساحل شتابيدم بدان  z\هفت شمع از دور ديدم ناگهان z\خبر از راه و حيران در الهبى z\ها رفتم سفر از عشق ماهسال
 z\بار ديگر هفت شدباز آن يك z\نور او بشكافتى جيب ف لك z\شد هفت يكديدم كه مىباز مى z\برشده خوش تا عنان آسمان z\يكى شمعى از آن

شد  نورشان مى z\هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد z\تا چه چيز است از نشان كبريا z\هاپيش رفتم دوان كان شمع z\مستى و حيرانى من زفت شد
چشم از سبزى    z\باز هريك مرد شد شكل درخت z\كاين چنين چون شد چگونه است اى عجب z\باز حيران گشتم اندر صنع ربّ  z\به سقف لاجورد

باز شد آن هفت جمله يك   z\بختپيشتر من نيك  گفت راندم z\برگ هم گم گشته از ميوه فراخ z\ز انبوهىّ برگ پيدا نيست شاخ z\بختايشان نيك
.) 613تا   613مثنوى، دفتر سوم، قصّه دقوقى و كراماتش، ص   z\E\E\جمله در قعده پى يزدان فرد  z\ها هفت مردبعد ديرى گشت آن z\درخت

 م(
،  دل و دين، و داراى تأليف ات عديده، صاحب(. مقصود مؤلف، سيد محمد باقر حكيم و دانشمند و عارف معروف كه به لقب داماد مشهور است6)  413

لسفه را نزد  فرمود: صدر المتألهين شيرازى در اوايل مقدمات ف ام كه مىاستاد ميرزا طاهر تنكابنى شنيده  -استاد ف لسفه و معلم ف لاسفه است، از مرحوم
وقت    صدر المتألهين داد و او را معرفى كرد كه اكنون  شيخ بهاء الدين عاملى تحصيل كرده و چون چند سال گذشت نامه به سيد داماد نوشت و به

 آن رسيده است كه از محضر مبارك استف اده كند و صلاحيت و ق ابليت آن دارد كه مورد عنايت واقع شود ...) سيد محمد باقر سبزوارى(.) م(



 اىعاشق و صاحب كرامت خواجه  اىآن دقوقى داشت خوش ديباچه

 گفت سافرت مدا فى خافقيه  آن دقوقى رحمة اللّه عليه

 خبر از راه و حيران در الهبى  سفر از عشق ماهها رفتم سال

 اندر آن ساحل شتابيدم بدان  هفت شمع از دور ديدم ناگهان

 برشده خوش تا عنان آسمان  نور و شعله هى يكى شمعى از آن

 نور او بشكافتى جيب فلك  شد هفت يكديدم كه مىباز مى

 حيرانى من زفت شدمستى و   بار ديگر هفت شدباز آن يك

 تا چه چيز است از نشان كبريا  هاپيش رفتم دوان كان شمع

 شد به سقف لاجوردنورشان مى  هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد

 كاين چنين چون شد چگونه است اى عجب  باز حيران گشتم اندر صنع ربّ

 بختچشم از سبزى ايشان نيك  باز هريك مرد شد شكل درخت

 برگ هم گم گشته از ميوه فراخ  انبوهىّ برگ پيدا نيست شاخز 

 باز شد آن هفت جمله يك درخت  بختگفت راندم پيشتر من نيك

 جمله در قعده پى يزدان فرد  ها هفت مردبعد ديرى گشت آن

   

 . )م(123تا  120مثنوى، دفتر سوم، قصّه دقوقى و كراماتش، ص 

و  دلمحمد باقر حكيم و دانشمند و عارف معروف كه به لقب داماد مشهور است، صاحب(. مقصود مؤلف، سيد 1)
 -دين، و داراى تأليفات عديده، استاد فلسفه و معلم فلاسفه است، از مرحوم

 013اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 



و به راستى ما براى شما هفت راه آفريديم و از »؛ 202لِينَوَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوقَْكُمْ سَبْعَ طرَائِقَ وَ ما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِ

 ، اشاره دارد به مراتب يادشده.«ايمكار خلق غافل نبوده

اش گويم دور نيست كه هفت راه نفس به هفت آسمان تعبير شود، چون نفس از آسمان اطلاع و عرش مرتبه
ش گيرد و در سرزمين ماده غروب نمايد و پرده كند تا در افق طبيعت نقبار به مدارات بروج نزول مرتبه مىيك

فسى را گانه انگونه گفت كه نفس چون هريك از مراتب هفتتوان اينهاى هيولانى را بپوشد، نيز مىو پوشش
شود، و تعدّد مراتب به خود گيرد و در كسوت آن درآيد، خاستگاه جرمى آسمانى براى هريك از هفت آفاق مى

هاى نفسانى در محاذات اجرام جاست كه حجابها و مراتب نفس دارد، و از اينناسبتآسمانى نيز بستگى به م
ها و آن جواهر آسمانى مناسبتى خاطر است كه ميان اين حجابها قرار گرفته است، و يا بدانگانه آسمانهفت

اه در مجاهداتش يكى از رو سالك الى اللّه هرگدانند، ازايناست كه جز خداوند و راسخان در علم راز آن را نمى
 205كند تا به خداى متعال منتهى گردد.تر صعود مىهاى نفسانى را پاره كرد به آسمانى مناسبتاين حجاب

 شرح

، گشاى سالك اين راه باشدها سخن را به تفصيل و مشروح آغاز كنيم تا راهها و حجابمناسبت است درباره پرده
گاه كه از آفريننده كامل خود صادر شد براى گرديده كه نفس عقلى نورى آنرو گويم: در جاى خود روشن ازاين

 بار خودش رانخستين

______________________________ 
فرمود: صدر المتألهين شيرازى در اوايل مقدمات فلسفه را نزد شيخ ام كه مىاستاد ميرزا طاهر تنكابنى شنيده

سال گذشت نامه به سيد داماد نوشت و به صدر المتألهين داد و او  بهاء الدين عاملى تحصيل كرده و چون چند
را معرفى كرد كه اكنون وقت آن رسيده است كه از محضر مبارك استفاده كند و صلاحيت و قابليت آن دارد كه 

 مورد عنايت واقع شود ... )سيد محمد باقر سبزوارى(. )م(

 .03(. مؤمنون: 0)

(1.) 

 .(پلهّ تا ملاقات خدا )مپلّه  از تبتلّ تا مقامات فنا
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 013اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

تر بود لذا خود را چيزى پنداشت، زيرا در خود مشاهده كرد، چون او پس از آفريدگار از همه به خودش نزديك

فات اسماء و صهاى بزرگى ديد كه آفريدگار در او به وديعه سپرده بود از قبيل احكام و انوار نگريست و نعمت

تعالى به او عطا كرده بود مانند ياوران، نيروها و قوايى كه در بدن انسان چه حضرت بارىالهى و از قبيل آن

كه در حديثى در اصول كافى نيروهاى عقل و جهل نهاده شده تا با جهل و نيروهاى جهلانى به ستيز آيند، چنان

 هاست.ه حجابو اين نخستين مرتب 203را به تفصيل برشمرده است

سپس وقتى نفس در خود نگريست و ديد كه اجمالا گوهرى شريف است و در او حقايق عالم به تفصيل نهاده 
چون خود نفس سبب شد كه تفصيل حقايق اشياء پديد آيد، و اين سببيّت از نوع علت و معلول  -شده است

 ه مبدّل به روح مدبرّ كلّ گرديد.رو به اذن اللّازاين -كه در محل خود ثابت گرديده استاست، چنان

و وقتى متوجه ماده شد و در آن انطباع يافت و شكل و صورت ماده و احكام ماده را به خود گرفت، قلب شد 
 )يعنى نفس به مرحله قلب تجلّى نمود( اين دو مرتبه با مرتبه اول سه حجاب شدند.

 بب نظم، مصالح، تشريع شرايع، اديان، تأسيسهايى كه سسپس نفس به اذن خدا متوجه تدبير جهان و سياست
 هاست.ها و احكام مناسب هر زمان گرديد، و اين مرتبه چهارم از حجابسنت

به آداب نيك ادب  -بنا به اقتضاى مصلحت -در مرحله بعد نفس خود را عامل ديد و مشاهده كرد عمل خودش
تكيه نمود، جهانى  -جهان ماده -املا به اين جهانرو كهاست، ازاينپذيرفته است، و اين مرتبه پنجم از حجاب

كرد عمل اوست و مطمئن گرديد كه او مالك آن است، حقّ تصرف در آن دارد و ساكن آن است، و كه خيال مى
 رو به دورى خودهاست ازايناين مرحله ششم از حجاب

______________________________ 
 .11، ص 02هل، حديث ، كتاب العقل و الج0(. اصول كافى، ج 0)

 019اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

از خدا افزود، چون در احكام طبيعت و عادات فرورفته بود، چراكه خود را چيزى پنداشت، بلكه بالاتر، خود را 

جاست كه برخى از مردمان، بدون سلطان مدبرّ عالم، بلكه بالاتر، خود را تنها مدبر اين جهان پنداشت، از اين

كه كسى را درنظر نياورى و بخواهى تسلط و ، ادعاى خدايى يا پيامبرى كردند، و كمتر و بدتر از اين آنحق

ى هاواسطه حجابرو نفس، بههاست، ازاينتجبرّ حتى بر يك نفر داشته باشى، و اين مرتبه هفتم از حجاب
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روم كرد، و بر دورى خود افزود و از گانه يادشده خود را از رسيدن به دار سرور و همسايگى آفريدگار، محهفت

 فاصله گرفت و دور گرديد. -بهشتى كه خاستگاه او بود -جايگاه نور و بهشت جاودانى

 تبصره

هاى معنوى اى كه با گام مجاهدات عرفانى رهپوى راه خداست، و پيكارگرى كه در راه او، قطع مسافتبنده
اى كه در راه دارد را هاى يادشدهدرپى بر فراز آيد و حجابپى هاىها و تپهنمايد لازم است كه از اين كوهمى

ترين دركات نفس قرار دهد و به سر گذارد، و آغاز كار مجاهدت را از پائينيكى پس از ديگرى پاره نمايد و پشت
 جايى برسد كه آغاز درجات اين خورشيد فروزان است.سوى خدا آيد تا به

 [طبيعت -]حجاب اول:

را از تن  گرادر راهپيمايى به سوى خدا اول كار بايد لباس خلافت پادشاهان و احكام فرماندهان طبيعتبنابراين 
خود بيرون آورد، و از تقليد رسم و رسوم عرف و عادت احتراز نمايد و از تقليد آثار پيشينيان دنياگرا پهلو تهى 

كه از امام جعفر بن محمد صادق مايد، چنانطور كلى اجتناب نكند و از پيروى نيروهاى شهوانى و خشمانى به
 آورد و آبرويتعليه السّلام روايت شده كه فرمود: درهاى قوا و جوارحت را از چيزهايى كه به قلبت زيان وارد مى

 203آمد آن حسرت و پشيمانى روز قيامت است ببند.ريزد و پىرا نزد خدا مى

______________________________ 
 ، در ورع.00ريعه، باب (. مصباح الش0)

 001اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 : حبّ دنيا[-]حجاب دوم

بر اين اساس، حجاب اول طبيعت است. و دوم كار اين است كه حبّ اين دنيا كه با فريب آراسته و آزين بسته 
 لام صلىّ اللّه عليه و الهكه پيامبر اساندازد را از دل بزدايى، چنانهاى دروغ و فريبى روى اهلش مىشده و پرده

، و هواى نفس با خشنودى خدا جمع «؛ دنيادوستى رأس هر گناه است203حبّ الدّنيا رأس كلّ خطئية»فرمود: 
شود، نيز از مولايمان حضرت صادق عليه السّلام اين حديث نقل گرديده كه فرمود: دنيا به مانند شكل و نمى

وش آن طمع، زبان آن ريا، دست آن شهوت، پاى آن عجب و صورتى است كه سر آن تكبّر، چشم آن حرص، گ
آورد آن نابودى است، كسى كه او را دوست دارد همين دوستى خودبينى، دل آن غفلت، وجود آن فنا و دست

گردد، كسى كه خواهان دنيا باشد سبب شود، كسى كه او را نيكو بشمرد مايه حرص او مىموجب كبر او مى
ت اش دنيا اسپوشاند، كسى كه اراده و خواستهاو را مدح كند لباس ريا به اندام او مى شود كسى كهطمع او مى

                                                           
 ، در ورع.33(. مصباح الشريعه، باب  1)  417
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شود، كسى كه از آن دارد، كسى كه به آن اطمينان نمايد سبب غفلت او مىاو را به عجب و خودبينى وامى
آورد و بخل ورزد او ماند، كسى كه آن را گرد گيرد و بر او نمىخوشش آيد موجب آزمايش و امتحان او قرار مى

بنابراين حجاب دوم دنياست. و بايد دانست كه اين دو حجاب ]طبيعت و گرايش  209را به جايگاهش دوزخ رساند.
[ برخاسته از نفس امّاره است، سپس بعد از گذشتن از اين دو حجاب مقامات قلب بر او آشكار به دنيا و دنياطلبى

 شود.مى

سالك كردار خودش را چيزى شايسته ننگرد چرا كه بندگى شايسته به درگاه كه لازم است عبد : آنكار سوم
ها در خطرند چه خاطر است كه مخلصخداوند بزرگ بيش از تصور ما اقتضاى كردارهاى نيك دارد اين بدان

 رسد به ديگر افراد بشر.

كند. بنابراين ورى مىآوردهاى كردار را گردآاز امام صادق عليه السّلام حديث وارد شده كه اخلاص دست
اخلاص مطلوبى است كه كليد آن قبول و پذيرش خداوند است، و مهر و امضاى آن خشنودى خداست، پس اگر 

 خداوند از كسى قبول نمايد و از او

______________________________ 
 ، در زهد.00(. مصباح الشريعه، باب 0)

 ، در صفت دنيا.01(. همان، باب 1)

 000و حقيقت نماز، ص:  اسرار عبادات

خشنود گردد او مخلص است گرچه اعمال و كردارش اندك باشد، و اگر از كسى نپذيرد او مخلص نيست گرچه 

 211توان از آدم و ابليس عبرت گرفت.كردار او زياد باشد، اين حقيقت را مى

 محبت و دوستى اوستعلامت و نشانه پذيرش استقامت و پايدارى به بخشايندگى چيزهايى است كه مورد 
 واقع رسيده است.صورت هر حركت و سكون او به صحيح و درست بهدراين

كند، او كردارش انسان مخلص روح خود را در راه خدا آب كرده و خونش را در برپادارى علم و دانش فدا مى
يكى و متّحد دهد، يعنى عامل و عمل و معمول اى است كه عمل او عين كارى است كه انجام مىگونهبه

                                                           
 ، در صفت دنيا.36(. همان، باب  6)  419
گونه رخ داد كه آدم در همان لحظه ترك اولى متوجه لغزش  ابليس ايندر صفت دنيا. لازم به اشاره است كار آدم و   36(. مصباح الشريعه، باب  1)  420

ه معلوم  ك  خود شد و توبه كرد و ابليس با آن عبادت طولانى كه به فرمايش امير المؤمنين عليه السّلام در خطبه ق اصعه شش هزار سال به طول انجاميد
بود كه به    كجىاه هزار سال دنياست( همه بر باد رفت و آن در اثر لجاجت و دهنهاى آخرت) كه هر روز آن پنجهاى دنياست يا از سالنيست از سال

 نمود.) م(بود در مق ابل عدم سجده بر آدم توبه مىخداوند متعال داشت، و اگر عبادتش از سر اخلاص مى



باشند .... زيرا وقتى آن را درك كرد همه را درك كرده، و اگر عملى از دست او برود همه از دستش رفته مى
 فرمود: 211گونه كه امام اولهمان 210كند.است، او معانى تنزيهى را در توحيد تصفيه مى

شوند عالمان، و عالمان هلاك مىرسند مگر رسند مگر عابدان، و عابدان به هلاك مىعاملان به هلاكت مى
رسند جز گان به هلاكت مىپيشهشود به جز مخلصان، و اخلاصكرداران هلاك مىجز راستگويان و راست

 پارسايان، و پارسايان هلاك

______________________________ 
گونه رخ داد كه آدم در در صفت دنيا. لازم به اشاره است كار آدم و ابليس اين 01(. مصباح الشريعه، باب 0)

همان لحظه ترك اولى متوجه لغزش خود شد و توبه كرد و ابليس با آن عبادت طولانى كه به فرمايش امير 
ت يا هاى دنياسالمؤمنين عليه السّلام در خطبه قاصعه شش هزار سال به طول انجاميد كه معلوم نيست از سال

كجى ال دنياست( همه بر باد رفت و آن در اثر لجاجت و دهنهاى آخرت )كه هر روز آن پنجاه هزار ساز سال
ود. نمبود در مقابل عدم سجده بر آدم توبه مىبود كه به خداوند متعال داشت، و اگر عبادتش از سر اخلاص مى

 )م(

هاى ها را به نامهاى تنزيهى خداوند همچون سبوح، قدوس، سبحان و ... انسان مخلص آن(. يعنى نام1)
اند. گردهاى تنزيهى پيراسته مىگرداند، و خداوند را از نامى همچون، علم، قدرت، حيات، اراده مطلق برمىتوحيد

 )م(

 .301، ص 0(. مصباح الشريعه، باب چهارم، در اخلاص؛ شرح توحيد صدوق، ج 0)

 001اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 ان نيز در خطر بزرگ قرار دارند.اند، و اينشوند مگر آنان كه به مرحله يقين رسيدهمى

چنان »؛ 210وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ خداوند متعال به پيامبر اكرمش صلىّ اللهّ عليه و اله فرمود:
 «.پروردگارت را بندگى كن تا به يقين برسى

به كار بندد و براى عمل خود  ترين مرتبه اخلاص آن است كه عبد همه توان و تلاش خود را در راه خداپايين
نزد خدا قدر و منزلتى قايل نباشد تا در برابر آن از پروردگار پاداشى بخواهد، زيرا اگر خواهان پاداش و حق 

                                                           
هاى توحيدى همچون، علم، قدرت، حيات، اراده  امها را به نهاى تنزيهى خداوند همچون سبوح، قدوس، سبحان و ... انسان مخلص آن(. يعنى نام6)  421

 گرداند.) م(هاى تنزيهى پيراسته مىگرداند، و خداوند را از ناممطلق برمى
 .336، ص  1(. مصباح الشريعه، باب چهارم، در اخلاص؛ شرح توحيد صدوق، ج  3)  422
 .11(. حجر: 1)  423



ترين درجه مخلص در دنيا سالم ماندن از گناهان، و در بندگى باشد درواقع عاجز، ناتوان و درمانده است. و پائين
 و رسيدن به بهشت است.آخرت رهايى از آتش دوزخ 

 حجاب سوم عمل است

 يعنى:

هره اند بر چكه گفته: شايسته است كه نزد عبد مدح و ذم از دشمنان و دوستان تفاوت نكند، چنانكار چهارم
چه در دست دارد خرسند و چه از دست داده افسوس نخورد، و به آنو بر آن 212مداحان دروغگو خاك بپاشيد.

 215خشنود نباشد.

ا من ما عبدتك خوف»باره فرمود: اولياء و اشرف اوصياء، امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السّلام دراين سرور
خاطر ترس از آتش دوزخت بار پروردگارا من به 213؛نارك و لا طمعا في جنّتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك

رو تو يافتم كه اهليت عبادت و بندگى دارى ازاينخاطر آز و طمع در بهشتت تو را عبادت نكردم، بلكه چنين و به
 و زهد حقيقى همين است، لذا بايد به آن حضرت اقتدا كرد و از او الگو پذيرفت.«. را بندگى كردم

______________________________ 
 .99(. حجر: 0)

، 5 صحيح مسلم، ج« المدّاحيناحثوا الترّاب في وجوه »(. برگرفته از فرمايش پيامبر صلىّ اللّه عليه و اله، 1)
 .301، ص 0، شرح توحيد صدوق، ج 152، ص 2؛ سنن ابى داوود، ج 293كتاب الزهد، ص 

 سوره حديد. 10(. برگرفته از آيه 0)

 .300، ص 0؛ شرح توحيد صدوق، ج 531، ص 1(. شرح غرر و درر، خوانسارى، ج 2)

 000اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

السّلام روايت شده كه زهد، كليد در آخرت و سبب دورى از آتش دوزخ است، زهد يعنى  از امام صادق عليه

كه نه از فوت آن اندوهناك شوى و نه از كه هرچه تو را از ياد خدا بازدارد و مشغول نمايد ترك كنى، درحالىاين
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 .333، ص  1؛ شرح توحيد صدوق، ج  194، ص  6(. شرح غرر و درر، خوانسارى، ج  1)  426



باشى و نه عوض آن را  ترك آن خشنود گردى، و نه از آن انتظار فرج داشته باشى و نه بر آن خواهان ستايش

 بنابراين: 213بخواهى.

 [حجاب چهارم: ]ميل به بهشت و ترس از دوزخ

عبارت است از ميل، گرايش و رغبت به بهشت و ترس از آتش دوزخ، و بدان اين دو مرتبه كه از مراتب قلب 
ك گام بر ها، سالاز اين گردنهباشند، بنابراين بعد از گذر گر[ نيز مىروند از مراتب نفس لوّامه ]ملامتشمار مىبه

 كند.مقامات قلب خواهد گذاشت و به مقام روح صعود مى

عبد اين است كه شاينده است او تمام سعى و تلاش و كوشش خود را در راه آب نمودن قلب،  كار پنجم
اشد، بلكه بكار گيرد و به قضا و قدر پادشاه ملك و ملكوت خشنود بخشيدن خون و دور افكندن تدبير خويش به

ى كار بندد، بايد نفس سركش را با گرسنگى و تشنگتلاش خود را در از بين بردن نفس شيطانى و هلاكت آن به
روزانه و بيدارى شبانه در ميدان عشق به محبوب حقيقى رام و تربيت كرد، چراكه به افق عالم روح نزديك 

 شود.مى

خواهد نه شراب و نه تاب خداوند است نه غذا مىشتاق و بىاز امام صادق عليه السّلام روايت شده: كسى كه م
 213گزيند.در خانه و كاخ و ... جاى مى

اگر راهى  219گويى است روايت آمده كه فرمود:گيرى، و كمكه سلامت در گوشهنيز از او عليه السّلام درباره اين
د خود را در بيابان تلف بيندازد، باي شهر ديگر كوچ كند و نفس[ نيافت بايد از آن شهربهبر آن ]عزلت و صمت

 اين كار با ضميرى صاف و دلى خاشع و بدنى شكيبا صورت پذيرد ...

______________________________ 
 ، در زهد.00(. مصباح الشريعه، باب 0)

 در سلامت. 10(. همان، باب 1)

 در سلامت. 10(. همان، باب 0)

 002اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

يامبر سان كه از پبلكه بايد در نابود كردن نفس و بيچاره ساختن آن كوشا باشد و آن را هدف بلاها قرار دهد، آن

اكرم صلّى اللّه عليه و اله براى ما حديث نقل شده كه ايشان قبل از هجرت بيشترين اوقات را بر كوه حرا 
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، و پيوسته به ذكر و عبادت اشتغال داشت، جا بودبرد و مراتب رياضت و مراقبت نفس را در آنتشريف مى

داد، و گاهى خود را از بسا خود را از كوه سقوط مىآمد و چهرو عشق، شوق و حيرت ممدوح بر او چيره مىازاين

ه و گرفت، حتى درباره او گفته شده پيامبر صلّى اللّه عليافكند و جبرئيل عليه السّلام او را مىبلندى به زير مى

 201پروردگارش گرديد. اله عاشق

______________________________ 
(. عشق عبارت است از نشاط و سرور و ابتهاج كامل به موجودى كه ازهرجهت كامل است و آن موجود تنها 0)

. باشدتعالى است. او معشوق حقيقى است كه حاضر است نزد خيال عاشق ولى از حسّ او غايب مىذات بارى
عانقها و أفضل الناّس من عشق العبادة ف»فرمايد: اصول كافى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مىكه بنابر حديث چنان

. و قال «أحبّها بقلبه و باشرها بجسده و تفرّغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدّنيا على عسر أم على يسر
 -، و روي عن أبي جعفر عن أبيه«نّةإنّ الجنّة لأعشق لسلمان من سلمان إلى الج»صلىّ اللهّ عليه و اله: »

مرّ عليّ عليه السّلام بكربلا فقال لمّا مرّ به أصحابه و قد أقرء و رفّت عيناه يبكي و يقول »قال:  -عليهما السلام
ترين يعنى بافضيلت« مناخ ركاب و مصارع عشّاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم و لا يلحقهم من بعدهم

                                                           
قيقى  تعالى است. او معشوق ح(. عشق عبارت است از نشاط و سرور و ابتهاج كامل به موجودى كه ازهرجهت كامل است و آن موجود تنها ذات بارى1)  430

أفضل النّ اس  » فرمايد:كه بنابر حديث اصول كافى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مىباشد. چناناو غايب مىاست كه حاضر است نزد خيال عاشق ولى از حسّ  
» صلّى اللّه عليه و اله:» . و ق ال«من عشق العبادة فعانقها و أحبّها بق لبه و باشرها بجسده و تفرّغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدّنيا على عسر أم على يسر

ه أصحابه و قد  مرّ عليّ عليه السّلام بكربلا فق ال لمّا مرّ ب» ق ال: -عليهما السلام -، و روي عن أبي جعفر عن أبيه«الجنّة لأعشق لسلمان من سلمان إلى الجنّةإنّ  
ترين مردم كسى است  ى بافضيلتيعن« أقرء و رفّت عيناه يبكي و يقول مناخ ركاب و مصارع عشّاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم و لا يلحقهم من بعدهم

  كه عاشق عبادت و بندگى خداوند باشد، آن را در بغل گيرد و با دل دوستش دارد، با بدن بر آن مباشرت ورزد و بر آن وقت صرف نمايد، چنين
يمان و الكفر، باب العبادة،  ، كتاب الا93، ص  6اصول كافى، ج  « دستىگذرد در تنگدستى است يا گشادهكسى باك ندارد كه دنيا بر او چگونه مى

كه امام باقر عليه  . چنان311، ص  66بحار الانوار، ج  «.) تر است به سلمان از سلمان به بهشتبهشت عاشق» . نيز پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود:3حديث  
تى كه دو چشمش  گذشت در وق[ مىربلا] جهت جنگ صفينالسّلام از پدر بزرگوارش عليه السّلام نق ل فرمود زمانى كه على عليه السّلام از سرزمين ك

دانى است كه  جا ميجا جايگاه خيمه و خرگاه آنان و ايناين» اشكبار بود يارانش او را ملاق ات كردند، وى در حال گريه و با اشاره به دست فرمود:
.) بحار الانوار،  «ان پيشى نگرفته و نه از پسينيان به آنان خواهد رسيدغلطند، در اين مق ام كسى از پيشينيان بر آنعاشق ان شهيد در خون خود بر زمين مى

 (.611، ص  11ج  
انكار استاد خود مرحوم حاجى نورى را نق ل كرده و در مق ام ردّ آن حديث نبوى را در عشق آورده و در مق ام    -رحمة اللّه -مرحوم حاج شيخ عباس قمى

اد كرده كه در آن موقع كه گذارش به كوى شهيدان افتاد قطرات اشكى نثار كرد و فداكاران كربلا  اثبات عقيده خود به گفتار مولاى متقيان استن
 را عاشق ان حق ناميد.

وى سپس عشق را بر دو قسم ممدوح و مذموم بخش كرده گويد عشق مذموم همان عشق شهوانى حيوانى است و عشق ممدوح همان عشق روحانى نفسانى  
و حكيم    رود اما عشق روحانى نفسانى پيوسته تا ابد پاينده خواهد بودپذيرد و از بين مىه مجرد وصال و اتصال پايان مىانسانى است. عشق شهوانى ب

 نظامى چه زيبا سروده است:
\s\iعشقى كه نه عشق جاودانى است ُُ\z بازيچه شهوت جوانى است\z عشق آينه بلند نور است\z شهوت ز حساب عشق دور است\z در خاطر  

يك خوبى   z\چون عشق به صدق ره نمايد  z\معشوق از او برون تراود z\چون عاشق را كسى بكاود  z\اى نيرزدعالم همه حبّه z\هركه عشق ورزد
ابن سينا گويد عشق مختص نوع انسان نيست بلكه در همه موجودات سارى و جارى است از قبيل ف لكيات عنصريات، معدنيات،   z\E\E\دوست ده نمايد

 ات و حيوانات.نبات
 مولوى بيش از همه عشق ممدوح را مدح گفته و آن را معدن اسرار خداوند دانسته گويد:

\s\iها جداستُُ علت عاشق ز علّت\z عشق اسطرلاب اسرار خداست\z هرچه گويم عشق را شرح و بيان\z  چون به عشق آيم خجل باشم ز آن\z    چون ق لم
) ر. ك: سفينة البحار، محدث قمى، ماده عشق؛ پاورقى سيد محمد باقر  z\E\E\ق آمد، ق لم بر خود شكافتچون به عش  z\شتافتاندر نوشتن مى

 (.) م(1، بردن پادشاه طبيب ...، ص  1سبزوارى؛ مولوى، مثنوى، ج  



عبادت و بندگى خداوند باشد، آن را در بغل گيرد و با دل دوستش دارد، با بدن بر آن مردم كسى است كه عاشق 
است  گذرد در تنگدستىمباشرت ورزد و بر آن وقت صرف نمايد، چنين كسى باك ندارد كه دنيا بر او چگونه مى

يز پيامبر صلىّ اللّه . ن0، كتاب الايمان و الكفر، باب العبادة، حديث 30، ص 1اصول كافى، ج « دستىيا گشاده
. 020، ص 11)بحار الانوار، ج «. تر است به سلمان از سلمان به بهشتبهشت عاشق»عليه و اله فرمود: 

كه امام باقر عليه السّلام از پدر بزرگوارش عليه السّلام نقل فرمود زمانى كه على عليه السّلام از سرزمين چنان
كه دو چشمش اشكبار بود يارانش او را ملاقات كردند، وى در  گذشت در وقتى[ مىكربلا ]جهت جنگ صفين

جا ميدانى است كه عاشقان شهيد جا جايگاه خيمه و خرگاه آنان و ايناين»حال گريه و با اشاره به دست فرمود: 
ن اغلطند، در اين مقام كسى از پيشينيان بر آنان پيشى نگرفته و نه از پسينيان به آندر خون خود بر زمين مى

 (.195، ص 20)بحار الانوار، ج «. خواهد رسيد

 انكار استاد خود مرحوم حاجى نورى را نقل كرده و در -رحمة اللّه -مرحوم حاج شيخ عباس قمى

 005اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 بنابراين

 حجاب پنجم قلب است

 شود.، و سالك پس از آن به حريم نفس مطمئنهّ داخل مى

انوار  كند و در خانوادهوسيله بال و پر ارواح بلندپايه پرواز مىعبد سالك و رهپوى راه خدا بعد از آن به: كار ششم
چون سالك از اكثر صفات  -گيرد، و چون اين مقام به جوار و همسايگى خداوند نزديك استتوانمند قرار مى

 سبحان هيچ، نابود و كند كه همه انوار نزد خداىچنين مشاهده مى -بشر رهايى يافته است

______________________________ 
مقام ردّ آن حديث نبوى را در عشق آورده و در مقام اثبات عقيده خود به گفتار مولاى متقيان استناد كرده كه 

 در آن موقع كه گذارش به كوى شهيدان افتاد قطرات اشكى نثار كرد و فداكاران كربلا را عاشقان حق ناميد.

عشق را بر دو قسم ممدوح و مذموم بخش كرده گويد عشق مذموم همان عشق شهوانى حيوانى وى سپس 
است و عشق ممدوح همان عشق روحانى نفسانى انسانى است. عشق شهوانى به مجرد وصال و اتصال پايان 

زيبا  ى چهرود اما عشق روحانى نفسانى پيوسته تا ابد پاينده خواهد بود و حكيم نظامپذيرد و از بين مىمى
 سروده است:

 بازيچه شهوت جوانى است  عشقى كه نه عشق جاودانى است

 شهوت ز حساب عشق دور است  عشق آينه بلند نور است



 اى نيرزدعالم همه حبّه  در خاطر هركه عشق ورزد

 معشوق از او برون تراود  چون عاشق را كسى بكاود

 ده نمايديك خوبى دوست   چون عشق به صدق ره نمايد

   

ابن سينا گويد عشق مختص نوع انسان نيست بلكه در همه موجودات سارى و جارى است از قبيل فلكيات 
 عنصريات، معدنيات، نباتات و حيوانات.

 مولوى بيش از همه عشق ممدوح را مدح گفته و آن را معدن اسرار خداوند دانسته گويد:

 اسرار خداستعشق اسطرلاب   ها جداستعلت عاشق ز علّت

 چون به عشق آيم خجل باشم ز آن  هرچه گويم عشق را شرح و بيان

 چون به عشق آمد، قلم بر خود شكافت  شتافتچون قلم اندر نوشتن مى

 
  

، بردن 0)ر. ك: سفينة البحار، محدث قمى، ماده عشق؛ پاورقى سيد محمد باقر سبزوارى؛ مولوى، مثنوى، ج 
 (. )م(2ص پادشاه طبيب ...، 

 003اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

آيد، رو به طور كلّى از خود بيرون مىگردند، ازاينبيند و به او بازمىچيز را پديد آمده از او مىاند، و همهمتلاشى

يز را چشود و همهكند، در اين وقت باقى به بقاء اللّه مىسازد، و من عاريتى خود را رها مىاش را فانى مىهستى

 نمايد، بنابراين حجاب ششم روح است.فانى مى

عِي يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِْ شنود كهسپس بعد از فناى يادشده از سرّ ضمير و راز درون خويش اين ندا را مى
گاه عبد از اين آن«. بازگرداى نفس آرام خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت »؛ 200رَبِّكِ راضِيَةً مرَْضِيَّةً إِلى

گيرد و خداوند از راز درون او اين ندا در گردد و نزد خدا جا مىشود و باقى به بقاء اللّه مىفنا هم فانى مى
 201لِلَّهِ الْواحِدِ الْقهََّارِ دهداى نيست، جواب مىدهندهو چون در آن هنگام هيچ پاسخ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ دهد كه:مى

 لك از آن خداى يكتاى قهار است.م

                                                           
 .69و   63(. فجر: 1)  431

 .13(. غافر: 6)  432



 بنابراين

 حجاب هفتم گمان چيزى بودن عبد است.

 من عشقنى»خداوند در حديث آسمانى از مرتبه ششم و هفتم تعبير و اشاره به عشق و قتل نموده فرمايد: 
را عاشق  شوم و هر كه؛ كسى كه عاشق من گرديد عاشق او مىعشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فأنا ديته

به زودى بررسى اين «. بهاى اويمرسانم، و هركه را به شهادت رساندم خودم خونشدم به قتل و شهادت مى
 سخن خواهد آمد.

 يادآورى

 كنيم.رسد بيان مىخاطر مىچه در شرح آن بهبازگشته و آن مصباح الشريعه به حديث

قدر  -باتوجه به اختلاف آراء و عقايدشان -واجب شمردههايى كه خداوند پيكار و جهاد با آنان را ظاهرا گروه
ها بين كفر و شرك، روى برتافتن آنان و عدولشان از دين خدا و راه مستقيمى است كه خدا از مشترك همه آن

 روآن خشنود است. ازاين

______________________________ 
 .13و  13(. فجر: 0)

 .00(. غافر: 1)

 003نماز، ص: اسرار عبادات و حقيقت 

امام عليه السّلام در جهاد اكبر به محاذات دو طايفه در جهاد اصغر، نفس و هواهاى نفسانى را تذكر داد، زيرا 

 نفس امّاره به خداوند متعال كافر است و هواى نفس كه بسيار پست و فريبنده است به خدا كافر و مشرك است.

كسى كه هواى  200أَ رَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هوَاهُ درباره آن فرمود:[ خداوند متعال شرك هواى نفس -اما دوم ]
 خودش را خداى خويش قرار داده است.

[ نفس، و مراد از آن همان روحى است كه از عالم امر به جهان پائين هبوط نمود و در اما اول ]كفر نفس امّاره
خاطر اين هبوط و نطباع يافت كه گويى طبيعت شد، بهاى در ماده اگونهجهان عناصر و ماده جاى گرفت و به

چه در آن عالم بالا بود از قبيل زيبايى، روشنايى، خضوع و انطباع در ماده عالم خود را به فراموشى سپرد، و آن
فروتنى در برابر خداوند را فراموش كرد و از عهد و پيمان و ميثاقى كه به خدا سپرده بود غافل گرديد و به 
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رها كه باها را پنهان كرد و منكر شد، چون واژه كفر به معنى پنهان كردن است، چنانهاى او كافر شد، آننعمت
 دانستى.

ها را برشمرد تا درهاى ملكوت باز شود حال شخص مجاهد و سپس امام عليه السّلام وقتى واجب القتال
مند است، و از مشكات نبوّت و خدا بهره پيكارجو را تذكر داد و آن عبارت است از نيروى عقلانى كه از نور

 ولايت اقتباس نور كرده است.

گونه برشمرد: امام در مرحله سوم كيفيت اسلحه، ابزار و آلاتى كه براى اين پيكار و جهاد لازم است را اين
 تلاش، كوشش، تضرع و زارى و ...

گونه نيز نيروى پيكارگر و رزمنده روند آنمىشمار گونه كه سلاح بهگاه اشاره فرمود كه امور مزبور همانآن
رو دوبار ذكر فرمود و پنج عدد بودن تأييد فرمايش امام عليه السّلام است، باشند ولى به دو اعتبار، ازاينمى

اند، بنابراين احساس فقر و نياز به درگاه خدا مقدم و جهت نام آن را خميس گذاشتهلشگر نيز پنج است ازاين
 ست، بيدارى در شب اصل ساقه است، خشوع از آن دل است و جز در دل وجودنياز اپيش

______________________________ 
 .10(. جاثيه: 0)

 003اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

آيند، رزمگاه و ميدان نبرد عبارت است از ميدان خدمت حساب مىگيرد، گرسنگى و تشنگى در روز دو بال بهنمى

 خداوند متعال. و بندگى به

ها جهاد در رسيدن به خود خداوند است برخلاف جهاد اصغر كه براى رسيدن امام عليه السّلام سپس فرمود: اين
اند، به و كسانى كه در راه ما كوشيده» 202؛وَ الَّذيِنَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنا كه فرمود:به راه خداست، چنان

 «.نماييمهاى خود را بر آنان مىيقين راه

معناى جهاد در رسيدن به خدا اين است كه عبد با نفس خود پيكار كند و تمام سعى و تلاش خود را در رسيدن 
ا از پاى درآورد، و از همه كار بندد، لباس حسّ، خيال و عقل را دور اندازد، دو كفش دنيا و آخرت ربه جوار خدا به

طور كلى به حضرت مولى روى آورد، نفس امّاره را بكشد، هواهاى نفسانى را ماسوى اللّه قطع علاقه نمايد، و به
 اى كه جز خداوند يكتا را نبيند و نداند.قلع و قمع نمايد، و همه همّت و تلاش خود را يكى سازد به گونه

شود و مغلوب گردد و يا كشته مىكشد و چيره مىيكارگر در ظاهر يا مىامام عليه السّلام سپس فرمود: پ
ميرد و يا بعد از آن گردد، گرچه در اين حالت نيز چيره شده است، و در باطن يا در راه تلاش و اجتهادش مىمى
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لَى اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ ثُمَّ يُدْركِْهُ وَ مَنْ يَخْرُجْ منِْ بَيْتِهِ مهُاجِراً إِ ماند، در صورت اول با شهيدان است؛ زيرازنده مى
درآيد، سپس اش بههركس به قصد مهاجرت در راه خدا و پيامبر او از خانه» 205؛الْمَوْتُ فَقَدْ وقََعَ أجَرُْهُ عَلَى اللَّهِ

كه در حديث قدسى يادشده فرمود: بهاى او خداست چنان، و خون«مرگش دررسد، پاداش او قطعا بر خداست
طلبني وجدني و من وجدني عشقني، و من عشقني عشقته و من عشقته قتلته، و من قتلته فعلىّ ديته و من »

 يعنى كسى كه خواهان و جوياى من باشد مرا خواهد يافت، و كسى كه مرا 203،«من عليّ ديته فأنا ديته

______________________________ 
 .39(. عنكبوت: 0)

 .011(. نساء: 1)

 ، حديث قرب نوافل.051، ص 3و  3ى، كتاب ايمان و كفر، باب من اذى المسلمين، حديث (. اصول كاف0)

 009اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

وسيله قرب نوافل دوست دارد من او را دوست دارم، و كسى را كه من شود كسى كه مرا بهيافت عاشقم مى

كنم، و كسى را م كشت و از همه ماسوا قطع مىدوست دارمش او را خواهم كشت، يعنى هواى نفس او را خواه

ن باشد بهايش با ماش با من است، و كسى كه خونديه -به مقتضاى سنّت خداوند در قتل -گونه كشتمكه اين

چيز از آن اوست، زيرا كه همه شوم، بلكه همهگونه كه گوش، چشم، دست و پاى او مىمن ديه او هستم به اين

 از خود و هواى خويشتن. اجزاى او از خداست نه

گويم: براساس معنايى كه ما از حديث يادشده به بيان آورديم نيازى به ردّ اين خبر نيست، و نيازى نيست گفته 
كه ابن ابى جمهور احسايى از دانشمندان شيعى است و شود اين حديث از طريق اهل سنّت است باتوجه به اين

 روايت كرده است. -اللّه أسرارهم قدّس -اين حديث را از مشايخ روايى خود

هاى شيطانى نجات يابد و به [ اگر كسى از شرّ شرك هواهاى نفسانى و دسيسهاما دوم ]شرك هواى نفس
انجامد، يعنى در بهشت خرسندى خدا زندگى مى« رضوان اللهّ اكبر»زندگى روحانى دست يازد، زندگى او به 

هرچه پديد آيد و نابود گردد، رو كند يا روى برتابد همه را به رضاى دنيوى و اخروى خواهد داشت، بر اين پايه 
خدا بيند، و هيچ حركتى جز به فرمان و حكمى كه او امضا فرموده نداند، زيرا در اين ديدگاه عبد سالك از خود و 

ن آدم ياب»د: خوانيم خداوند فرمايچيز فانى شده و باقى به بقاء اللّه گرديده، در احاديث قدسى ديرين مىهمه
ء كن فيكون؛ اى فرزند آدم تو را براى خودم آفريدم از خلقتك لأجلي، أطعني حتّى أجعلك مثلي، إذا قلت للشّي
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آيد، و اى كه وقتى به چيزى گفتى باش، پديد مىگونهدهم، بهفرمان من پيروى كن تو را مانند خودم قرار مى
 از خداست.« باش -كن»د، مانند از زبان عب« بسم اللّه»باره گفته شده دراين

گرى را در اجتهادش سپس امام عليه السّلام بر اين تلاش و اجتهاد انگيزه داد و فرمود: هرگاه مجتهد و تلاش
 كوشاتر از خود ديدى نفس خود را سخت سرزنش نما و

 011اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

بسا تو در عمل و و بده و بگو: او هم مانند تو است، و چهآن را كاملا ملامت كن و نسبت ننگ و عار تمام به ا

تر از او توليد توانى بيشها شكيبا باشى، تو بهتر مىتوانى بر سختىترى، تو بهتر مىاجتهاد و پافشارى از او قوى

دار ركنى، البته اين توبيخ و سرزنش تنها بايد براى برانگيختن نفس در بالا بردن تلاش و دور ساختن آن از ك

 ناشايست باشد.

هايش از گاه راه رياضت نفس را بيان فرمود، يعنى وقتى كه نفس، اسير تو شد، و از خواستهامام عليه السّلام آن
كه برآمده از طبع حيوانى هاى شهوانى آنجمله انس به وطن كه عالم عنصر خاكى است ممنوع گرديد و خواسته

بند( قرار بده، افسار، مهار، دهان -كه فرمود: براى نفس زمام )رد. چناناست را در اختيار گرفت و او را مهار ك
نيز براى منع و « دهنه -عنان»برند، و ذكر كار مىزمام، استعاره است، چون زمام و مهار را براى بردن حيوان به

زش و اه به راه آموسوار آگگونه رياضت بده و تربيت كن كه اسبگاه فرمود: نفس را آنبازداشت حيوان است. آن
هاى اسب از نظر او پوشيده و خواهد اسب را تربيت كند زيرا عالم به راه آموزش حتى يك گام از گامتربيت مى

هاى اسب را چنان زيرنظر دارد كه به چموشى نينجامد، به راست و چپ، شده نيست، وى نخستين گامفراموش
 گونه استوار و راهى راست صورت پذيرد.ش آن اسب بهبلكه تربيت و آموز 203جلو و عقب نرود، طفره نرود

 گونه انگيزش داد و تحريك نمود.سپس امام عليه السّلام بر تلاش و كوشش در پيمودن راه رستگارى به سه

قدرى نماز خواند كه پاهاى مباركش ورم كرد، اول: از راه الگوگيرى از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله زيرا ايشان به
 باره گفته شد: تو پيامبر و سرور پيامبرانى ]چرا ايندراين به او

______________________________ 
شود يك مرتبه به جهش هاى يك مترى مثلا آموزش داده مىكه اگر اسب با گام(. طفره عبارت است از اين0)

هد و يا برعكس و يا زاويه حادّه بدون كه از پله اول پا بر پله سوم نمترى مثلا بردارد، مانند اينآيد و گامى سه
 كه به قائمه برسد منفرجه شود و ... )م(.اين

 010اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 
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 كه به ق ائمه برسد منفرجه شود و ...) م(.م نهد و يا برعكس و يا زاويه حادّه بدون اينكه از پله اول پا بر پله سو اين



كوشى كه پاهايت ورم كند و جانت به خطر افتد؟[ فرمود: آيا بنده شاكر نباشم، شايسته است اندازه در عبادت مى

 ين و آخرين قرار داد.شكر اين نعمت گذارم كه خداوند مرا سيّد اول

خواست با اين تلاش و كوشش در عبادت، امّتش پند و عبرت كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مىباتوجه به اين
 -ند استترين خلق به خداوكسى كه نزديكآن -گونه كه ببيند يا بشنوند كه ختم پيامبرانبگيرند، به اين

پس امت او نيز نبايد از اجتهاد، كوشش، تعبّد، بندگى و رياضت در رسيد، كاه مىكوشش او تا اين مرتبه جان
حالى از احوال غافل بمانند و از آن دست بكشند، و اين نكته را خاطرنشان سازند كه بنده در دار تكليف تا هيچ

گونه كه گروهى از رسد كه تكليف از او ساقط شود، آنگاه به مقامى نمىوقتى جان در تن دارد هيچ
 203اند.گذاران گمان كرده و از زير بار تكليف الهى شانه خالى كردهتبدع
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بندگى پروردگارت را تا  » (؛11) حجر: E\وَ اعأبُدأ ربََّكَ حَتَّى يَ أأتيَِكَ الأيَقِينُ  i\اند به آيه شريفهكه برخى استدلال كردهانگيز آنگردد و شگفتزايل مى
 «.وقتى يقين برايت حاصل شد داشته باش

ر يمن بسر  كه دكند: اوق اتى  ابن ابى جمهور احسايى كه خود يك تن از دانشمندان بزرگ، عارف كامل، و سالك واصلى است در كتاب مجلى نق ل مى
ها است ترك  د و سالبر بردم و سير و سياحت داشتم شنيدم يكى از دانشمندان نامى و از مشهورترين تصوّف و عرف ان در بالاى كوهى تنها بسر مىمى

از هرچه    ه سخن گفتم وعبادت كرده، و از نماز و روزه اعراض نموده است، من چند فرسخ پياده راه پيمودم و براى ملاق ات او رفتم، در هر علمى ك
همه معلومات  ينكنم شما با اداد كه گويى تخصّص او در همين فنّ است. سرانجام گفتم من تعجب مىاى حاضر بود و پاسخ مىگونهپرسش كردم به

 اى؟هدر دادهساله خود را بهچگونه تارك عبادات شده و زحمات چندين
دست دهد    باشند، و چون وصول حصول يابد و قربعبادت وسايط براى رساندن انسان به خداوند مىگفت: مرا ديگر احتياجى به عبادت نيست، زيرا  

 ام.دهگردند، اكنون مرا تكليف نيست زيرا واصل شماند، زيرا وقتى عبادات انسان را به خداوند رساندند ملغى مىديگر محلى براى عبادت نمى
نشين كجا  كأين التّراب ربّ الأرباب؛ خاك و خا» اى كردى!مد صلّى اللّه عليه و اله؟ گفت: چه مق ايسهتر است يا وصول حضرت محگفتم: وصول شما كامل

 تعالى و نفس الرحمان بود، من رعيت كجا و مق ام نبوت ختمى كجا؟، او شخص اول عالم وجود و فيْ منبسط حق«و پروردگار كجا!
 گرفت؟خواند و روزه مىليه و اله نماز مىگفتم: پس چرا حضرت محمّد پيغمبر اكرم صلّى اللّه ع

 او را پس از وصل بازگرداندند و مرا بازداشتند كه بازنگشتم.« هو وصل وردّ، انا وصلت و ما رددت» گفت:
يست، چگونه به  نپايه با وصول محمد صلّى اللّه عليه و اله  من از ظاهر او عدول از حرف اول فهميدم گفتم: تو كه نخست اقرار كردى كه وصول شما هم

 اين زودى گفتار خود را پس گرفتى و دعوى افضليت كردى كه محمّد صلّى اللّه عليه و اله را بازگرداندند و تو را پذيرفته نگه داشتند؟
راهنمايى مردم،    ومنظور هدايت  قدر كژفهم و نادانى، من گفتم او را بازگرداندند بهدانى چرا اينبا نهايت حق ارت گفت: تو اصطلاحات علمى را مى

را چنين ق ابليتى  ماو صلّى اللّه عليه و اله پس از وصول إلى اللّه و سفر حقّ انى قوس نزولى پيموده و سفر الى الخلق كرده تا ديگران را رهبرى كند. اما  
ب از او پذيرائى  شترى تهيه و روز و ش  ام خودم را نجات دهم و به حق واصل كنم، تو ببين اگر كسى به مكه خواهد برود لازم استنيست فقط توانسته

وفه آن را  لكند و علوفه دهد تا او را به مقصد برساند، و اگر بعد از رسيدن به مكه بخواهد مجاورت اختيار كند ديگر شتر را رها بايد كرد و زحمت ع
گاه خداوند  بپردازد و حفظ نمايد، بر اين پايه من در پيشچنان به مركب خود  كه از حجاز ديگر بار سفر آغاز كند كه لازم است همتحمّل نكند، مگر آن

صلّوا كما رأيتموني  » ود:فرمرو مىمجاورم ولى حضرت محمد صلّى اللّه عليه و اله بازگشته بايد مراقبت در عبادت نمايد تا ديگران از او بياموزند، ازاين
 «.گزارمگونه كه من نماز مىأصلّي؛ نماز بخوانيد آن

ف خداوندى  نشين خود ساخت كه نزديك بود زيبايى كلام او مرا بربايد كه لطدرى زيبا سخن گفت و مرا مفتون گفتار شيرين و منطق قوى و دلقبارى به
 شامل حال من شد و به اين سخن الهام يافتم كه رسيدن ممكن به واجب محال است.

\s\iبرافكن پرده تا معلوم گردد ُُ\z ندپرستكه ياران ديگرى را مى\z\E\E-   به صادر نخستين و عق ل اول، حضرت ختمى مرتبت خطاب فرمود
نِي عِلأماً  i\كه: ظه  اند حاصل معرفت و نتيجه بندگى ترك عمل است مقصود ترك ملاحكه گفته، و اين«بگو پروردگارا دانش مرا بيفزاى» ؛E\قُ لأ رَبِّ زدِأ

 و ترك ديدن عمل است، نه ترك خود عمل
\s\iجايى كه به جز خدا نبيندُُ رسد آدمى به\z بنگر كه تا چه حد است مكان آدميّت\z\E\E هاى  گويى اشتباه است و گمراهى دامكه تو مىو اين

 شيطان مختلف است تو را نيز از اين راه گمراه ساخته است.



______________________________ 
گذاران صوفى برآنند كه چون آدمى به كمال مطلوب رسيد و به اصطلاح خودشان (. گروهى از بدعت0)
ه آيه اند باستدلال كردهكه برخى انگيز آنگردد و شگفتشد ديگر عبادات شرعى ساقط و زايل مى« واصل»

بندگى پروردگارت را تا وقتى يقين برايت حاصل شد داشته »(؛ 99)حجر:  وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ شريفه
 «.باش

ابن ابى جمهور احسايى كه خود يك تن از دانشمندان بزرگ، عارف كامل، و سالك واصلى است در كتاب 
بردم و سير و سياحت داشتم شنيدم يكى از دانشمندان نامى و از اوقاتى كه در يمن بسر مىكند: مجلى نقل مى

ها است ترك عبادت كرده، و از نماز و روزه برد و سالمشهورترين تصوّف و عرفان در بالاى كوهى تنها بسر مى
علمى كه سخن گفتم و از  اعراض نموده است، من چند فرسخ پياده راه پيمودم و براى ملاقات او رفتم، در هر

داد كه گويى تخصّص او در همين فنّ است. سرانجام گفتم اى حاضر بود و پاسخ مىگونههرچه پرسش كردم به
هدر ساله خود را بههمه معلومات چگونه تارك عبادات شده و زحمات چندينكنم شما با اينمن تعجب مى

 اى؟داده

د، و چون باشن، زيرا عبادت وسايط براى رساندن انسان به خداوند مىگفت: مرا ديگر احتياجى به عبادت نيست
 ماند، زيراوصول حصول يابد و قرب دست دهد ديگر محلى براى عبادت نمى

 011اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

______________________________ 
 .امتكليف نيست زيرا واصل شده گردند، اكنون مراوقتى عبادات انسان را به خداوند رساندند ملغى مى

أين ! »اى كردىتر است يا وصول حضرت محمد صلىّ اللّه عليه و اله؟ گفت: چه مقايسهگفتم: وصول شما كامل
، او شخص اول عالم وجود و فيض منبسط «نشين كجا و پروردگار كجا!الترّاب ربّ الأرباب؛ خاك و خاك

 ا و مقام نبوت ختمى كجا؟تعالى و نفس الرحمان بود، من رعيت كجحق

 گرفت؟خواند و روزه مىگفتم: پس چرا حضرت محمّد پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله نماز مى

 او را پس از وصل بازگرداندند و مرا بازداشتند كه بازنگشتم.« هو وصل وردّ، انا وصلت و ما رددت»گفت: 

                                                           
مثال تو در  ام كه از دست تو و اها پناه بردهوهجا رسيد سخت ناراحت شد و عذر مرا خواست و گفت من از اجتماع فرار كرده به كوقتى سخن به اين

افكنى، برخيز و برو و مرا به حال خود بگذار) حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى با  زحمت مىكنيد، و براى آزار من خود را بهجا هم ول نمىامان باشم، اين
 اندكى تلخيص و تغيير(.) م(



پايه با وصول نخست اقرار كردى كه وصول شما هم من از ظاهر او عدول از حرف اول فهميدم گفتم: تو كه
محمد صلّى اللّه عليه و اله نيست، چگونه به اين زودى گفتار خود را پس گرفتى و دعوى افضليت كردى كه 

 محمّد صلّى اللّه عليه و اله را بازگرداندند و تو را پذيرفته نگه داشتند؟

قدر كژفهم و نادانى، من گفتم او را بازگرداندند نى چرا ايندابا نهايت حقارت گفت: تو اصطلاحات علمى را مى
منظور هدايت و راهنمايى مردم، او صلّى اللّه عليه و اله پس از وصول إلى اللّه و سفر حقّانى قوس نزولى به

را ام خودم پيموده و سفر الى الخلق كرده تا ديگران را رهبرى كند. اما مرا چنين قابليتى نيست فقط توانسته
نجات دهم و به حق واصل كنم، تو ببين اگر كسى به مكه خواهد برود لازم است شترى تهيه و روز و شب از او 
پذيرائى كند و علوفه دهد تا او را به مقصد برساند، و اگر بعد از رسيدن به مكه بخواهد مجاورت اختيار كند ديگر 

كه از حجاز ديگر بار سفر آغاز كند كه لازم است مگر آنشتر را رها بايد كرد و زحمت علوفه آن را تحمّل نكند، 
گاه خداوند مجاورم ولى حضرت محمد چنان به مركب خود بپردازد و حفظ نمايد، بر اين پايه من در پيشهم

كما صلّوا : »فرمودرو مىصلّى اللّه عليه و اله بازگشته بايد مراقبت در عبادت نمايد تا ديگران از او بياموزند، ازاين
 «.گزارمگونه كه من نماز مىرأيتموني أصلّي؛ نماز بخوانيد آن

د نشين خود ساخت كه نزديك بوقدرى زيبا سخن گفت و مرا مفتون گفتار شيرين و منطق قوى و دلبارى به
زيبايى كلام او مرا بربايد كه لطف خداوندى شامل حال من شد و به اين سخن الهام يافتم كه رسيدن ممكن به 

 جب محال است.وا

 پرستندكه ياران ديگرى را مى  برافكن پرده تا معلوم گردد

   

- 
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آيد و شيرينى كه از اين تلاش به مذاق انسان دست مىدوم: معصوم عليه السّلام لذتى كه از اجتهاد و رياضت به

نيا چيزى را از دعبادت خداوند را بيابى و آن را بچشى ديگر هيچفرمايد: اگر شيرينى رسد را يادآور شده مىمى

افكنى، و هاى يقينى عبادت را بنگرى ديگر نگاهى به اين دنيا نمىچشى، و اگر بركات حقيقى و خوبىنمى

آورى، و اگر از پرتوهاى عبادت اى از خوبى و هزار بلا است به چشم نمىهاى پندارى دنيا كه آميزههرگز خوبى

پاره شوى نور بگيرى ديگر نورى در غير عبادت نخواهى ديد، و هرگز از درك آن درنگ نخواهى كرد گرچه پاره

كه ز اينتابند جتابند، روى برنمىكه از عبادت و رياضت روى برمىتكه شوند، بنابراين آنانو همه اعضايت تكه

مند گرديده و خواسته اند و از آن نور بهرها چشيدهها راند، وگرنه سلف صالح اين لذّتاز لذّت آن محروم مانده

هاى تاريك آن محفوظ باشند، سلف ديرين آنان بوده است، بلكه آرزوى آنان اين بوده كه از شرّ اين دنيا و لذّت



پسند آن بوده است، زيرا انسان تا وقتى چشايى نداشته هاى شيرين و دلصالح نيز آرزومند توفيق عبادت و لذت

 گذارد.ى را نچشد تفاوتى ميان خنظل بسيار تلخ و حلوا نمىو چيز

______________________________ 
 بگو پروردگارا دانش»؛ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً به صادر نخستين و عقل اول، حضرت ختمى مرتبت خطاب فرمود كه:

است مقصود ترك ملاحظه و ترك اند حاصل معرفت و نتيجه بندگى ترك عمل كه گفته، و اين«مرا بيفزاى
 ديدن عمل است، نه ترك خود عمل

 بنگر كه تا چه حد است مكان آدميّت  جايى كه به جز خدا نبيندرسد آدمى به

   

هاى شيطان مختلف است تو را نيز از اين راه گمراه ساخته گويى اشتباه است و گمراهى دامكه تو مىو اين
 است.

اه ها پنرسيد سخت ناراحت شد و عذر مرا خواست و گفت من از اجتماع فرار كرده به كوهجا وقتى سخن به اين
زحمت كنيد، و براى آزار من خود را بهجا هم ول نمىام كه از دست تو و امثال تو در امان باشم، اينبرده
 ر(. )م(ندكى تلخيص و تغييافكنى، برخيز و برو و مرا به حال خود بگذار )حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى با امى

 012اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

جب گردد بلكه مواش مىسبب سقوط انسان از مرتبه -حتى براى يك ساعت -سوم: غفلت از عبادت و رياضت

 كه در نظم فارسى گفته شده است:هاى بالا نرسد، چنانشود انسان به درجات عالى و رتبهمى

محمل ز چشمم دور رفتم كه خار از پا كشم 

 شد
 

يك لحظه من غافل شدم صد ساله راهم 

 209دور شد
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مايه دين اسلام، و آن در وقتى است كه دين اسلام دچار خطر گردد، يعنى دشمنان اسلام درصدد برآيند كه بر مسلمانان  منظور حفظ دروناول: جهاد به
 حكومت كنند.

 انان را ريخته و به ناموس آنان اهانت كنند.دوم: موقعى است كه كفّ ار مجهز شوند خون مسلم
 اى از كف ار درافتاده باشند و خطر غلبه كافران مسلمين را تهديد كند.اى از مسلمانان كه با گروه يا طايفهمنظور دف اع از طايفهسوم: جهاد به

مى به  ور شوند و چه پس از ورودشان به كشور اسلالمين حملهكه بر شهر، نقطه و يا سرزمين مسچهارم: جهاد براى دف اع از كشور اسلامى، چه پيش از آن
ننگ در اندام    پوش ذلّت وعنوان عدوان و جبر و جور، در اين هنگام اخراج كف ار بر همه مسلمانان واجب است بنابراين بايد لباس رزم بپوشند تا تن

 نكنند.
شرطى كه  هقدر كافى پيدا شد جهاد از ديگران ساقط است بافزار بهيرو و جنگبه اتف اق شيعه اين چهار قسم جهاد واجب كف ايى است، يعنى هرگاه ن

شود، ىرود، غسل و حنوط و كفن ندارد و با لباس رزم و خون خود دفن مشمار مىبه پيروزى نهايى نايل آيند و هركس در اين معركه كشته شود شهيد به



 

______________________________ 
گانه دارد، در چهار قسم آن وجود امام يا پيغمبر شرط (. مرحوم شرف الدين گويد: جهاد در اسلام اقسام پنج0)

 نيست.

وقتى است كه دين اسلام دچار خطر گردد، يعنى  مايه دين اسلام، و آن درمنظور حفظ دروناول: جهاد به
 دشمنان اسلام درصدد برآيند كه بر مسلمانان حكومت كنند.

 دوم: موقعى است كه كفّار مجهز شوند خون مسلمانان را ريخته و به ناموس آنان اهانت كنند.

ار درافتاده باشند و خطر غلبه اى از كفاى از مسلمانان كه با گروه يا طايفهمنظور دفاع از طايفهسوم: جهاد به
 كافران مسلمين را تهديد كند.

ند ور شوكه بر شهر، نقطه و يا سرزمين مسلمين حملهچهارم: جهاد براى دفاع از كشور اسلامى، چه پيش از آن
و چه پس از ورودشان به كشور اسلامى به عنوان عدوان و جبر و جور، در اين هنگام اخراج كفار بر همه 

 پوش ذلّت و ننگ در اندام نكنند.ن واجب است بنابراين بايد لباس رزم بپوشند تا تنمسلمانا

جهاد  قدر كافى پيدا شدافزار بهبه اتفاق شيعه اين چهار قسم جهاد واجب كفايى است، يعنى هرگاه نيرو و جنگ
د شته شود شهيشرطى كه به پيروزى نهايى نايل آيند و هركس در اين معركه كاز ديگران ساقط است به

مندان و صاحبان شود، و بر ثروترود، غسل و حنوط و كفن ندارد و با لباس رزم و خون خود دفن مىشمار مىبه
هاى مالى و فكرى مضايقه نكنند و مسامحه روا ندارند، و چنانچه از روى اختيار از مقام واجب است كه از كمك

تواند از اموال مسلمانان لى خوددارى كنند رئيس و حاكم مىهاى مادادن اسلحه و ابزار و وسايل جنگ و كمك
 در اين راه مهم هزينه كند.

پنجم: آغاز به جنگ كردن است و كفار را به اسلام خواندن، در اين نوع جهاد شيعه معتقد است اذن پيغمبر و يا 
ر د )حاشيه سيد محمد باقكننامام عليه السّلام شرط است، و مجتهدان زمان غيبت چنين جهادى را تصويب نمى

 سبزوارى به اختصار(. )م(

 015اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

خواند، زيرا دورى از رحمان، همان نزديكى به شيطان است نيز: غفلت از عبادت، شيطان را به تسلط بر عبد مى

هشت زاهد معروف  كه يكى از« ربيع بن خثيم»رو وقتى به ]و شخص سوم و راه سومى وجود ندارد[، ازاين

                                                           
اى مالى و فكرى مضايقه نكنند و مسامحه روا ندارند، و چنانچه از روى اختيار از دادن اسلحه  همندان و صاحبان مق ام واجب است كه از كمكو بر ثروت

 تواند از اموال مسلمانان در اين راه مهم هزينه كند.هاى مالى خوددارى كنند رئيس و حاكم مىو ابزار و وسايل جنگ و كمك
اين نوع جهاد شيعه معتقد است اذن پيغمبر و يا امام عليه السّلام شرط است، و مجتهدان  پنجم: آغاز به جنگ كردن است و كف ار را به اسلام خواندن، در  

 كنند) حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى به اختصار(.) م(زمان غيبت چنين جهادى را تصويب نمى



از  سبب كهاينخوابى؟ گفت: بهزمان مولايمان امير المؤمنين عليه السّلام است گفته شد چرا شب را نمى

ترسم مرا از آسمان قرب به خداى سبحان به يعنى مى 221بيدارى لشگر شيطان و ترس ربودنم وحشت دارم،شب

 سرزمين حرمان و نااميدان بربايند و بيچاره سازند.

______________________________ 
 ، باب هشتاد، در جهاد و رياضت.031(. مصباح الشريعه، ص 0)

 013اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 كتاب رازهاى امر به معروف و نهى از منكر

ن يوارد شده يادآور شويم، زيرا سخن در اين راه به آخر مصباح الشريعه چه در كتابشايسته است در اين باب آن
 درجه رسيده است.

امام صادق عليه السّلام فرموده: كسى كه مانند گوسفندى از خاطرات شيطانى و خيالات شهوانى از پوست 
هاى نفسانى و لذائذ آنى آن، آسوده نگردد، و شيطان را از خود دور نسازد، و در كنف بيرون نيايد و از آسيب

ى او اعتراف نكند، و خود را در پناه الهى درنياورد، صلاحيت حمايت خداى سبحان درنيايد، و ازهرجهت به يگانگ
 و شايستگى ندارد مردم را به كارهاى نيك وادارد و از رفتار ناپسند جلوگيرى كند.

كه شخصى كه متصف به اوصاف يادشده نباشد، و بر سرير و تخت امر به معروف تكيه زند و بدون براى اين
 اند:كه گفتهاقدام نمايد ]با آنكار داشتن اسباب لازم بدين

 [مگر اسباب بزرگى همه آماده كنى  تكيه بر جاى بزرگان نتواند زد به گزاف

   

برند، بلكه به زيان خود او تمام خواهد شد. ها سود نمىها تأثير نكرده و مردم از آنسخنان و اوامرش در دل
داريد و ديگران را به كارهاى پسنديده وامى» 220؛أَ تَأْمرُُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنسَْوْنَ أَنْفسَُكُمْ فرمايد:خداوند متعال مى

 «.كنيد؟!خود را فراموش مى

______________________________ 
 .25(. حديد: 0)

                                                           
 ، باب هشتاد، در جهاد و رياضت.134(. مصباح الشريعه، ص  1)  440
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 فراموشش نه از خود يكسر استكو   امر بر نيكى كسى را درخور است]

 جز كه او را كشته باشى در غزا  نيست از نفست فراموشى سزا

 گر كنى ارشاد كس زيبنده نيست  تا نگردد كشته نفست، بنده نيست

 [در قران احمد و هم حيدر است  كه نفس مرده دارد رهبر استآن

   

أَ تَأْمرُُونَ النَّاسَ  شود:كرده و از خود غافل مانده خطاب مىمىروز قيامت به آدمى كه مردم را به حق دلالت 

، و به او «كنيد؟!دهيد و خود را فراموش مىآيا مردم را به كارهاى نيك دستور مى» 221؛بِالْبرِِّ وَ تَنسَْوْنَ أَنْفسَُكُمْ

كرده كه خود از انجام دستورهاى آن دست گر آيا آفريدگان مرا به راهى دعوت مىشود اى خيانتگفته مى

 اى؟!برداشته و خيانت نموده و عنان نفس سركش را از كف داده

وا علََيْكُمْ يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُ دا صلىّ اللّه عليه و اله معنى اين آيه شريفه را پرسيد:گويند: ثعلبه اسدى از رسول خ
توانيد در نگهدارى اى بندگان مؤمن خود را فراموش نكيند و تا مى 220أَنْفسَُكُمْ لا يَضرُُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذاَ اهْتَدَيْتُمْ

باشيد و بدانيد هرگاه دست هدايت مردم را از آستين درآورديد و  هاى نفسانى درحذرخويشتن از خطرات و آسيب
مند ايد تعادل خويش را محفوظ بداريد و از چراغ هدايت بهرهكه توانستهآنان به گمراهى بازماندند، نظر به اين

 گرديديد، گمراهى آنان زيانى به شما نخواهد داشت.

، ها شكيبا باشهى از منكر كن، و در برابر بليّات و ناراحتىفرمايد: امر به معروف و نحضرت پاسخ داد خدا مى
رو شدى در حفظ نفس بكوش و تعادل را از پرست و متكبر خودرأى روبهكه هرگاه با شخص آزمند و هوىچنان

 جا نياور.شوند بهدست مده و كارهايى كه افراد عوام ديگر مرتكب مى

ار برد، كدهد بهچه را به ديگران دستور مىو حرام باخبر باشد، و آن كند: بايد از حلالكسى كه امر به معروف مى
كند دست بردارد، مردم را نصيحت كرده به آنان مهربانى كند، و با مرافقت و مدارا از آنان و از هرچه نهى مى
 استقبال نمايد، و با

                                                           
 .12(. بقره: 1)  442
 .141(. مائده: 6)  443



______________________________ 
 .23(. بقره: 0)

 .015(. مائده: 1)

 013عبادات و حقيقت نماز، ص: اسرار 

لطف و گرمى آنان را به جادّه حقيقت دعوت كند، و با بيانى شايسته مقاصد خود را به آنان اطلاع دهد، اخلاق 

گرى گرى نفس و حيلهمتفاوت آنان را رعايت كرده تا به هركسى در مرتبه خودش احترام گذارد، از خدعه

هاى مردم شكيبا باشد و درصدد مجازاتشان برنيايد. و اصولا شكايتى از ناراحتىشيطان درحذر باشد، و در برابر 

آنان نداشته باشد، و اظهار غيرتمندى و درشتى نكند، و بالاخره در تمام حالات كه به انجام وظيفه امر به 

داشته  معروف مشغول است قصدش را براى خدا خالص كرده و از جانب او كمك بخواهد و حضرت او را درنظر

باشد. بنابراين اگر به سخن او اعتنا نكردند و پرچم مخالفت برافراشتند صبر كند، و اگر از وى پيروى كردند و 

 222جاى آورد، و امر خود را به حضرت او تفويض نمايد.سخنش را پذيرفتند شكر خدا به

 بيان

 كه امر به معروف و نهى از -موفق بداردتا خداوند شما را به معارف بلندپايه دينش و به جايگاه احكامش  -بدان
باشد. امر به معروف و نهى از منكر چهار منكر در واجب و حرام، واجب، و در مستحب و مكروه، مستحب مى

 شرط دارد:

 علم به حكم. -0

 اصرار فاعل. -1

 احتمال تأثير. -0

 225امن از زيان و ضرر. -2

                                                           
 .114(. مصباح الشريعه، باب شصت و چهارم، ترجمه محمد باقر ساعدى، ص  1)  444
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفأساً   i\از شرايط عموم تكاليف است، و هيچ تكليفى با نبودن قدرت مؤاخذه ندارد« قدرت» (. اين نكته نگفته و نهفته نمايد كه6)  445

عَها آويز رفع مسئوليت گردد، زيرا قدرت مقدمه واجب است و تحصيل اين مقدمه  ولى عدم قدرت بر امر به معروف و نهى از منكر نبايد دست E\إِلاَّ وُسأ
رآن  تواند در فضاى اجتماع ناسالم زندگى كند. لذا قباشد، زيرا ايجاد محيط اجتماعى مناسب شرط مسلمانى است و مسلمان نمىبه حكم عق ل واجب مى

روُفِ وَ   i\فرمايد:امر به معروف و نهى از منكر را شرط ايمان و وصف مؤمن دانسته مىحكيم   ٍْ يَ أأمُروُنَ باِلأمَعأ ليِاءُ بَعأ ضُهُمأ أوَأ وَ الأمُؤأمِنُونَ وَ الأمُؤأمِناتُ بَعأ
نَ عَنِ الأمُنأكَرِ  دارند. ، و از كارهاى ناپسند بازمى«دارندرهاى پسنديده وامىديگرند، كه به كامردان و زنان باايمان، دوستان يك» (؛34) توبه: E\ينَأهَوأ

كُنأتُمأ خيَأرَ   i\روند و مؤمن كسى است كه از عهده انجام اين فريضه برآيد تا بهترين امت گردد.شمار مىبنابراين دو شاهد و دليل محكم بر ايمان به
روُفِ وَ  نَ عَنِ الأمُنأكَرِ وَ تُؤأمِنُونَ باِللَّهِ   أمَُّةٍ أخُأرجَِتأ للِن َّاسِ تَ أأمُروُنَ باِلأمَعأ ايد، شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده» (؛114) آل عمران: E\تنَأهَوأ

 فرمايد:، و به خدا ايمان داريد خدا مى«داريددهيد، و از كار ناپسند بازمىبه كار پسنديده فرمان مى



______________________________ 
 .051ريعه، باب شصت و چهارم، ترجمه محمد باقر ساعدى، ص (. مصباح الش0)

از شرايط عموم تكاليف است، و هيچ تكليفى با نبودن قدرت « قدرت»(. اين نكته نگفته و نهفته نمايد كه 1)
ز رفع آويولى عدم قدرت بر امر به معروف و نهى از منكر نبايد دست لا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعهَا مؤاخذه ندارد

 مسئوليت گردد، زيرا قدرت مقدمه واجب است و تحصيل اين مقدمه به

 019اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

چه ناند و چشوافتد و بر او نهى از منكر مثلا واجب مىبنابراين اگر كسى تنها باشد وظيفه مزبور به گردن او مى

ر شود، و اگر احتمال تأثيفرد ديگرى شروع به امر و نهى نمود و احتمال تأثير در مشاركت داد نيز بر او واجب مى

 نداد واجب نيست.

 بازداشتن از امر ناپسند چند مرتبه دارد:

 اول: نهى به قلب، و شرط آن علم به حكم و اصرار فاعل است.

 دوم: نهى به زبان.

 چه تأثير نكرد روى برگرداند، اعراض نمايد.قلبى نمايد، و چنانسوم: اظهار كراهت 

______________________________ 
تواند در باشد، زيرا ايجاد محيط اجتماعى مناسب شرط مسلمانى است و مسلمان نمىحكم عقل واجب مى

رط ايمان و وصف مؤمن فضاى اجتماع ناسالم زندگى كند. لذا قرآن حكيم امر به معروف و نهى از منكر را ش
(؛ 31وبه: )ت وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بعَْضهُُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعرُْوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فرمايد:دانسته مى

اى ناپسند ، و از كاره«دارندديگرند، كه به كارهاى پسنديده وامىمردان و زنان باايمان، دوستان يك»
روند و مؤمن كسى است كه از عهده انجام اين شمار مىدارند. بنابراين دو شاهد و دليل محكم بر ايمان بهبازمى

ونَ نُكُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّةٍ أُخرِْجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعرُْوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرَِ وَ تُؤْمِ فريضه برآيد تا بهترين امت گردد.

                                                           
\i  نَ عَنِ الأمُنأكَرِ يُؤأمِنُونَ باِللَّهِ وَ الأيَوأ روُفِ وَ ينَأهَوأ خِرِ وَ يَ أأمُروُنَ باِلأمَعأ به خدا و روز قيامت ايمان دارند، و به كار پسنديده فرمان  » (؛111) آل عمران: E\مِ الآأ

 «.دارنددهند و از كار ناپسند بازمىمى
رو  پذير نيست ازاينوسيله امكاننى و استق لال جامعه ملى و دينى جز بدينبنابراين احياء حق و اماته باطل بدين دو واجب پيوند خورده و حفظ حيات دي

شمن دين خالى  نشينى كند ميدان براى دروز عقبپرورى و ضعف را به خود تلقين نمايد و روزبهچه تنبلى و تنبايد مقدمات كار را فراهم آورد و چنان
رآيند  چه افراد مهذّب درصدد اصلاح جامعه برو چنانرسد، ازايننيست و به نهايت نمى  ويژه كه شهوات نفسانى و اميال بشرى محدودماند، بهمى
اشيه  راه هدايت سوق دهند و به راه خير و سعادت رهنمون گردانند ...) حتوانند جلو فساد اجتماع و حركات ناپسند را بگيرند و مفسدان را به شاهمى

 سيد محمد باقر سبزوارى به تلخيص(.) م(



ايد، به كار پسنديده فرمان شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده»(؛ 001)آل عمران:  بِاللَّهِ
 فرمايد:، و به خدا ايمان داريد خدا مى«داريددهيد، و از كار ناپسند بازمىمى

به خدا و روز قيامت »(؛ 002)آل عمران:  وَ يَنهَْوْنَ عنَِ الْمُنْكرَِ يُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخرِِ وَ يَأْمرُُونَ بِالْمعَْرُوفِ
 «.دارنددهند و از كار ناپسند بازمىايمان دارند، و به كار پسنديده فرمان مى

بنابراين احياء حق و اماته باطل بدين دو واجب پيوند خورده و حفظ حيات دينى و استقلال جامعه ملى و دينى 
عف را پرورى و ضچه تنبلى و تنرو بايد مقدمات كار را فراهم آورد و چنانپذير نيست ازاينامكانوسيله جز بدين

 ويژه كه شهواتماند، بهنشينى كند ميدان براى دشمن دين خالى مىروز عقببه خود تلقين نمايد و روزبه
فراد مهذّب درصدد اصلاح جامعه چه ارو چنانرسد، ازايننفسانى و اميال بشرى محدود نيست و به نهايت نمى

ه راه راه هدايت سوق دهند و بتوانند جلو فساد اجتماع و حركات ناپسند را بگيرند و مفسدان را به شاهبرآيند مى
 خير و سعادت رهنمون گردانند ... )حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى به تلخيص(. )م(

 001اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

انجام دهد: مانند شكستن اسباب و آلات لهو و لعب و قمار، و ريختن خمر، و درهم شكستن  چهارم: با دست

 آلات و ابزار خمرسازى و ...

 پنجم: اگر قدرت و توان جسمى باشد با كتك و ضرب و ... اگر راه منحصر همين راه باشد.

ر به معروف و نهى از منكر لازم ششم: جدال، پيكار، شكستن، بستن، زخمى كردن و ... البته اين مرتبه از ام
 است زيرنظر حاكم اسلام صورت پذيرد.

كه اى نيز در باطن و حقيقتى در درون دارد، چنانسان كه صورتى در ظاهر دارد چهرهبارى: احكام الهى آن
دانشمندان خداشناس بر اين نكته آگاهند، و تا وقتى انسان به حقيقت باطنى متخلّق نشود صورت ظاهرى 

ور گردد و در نزديكى او دژ و بارويى محكم اعمال عبادى سود چندانى ندارد، مانند كسى كه دشمن به او حمله
 برم. بديهى است اين گفته او را نجاتوجود داشته باشد ولى پيوسته بگويد: از اين دشمن پناه به اين دژ مى

 چنين، كسى كه تنها به زبانو پيكار نمايد، همدهد و سودى به حال او ندارد بلكه بايد داخل دژ محكم شود نمى
به حال او سود نخواهد بخشيد و از مكر شيطان نجات نخواهد يافت مگر  «اعوذ باللّه من الشيطان» گويدمى
 .«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» گاه بگويد:كه در كنف، امان و حمايت خداوند داخل شود آناين

نهى از منكر را دانستى، لازم است انسان در مرحله اول خودش را مورد امر به  وقتى شرايط امر به معروف و
چه موجب دورى از جوار معروف قرار دهد، دستورهاى خداوند را اجرا و نواهى او را ترك گويد، و خود را از آن

ط دارد، طور كه امر به معروف و نهى از منكر ظاهرى چهار شررحمت الهى است دور سازد بنابراين همان
 گونه نيز در باطن چهار شرط به محاذات و برابر ظاهر وجود دارد.آن



 به محاذات« كسى كه از افكار شيطانى خارج و منسلخ نشود»چه امام عليه السّلام فرمود: بر اين اساس آن
 تا وقتى از آفات نفس و»چه فرمود: شرط اول است، و آن

 000اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 چه فرمود:در برابر شرط دوم است، و آن« ت خود آزاد نگردد و خلاصى نيابدشهوا

در كنف، امان و حمايت خدا و »چه فرمود: باشد، و آندر برابر شرط سوم مى« و شيطان را فرارى ندهد»
 [ است.در برابر شرط چهارم ]ايمن از زيان« وحدانيت او، حفظ و نگهدارى او داخل نشود

هاى نفسانى از صفات نفسانى و از امور قلبى است، دو شرط اول و دوم اين است كه علم و خاطرهوجه در مقابله 
و وجه دو شرط آن اين است كه اتصّاف انسان به صفات ناپسند و پيروى از شهوات نفسانى از اوصاف ثابت و 

ين در مقابله با دو شرط سوم اباشد و وجه فرورفته در جان انسان است كه در مقابله با اصرار غير، بر معصيت مى
 جا آوردتواند دستورات را بهچه به عمل آيد انسان مىاست كه فرار و دور شدن شيطان از امورى است كه چنان

 ها را ترك گويد، و اين در مقابله با صورت احتمال تأثير در غير است.و معصيت

و امن خدا و حفظ و نگهدارى او سبب ايمن  و وجه در دو شرط چهارم اين است كه دخول در چتر حمايت، كنف
 ها است، و اين در مقابله با ايمن شدن از ضرر غير است.شدن از تمام زيان

سپس امام عليه السّلام ده وصف را يادآور شد كه صاحب امر به معروف و نهى از منكر لازم است اين صفات را 
 دارا باشد:

 چيز امر و از كدام نهى نمايد؟ه به كداماول: بايد به حلال و حرام آشنا باشد وگرن

 دوم: خود انسان نخست اوامر الهى را انجام داده و نواهى را ترك كرده باشد.

اى نباشد كه بخواهد سودجويى كند و يا هدف ديگرى را دنبال كرده و به خود گونهسوم: در اندرز به خلق به
 برگرداند.

سر مهربانى، لطف و مدارا سخن بگويد نه با سخنان زشت، درشت،  چهارم: در امر به معروف با زبان خوب، از
 بانگ و فرياد و ...

 پنجم: به تفاوت اخلاق و منش مردم آگاه باشد، و هركس را طبق حال و

 001اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 جايگاهش امر و نهى نمايد.



و نهى او موجب غرور و خودبينى او نشود، و هاى شيطانى باشد و امر ششم: آگاه به كيد و فريب نفس و حيله
اى رسيده كه فقط بايد امر به ها فارغ گرديده و بر همه مردم برترى دارد، و به مرتبهگمان نبرد كه او از همه اين

 معروف نمايد.

ى از و نه رسد براى خدا شكيبايى به خرج دهد، و امر به معروفباره به او مىهايى كه دراينهفتم: بر آزار و اذيت
هاى منكر پاداش آزار مردم نباشد، و از آن شكايت نكند، در امر به معروف و نهى از منكر، عصبيت، حميّت

خاطر امر به كار نبندد، گرچه آنان بهگرى، خشم، كينه و ... را بهخويشاوندى و طرفدارى از آنان، همشهرى
 خردى به او دهند.معروف نسبت بى

ف و نهى از منكر نيّت او فقط خدا باشد و تقرب و نزديكى به او، وقتى كار او براى خدا هشتم: در امر به معرو
 دست آمده شاكر خداوند است.هاى بهكند، و بر موفقيتها صبر و شكيبايى مىباشد بر مخالفت

 اى نهراسد.كنندهنهم: در اين كار بايد همه امور را به خدا بسپارد و از سرزنش هيچ سرزنش

چه ديگران در دام آن گرفتار آمده و مورد نهى قرار كه عيوب خود را در هرلحظه درنظر آورد و از آنايندهم: 
كند واجب است نخست خود را ببيند و شامل حال اند خود را پيراسته ننگرد، بلكه هرگاه ديگرى را امر مىگرفته

كند واجب است نخست خود يگرى را نهى مىخود بداند گرچه خود او اين عمل ار انجام داده باشد، و هروقت د
را نهى كند، گرچه گرد آن عمل نگرديده است، بنابراين بايد اوامر و نواهى خداوند را نخست شامل حال خود 

 بداند و به آن عمل كرده باشد، و هنگام امر به معروف نيز خود را جدا نبيند.

 000اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 دنباله سخن

 -هم السلامعلي -شوند مگر اين كه از پيشوايانكند كمتر يافت مىيادشده در كسى كه امر به معروف مى صفات
لّه لم يدخل في كنف ال»و يا از مؤمنان سنجيده و آزمون داده باشد، مخفى نمايد اين فرمايش امام عليه السّلام 

 ، به سخن ما اشاره كامل دارد.«شود...؛ داخل در چتر حمايت خداوند و توحيد او ... نمى و توحيده

ها اما در حديث نبوى صلّى اللّه عليه و اله در پاسخ ثعلبه اسدى سه عدد از صفات ناپسند قلب ذكر شده و آن
خودبينى و غرور، اما يك اصل  -0هواى نفس و پيروى از آن.  -1پيروى از بخل و نظرتنگى.  -0عبارتند از: 

كه شوند، اما اينآيد ترك شده و آن حبّ دنياست كه همه باهم چهار عدد مىىشمار مها بهاساسى كه سر آن
هاست، چون او اصل همه آن -گرچه خود يك اصل ناپسند است -خاطر اين است كهچرا حبّ دنيا ترك شده به

دنياگرايى رأس همه خطاهاست و سه اصل يادشده بدون اين اصل پيدا نخواهند شد، بنابراين دنياپرستى 
 هاست.ديدآورنده آنپ



توزى، حسد، كبر، غرور، يابد عبارت است از خشم، كينهچه از حبّ دنيا انشعاب مىاما فروع اصول چهارگانه: آن
چه از خودبينى پديد شود عبارت است از بخل، حرص، لابه، مكر و ... آنچه از آز منشعب مىريا و نفاق. آن

گرى، و ... گاهى برخى از درى، دستپاچهنگى، نادانى، احمقى، پردهسآيد عبارت است از انكار حقيقت، دلمى
 يابد.فروع يادشده از يك صفت اصلى يا از دو صفت يا از سه و يا چهار صفت اصلى انشعاب مى

ها اى است كه به عنوان ضدّ آنآورى اوصاف خوب، نيك و پسنديدهدستها تحصيل و بهاما علاج و چاره آن
زدايند، و مانند عفت، شجاعت، حكمت، ن زهد، كرم، بصيرت و امورى كه اصول يادشده را مىباشند، چونامى

رضا، عفو، تسليم، تواضع، بيدارى، اخلاص، سخاوت، توكّل، شكر، توبه، خوف از خدا، اميدوارى به رحمت 
 پروردگار، تصديق اوامر الهى، مهربانى، علم، فهم، مدارا،

 002: اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص

ها با يادآورى احاديث و رواياتى دوستى و محبت، صبر، سلامت نفس، انصاف، حيا و ... نيز چاره و درمان آن

ها هاست، نيز به مدح اضداد خوب آنهاى ناپسند آنآوردهاى زشت و فرآوردهاست كه در سرزنش، آفات و دست

ه سرحد اعتدال برسند، مرز اعتدال اوصاف و وادار كردن نفس به طرف مقابل و به كردارهاى شايسته تا ب

رساند، و كسى كه از اين راه يادشده عبارت است از صراط مستقيم، و راه راستى كه رهپويان را به بهشت مى

 كند ...حتى به مقدار بسيار اندك انحراف گزيند به دوزخ سقوط مى

ب ها كتاترين آنخلاق، كه از جمله شريفهاى ارسند مگر به مطالعه كتاباوصاف يادشده به مرز اعتدال نمى
مولاى ما امام صادق )درود خدا بر او و بر  مصباح الشريعه كفر و ايمان كافى )تأليف مرحوم كلينى( و كتاب

ترين درودها و صلوات و سلام بر آنان باد( است و به جانم سوگند با ترين و گرامىپدران و فرزندان او، شريف
 ترين كتاب در اين باب است.بودن بزرگ همه اختصار و موجز

 نقل شده به سفارش و اندرز ايشان بر -رحمة اللّه -از شيخ و عالم بزرگوار، زينت و زيور ملت و دين، شهيد ثانى
در سفر و حضر با ايشان بوده است، و چه  )مصباح الشريعه( اى كه اين كتابگونهمطالعه اين كتاب شريف، به

سفارشى توصيه فرموده است، خداوند او را پاداشى نيك و فرجامى نيكو عنايت فرمايد و ما و  زيبا اندرز و نيكو
شما را از اوصاف نفسانى ناپسند نگهدارد و اوصاف پسنديده را بدون هيچ كم و كاستى روزى فرمايد. اين بود 

 باره، درود بر خداوند بر پيروان هدايت باد.بخش، سخن ما دراينپايان
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 ى رازهاى نماز مرحوم قاضى سعيدرساله

للّه صلوات ا -به نام خداوند بخشايشگر مهربان بعد از ستايش خدا و درود بر پيامبر خدا و اهل بيت او آل اللّه
قمى  شريف كه او را سعيد -انداز به پيامبر و وصى، محمّدعبد نيازمند به خداوند ولىّ، و چنگ -عليهم أجمعين



گويد: اى مى -خوانند، خداوند او را از سعادتمندان قرار دهد و از پوشش آل عبا عليهم السّلام او را بپوشاندمى
تان را شنوا و درجاتتان را اعلا قرار دهد، ما در اين مقاله هاىبرادران عقلانى و دوستان روحانى، خداوند گوش

به ما بخشيده بيان كنيم، و آن درهايى كه از فضل و بخشش به ما چه خداوند از فضل و كرمش خواهيم آنمى
 گشوده يادآور شويم، و آن عبارت است از حقيقت نماز و معناى آن، و روح اين عبادت و مراد و مقصود آن.

به جانم سوگند: نماز در حقيقت و معنا به منزله انسان است، و به زودى در آخرت به صورت انسانى شريف و 
 ها بالا روندسان كه قرآن به همان شكوهمندى تجلىّ خواهد نمود، بلكه وقتى پردههور خواهد يافت، آنزيبا ظ

 هركسى به صورت اصلى خواهد آمد.

اى باشد كه از ماده مجرد است، و از حقايقى باشد كه از قوّه و استعداد برهنه چه از امور بلندپايهخلاصه هرآن
باشند، و اين امر به خاطر نور حتى مجموعه عالم اين شأن و رتبه را دارا مىاند، است، همه به صورت انسان

 فراوان ساختار انسان

 003اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

[ صورتى وجود ندارد، و زير اين سخن رازى نهفته است و فوق او از نظر شرافت در قوه و امكان ]عالم امكان

 223هاى احسان چيزى چشيده باشد.ز سفرهداند كه ااست، اين راز را كسى مى

 گفتارپيش

باشد كه عبارت است از بدان: غير از روزه، هدف بقيه اعمال و عبادات رسيدن به مرتبه حقيقى انسانيّت مى
 223)جايگاه بهشت برين(« جنّة المأوى»)سايبان قرب حق(، « سدرة المنتهى»)خشنودى خدا(، « رضوان اللّه»

خاطر است كه اعمال و عبادات همه مثال و نمونه حالات ذاتى خرت است، و اين بدانكه جمع ميان دنيا و آ
چه رو از مولاى ما حضرت على عليه السّلام بنابر آنانسان الهى و نمونه حركات معنوى بشر نورى است، ازاين

م چه گفتيج تو را به آننيز افعال ح«. من نماز و روزه مؤمنانم»خوانيم: در خطبه البيان و غير آن وارد شده مى
هايى است هاى عالم بالا و ملأ اعلا و تجديد عهد و پيمانرهنمون است، زيرا مناسك حج يادآور عهد و پيمان

كه در عالم انوار از جميع خلق به الوهيت بزرگ و رسالت عظيم گرفته شده، و اشاره است به طواف نفوس گرد 
ها هاى پيموده شده به سوى دار عصيان، بداناست كه در منزل عرش خداوند رحمان، و اعتراف به گناهانى

اعتراف گرديد، و صعود روحانى است به جايگاه رفيع ديگر تا برسد به افق روشن كه اصل آرزوهاست، نيز مايه 
ارتقاء اوصاف روح و ضمير است تا با شكوفايى استعدادش بتواند همه جهانيان را ملاقات كند، كه اين خود 

 آرزوهاست. آخرين

                                                           
بينى، ا او را مىجا آورى كه گوياى بهگونهچه در خبر وارد شده كه احسان آن است كه بندگى خداوند را بههاى احسان اشاره است به آن(. سفره1 ) 446

 ،) از مؤلف رحمة اللّه(.) م(112، ص  23و اگر تو كسى نيستى كه بتوانى او را ديد قطعا او تو را خواهد ديد، بحار الانوار، ج  
 (. برگرفته از آيات سوره النجم.6)  447



______________________________ 
اى گونهچه در خبر وارد شده كه احسان آن است كه بندگى خداوند را بههاى احسان اشاره است به آن(. سفره0)

بينى، و اگر تو كسى نيستى كه بتوانى او را ديد قطعا او تو را خواهد ديد، بحار جا آورى كه گويا او را مىبه
 ، )از مؤلف رحمة اللّه(. )م(093، ص 33 الانوار، ج

 (. برگرفته از آيات سوره النجم.1)
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حتى مرتبه  -هاهاى دنيا و آخرت و ترك همه مقام و مرتبهبرخلاف روزه، زيرا روزه امساك و بازايستادن از لذت

خدا، مبدأ و خاستگاه همه موجودات است. لذا در روايت و دور ريختن هر كوچك و بزرگ و رسيدن به  -انسانيت

چيز فانى دار از همهخاطر است كه روزهآمده كه خداوند فرمود: روزه از من است و من پاداش آنم، و اين بدان

اش ماندگارى به ماندگارى خداوند متعال شود و حتى از فنايش هم فانى است، البته اين مقام و مرتبه لازمهمى

 كه سخن را:و خلاصه ايناست 

 در بيان رازهاى اوضاع نماز

شان در كنيم، بلكه از باب ذوق صاحبان حال در عروج ملكوتىگيرى مىهاى آن اجمالا پىو حقايق صورت
 -شوند، زيرا نماز معراج مؤمن و نردبان ترقى انسان سالك راه خداخدمت حضرت ذو الجلال به آن متخلّق مى

و  ها ترقى كرده و هفت حجابافزار و پاچيله به آسماناست. سالك با اين دست -الم هستىسرپرست بااقتدار ع
 شكافد.ها را مىپرده آسمان

رفت از آرزوها و ترك سرانجام، عاقبت است نخستين جايگاه آن در تكبيرهاى شكاف آسمان اول: به برون -0
 [ نماز است.]موسوم به تكبيرات افتتاحيهاذان و دومين جايگاه آن در يكى از تكبيرهاى آغازين 

ها در اعمال حسّى است. جايگاه نخست شكافتن آسمان دوم: به جمع شدن حواس هنگام عمل و عزل آن -1
آن گواهى به رسالت حضرت ختمى مرتبت صلىّ اللّه عليه و اله و جايگاه ديگر در سومين تكبيرهاى افتتاحيه 

 نماز است.

 .223...[ شكافتن آسمان سوم -0]

پاره كردن آسمان چهارم: به نگهدارى دل از تفكر و انديشه در غير خداوند است و جايگاه اول آن در سه  -2
 حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح و حيّ على خير العمل ذكر

                                                           
 (. شكافتن آسمان سوم در متن كتاب موجود نيست و شايد از ق لم ناسخان افتاده باشد.) م(1)  448



______________________________ 
 ناسخان افتاده باشد. )م((. شكافتن آسمان سوم در متن كتاب موجود نيست و شايد از قلم 0)

 003اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 است. و جايگاه دوم آن در تكبير چهارم از تكبيرهاى مستحبى آغازين نماز است.

هاى آن شكافتن آسمان پنجم: به نگهدارى عقل و خرد و نگهداشت آن از خردورزى است. يكى از جايگاه -5
 در پنجمين تكبيرات افتتاحيه است.و ديگر جاى آن  حيّ على الفلاح در

نيازى كامل از أنانيّت، منيّت، باليدن و ... است، جايگاه شكاف آسمان ششم: به ترك همه ماسوى اللّه و بى -3
 و جاى ديگر آن در تكبير ششم است. حيّ على خير العمل اول آن در

د. باشماندگارى و جاودانگى او مى شكافتن آسمان هفتم: به رسيدن به خداى سبحان و ماندگار شدن به -3
ت قد قام بنابراين وقتى سالك الى اللهّ به اين درجه رسيد درواقع به آخرين اهداف )غاية الغايات( رسيده و

محقق شده و باب خيرات بازگرديده و در حقيقت مفاد آخرين تكبيرات افتتاحيه به منصه ظهور و بروز  الصلاة
وت كه در ملكست كه اشاره كرده گفتيم: كسى آن را نخواهد دانست مگر اينرسيده است و اين همان سخنى ا

كه دوبار يابد مگر آنها راه نمىها نفوذ كرده و از بندگان برگزيده خداوند باشد، و كسى به ملكوت آسمانآسمان
كُمْ لَقَدْ خلََقْنا فَوْقَ وَ فرمايد،مى -به عنوان راستگوترين راستگويان -كه خداوند متعالچنان 229زاييده شده باشد،

و به راستى ما بالاى سر شما هفت راه آسمانى آفريديم و از كار » 251؛سَبْعَ طرَائِقَ وَ ما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافلِِينَ
 «.ايمخلق غافل نبوده

روح نماز در هاى نردبان ترقى به راستى در اصل نماز است، البته نماز، حق نماز، و اما صعود به درجات و پله
 متخلّق و متصف شدن به سه توحيد است:

 توحيد افعال؛ -0

 توحيد اسماء و صفات؛ -1

______________________________ 
كه ظاهرا در عبادت حال آن« و لا يلج ملكوت السّماوات من لم يولد مرتين»(. در متن كتاب آمده است: 0)

 افتادگى وجود دارد.

 .03(. مؤمنون: 1)

                                                           
 كه ظاهرا در عبادت افتادگى وجود دارد.حال آن« و لا يلج ملكوت السّماوات من لم يولد مرتين» (. در متن كتاب آمده است:1)  449

 .13(. مؤمنون: 6)  450
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 توحيد ذات؛ -0

 توحيدهاى يادشده درصدد بيان حركت و سير سالك است در اين مقام، و ترقى اوست به اين درجات.

هاى سفر« اسفار»درجه اول توحيد افعال و مظهر آن قيام نماز است، توحيد افعال نخستين مرتبه از مراتب  -0
فر در اوصاف خدا، و سفر از خدا به خلق كه مقام ديدن افعال است از ناحيه گانه، يعنى سفر به سوى خدا، سسه

پارچه از خدا بنگرد مبناى اهل اما اگر تمام افعال را يك -باشندچنان كه مشهور بر اين ترتيب مى -خداى واحد
 كنم.حق است و من سروده حكيم غزنوى را بر اين نگرش حمل مى

 250نسيم است و موج در تكراريك   يك دهن بينى و سخن بسيار

   

كه توحيد افعال آن است كه در سراى وجود يك فعل بسيط بدون جزء و بدون تعدّد وجود دارد، خلاصه اين
يعنى ذاتا در آن دومى وجود ندارد، ولى تعدّد و كثرت برخاسته از موضوع فعل ]جايى و چيزى كه مورد فعل قرار 

 دقت كن.[ است نه از ذات فعل، خوب گرفته

سپس وجه اشاره به اين توحيد در آينه قيام نماز است كه در حال قيام، فاتحة الكتاب )سوره حمد( قرائت 
لا صلاة إلّا »كه در حديث آمده است: چه فاتحة الكتاب خوانده نشود نماز ناقص است. چنانشود و چنانمى

 زيرا اولا:، «شودنماز جز به فاتحة الكتاب درست نمى 251؛بفاتحة الكتاب

رساند و اين مقصود را ادا اولا: حمد و ستايش خدا نمودن كه در اول فاتحه وارد شده است همين مطلب را مى
ها ها، و تمام مدح و ثنا و ستايشآن است كه همه نيكى -نزد ارباب حال -كند، چراكه معناى حمدمى

 و هيچ زيبايى -خواه بر خود يا ديگران -مخصوص خداوند است، نيكى آن است كه زيبايى را آشكار نمايد

______________________________ 
 اند. )م((. برخى اين سروده را در ديوان نظامى نيافته0)

 .5، حديث 053، تتمة الكتاب الصلاة أبواب القراءة، باب الأول، ص 2(. مستدرك الوسائل، ج 1)

 021اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

                                                           
 اند.) م((. برخى اين سروده را در ديوان نظامى نيافته1)  451

 .1، حديث  119، تتمة الكتاب الصلاة أبواب القراءة، باب الأول، ص  1(. مستدرك الوسائل، ج  6)  452



 زيبايى خداوند سبحان وجود ندارد.راستينى چونان 

 دنبال ذكر چهار نكته است: -سان كه در اول سوره حمد آمدهآن -و ثانيا: ستايش و حمد خدا نمودن

 اند.همه از خداوند به عنوان مبدأ هستى سرچشمه گرفته -0

 گردند.به سوى او برمى -1

 باشند.براى او مى -0

 به كمك او نيازمندند. -2

 هاى اللّه، ربّ العالمين، الرحّمان، و الرحّيم بدان اشاره دارند.ته را ناماين چهار نك

اند، اما در وجود عقلى از اللّه، و در وجود نفسى از ربّ اين چهار نام نيكو از خداوند نشأت گرفته و برخاسته
اى مى بنابه ترتيب يادشده داررو هر اسالعالمين، و به وجود طبيعى از الرحمان، و به وجود انسانى از الرحيم، ازاين

هاى يادشده سخت دشوار است، جز بر يك مرتبه ويژه است، گرچه فهم اين مطلب و استخراج آن از اين نام
 كسى كه خداوند متعال او را نيروى بصيرت بخشيده باشد.

ه گردند، البتبه او برمىچيز )ماسوى اللّه( كس و همهاشاره به نكته دوم است، يعنى همه «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»
 هاى ياد شده مترتب بر نام سابق و در پى آن تنظيم يافته است.كه هريك از نامواسطه انسان كامل، چنانبه

 -كه در اخبار پيشوايان پاكچيز براى اوست، چنانكس و همهاشاره است به نكته سوم يعنى همه «إيَِّاكَ نَعْبُدُ»
 .«خواهيمچيز را از تو مى؛ همهإيّاك نطلب»گونه تفسير شده كه يعنى اين -أجمعين صلوات اللّه عليهم»

 چيز به كمك و ياورى او نيازمند است.اشاره به نكته چهارم دارد يعنى همه «إيَِّاكَ نسَْتَعِينُ»

 020اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 خلاصه سخن

كه هيچ توانى ندارد، و مالك سود و زيان خودش  قيام نماز، همان ايستادن بنده مملوك است )يعنى كسى
خواهد و باشد( نزد مولاى مقتدر و توانمند و نزد سلطانى كه عبد خود را در افعال و كردارى كه از او مىنمى
 250سازد.گاه مجبور نمىها تعلق گرفته است، هيچكند و قضاى او به اصلاح آنها را تدبير مىآن

                                                           
خيزد و او سرچشمه  ز ناحيه خداوند برمى، ذات نيرو و توان ا«لا حول و لا قوّة إلا باللّه العليّ العليم» (. شايان ذكر است كه توحيد افعالى خدا يعنى1)  453

بودن كه نام  « بّ ارج» كه او مجبوركننده خلق است به افعال و كردار ارادى خويش، و به ديگر سخن بايد فرق گذاشت بينهاست نه ايننيرو و توان
فمن شاهد  » ويد:گاختيار اوست. ابن عربى مى  نيكوى خداوند متعال در چهارچوب توحيد افعالى است و بين جبر كه در چنبره و چهارچوب فعل عبد و



______________________________ 
وان از ، ذات نيرو و ت«لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العليم»(. شايان ذكر است كه توحيد افعالى خدا يعنى 0)

كه او مجبوركننده خلق است به افعال و كردار هاست نه اينخيزد و او سرچشمه نيرو و توانناحيه خداوند برمى
بودن كه نام نيكوى خداوند متعال در چهارچوب « جبّار»شت بين ارادى خويش، و به ديگر سخن بايد فرق گذا

فمن »گويد: توحيد افعالى است و بين جبر كه در چنبره و چهارچوب فعل عبد و اختيار اوست. ابن عربى مى
سان فهمد كه انشاهد الجبر في الاختيار علم أنّ المختار مجبور في اختياره؛ كسى كه جبر را در اختيار ديد مى

خواهد جباريت خداوند را از اجبار جدا كند، زيرا جبّار از ، وى مى«حب اختيار مجبور است اختيار داشته باشدصا
اوصاف فعل خداست و به تدبير امور مرتبط است، يعنى توحيد افعالى خداوند است كه جهان را تدبير و اصلاح 

ابد از خود اراده، فعل و عملى جز اراده و خواسته كند، و هرگاه عبد به مقام تقرب و اراده مطلق خداوند راه يمى
 بيند، و اين غير از نظر اشاعره و جبريّون است.خدا نمى

 صاحب مثنوى مبناى توحيد افعالى و جدايى جباريّت از جبر را به زيبايى ترسيم كرده و سروده است:

 «ما رميت إذ رميت»گفت ايزد   تو ز قرآن بازخوان تفسير بيت

 ما كمان و تيراندازش خداست  پرّانيم تير، آن نى زماستگر به 

 ذكر جبّارى براى زارى است  اين نه جبر اين معنى جباّرى است

 خجلت ما شد دليل اختيار  زارى ما شد دليل اضطرار

 و اين دريغ و خجلت و آزرم چيست؟  گر نبودى اختيار اين شرم چيست؟

   

                                                           
، «ته باشدفهمد كه انسان صاحب اختيار مجبور است اختيار داشالجبر في الاختيار علم أنّ المختار مجبور في اختياره؛ كسى كه جبر را در اختيار ديد مى

كه    ت و به تدبير امور مرتبط است، يعنى توحيد افعالى خداوند استخواهد جباريت خداوند را از اجبار جدا كند، زيرا جبّ ار از اوصاف فعل خداسوى مى
بيند، كند، و هرگاه عبد به مق ام تقرب و اراده مطلق خداوند راه يابد از خود اراده، فعل و عملى جز اراده و خواسته خدا نمىجهان را تدبير و اصلاح مى

 و اين غير از نظر اشاعره و جبريّون است.
 ى توحيد افعالى و جدايى جباريّت از جبر را به زيبايى ترسيم كرده و سروده است:صاحب مثنوى مبنا

\s\iتو ز قرآن بازخوان تفسير بيت ُُ\z ما رميت إذ رميت» گفت ايزد»\z گر به پراّنيم تير، آن نى زماست\z ما كمان و تيراندازش خداست\z    اين
گر نبودى اختيار اين شرم   z\خجلت ما شد دليل اختيار  z\زارى ما شد دليل اضطرار z\ذكر جبّ ارى براى زارى است z\نه جبر اين معنى جبّ ارى است

وى نبرد على عليه السّلام با آن پهلوان) شايد عمرو بن عبدود( را در چهارچوب توحيد افعالى   z\E\E\و اين دريغ و خجلت و آزرم چيست؟ z\چيست؟
 آورده و سروده است:

\s\iزنمُُ گفت من تيغ از پى حق مى\z بنده حقمّ نه مأمور تنم\z\E\E\s\iشير حقمّ نيستم شير هوا ُُ\z فعل من بر دين من باشد گوا\z   من چو
چو تيغم پر    من z\غير حق را من عدم انگاشتم z\را من زره برداشتم« خود» رخت z\در حراب E\«ما رمََيأتَ إِذأ رمََيأتَ » z\i\تيغم و آن زننده آفتاب

  z\تيغ حلمم گردن خشمم زده است z\برد او را كه نبود اهل نياز z\باد خشم و باد شهوت باد آز z\زنده گردانم نه كشته در قتال z\گهرهاى وصال
و   16ح از اين ق لم، ص  ) ر. ك: كشف المعنى عن سرّ أسماء اللّه الحسنى، از محى الدين عربى، ترجمه و شر z\E\E\خشم حق بر من چو رحمت آمده است

 ش(.) م( 1393، نشر مطبوعات دينى، چاپ اول، 11



با آن پهلوان )شايد عمرو بن عبدود( را در چهارچوب توحيد افعالى آورده و سروده وى نبرد على عليه السّلام 
 است:

 بنده حقّم نه مأمور تنم  زنمگفت من تيغ از پى حق مى

   

 

 021اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

، ها، مجرداتزمينىها، شايسته خاطرسازى است كه حكم توحيد افعالى در همه اشياء، از بزرگ، كوچك، آسمانى

و ماديات سارى و جارى است، اين است معناى توحيد افعالى و مستند ساختن چيزى را به خداى بزرگ. چون 

هاى خود را از دو طرف كاملا كشيده، ايستد كه )بنا به مذهب اماميه( دستاى مىگونهنمازگزار در حال قيام به

)نه جبر  «أمر بين الأمرين» و چسبيده باشد، تا معنى مذهب اماميهها به زانانگشتان از هم فاصله نداشته و دست

ذهب ها روى هم به سينه چسباندن برپايه مگردد. بنابراين تكفير، يعنى دستو نه تفويض( به خوبى آشكار مى

 جبر ناپسند است و اهل تكفير به كفر مذموم نسبت دارند.

ر ذك «العظيم» يابد، زيرا در ركوع نام مباركصفات، تجلّى مىدرجه و پله دوم در ركوع، مقام توحيد اسماء و 
خوانيم رو در روايات مىشده و بسى روشن است كه عظيم به اعتبار اخذ ذات در اسماء و صفات است، ازاين

 علىّ( به -است. بنابراين علوّ و برترى ) «العلي العظيم» هاى نيكو برگزيدنخستين نامى كه خداوند از ميان نام
 حسب صفات و اسما است.حسب مراتب ذات است و عظمت، بزرگى و عظيم به

آمده كه اشاره است به جمع ميان  []سبحان ربّي العظيم و بحمده نيز در ركوع تسبيح و تحميد به عنوان ذكر
 تنزيه )پيراسته نمودن( و تشبيه، و جمع ميان اين دو راه

______________________________ 
 

 فعل من بر دين من باشد گوا  نيستم شير هوا شير حقّم

 در حراب «ما رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ»  من چو تيغم و آن زننده آفتاب

 غير حق را من عدم انگاشتم  را من زره برداشتم« خود»رخت 

 زنده گردانم نه كشته در قتال  من چو تيغم پر گهرهاى وصال



 او را كه نبود اهل نياز برد  باد خشم و باد شهوت باد آز

 خشم حق بر من چو رحمت آمده است  تيغ حلمم گردن خشمم زده است

   

، 95و  21)ر. ك: كشف المعنى عن سرّ أسماء اللّه الحسنى، از محى الدين عربى، ترجمه و شرح از اين قلم، ص 
 ش(. )م( 0030نشر مطبوعات دينى، چاپ اول، 

 020ص: اسرار عبادات و حقيقت نماز، 

« واو»ه آيد كراست، صاف و بدون اعوجاج، كژى و انحراف است، اين تفسير بيشتر با اين فرض ادبى راست مى

حاليه باشد، بنابراين تنزيه در اين مقام كه مفاد تسبيح )سبحان( باشد ظاهرتر است. يعنى تنزيه « و بحمده»در 

و شريك بودن غير است با خداوند قادر در صفتى  به معناى تسبيح، ظهور صفتى از صفات غير است در مظاهر،

طور به شود كه عالمگونه تصور مىهاى بلندش، اما تشبيه كه مفاد حمد و تحميد است ايناز صفات نيكو و نام

گاه اوست، و او تنها كسى است كه در آسمان كلى همه مظاهر، مجالى و آينه صفات خداوند است و همه جلوه

شود، و هيچ صدايى جز صداى او شنيده خداوند است، هيچ نورى جز نور او ديده نمىخداوند و در زمين 

كه مفاد اين سخن در دعاى ايام هفته وارد شده است، نيز وقتى سالك كوى دوست عظمت و شود. چناننمى

ند كده مىبيند و سيطره و هيمنه قدرت او را در كلى و جزيى مشاهها مىگاهبزرگى خداوند بزرگ را در تجلّى

ازگزار رو نمنمايد، اين ديدگاه به اعتبار ظهور صفات بزرگ اوست، ازايناحساس كوچكى بلكه هيچ و پوچى مى

گاه كمالات بلندپايه او اگر به چشمش سرمه نور آيات خدا كشيده باشد همه اشياء عالم را، مظهر و تجلّى

 252روند.شمار مىات خداوند بهطور كلى همه عالم اسماء و صفنمايد، بلكه بهمشاهده مى

______________________________ 
لقد تجلىّ اللّه لعباده في كلامه و لكن لا يبصرون »(. از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه فرمود: 0)

، نيز روايت شده كه «بينند؛ خداوند در كلام خودش )قرآن( تجلى كرد ولى مردم نمى031)مفتاح الفلاح، ص 
رفت، بعدا از سبب مدهوشى او اى در نماز به حال غشوه و مدهوشى مىضرت صادق در برخى ايام با تكرار آيهح

؛ پيوسته در اين آيه 031ما زلت أردّد هذه الآية حتّى سمعتها من قائلها )مفتاح الفلاح، ص »پرسيدند فرمود: 
                                                           

؛ خداوند در كلام  336لقد تجلّى اللّه لعباده في كلامه و لكن لا يبصرون) مفتاح الف لاح، ص  » (. از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه فرمود:1)  454
شى  اى در نماز به حال غشوه و مدهو شده كه حضرت صادق در برخى ايام با تكرار آيه  ، نيز روايت«بينندخودش) قرآن( تجلى كرد ولى مردم نمى

؛ پيوسته در اين آيه تكرار  336ما زلت أردّد هذه الآية حتّى سمعتها من ق ائلها) مفتاح الف لاح، ص  » رفت، بعدا از سبب مدهوشى او پرسيدند فرمود:مى
  ، برخى از عارف ان گفته است زبان امام صادق عليه السّلام در اين وقت مانند شجره طور بوده است«شنيدمكه از ق ائل آن، حضرت بارى تعالى  كردم تا اين

ردى  ، گوينده اين سخن عارف مشهور شيخ شهاب الدين سهرو «إنّي أنا اللّه به راستى و درستى من خداوند هستم» فرمايد:كه خداوند درباره آن مى
 سترى:است، و چه نيكو سروده است شيخ شب

\s\iروا باشد أنا الحق از درختى ُُ\z  بختىچرا نبود روا از نيك\z\E\E  :حكيم محقق حاجى سبزوارى نيز سروده است 
\s\iيى نيست كه دعوى أنا الحق شنودُُ موسى\z ورنه اين زمزمه اندر شجرى نيست كه نيست\z\E\E)ر. ك: حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(.) م ( 



رخى از عارفان گفته است زبان امام صادق عليه ، ب«كه از قائل آن، حضرت بارى تعالى شنيدمتكرار كردم تا اين
 إنّي أنا اللّه به راستى و درستى»فرمايد: السّلام در اين وقت مانند شجره طور بوده است كه خداوند درباره آن مى

 ،«من خداوند هستم

 022اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 درجه سوم در سجود

كه  «ربيّ الأعلى» ت است، زيرا در آن نام برتر و اعلاى پروردگارمقام توحيد ذات و فناى موجوداسجود قائم
كار رفته است، و دانستى كه ها دارد بهدلالت بر قهر، سلطه و چيرگى او بر ظاهر و باطن موجودات و فناى آن

 ورود. حسب صفات از مرتبه ذات به شمار مىهاى مرتبه ذات است مانند عظمت كه بهعلوّ و برترى از ويژگى
شكى نيست وقتى نام برتر ذات تجلىّ نمايد ديگر چيزى از اشياء به عنوان ذات و اثر باقى نخواهد ماند، سجده 

چسبد نزد مخاطب چيزى افتد و به آن مىنيز به معناى به زمين چسبيدن است و كسى كه روى زمين مى
 سان كهآن [بّي الأعلى و بحمده]سبحان ر آيد، نيز در سجده ذكر تسبيح و تحميد وجود داردحساب نمىبه

عمل آمد، بنابراين تنزيه و پيراسته نمودن خداوند در مقام سجده اين نكته را خاطرنشان باره پژوهشى بهدراين
ها خداوند كند كه تنسازد كه غيرخدا ذاتى نيست، چيزى نيست و وجودى ندارد، و تحميد اين نكته را بيان مىمى

 خوانيم:كه در دعاها مى، باطن، اول و آخر است، چناناست كه داراى صفات ظاهر

 «ء معهلا شي» اين فقره اشاره به مقام تنزيه دارد، نيز در دعا وارد شده است كه «يا هو، يا من لا هو إلّا هو»
 تواند با خدا باشد، اين فقره اشاره به مقام تحميد دارد.چيزى با خدا نيست، يعنى ازلا و ابدا چيزى نمى

______________________________ 
 گوينده اين سخن عارف مشهور شيخ شهاب الدين سهروردى است، و چه نيكو سروده است شيخ شبسترى:

 بختىچرا نبود روا از نيك  روا باشد أنا الحق از درختى

   

 حكيم محقق حاجى سبزوارى نيز سروده است:

 اين زمزمه اندر شجرى نيست كه نيستورنه   يى نيست كه دعوى أنا الحق شنودموسى

   

 )ر. ك: حاشيه سيد محمد باقر سبزوارى(. )م(

 025اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 



 نتيجه سخن

حسب سه ركن يادشده )قيام، ركوع و سجود( اين است كه هرگاه عبد از دنيا و روح نماز و حقيقت عقلى آن به
برگرداند و چونان بنده ذليل در برابر مولاى جليل بايستد، بايد خود را از چه مايه آرزوهاى اوست روى هرآن

كه فعل يا امر ديگرى را به خود نسبت دهد پاك و پيراسته سازد، و بر مولاى جليل چنين وانمايد كه در اين
ارد، و وجود ندباشد، بلكه هيچ توان و نيرويى جز به قوه و قدرت خداوند متعال هيچ سود و زيانى مالك خود نمى

ها را به خداوند نسبت دهد، زيرا قيام او در برابر خدا برخاسته از قايم به ذات همه كمال، خوبى، نيكى و توان
دارد، و كند و سرپا مىآورد )از جمله قيام( كمك مىچه به دست مىبودن خداست، و خداوند هركسى را در آن

 255انسان جز تلاش و كوشش خود، چيزى ندارد.

نگهى قيام به معنى آشكارا جدا شدن از جايگاه و تاريكخانه عالم ماده و بيرون آمدن از مخزن ظلمت، وا
محروميت و دورى، و درآمدن به ميدان، عرصه و ساحت قرب و نشستن سر سفره وصال و نگريستن توكّل 

ءٌ لِمَنِ الْملُْكُ الْيَومَْ للَِّهِ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْعَلىَ  يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى كه فرمود:خداوند ذو الجلال است، چنان
ماند، امروز فرمانروايى از آن آن روز كه آنان ظاهر گردند، چيزى از آنان بر خدا پوشيده نمى» 253؛الوْاحِدِ الْقَهَّارِ/

 «.كيست؟ از آن خداوند يكتاى قهّار است

ن دارد، يا در گفتارى دروغ گويد، زيرا در حال قيام در برابر بنابراين امكان ندارد نمازگزار حال خويش را پنها
 قُلْ/ خدايى آشكار شده كه همه به او نسبت دارند

______________________________ 
)سبحان( را بر توحيد ذات و )قدّوس( را بر توحيد اسماء و صفات حمل كرديم، زيرا سبوح تنها « سبّوح»(. ما 0)

ته كه گفگردد مانند اينشود، برخلاف قدّوس كه بر موجودات عالم امر نيز استعمال مىدر خداوند استعمال مى
شود عالم قدس، فرشتگان قديّسين، و دانستى كه عالم امر مظهر صفات خداوند است، و گاهى به عالم امر مى

حاشيه )« الملك و له الحمد له»گيرد مانند شود، عالم امر در برابر عالم خلق نيز قرار مىعالم حمد نيز اطلاق مى
 قاضى سعيد، مؤلف(.

 .03(. غافر: 1)

 023اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

                                                           
شود، برخلاف  سبحان( را بر توحيد ذات و) قدّوس( را بر توحيد اسماء و صف ات حمل كرديم، زيرا سبوح تنها در خداوند استعمال مى«) وحسبّ » (. ما1)  455

ف ات  شود عالم قدس، فرشتگان قدّيسين، و دانستى كه عالم امر مظهر صكه گفته مىگردد مانند اينقدّوس كه بر موجودات عالم امر نيز استعمال مى
) حاشيه ق اضى  «له الملك و له الحمد» گيرد مانندشود، عالم امر در برابر عالم خلق نيز قرار مىاوند است، و گاهى به عالم امر عالم حمد نيز اطلاق مىخد

 سعيد، مؤلف(.
 .12(. غافر: 6)  456



د، و گنجكس جز او نمى، و وحدت حقهّ حقيقيهّ در فرمانروايى هيچ«بگو همه از نزد خداوندند»؛ كُلٌّ منِْ عِنْدِ اللَّهِ/

 كسى با او شريك نيست.

د كه تمام عالم وجوآيد مگر اينفهمد كه توحيد فعلى راست نمىنايل آمد مىسپس وقتى عبد به اين مقام 
ها )همه به عنوان مصنوع گاه و آينههاى نيكوى او باشند، زيرا تجلّىگاه انوار ناموش مظاهر صفات و جلوهآينه

وصافى است كه در دهند، و هر فعلى مظهر وصف يا اهاست را نشان مىچه در درون صانع و سازنده آنخدا( آن
ها تجلّى كرده و براى عبد جاست كه نور عظمت خداوند در آنهاى آن بوده است، از ايننهاد فاعل يا فاعل

كه به حالت ركوع كرنش كرده فهمد كه مالك خويشتن خويش نيست جز به اينرو مىآشكار شده است، ازاين
سيطره، بزرگى و استيلاى خداوند بر او روشن شود، و  جا كهشروع به كوچك نمايى و هيچ و پوچى نمايد، تا آن

 اى به او نمودهگونهتجلىّ اسماء و صفات را بفهمد، و سلطان صفات كاملا بر او ظاهر شود، و انوار كمالات به
چه ديد جز مظهر صفات شود كه هيچ نورى جز نور خدا ديده نشود، و هيچ ظهورى جز ظهور خدا نباشد، و هرآن

وزن هم» 253،وَ ما يَعزُْبُ عنَْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ/ ، و مصداق اين آيه گرددخدا نبيند
 «.اى، نه در زمين و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نيستذرّه

، يعنى پس از ركوع در ها متخلّق گرديدسپس وقتى عبد دو مقام يادشده )قيام و ركوع( را درك كرد و به آن
. لذا هاى گذشته استشود كه بالاتر از نور مقامكنندگان راستين درآمد، نور ديگرى بر او آشكار مىجرگه ركوع

رو نبيند ازاينمايد و همه اسماء و صفات را در ظهور احديت مستهلك مىآغاز سلوك به بلنداى اين كوه طور مى
از اين  -سجود يعنى اظهار فنا و نابود ديدن خود و جميع اشياء -كند،مىشروع به سقوط و فرود به سمت سجود 

گامى كه كند. و هنديدگاه وقتى سر به سجود نهاد به مقام فنا باريافته، خلعت و لباس زيباى بقاء را بر تن مى
 اين مقام را درك كرد و به سعادت ماندگارى به

______________________________ 
 .30(. يونس: 0)
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دارد، چراكه به يك نحوه نشاط و شادمانى دست يافته كه ماندگارى خداى متعال نايل آمد سر از سجده برمى

 برآمد آن شرافت و امتياز بزرگ عبوديت و بندگى است.

وجود دارد؛ چون حكم به ولى اين مقام گرچه توحيدى ذاتى است جز اينكه در او شائبه و خلطى از غير خدا 
اش نظر به غير است، گرچه غير محكوم به فناست، سپس هلاك و نابودى اسماء و صفات )ماسوى اللّه( لازمه

شود چون نور واحد و مقدّس از نياز به ظاهر صفات را دارد از اين شرك خلاص مىوقتى سر از سجده برمى
لك كه آن مظاهر نزد او مستمه است تا لازم آيد حكم نمايد به اينگاههاى كماليّبيند كه منزّه از نياز به جلوهمى
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رود تا به انتهاى سعادت رو دگربار به سجده مىاند، بلكه او تعالى اول و آخر، ظاهر و باطن است ازاينو باطل
 برسد يعنى به باقى داشتن خداوند نه باقى شدن به بقاء اللّه، خوب دقت كن.

 گرىروشن

ه و كه پيامبر صلّى اللّه علي -رحمة اللّه -به عمل آمده روايتى است از كتاب علل الشرايع صدوق تأييد پژوهش
اله در شب معراج وقتى سر خود را براى ركوع خم كرد عرش بزرگ خداوند را ديد و او را حمد و ستايش كرد و 

رو به دمر آمده سجده نمود، و نچون سر از ركوع بلند نمود نورى ديد كه او را به حيرت و دهشت انداخت ازاي
چون سر از سجده اول برداشت دگربار آن نور را مشاهده كرد لذا سر به سجده دوم نهاد و چون سر از سجده 

 دوم برداشت ديگر آن نور را نديد. شما حدس قوى بر اين تأييد داشته باش.

 دنباله سخن

روزى كه كارزار و » 253؛يُدْعوَْنَ إِلَى السُّجوُدِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ/ يَومَْ يكُْشَفُ عنَْ ساقٍ وَ فرمايد:خداوند متعال مى
 رهايى دشوار شود و به سجده فراخوانده شوند

______________________________ 
 .21(. قلم: 0)

 023اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

ت شود، و در خبر آمده اسحق روشن مىبنابراين شكى نيست كه در ركوع، ساق ظاهر و «. در خود توانايى نيابند

كه صريح آيه است، و كه حالت ركوع حجاب نورانى است و خواهان است كه در پى آن سجود واقع گردد، چنان

ويژه در نماز تا ساق پا در ركوع ديده شود و امكان دارد كه كشف ساق اشاره باشد به كوتاه كردن جامه، به

 بازگشت گردد. متذكر عالم نور و جايگاه رجوع و

 آشكارسازى

چه باقيات الصالحات است چه ما پژوهيديم تنها در مقام علم و بررسى است، بنابراين آنبديهى است آن
كاش و است، اين ذكر فرجامش به كن «سبحان اللّه و الحمد اللهّ و لا إله إلّا اللّه و اللّه اكبر» تسبيحات اربع يعنى

و لا إله »كه دانستى، براى معرفت مقام اول يعنى توحيد افعال است، چنان« للّه الحمد»تحقيق ماست، بنابراين 
 گر مقام دوم يعنى توحيد اسماء و صفات كمال است، چون توحيد در اين كلمه شريف اسم جامعبيان« إلّا اللّه
 است، زيرا در تفسير آن )توحيد و مقام ذات( براى مقام سوم «اللهّ اكبر» اسماء و صفات است، و تكبير )اللّه(

معنا ننه بدي« تر از آن است كه به وصف و توصيف آيد؛ خداوند بزرگ«انّه اكبر من أن يوصف» روايتى فرموده:
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ء وجود ندارد كه خدا با آن به سنجش آيد و تر است، زيرا در مقام توحيد چيزى به عنوان شىكه از هرچيز بزرگ
تعالى براى تنزيه و پيراستن او از اين سه توحيد است، زيرا حق بحان اللّه()س تر باشد، اما تسبيحاز آن بزرگ

تواند اى است كه جز او كسى نمىگونهنياز از اثبات اين كمالات است، چراكه كبريايى او نظر به ذاتش بهبى
 يكتايى و يگانگى او را معرفى نمايد.

 و چه زيبا سروده شده است:

 ذ كلّ من وحّده جاحدإ  ما وحّد الواحد من واحد

 و نعت من ينعته لاحد  توحيده إيّاه توحيده

   

 

 029اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

خداوند به توحيد هيچ توحيدگويى نيامده، زيرا هركس توحيد او را گفته در واقع او را انكار كرده است، توحيد او 

 كرده در حقيقت او را دفن كرده است.را درواقع خود او گفته، و كسى كه او را وصف و نعت 

شود، زيرا شايسته ذاكر نخست كه چرا سبحان اللّه در اول ذكر واقع شده است روشن مىاز اين بيان وجه اين
گانه يادآور تنزيه و پيراستگى خداوند از نوع صفات، احوال و كمالات موجودات باشد، سپس شروع به مراتب سه

 يد رهپوى عارف گاهى از باب ايمان به اقرار، و گاهى از باب شهود و ديدن است.توحيد نمايد، و در اين توح

 دانش ربّانى

ستان شود، در دااز آنچه به گوش شما رسيد معناى حديثى كه از طريق اهل بيت عليهم السّلام رسيده روشن مى
للّه عليه و اله به آن باب بزرگ معراج، خداوند معراج و ربّ كعبه و درب بزرگ نماز خواند، وقتى پيامبر صلّى ا

رسيد جبرئيل عرض كرد توقف فرما، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله وقتى علت آن را پرسيد جبرئيل گفت: 
سبّوح قدّوس، »فرمايد: خواند؟ عرض كرد خداوند مىخواند، پيامبر فرمود: چگونه نماز مىپروردگارت نماز مى

 .259«ربّ الملائكة و الروح

گانه يادشده كه مورد پژوهش قرار گرفت. بنابراين تواى حديث يادشده اشاره است به مقامات سهگويم: مح
كس كند، و هماندهى مىيعنى نام مبارك پروردگارت، كسى كه تو را تربيت و امورت را تدبير و سامان« رب»
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و « محمّد رسول اللّه» كه خداوند فرمود:است چنان« اللّه»همان « رب»كه پيوسته در درون تو است، اين 
 231هايمان وجوه ديگرى بر آن بيان كرديم.سان كه ما در نوشتهآن

______________________________ 
 .00، حديث 220، ص 0(. ر. ك: كافى، ج 0)

 آموزد و امور دنيا وكند، و آداب دين به آنان مى(. بنابراين پيامبر اسلام كه امّت را تربيت مى1)

 051و حقيقت نماز، ص:  اسرار عبادات

باشند كه تحت اسم جامع اللّه قرار دارند، بنابراين آنان نيز هاى بقيه آيات مىگاهاما ساير پيامبران مظاهر و جلوه

 230؛إِنِّي رَسُولٌ منِْ رَبِّ العْالَمِينَ/ فرمايد:كه خداوند از زبان بعضى از آنان مىاند، چنانرسولان پروردگار عالميان

؛ و اگر در برخى از آيات و اخبار وارد شده كه «باشمفت:[ قطعا من پيامبرى از جانب پروردگار عالميان مى]هود گ

آنان با خداوند نسبتى دارند، اين نسبت تنها به اعتبار فرجام كار به خدا است، زيرا احكام همه اسماء سرانجام به 

، و از ناحيه «گرددهشدار كه همه كارها به خدا بازمى» 231؛الْأُمُورُ/ ألَا إِلىَ اللَّهِ تَصِيرُ انجامدنام مبارك اللّه مى

ديگر عالم امر، عالم اسماء و صفات خداست، و تمام اشياء از ملك و ملكوت تحت سيطره و امر خداوند است، و 

 همه عالم امر تنها از آن خداوند است.

[ ر جامع ]حضرت محمد صلىّ اللهّ عليه و الهاز نزد اين مظه -عليهم السلام -كه جميع پيامبرانخلاصه اين
[ و همه تحت دايره اند، از مشارق عالم ارواح گرفته تا مغارب اشباح ]عالم مثالآمده و از نور پرفروغ او نور گرفته

هاى نزول و صعود او صلّى اللّه عليه و اله اويند و حضرت ختمى بر آنان محيط است، بلكه آنان تنها پله
 لذا خداوند فرمود: باشند،مى

 -كه در شب معراج پيامبر صلّى اللّه عليه و اله از آسمان و درجات آنانهايند. چنانها و پلهآنان نزد خدا درجه
بالاتر رفت، البته اين معراج نبوى صلّى اللّه عليه و اله از صلب آدم آغاز گرديد تا زمانى كه بدن  -عليهم السلام

رو در آن شب مبارك با همه پيامبران گاه صعود در مكانى رفيع و شريف ازاين شريفش به منصّه ظهور رسيد
رو قانون همانندى دو مند گرديدند، ازاينملاقات نمود، و همه آنان در نماز به او اقتدا كردند و از بركات او بهره

 نَ قابَ قوَْسَيْنِ أَوْ/ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى* فكَا آورد آنقوس صعود و نزول اين اقتضا را داراست و ره

                                                           
مظهر تام كلمه    كنددهى مىآموزد و امور دنيا و آخرت آنان را سامانكند، و آداب دين به آنان مىبنابراين پيامبر اسلام كه امّت را تربيت مى(. 6)  460

 (ت.) مباشد و چون اللّه اسم جامع است، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نيز مظهر جامع همه اسماء و صف ات و كمالات اللّه اسربّ و اللّه مى
 .23(. اعراف: 1)  461

 .13(. شورى: 6)  462



______________________________ 
باشد و چون اللّه اسم جامع است، پيامبر صلّى كند مظهر تام كلمه ربّ و اللّه مىدهى مىآخرت آنان را سامان

 اللّه عليه و اله نيز مظهر جامع همه اسماء و صفات و كمالات اللّه است. )م(

 .33(. اعراف: 0)

 .50 (. شورى:1)

 050اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 تر شد.اش به قدر طول دو انتهاى كمان يا نزديكتر شد تا فاصلهاست. يعنى سپس نزديك و نزديك 230/أَدْنى

خواند، يعنى ذات بسيط احدى خود را به جميع كه فرمود خداوند نماز مىگرديم. اينبه شرح حديث برمى
كه نانچ -پيرايد، زيراكند، و خود را از هرگونه شريك، نقص و ... مىتوصيف مى ستايد وتوحيدهاى يادشده مى

م را فرمايد: ذاتدر رابطه با توحيد ذات است، گويا مى« سبوح»گانه است، اما نماز همان توحيدهاى سه -دانستى
حقيقت، خارجيّت و  كه غير من داراىكه در عالم هستى غير من وجود داشته باشد پيراستم، و از ايناز اين

فرمايد: پاك و منزه دانستم براى بيان توحيد صفات است، گويا مى« قدوس»هويّتى باشد منزه دانستم اماّ 
ر از ها باشد، بلكه صفاتم برتكه در عالم وجود نامى لفظا و معنا شريك و انباز آنهاى نيكوى خويش را از ايننام

صفتى از صفات  -از ظهور در مظاهر و در احكام و آثار -هاا معارض آنها و يآن است كه در مقابل و برابر آن
 اى عرض اندام كند.گونهغير بتواند به

براى بيان مقام توحيد افعال است، يعنى پروردگار فرشتگان و ارواح تنها مدبر و « ربّ الملائكة و الروح»اما 
ها ارباب انواع حقايق ملك و ملكوت هستم، يعنى آنباشم، و من بخش امور ساكنان عالم بالا و پائين مىسامان

كارى كنند و هيچها به فرمان خدا كار مىتوانند انجام دهند جز به اذن و توان خدا، زيرا آنكارى نمىهيچ
چه تنها آن» 232؛وَ يَفْعَلوُنَ ما يُؤْمَرُونَ/ كه قرآن حكيم در شأن آنان فرموده استدهند، چنانسرخود انجام نمى

، بنابراين خداوند پروردگار پروردگارهاست، بلكه جز او پروردگارى وجود «دهندفرمان رسيده است را انجام مى
 خرد بر اين باورند.كه خردمندان نابندارد، چنان

رگى ينمايد و بر آن سيطره و قهر و چكه ربّ نوع، هرگونه تدبير و تصرف و تربيتى در نوع خود مىخلاصه، چنان
 گونه نيز پروردگار پروردگارها بردارد، آن

______________________________ 
 .9و  3(. نجم: 0)

                                                           
 .1و   9(. نجم: 1)  463
 .2(. تحريم: 6)  464



 .3(. تحريم: 1)

 051اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

توانند انجام دهند، و كارى جز به توان، قوه و قدرت او نمىرواست و آنان هيچهمه آنان قاهر، حاكم و فرمان

 پذيرد.رى جز به اراده ربّ الارباب از آنان صورت نمىهيچ فعل و كا

 پژوهشى عرفانى

چه در خبر مزبور آمده عكس آن در خبر نماز خداوند آمده است، زيرا در خبر نماز البته نبايد اشتباه شود آن
شود و به آغاز مىانجامد، و در نماز عبد از توحيد افعال شود و به توحيد افعال مىخداوند از توحيد ذات آغاز مى

 گردد.توحيد ذات منتهى مى

يعنى مقام سير سالك الى اللهّ با كام عرفان و مرتبه تحقّق و تخلّق به مقامات  -توضيح اينكه اولا: نماز عبد
 به اين صورت است كه از مقام پايين ترقى كرده تا به مقام اعلا برسد. -انسان

 رسد.گون نفى شريك ننمايد به صفات برتر خداوند يكتا نمىثانيا: تا وقتى عبد در افعال متعدد و گونا

ها ننمايد هرگز نتواند نور ذات واحد يكتا كه نور زمين و آسمان ثالثا: تا وقتى حكم به بطلان صفات و نابودى آن
عراج م رو نماز عبد آغازش با توحيد افعال است تا برسد به توحيد ذات، برخلاف نماز در خبراست را ببيند، ازاين

جا مقام بيان واقع و حقيقت امر است تا اين نكته آشكار شود كه اصل وجود، نخست از خداوند نشأت كه در آن
گيرد تا برسد به عالم كون و فساد، طبيعت و هيولا، بنابراين شايسته است توحيدات در نماز پروردگار مى
 حسب ترتيب مراتب، و مراحل و عوالم باشد.به

به  هاى اين نوشته است كهت معنايى كه ما از اين خبر استنباط و استخراج كرديم از ويژگىشايان گفتن اس
رسد، ذهن ما پيشى گرفت وگرنه برخى از استادان، تفسير ديگرى در اين باب دارند كه به پايه تفسير ما نمى

 بنابراين خبر مزبور

 050اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 باشد.معنا كه نماز جز اشاره به توحيدهاى سه گانه مزبور نمىله است، بدينمؤيد سخن ما در اين رسا

 سازىپاك

از در چيزى است كه نم -از نقش شناخت، علم و عرفان -از جمله چيزهايى كه در ابتداى تسبيحات اربع گفتيم
چرا  كهبزنى راز اين توانى حدسرو مىازاين -نه در مقام كشف و مشاهده -كندمقام تحقيق و پژوهش افاده مى

تسبيحات اربع جانشين حمد در دو ركعت آخر نماز گرديده است، راز آن اين است كه تسبيحات اربع مشتمل بر 



گانه توحيدات است، بنابراين در نماز، سوره حمد گرچه براى توحيد افعالى وضع شده است معرفت مقامات سه
 شامل است.ليكن اجمالا دو توحيد ديگر را به بهترين وجه 

شكارتر و گانه آكه تسبيحات ظهورش بر توحيدات سهكه چرا تسبيحات جانشين سوره حمد گرديد، با ايناما اين
باشد، علت اين است كه تفاوتى است بين كلام خالق و بين تر مىگانه مخفىسوره حمد دلالتش بر توحيدات سه

 235وايت نه در تسبيحات اربع ظاهرتر است.شود كه رسخن تأليفى مخلوق، و از اين سخن فهميده مى

خاطر اين است كه توحيد عبارت است از تنزيه و گذارى شده بهگانه به تسبيحات نامكه چرا توحيدات سهاما اين
 سازى خدا از شرك غير در او.پاك

______________________________ 
ا أو إن كنت إمام»از امام باقر عليه السّلام كه فرمود: (. مقصود از روايت نه در تسبيحات، روايتى است از زراره 0)

وحدك فقل سبحان اللهّ و الحمد للّه و لا إله إلّا اللهّ ثلاث مراّت تكملّم تسع تسبيحات ثمّ تكبرّ و تركع؛ اگر امام 
ه مرتبه ه وقتى سگونه بخوان، سبحان اللّه و الحمد للهّ و لا اله الّا اللّجماعت يا تنها باشى ذكر تسبيحات را اين

 «.شود و در آخر ذكر، تكبير بگو و ركوع كنخواندى جمعا نه تسبيح مى

، ش/ 0032، ما يقال في الركعتين الأخيرتين، ط مهر، قم، 13، باب 211، ص 5)ر. ك: جامع احاديث الشيعه، ج 
 ه ق. )م( 0203

 052اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 پژوهشى ايمانى

كه ناي -دارىكه از خوبان و نيكان بوده و در راه شيعيان ائمه اطهار عليهم السّلام گام بر مىاى كسى  -بدان:
واحد  باشد، و نظر، بهبينى نمىدر هريك از دو توحيد افعالى و اسمايى، امر توحيد خالى از ملاحظه تعدّد و دوگانه

 يكتا نيست.

فعل، مستهلك و نابود است و اسم مدبّر متجلّى است، و كه در اين توحيد، خاطر ايناما در توحيد افعال، به
 ها در يكمسمىّ به آن اسم باقى است، اما در توحيد اسمايى اسم در اين توحيد سارى و جارى است و همه اسم

شود، برخلاف توحيد ذات كه توحيد خالص و تنهاست و تنها يك اند و مسمىّ تنها ديده مىاسم گرد آمده
 ، يعنى واحد حق و متجلىّ بالذات.شودشخص ديده مى

                                                           
الحمد للّه    إن كنت إماما أو وحدك فق ل سبحان اللّه و» (. مقصود از روايت نه در تسبيحات، روايتى است از زراره از امام باقر عليه السّلام كه فرمود:1)  465

ه بخوان، سبحان اللّه و الحمد للّه و  گونت تكمّلم تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع؛ اگر امام جماعت يا تنها باشى ذكر تسبيحات را اينو لا إله إلا اللّه ثلاث مراّ
 «.شود و در آخر ذكر، تكبير بگو و ركوع كنلا اله الا اللّه وقتى سه مرتبه خواندى جمعا نه تسبيح مى

 ه ق.) م( 1112، ش/ 1331، ما يق ال في الركعتين الأخيرتين، ط مهر، قم، 63، باب  164، ص  1) ر. ك: جامع احاديث الشيعه، ج  



جهت كه ازاين« واحد»هاى دو توحيد اول و دوم نيز وجود دارد يكى ديدن به جانم سوگند در توحيد ذات رتبه
نها كه نظر، تمقام عالم آغازين و آخرين است، و ديگر ايناند، و او سبحانه و تعالى قايمهمه نزد او هالك و فانى

جهت كه او متجلىّ در جميع مراتب است، گرچه تجلّى او در جميع نظر از غير( ازاين به واحد است )با قطع
 مراتب از راه حكم به هلاك و نابودى غير باشد.

شد، و حكم بابنابراين پنهان نماند كه مرتبه نخستين از توحيد افعال، خالص نيست، و كمال خلوص را دارا نمى
د: دو سجده واجب است تا دو مرتبه توحيدى ديگر را دارا گردد و انسان به رو شارع مقدس فرموويژه ندارد، ازاين
 آن متخلّق شود.

 نورى عرشى

چه در دو توحيد اول ديده از پژوهشى كه به عمل آورديم اين نكته نزد صاحبان چشم بصيرت روشن شد كه آن
ورانى و اش نهاى كبريائىردهتعالى به عنوان معبود حقيقى است، ليكن كسى كه چشم و پشود، تنها حقمى

ده مند گرديپرفروغ شده باشد، يعنى از نور مولاى عالميان و امام جنّ و انس امير المؤمنين عليه السّلام بهره
تعالى در مرتبه الوهيت عقلى اخذ امر نموده و گونه كه در توحيد عقلانى سوره حمد از تجلىّ حقايناست به

 بعد از آن در طبيعت و عنايت رحمانى و سپس از مرتبه ربوبيت نفسى و

 055اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

سپس در مرتبه ارواح بشرى و سرانجام در مرتبه انسانيت كامل، و همين مطلب حاصل مالك يوم الدين است، 

پذيرد، اين مرتبه شبيه مرتبه الوهيت است، و با رسيدن به مالك يوم الدين دوره قوس نزول و صعود پايان مى

رو پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله در حديثى فرمود: من و قيامت مانند اين دو هستيم، و اشاره به دو انگشت ازاين

 233سبّابه خويش كرد.

وقت  تعالى منتهى گردد، در اينكه نظرش به حقوقتى متكلم به اسم الرحيم رسيد حركت قهقرايى كرده تا اين
جا راز سخن پيشوايان و از اين 233كنندمناجات مى «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و يا «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إيَِّاكَ نَسْتَعِينُ» با ذكر

وسيله ماست كه خداوند متعال عبادت و به 233،بنا عبد اللّه»شود كه فرمودند: معصوم عليهم السّلام روشن مى
 «شود.بندگى مى

)اسمايى( نيز روشن است زيرا على عليه السّلام مظهر اسم جامع است بلكه او اسم اعظم است اما در توحيد دوم 
 و بر همه اشياء حقّ تصرّف و سيطره دارد.

                                                           
 .199، ص  11، ح  63(. امالى، شيخ مفيد، مجلس  1)  466
 مود.) م(انه را پيگتوان مراحل و مدارج توحيدات سهاين است كه با نور ولايت امير المؤمنين عليه السّلام تنها مى  -رحمة اللّه -(. مقصود ق اضى6)  467
 .14، حديث  111، ص  1(. كافى، ج  3)  468



 239رازى زلال و پاك

 

 333اسرار عبادات و حقيقت نماز ؛ ؛ ص

ير ولى الكونين امنك حق آشكار، راز پيچيده روشن، و اين نكته ظاهر شد كه نماز از مراتب تجلّيات حضرت م
 و به سود نمازگزار است 231المؤمنين عليه السّلام است

______________________________ 
 .033، ص 02، ح 10(. امالى، شيخ مفيد، مجلس 0)

و  توان مراحلاين است كه با نور ولايت امير المؤمنين عليه السّلام تنها مى -رحمة اللّه -(. مقصود قاضى1)
 گانه را پيمود. )م(توحيدات سهمدارج 

                                                           
 .1393قم، چاپ: اول،  -جلد، انتشارات آيت اشراق  1ق اضى سعيد قمى/على زمانى قمشه اى، اسرار عبادات و حقيقت نماز،  469

ها  يك از اينامو ولايت، زراره گويد: گفتم: كد  چيز سامان يافته، بر نماز، زكات، حج، روزه(. زراره از امام باقر عليه السّلام كه فرمود: اسلام بر پنج1)  470
به   هاست، گفتم: سپس كدامشان برترى دارد؟ فرمود: نماز،هاست، و صاحب ولايت رهبر بدانبرترند؟ فرمود: ولايت برتر است، زيرا كليد همه آن

ات، زيرا  سپس كدام در برترى در دنبال آن است؟ فرمود: زكراستى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: نماز عمود دين شما است، گويد گفتم: 
كه  گفتم: و آن برد،خداوند آن را قرين نماز كرده و قبل از آن نماز را بيان فرموده است، رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: زكات گناهان را مى

و براى خدا است بر مردم حج خانه كعبه هركه را بدان راهى باشد، و هركه   در برترى دنبال آن است؟ فرمود: حج است خداى عزّ و جلّ فرموده است:
( رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله هم فرمود: هرآينه يك حج مقبول بهتر است از بيست نماز  13نياز است.) آل عمران: كفر ورزد تحقيق ا خدا از جهانيان بى

ورش را به پايان برساند و دو ركعت نماز آن را خوب بخواند خدايش بيامرزد، و در روز عرفه و  ناف له، و هركه بر اين خانه كعبه طواف كند و هفت د
 چه را فرموده است، گفتم:مشعر فرموده است آن

گويد سپس   ؟دنبال آن چيست؟ فرمود: روزه، گفتم چرا روزه در فضيلت آخر همه است؟ فرمود: رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: روزه سپر آتش است
از، مفرمود: به راستى بهترين چيزها آن است كه چون از دست تو رفت توبه و جبران ندارد كه بدان بازگردى و خود آن را انجام دهى، به راستى ن

كردى يا    كوتاهى  ها، و چون روزه از تو فوت شد يا درباره آنها واقع نشود جز اداى خود آنزكات، حج و ولايت چون از دست رفتند چيزى به جاى آن
اين    دهى و قضا بر تو نيست، و ازدارى و يا به جاى روزه كف اره مىدر آن سفر كردى و افطار نمودى در جاى آن چند روز از غير ماه رمضان روزه مى

ليد آن و درب همه  آن و ك  كدام نيست كه به جاى آن چيز ديگرى جز خود آن پذيرفته شود. سپس فرمود: فراز امر دين و بلندترين نقطهچهارتا هيچ
مَنأ يُطِعِ الرَّسُولَ فقَدَأ أطَاعَ   i\كه خداوند متعال: فرمود:كه او شناخته شد، چناناشياء و خشنودى خداوند رحمان عبارت است از اطاعت امام، پس از آن

رسول اطاعت كند محقق ا خدا را اطاعت كرده و هركه پشت نمايد ما تو را نسبت به او    (؛ هركه از94) نساء: E\اللَّهَ وَ مَنأ تَوَلَّى فمَا أرَأسَلأناكَ عَليَأهِمأ حَفِيظاً/
شب عبادت و هرروز روزه دارد و همه مالش را صدقه دهد و همه عمرش حج كند و ولايت خدا را نداند تا پيرو  ، اما اگر مردى همه«نگهبان نفرستاديم

كردار  باشد، سپس فرمود: آنان هركدام خوشبر خداى عز و جلّ حق ثوابّى نيست، و از اهل ايمان نمى  او باشد، و همه كارش به راهنمايى او باشد، او را
 باشند، خدا به فضل و رحمتش او را در بهشت درآورد.

ه اميدوار  هاست كنكرداران فرموده است: ظاهرا مراد از آنان مخالف ان است، و مراد به آنان مستضعف از آدر تفسير خوش -رحمة اللّه -علامه مجلسى
كه مؤمنان، حق وعده به خدا دارند و  كه حقى بر خدا ندارند، و حاصل اينجهت فرمود به فضل و رحمت خود، در اثر اينبه امر خداوندند، و ازآن

، 3، ج  1، حديث  دعائم الاسلام  مستضعف ان را بر خدا حقىّ نيست، زيرا وعده ثواب به آنان نداده است.) ر. ك: اصول كافى، كتاب الايمان و الكفر، باب
 ، با اندكى تغيير از) م((.1391، 1اى، نشر مكتبه الاسلاميه، ط  ، ترجمه محمد باقر كمره32ص  

رياد نشده به  ء كما نودي بالولاية ...، و فو لم يناد بشي» خوردگفتنى است در حديث اول و سوم باب يادشده بعد از كلمه ولايت اين جمله به چشم مى
حج( را    ؛ مردم چهارتا) نماز، زكات، روزه و-يعنى الولاية -ف أخذ الناس بأربع و تركوا هذه» خوانيم:و در حديث سوم مى« ى مانند فرياد بر ولايتچيز 

نق ل گرديد.)   ، در اوايل اين كتاب به ق لم مرحوم ق اضى از كتاب محاسن برقى1جا( نيز حديث  همان«) گرفتند و اين يكى را رها كردند، يعنى ولايت را
 م(



 .01، حديث 025، ص 0(. كافى، ج 0)

چيز سامان يافته، بر نماز، زكات، حج، روزه و ولايت، (. زراره از امام باقر عليه السّلام كه فرمود: اسلام بر پنج2)
ت هاست، و صاحب ولايها برترند؟ فرمود: ولايت برتر است، زيرا كليد همه آنيك از اينزراره گويد: گفتم: كدام

هاست، گفتم: سپس كدامشان برترى دارد؟ فرمود: نماز، به راستى كه رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله رهبر بدان
فرمود: نماز عمود دين شما است، گويد گفتم: سپس كدام در برترى در دنبال آن است؟ فرمود: زكات، زيرا 

 ماز راخداوند آن را قرين نماز كرده و قبل از آن ن
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______________________________ 
 كه در برترىبرد، گفتم: و آنبيان فرموده است، رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: زكات گناهان را مى

نه كعبه هركه دنبال آن است؟ فرمود: حج است خداى عزّ و جلّ فرموده است: و براى خدا است بر مردم حج خا

( رسول خدا صلىّ اللّه 93نياز است. )آل عمران: را بدان راهى باشد، و هركه كفر ورزد تحقيقا خدا از جهانيان بى

عليه و اله هم فرمود: هرآينه يك حج مقبول بهتر است از بيست نماز نافله، و هركه بر اين خانه كعبه طواف كند 

كعت نماز آن را خوب بخواند خدايش بيامرزد، و در روز عرفه و مشعر و هفت دورش را به پايان برساند و دو ر

 چه را فرموده است، گفتم:فرموده است آن

دنبال آن چيست؟ فرمود: روزه، گفتم چرا روزه در فضيلت آخر همه است؟ فرمود: رسول خدا صلىّ اللّه عليه و اله 
ين چيزها آن است كه چون از دست تو رفت فرمود: روزه سپر آتش است؟ گويد سپس فرمود: به راستى بهتر

توبه و جبران ندارد كه بدان بازگردى و خود آن را انجام دهى، به راستى نماز، زكات، حج و ولايت چون از دست 
ها، و چون روزه از تو فوت شد يا درباره آن كوتاهى ها واقع نشود جز اداى خود آنرفتند چيزى به جاى آن
دارى و يا به جاى ى و افطار نمودى در جاى آن چند روز از غير ماه رمضان روزه مىكردى يا در آن سفر كرد

كدام نيست كه به جاى آن چيز ديگرى جز خود آن دهى و قضا بر تو نيست، و از اين چهارتا هيچروزه كفاره مى
اوند و خشنودى خد پذيرفته شود. سپس فرمود: فراز امر دين و بلندترين نقطه آن و كليد آن و درب همه اشياء

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ  كه خداوند متعال: فرمود:كه او شناخته شد، چنانرحمان عبارت است از اطاعت امام، پس از آن
(؛ هركه از رسول اطاعت كند محققا خدا را 31)نساء:  فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ منَْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً/

شب عبادت و ، اما اگر مردى همه«ت كرده و هركه پشت نمايد ما تو را نسبت به او نگهبان نفرستاديماطاع
هرروز روزه دارد و همه مالش را صدقه دهد و همه عمرش حج كند و ولايت خدا را نداند تا پيرو او باشد، و همه 

باشد، سپس فرمود: و از اهل ايمان نمى كارش به راهنمايى او باشد، او را بر خداى عز و جلّ حق ثوابىّ نيست،
 كردار باشند، خدا به فضل و رحمتش او را در بهشت درآورد.آنان هركدام خوش

كرداران فرموده است: ظاهرا مراد از آنان مخالفان است، و مراد به در تفسير خوش -رحمة اللّه -علامه مجلسى
 كهجهت فرمود به فضل و رحمت خود، در اثر اين، و ازآنهاست كه اميدوار به امر خداوندندآنان مستضعف از آن



كه مؤمنان، حق وعده به خدا دارند و مستضعفان را بر خدا حقىّ نيست، زيرا حقى بر خدا ندارند، و حاصل اين
 وعده ثواب به آنان نداده است. )ر. ك: اصول
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ه مقام قرب و نزديكى به خداوند برساند، زيرا نماز معراج مؤمن است و على عليه در سه توحيد يادشده كه او را ب

 السّلام امير مؤمنان و دليل آنان است.

اسم  است؛ زيرا علت خاستگاه آخرت مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ/ كند در آيهاى كه مولى تجلّى مىبنابراين نخستين مرتبه
و على عليه السّلام مظهر اين آيه و  «/إيَِّاكَ نَعْبُدُ» گويد:رو نمازگزار او را مخاطب قرار داده مىمالك است، ازاين

نمايد، و در دعاى مباهله از امام كاظم وارد شده در اين مقام به منزله محراب است كه نمازگزار را مشاهده مى
د ؛ بارخدايا درود بفرست بر محملّهمّ صلّ على محمّد و على أخيه و صنوه أمير المؤمنين قبلة العارفينال»است: 

كند، او سپس دگربار در ركوع تجلّى مى 230صلّى اللّه عليه و اله و بر برادر و دامادش امير مؤمنان و قبله عارفان،
 هاى نيكوتر انتخابچه خداوند از نامآمده است آنو گفتيم كه مظهر اين ركوع على عليه السّلام است، در خبر 

فرمود )العلى العظيم( است، تجلّى سوم در سجده اول است، زيرا در خدا فانى شدن به اين است كه انسان از 
ترين آموزگاران براى رهپويى ترين راهنمايان به سوى خدا و ديرينخود فانى شود. و على عليه السّلام بزرگ

و » 231؛وَ إِنَّهُ فيِ أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَليٌِّ حَكِيمٌ/ ديّت است، نيز اسم اعلا اقتضاى نام على دارد،درياى بزرگ اح
همه سجده اول خالى از با اين«. همانا در كتاب اصلى )لوح محفوظ( به نزد ما سخت والا و پرحكمت است

شود، و در اين سجده ديگر اعلا الص بر خدا مىرو در سجده دوم امر عبادت و بندگى، خدوگانگى نيست، ازاين
 چيز ندارد، زيرا او محيط به هراستدعاى هيچ

______________________________ 
اى، نشر ، ترجمه محمد باقر كمره03، ص 0، ج 5كافى، كتاب الايمان و الكفر، باب دعائم الاسلام، حديث 

 )م((. ، با اندكى تغيير از0030، 0مكتبه الاسلاميه، ط 

ء شيو لم يناد ب»خورد گفتنى است در حديث اول و سوم باب يادشده بعد از كلمه ولايت اين جمله به چشم مى
لناس فأخذ ا»خوانيم: و در حديث سوم مى« كما نودي بالولاية ...، و فرياد نشده به چيزى مانند فرياد بر ولايت

ماز، زكات، روزه و حج( را گرفتند و اين يكى را رها كردند، ؛ مردم چهارتا )ن-يعنى الولاية -بأربع و تركوا هذه
، در اوايل اين كتاب به قلم مرحوم قاضى از كتاب محاسن برقى نقل 5جا( نيز حديث )همان« يعنى ولايت را

 گرديد. )م(

 .133(. البلد الأمين، كفعمى، ص 0)
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 .1(. زخرف: 6)  472



 .2(. زخرف: 1)
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 چيز است.

ها و كلمات شريفش روشن از اين سخن راز كلام امير المؤمنين حضرت على عليه السّلام در برخى از خطبهو 
 شود كه فرمود: من نماز و روزه مؤمنانم.مى

 جا از سخن بازايستيم چراكه از حدّ تجاوز كرديم.شايسته است در اين

 پايان

گذارى جانشينى از سوره حمد دارد، اما وجه نامدليل اين سخن روشن شد كه چرا تسبيحات اربع نيابت و 
 -گانهيعنى دلالت داشتن بر توحيدات سه 230خاطر دلالت مزبور استتسبيحات به باقيات الصالحات يا به

زيرا از طرفى در جميع مراتب دلالت بر بقاء اللّه دارد، و از سوى ديگر دلالت بر  -كه شرح آن گذشتچنان
از قبيل تنه و اصول ...« سبحان اللهّ »ح و قوالب دارد، چون وقتى انسان مؤمن گويد: هلاك و نابودى همه اروا

گردد، مند مىشوند، و بعد از مردن از ثمرات آن بهرهگردند كه در چشمه حيات غرس و كشته مىدرختانى مى
لت ن، برپايه اين دلابه ضم سي« سبحه»گذارى نماز به كه مفاد اين سخن در خبر آمده است، بلكه راز نامچنان
 است.

 گر است.ستايش ويژه خداوند، سرپرست ارشاد و هدايت

و اين آخرين  232تر كاوش نموديمباره در كتاب رازهاى نماز در شرح توحيد صدوق گستردهما سخن را دراين
 .مسخن است كه در اين فرصت اندك خواستيم ايراد نماييم، ستايش و حمد مخصوص خداست در آغاز و انجا

______________________________ 
هاى ديگر وجود داشته خورد، شايد در نسخه(. شقّ ديگر سخن در كلام مرحوم قاضى سعيد به چشم نمى0)

 باشد. )م(

را از نظر دور نداشت و از آن  -رحمة اللّه -شرح توحيد صدوق -(. صاحب قلم نيز در ترجمه، اين كتاب1)
پاداش نيكو عطا فرمايد، بحق محمد و آله الطاهرين و الحمد للّه  -رحمة اللّه -لفاستفاده نمود، خداوند به مؤ

 شمسى. على زمانى 0033ربّ العالمين. قم مقدس، تابستان سال 

                                                           
 هاى ديگر وجود داشته باشد.) م(خورد، شايد در نسخه(. شقّ ديگر سخن در كلام مرحوم ق اضى سعيد به چشم نمى1)  473
رحمة   -نداشت و از آن استف اده نمود، خداوند به مؤلف  را از نظر دور -رحمة اللّه -شرح توحيد صدوق -(. صاحب ق لم نيز در ترجمه، اين كتاب6)  474

 شمسى. على زمانى 1392پاداش نيكو عطا فرمايد، بحق محمد و آله الطاهرين و الحمد للّه ربّ العالمين. قم مقدس، تابستان سال   -اللّه
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 هانمايه

 ى آياتنمايه

 ى احاديث و رواياتنمايه

 هاى كتابنمايه

 ى اماكننمايه

 اشخاصى نمايه

 ى اشعارنمايه

 ى اصطلاحاتنمايه
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 ى آياتنمايه

 013، 013، أَ تَأْمرُُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ ...

 003، أَ رَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلههَُ هوَاهُ

 051، 033، ألَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

 03، بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا منَْ أَتَى اللَّهَ

 039، اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

 35، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطرََّ إذِا دَعاهُ ...

 052، إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عرََبِيًّا لَعلََّكُمْ تَعْقلُِونَ

 101، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ باِلسُّوءِ

 121، وُضِعَ لِلنَّاسِ ...إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ 



 013، إِنَّما أَمرُْهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً ...

 131، إِنَّهُ لَيْسَ منِْ أَهلِْكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُْ صالِحٍ

 39، إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

 153، إِنِّي أَسكَْنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بوِادٍ غَيرِْ ...

 000، رَبِّي سَيَهْديِنِ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى

 051، إِنِّي رَسوُلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ

 33، أُولئِكَ الَّذيِنَ هَدىَ اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ

 39، أُولئكَِ هُمُ الغْافلُِونَ*

 090، فَأَيْنَما توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

 05، للَّهِ لا خَوفٌْ عَلَيْهِمْ ...ألَا إِنَّ أَوْلِياءَ ا

 030، ألَا بِذِكرِْ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

 10، رَبِّكَ كَيفَْ مَدَّ الظِّلَّ ... أَ لَمْ ترََ إِلى

 00، أَ لَمْ ترََ أَنَّ اللَّهَ يسَُبِّحُ لَهُ منَْ فيِ ...

 53، أَيَّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

 01، توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِفَأَيْنَما 

 002، رَبِّكِ راضِيةًَ مرَْضِيَّةً ارجِْعِي إِلى

 021، باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

 011، وَ لا تَأْكلُُوا مِمَّا لَمْ يُذْكرَِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

 031، بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ

 035، بَعْضٍ نا بَعضَْهُمْ عَلىتِلكَْ الرُّسُلُ فضََّلْ



 51، تلِْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعلَُها لِلَّذيِنَ ...

 33، ثُمَّ أَوحَْيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ ...

 050، ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى ...

 031اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 153، 121، جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ ...

 30، حافِظُوا عَلَى الصَّلوَاتِ وَ الصَّلاةِ الوُْسْطى

 120، رَبُّ الْمَشْرقَِيْنِ وَ رَبُّ الْمغَْرِبَيْنِ

 010، رَفِيعُ الدَّرجَاتِ ذُو الْعرَْشِ ...

 011، زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهوَاتِ مِنَ ...

 030، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعلَْى

 113، الَّذِي أُنزِْلَ فِيهِ الْقرُْآنُ ...شَهرُْ رَمضَانَ 

 03، صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

 100، عَيْنانِ نضََّاخَتانِ، فَبِأيَِّ آلاءِ ...

 99، 95، فَإِذا قرََأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باِللَّهِ ...

 33، فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسْابَ ...

 052، فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بلِِسانِكَ لَعلََّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

 033، فَأُولئكَِ مَعَ الَّذيِنَ أَنعَْمَ اللَّهُ ...

 033، 035، فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ*

 15، فَضرُِبَ بَيْنهَُمْ بِسوُرٍ لَهُ بابٌ باطِنهُُ ...

 011، اللَّهِ عَلَيْهِفكَُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ 



 25، فلََمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ...*

 033، فِي مَقْعَدِ صِدقٍْ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

 130، قابَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْنى

 052، قُلْ رَبِّ زِدْنيِ علِْماً

 023، قُلْ كُلٌّ منِْ عِنْدِ اللَّهِ

 032، هِ أَجرْاً إِلَّا ...قلُْ لا أَسْئَلكُُمْ عَلَيْ

 005، قلُْ هذِهِ سَبِيليِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ علَى

 111، كُتِبَ علََيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ ...

 053، كَذلكَِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فؤُادكََ وَ رَتَّلْناهُ ترَْتِيلًا

 035 وَجهُْ رَبِّكَ ... كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقى

 033، شاكِلَتِهِ لٌّ يَعْمَلُ علَىكُ

 000، كَما بَدَأَكُمْ تَعوُدُونَ

 003، كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّةٍ أُخرِْجَتْ لِلنَّاسِ

 10، ءٍ هالكٌِ إِلَّا وجَْهَهُلا إِلهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْ

 025، لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً

 191، 113، وُسْعَهالا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا 

 05، ما فاتكَُمْ وَ لا ... لِكَيْلا تَأْسَواْ علَى

 003، لِلَّهِ الْواحِدِ الْقهََّارِ

 003، لِمَنِ الْملُْكُ الْيَوْمَ

 003، لِيَجزِْيَ الَّذيِنَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا ...



 033، ما جَعَلَ اللَّهُ لرِجَُلٍ منِْ قَلْبَيْنِ فيِ جَوفِْهِ

 053، مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

 099، مَثَلُ الَّذيِنَ يُنْفِقُونَ أَمْوالهَُمْ فِي سَبِيلِ ...

 105، فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهةٍَ ... مُدْهامَّتانِ

 031، مَرَجَ الْبَحرَْيْنِ يَلْتَقِيانِ

 32، مَرَجَ الْبَحرَْيْنِ يَلْتَقِيانِ* بَيْنهَُما ...

 099، نَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالهِامنَْ جاءَ بِالحَْسَ

 25، مِنْها خَلَقْناكُمْ

 030اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 19، 13، مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ ...

 053، قَلْبِكَ نزَلََ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ علَى

 153، مَكاناً شَرْقِيًّا و اتّخذت من دونهم

 005، ذَكرَْتَ رَبَّكَ فِي الْقرُْآنِ وحَْدَهُ ...وَ إِذا 

 130، وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ ...

 023، وَ أَسْبَغَ عَلَيكُْمْ نِعَمَهُ ظاهرَِةً وَ باطِنَةً

 001، وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكََ الْيَقِينُ

 010، 003، 010، وَ الَّذيِنَ جاهَدُوا فِينا ...

 132، 093، وَ اللَّهُ أَنْبَتكَُمْ مِنَ الْأَرضِْ نَباتاً

 053، وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ ...*

 191، وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى



 139... لما ...،  وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ

 005، ماً ...وَ أَنَّ هذا صرِاطيِ مُسْتَقِي

 052، وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَديَْنا

 059، وَ إِنَّهُ لَتَنزْيِلُ رَبِّ الْعالَمِينَ ...

 10، وَ أَشرَْقَتِ الْأَرضُْ بِنُورِ رَبِّها

 25، وَ أَنْزَلْنا منَِ السَّماءِ ماءً طهَُوراً لِنُحْييَِ ...

 011، وَ إِنَّها ...وَ اسْتَعِينوُا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ 

 35، 11، وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكََ الْيَقِينُ

 15، وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ

 102، وَ جَنَى الْجَنَّتَينِْ دانٍ فَبِأيَِّ ...

 031، وَ رَبُّكَ يخَْلُقُ ما يَشاءُ وَ يخَْتارُ ...

 053، عْلَمُوَ عَلَّمكََ ما لَمْ تَكُنْ تَ

 102، وَ فِي الْأَرضِْ آياتٌ لِلْموُقِنِينَ

 010، وَ قاتلُِوا الْمُشرْكِِينَ كَافَّةً

 050، وَ لا تَعجَْلْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ ...

 31، ذلِكَ خَيرٌْ وَ لِباسُ التَّقوْى

 003، 013، وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوقَْكُمْ سَبْعَ ...

 033، 031، دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلوُا وَ ...*وَ لِكلٍُّ 

 011، 121، 13، وَ للَِّهِ علََى النَّاسِ حِجُّ ...

 112، وَ لنَْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديِلًا*



 121، وَ لْيطََّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

 015، 009، وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ...

 05، قْتُ الْجنَِّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِوَ ما خَلَ

 103، وَ ما كانَ صَلاتهُُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا ...

 153، وَ ما كُنْتَ بجِانِبِ الْغَرْبيِِّ إِذْ قَضَيْنا ...

 023، وَ ما يَعزُْبُ عنَْ رَبِّكَ منِْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ ...

 150، اسْمُوَ مَساجِدُ يُذْكرَُ فِيهاَ 

 003، وَ منَْ يَخرُْجْ منِْ بَيْتِهِ مهُاجِراً إِلىَ ...

 03، وَ هُمْ منِْ فزََعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ

 01، وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذيِنَ آمَنوُا

 050، وَ يَفْعَلوُنَ ما يُؤْمرَُونَ*

 25، وَ يُنزَِّلُ عَلَيكُْمْ مِنَ السَّماءِ ماءً ...

 31، لوُا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ ...هُنالكَِ تَبْ

 032اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 000، هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخرُِ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطنُِ ...

 01، هُوَ الَّذيِ يصَُلِّي عَلَيكُْمْ وَ مَلائكَِتُهُ

 003، يا أَيَّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعيِ ...

 133، أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا علََيْكُمْ ...يا 

 02، يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنزِْلَ إِلَيكَْ ...

 115، يَتَنزََّلُ الْأَمرُْ بَيْنَهُنَ



 030، يرَْفَعِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَ الَّذيِنَ ...

 030، يُفرْقَُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

 39، نَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بعَِوْرَةٍيَقوُلُو

 033، 02، الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَ ...

 33، يَوْمَ نَدْعوُا كلَُّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ

 025، علََى اللَّهِ ... يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى

 023، ... يَوْمَ يُكْشفَُ عنَْ ساقٍ وَ يُدْعوَْنَ إِلَى

 035اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 ى احاديث و رواياتنمايه

 03، ...«الإبقاء على العمل حتّى يخلص أشدّ »

 30، ...«إلهى بحقّ وليّك علىّ بن أبيطالب »

 000، ...«إلهي قد علمت من تقلّبات الأطوار أنّ »

 30، ...«إنّ الليلة هي فاطمة الزهراء و »

 131، «نفث في روعيانّ روح القدس »

 005، «إنّ علياّ ممسوس في ذات اللّه»

 39، «إنّما الأعمال بالنياّت و لكل امرء ما نوى»

 099، ...«إنّما جعل اللّه الزكات في كلّ ألف »

 023، «انهّ اكبر من أن يوصف»

 90، ...«إنّي وجّهت وجهي للّذي »

 153، «الايمان يمان و الحكمة يمانية»



 010، «سك الّتي بين جنبيكأعدى عدوكّ نف»

 05، ...«أفضل الناّس من عشق العبادة »

 02، «افضل طبايع العقل العبادة»

 93، «أنا القرآن الناطق»

 31، «أنا صلاة المؤمنين و صيامهم»

 132، «أيهّا الناس أجيبوا ربّكم»

 03، ...«بذل عرضه و تمثّل غرضه، و بذل في »

 130، «بهم ينظر اللّه إلى عباده»

 000، «ءء فما جهلك شيتعرّفت لكلّ شي»

 152، ...«جاء الرّب من طور سينا و أشرق في »

 09، «الجلوس فى المسجد لإنتظار الصلاة عبادة»

 001، «حبّ الدّنيا رأس كلّ خطيئة»

 125، ...«الحجر الأسود و الركن اليماني »

 23، ...«الحمد للّه الذي طهّرني من »

 11، «سنةحمّى ليلة تعدل عبادة »

 05، «خلقهم ليأمرهم بالعبادة»

 09، «ذكر عليّ عليه السّلام عبادة»

 103، ...«روحوا إلى رياض الجنة، فقيل و »

 110، «زكاة الأبدان الصيام»

 11، «سهر العلة التي تصيب المؤمن عبادة سنة»



 115، «الصّوم يسودّ وجه الشّيطان»

 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 003، «العبوديّة جوهرة كنهها الرّبوبيّة»

 003، «علي منّي كنفسي»

 133، «فأنساك ذكر ربّك»

 13، «قسّمت الصلاة بيني و بين عبدي»

 00، ...«قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها »

 93، «كان خلقه القرآن»

 152، «كأنّي أنظر إلى بيتكم هذا»

 31، «الكبرياء ردائى و العظمة إزاري»

 131، ...«ت سمعه و بصره و يده و رجله، و كن»

 001، ...«كنت كنزا مخفيّا فأحببت أن »

 20، «لا تتمّ إلّا لذي طهر سابغ و تمام بالغ»

 009، «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»

 153، «لا يزال الدين مادامت الكعبة»

 013، «.لا يعرف اللّه إلاّ باللّه»

 00، «ذ بهاللصّلاة أربعة آلاف حدّ لست تؤاخ»

 000، ...«لم يدخل في كنف اللّه و توحيده »

 122، ...«لو كان الدين بالثّريا لناولته »

 10، «ما رأيت شيئا إلّا و رأيت اللّه قبله»



 11، «الماشى بمكة في عبادة اللّه»

 11، «ما من عبادة أفضل من عقد بطن و فرج»

 003، ...«من طلبني وجدني و من وجدني »

 003، «عشقته و من عشقته قتلتهمن عشقنى »

 09، «النظر إلى آل محمد صلّى اللّه عليه و اله عبادة»

 09، «النظر إلى الكعبه عبادة»

 09، «النظر إلى الامام عبادة»

 09، «النظر إلى الوالدين برأفة عبادة»

 09، «النظر إلى وجه العالم عبادة»

 09، «النظر في المصحف من غير قرائة عبادة»

 09، «فيه عبادة نومكم»

 39، «نية المؤمن خير من عمله»

 153، «و الخلد في الجنان بيساري»

 153، «و الولد سرّ أبيه»

 03، «و تنكّب إليه المحجّة»

 20، «و سعني قلب عبدي المؤمن»

 05، ...«و هو واقف بين اليأس و الطمع، كأنّ »

 39، «هو أكبر من أن يوصف»

 100، «هو شعارهم دون غيرهم»

 009، ...«بن آدم خلقتك لأجلي، أطعني يا»



 11، «يوم الجمعة يوم عبادة فتعبّدوا اللّه»

 11، «يوم الغدير يوم عبادة و صلاة»

 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 ى كتابهانمايه

 100احياء العلوم، 

 90اسرار الحكم، 

 90اسرار الصلاة، 

 01اسرار الصنايع، 

 50، 22، 20، 00اسرار العبادات، 

 ،113، 111، 39، 15، 10، 10اصول كافى، 
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 159اعتقادات، 

 113، 01الأربعين، 

 01الأربعينيات لكشف أنوار القدسيات، 

 01البرهان القاطع، 

 053البلد الأمين، 

 01الحديقة الوردية، 

 90الرسالة القشيريه، 

 00الطلائع و البوارق، 

 01الفوائد الرّضوية، 



 00المحجة البيضاء، 

 11المعجم لألفاظ الحديث، 

 01المقصد الاسنى، 

 01النفحات الإلهية، 

 011الوافى، 

 055امالى، 

 101، 059، 053انجيل، 

 003، 002، 115، 100، 110، 090، 033، 009، 39، 02بحار الانوار، 

 00تعليقات على اثولوجيا، 

 133تفسير الميزان، 

 003تفسير برهان، 

 110، 031، 050، 30، 15رات، تفسير ف

 103تفسير كشاف، 

 93، 13تفسير مجمع البيان، 

 011تفسير نمونه، 

 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 12توحيد صدوق، 

 152، 101، 059، 053تورات، 

 090تهذيب الاحكام، 

 050، 031، 99، 31، 03جامع احاديث الشيعه، 



 159، 113خصال، 

 055، 15، 10دعائم الاسلام، 

 00روح الصلاة، 

 101، 059، 053زبور، 

 002سفينة البحار، 

 115، 13سنن ابن ماجه، 

 93سنن ابى داود، 

 153، 122، 103، 113، 93، 90، 20سنن ترمذى، 

 13سنن نسائى، 

 00شرح اشارات، 

 01شرح توحيد الصدوق، 

، 39، 31، 31، 33، 33، 33، 35، 30، 30، 59، 23، 23، 20، 03، 00، 19، 13، 15، 12، 00شرح توحيد صدوق، 
91 ،90 ،93 ،99 ،011 ،010 ،012 ،005 ،003 ،003 ،003 ،003 ،009 ،021 ،021 ،020 ،023 ،023 ،051، 

035 ،031 ،030 ،030 ،091 ،095 ،093 ،093 ،099 ،111 ،113 ،113 ،103 ،111 ،115 ،101 ،100 ،103 ،
121 ،125 ،123 ،123 ،152 ،153 ،153 ،159 ،131 ،135 ،132 ،135 ،133 ،000 ،001 ،053 

 00شرح حديث الغمامة، 

 001صحاح اللغه، 

 131صحيح بخارى، 

 001، 139، 130، 93، 13، 15صحيح مسلم، 

 013علل الشرائع، 

 20عوالى اللآلي، 



 110عيون أخبار الرضا، 

، 030، 030، 035، 020، 021، 012، 010، 011، 90، 91، 39، 31، 31، 33، 33، 59، 51، 29، 23، 23فتوحات، 
091 ،093 ،159 

 110، 099، 90فروع كافى، 

 01فلاح السائل، 

 020كشف المعنى عن سرّ أسماء اللّه الحسنى، 

 01كليد بهشت، 

 ،90، 33، 35، 31، 50، 20، 11مثنوى، 

 039اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

92 ،001 ،020 ،029 ،030 ،101 ،013 ،002 ،020 

 055، 51، 19، 13محاسن، 

 01مرقاة الأسرار، 

 009، 101، 090مستدرك الوسائل، 

 122مسند احمد، 

، 031، 033، 035، 033، 033، 93، 95، 33، 33، 35، 32، 30، 31، 31، 33، 35، 30، 31، 31مصباح الشريعه، 
030 ،039 ،101 ،111 ،100 ،193 ،010 ،015 ،019 ،001 ،000 ،000 ،003 ،015 ،013 ،013 ،002 

 193، 101، 93، 35، 31، 29، 23مصباح الشريعة، 

 133، 103معانى الاخبار، 

 035مفتاح الحقيقه، 

 111، 101مفتاح الحقيقة، 

 020مفتاح الفلاح، 



 005مناقب ابن شهر آشوب، 

 109، 099، 090، 039، 51، 00من لا يحضره الفقيه، 

 105، 103، 021نهج البلاغه، 

 113، 093، 090، 90، 03، 03، 03، 05وسائل الشيعه، 

 122هيات و نجوم اسلامى، 

 93ينابيع المودة، 

 031اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 ى اماكننمايه

 031، 003بهشت برين، 

 105بهشت عدن، 

، 132، 131، 130، 153، 150، 150، 123، 123، 123، 125، 122، 120، 121، 120، 121، 51، 13بيت اللّه، 
135 ،135 ،190 ،192 ،195 ،193 ،193 

 150، 123، 123، 103بيت المعمور، 

 31، 51، 02بيروت، 

 192جمرات، 

 125، 121، 120، 33، 30جنوب، 

 125، 121چهار ركن، 

 109حطيم، 

 105دار المقام، 

 122، 120، 120، 110، 33، 30شمال، 



 199، 130صفاء، 

 152، 123، 101طور سينا، 

 053، 055عالم جبروت، 

 133، 053، 53، 15عالم ملك، 

 053، 055، 31عالم ملكوت، 

 053عالم ناسوت، 

، 150، 151، 150، 129، 123، 121، 103، 115، 110، 031، 031، 012، 013، 35، 53، 51، 20، 11، 11عرش، 
153 ،153 ،159 ،131 ،130 ،131 ،132 ،133 ،132 ،199 ،013 ،003 ،023 

 199، 193، 195، 190، 139، 133، 133، 130، 109عرفات، 

 9قلعه الموت، 

 053، 39، 51، 01، 9قم، 

 113، 115، 110، 110، 11كرسى، 

 ،153، 153، 153، 152، 150، 151، 150، 122، 121، 103، 35، 33، 33، 09كعبه، 

 030اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

130 ،131 ،132 ،135 ،195 ،193 ،029 ،055، 

 132، 153، 123، 123كوه ابو قبيس، 

 152، 101كوه ساعير، 

 152، 101كوه فاران، 

 199، 130مروه، 

 199، 193، 191، 139، 121، 13مزدلفه، 



 130، 131، 51مسجد الحرام، 

 193، 195، 191، 139، 121مشعر الحرام، 

 010، 190، 135، 130، 133، 153، 123، 121، 103، 11مكه، 

 031اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 ى اشخاصنمايه

، 23، 20، 21، 02، 00، 19، 13، 13، 12، 10، 11، 11، 09، 03، 05، 01حضرت محمد صلّى اللهّ عليه و اله، 
23 ،50 ،51 ،53 ،53 ،59 ،30 ،31 ،30 ،32 ،33 ،39 ،30 ،33 ،33 ،39 ،93 ،93 ،99 ،011 ،013 ،001 ،002 ،

005 ،003 ،003 ،003 ،009 ،010 ،011 ،010 ،012 ،015 ،013 ،019 ،000 ،002 ،005 ،003 ،003 ،021 ،
022 ،023 ،051 ،050 ،051 ،050 ،052 ،053 ،053 ،053 ،059 ،031 ،031 ،030 ،035 ،031 ،030 ،033 ،
039 ،031 ،030 ،030 ،032 ،035 ،033 ،033 ،033 ،039 ،091 ،090 ،091 ،090 ،095 ،093 ،110 ،111 ،
113 ،113 ،100 ،101 ،100 ،103 ،103 ،110 ،111 ،110، 112 ،115 ،113 ،113 ،113 ،101 ،100 ،105 ،
103 ،150 ،152 ،155 ،153 ،153 ،153 ،159 ،131 ،130 ،133 ،130 ،131 ،130 ،133 ،131 ،130 ،132 ،
139 ،190 ،191 ،195 ،010 ،012 ،015 ،019 ،001 ،001 ،002 ،003 ،011 ،010 ،012 ،013 ،051 ،005 ،
023 ،029 ،051 ،055 ،053 ،033 

، 005، 011، 93، 39، 33، 35، 30، 32، 30، 31، 51، 19، 15، 12، 11، 09، 03، 05، 00لى عليه السّلام، امام ع
003 ،003 ،003 ،009 ،011 ،012 ،015 ،002 ،003 ،003 ،201 ،023 ،051 ،031 ،030 ،031 ،033 ،039 ،
039 ،033 ،090 ،090 ،093 ،110 ،102 ،103 ،105 ،155 ،153 ،159 ،131 ،135 ،153 ،135 ،133 ،130 ،
130 ،192 ،000 ،002 ،015 ،005 ،052 ،055 ،053 ،053 

 155، 090، 030، 031، 030، 031، 32، 30، 21حضرت فاطمه عليها السّلام، 

 32امام حسن عليه السّلام، 

 155، 053، 32امام حسين عليه السّلام، 

 195، 012، 03، 05امام سجاد عليه السّلام، 

 123، 033، 022، 13، 10يه السّلام، امام محمد باقر عل

 030اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 



، 33، 32، 31، 31، 33، 30، 31، 31، 32، 30، 51، 23، 03، 00، 01، 03، 03، 05، 02امام صادق عليه السّلام، 

95 ،011 ،005 ،003 ،013 ،013 ،025 ،050 ،053 ،033 ،035 ،033 ،031 ،035 ،033 ،039 ،090 ،099، 113 ،

101 ،100 ،101 ،100 ،103 ،111 ،105 ،123 ،130 ،135 ،131 ،130 ،132 ،191 ،192 ،195 ،193 ،193 ،

010 ،019 ،001 ،000 ،013 ،020 

 131، 153، 121، 103، 101، 110، 111، 03، 05، 01امام رضا عليه السّلام، 

، 113، 111، 110، 100، 119، 113، 035، 031، 030، 32، 31، 33، 35، 53، 55، 51، 03آدم عليه السّلام، 
113 ،113 ،109 ،121 ،123 ،123 ،150 ،152 ،153 ،159 ،132 ،135 ،133 ،133 ،133 ،139 ،133 ،133 ،
139 ،130 ،132 ،135 ،133 ،133 ،139 ،190 ،191 ،192 

 131، 109، 010نوح عليه السّلام، 

، 135، 132، 130، 130، 159، 153، 153، 152، 121، 109، 101، 059، 010، 011، 000ابراهيم عليه السّلام، 
139 ،130 

 130، 131، 153، 155، 152، 101، 053، 021، 010عيسى عليه السّلام، 

 131، 130، 153، 153، 155، 152، 101، 033، 053، 053، 011، 32، 05موسى عليه السّلام، 

 010صالح عليه السّلام، 

 135، 153، 109اسماعيل عليه السّلام، 

 151آقا حسين خوانسارى، 

 002، 091، 01ابن سينا، 

 190، 139، 130ابن عباس، 

 009، 003ابو الحسين، 

 110ابو الصلت، 

 003ابو العباس بن عطا، 

 130، 009ابو بكر، 



 023ابو حفص، 

 015، 009، 31ابو ذر، 

 023ابو عثمان، 

 130ابو موسى اشعرى، 

 01اخوان الصفا، 

 01ارسطو، 

 159، 3اسرافيل 

 001اصمعى، 

 01افلاطون، 

 130بابا افضل كاشانى، 

 003بحرانى، 

 ،031، 053، 053، 050، 33، 03جبرئيل، 

 032اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

113 ،110 ،109 ،121 ،123 ،123 ،153 ،159 ،130 ،133 ،139 ،130 ،132 ،135 ،133 ،133 ،139 ،190 ،

190 ،192 ،002 ،029 

 020، 130، 90رى، حاج ملا هادى سبزوا

 03حذيفه، 

 153، 123، 35حوّا، 

 131، 01خواجه نصير، 

 015، 011ذو القرنين، 



 021ذو النون، 

 015، 012، 033ربيع بن خثيم، 

 01، 00، 01، 9رجبعلى تبريزى، 

 055، 050، 13زراره، 

 032، 11زيد، 

 021، 009سعدى، 

 002، 010، 011، 010، 011، 009سلمان، 

 033، 030سليمان، 

 9سليمان صفوى، 

 01، 5سيد بن طاوس، 

 00سيد تاج الدينى، 

، 091، 091، 033، 033، 039، 030، 039، 053، 055، 050، 023، 33، 22، 20، 00سيد محمد باقر سبزوارى، 
113 ،119 ،101 ،103 ،111 ،110 ،113 ،105 ،131 ،130 ،133 ،139 ،190 ،191 ،195 ،013 ،010 ،012 ،
013 ،020 

 020، 009شبلى، 

 002، 90شهيد ثانى، 

 01شيخ اشراق، 

 015شيخ دقوقى، 

 020، 01شيخ شبسترى، 

 020شيخ شهاب الدين سهروردى، 



، 133، 135، 101، 115، 111، 110، 031، 003، 010، 011، 99، 95، 35، 51، 23، 23، 25، 20، 03شيطان، 
130 ،133 ،010 ،015 ،013 ،013 ،001 ،000 

 013، 130، 013، 01صدر الدين شيرازى، 

 130صدر الدين قونوى، 

، 90، 91، 39، 31، 31، 33، 33، 33، 35، 30، 30، 59، 51، 23، 23، 20، 03، 00، 19، 13، 15، 12، 00صدوق، 
93 ،99 ،011 ،010 ،012 ،005 ،003 ،013 ،013 ،003 ،003 ،003 ،009 ،021 ،021 ،020 ،023 ،023 ،051 ،

031 ،035 ،031 ،030 ،030 ،091 ،095 ،093 ،093 ،099 ،111 ،113 ،113 ،103 ،111 ،115 ،101 ،100 ،
103 ،121 ،125 ،123 ،123 ،152 ،153 ،153، 

 035اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

159 ،131 ،135 ،131 ،132 ،135 ،133 ،000 ،001 ،023 ،053 

 12عبد العظيم حسنى، 

 130عبد اللّه بن عمر، 

 130عثمان، 

 130زبير، عروة بن 

 130زاده، علامه حسن

 130علامه شعرانى، 

 130علامه طباطبايى، 

 51على اكبر غفارى، 

 053على زمانى، 

 130عمر، 

 100، 01غزالى، 



 01فارابى، 

 01فخر رازى، 

 11فردوسى، 

 01فيثاغورث، 

 103، 023فيض الاسلام، 

 135، 100، 033، 01فيض كاشانى، 

 002، 131، 51كلينى، 

 055، 012، 009، 005 ،01مجلسى، 

 013، 193، 030، 033، 30، 31، 31، 29محمد باقر ساعدى، 

 055اى، محمد باقر كمره

 020، 130، 159، 155، 020، 011، 33، 51، 00، 01محى الدين بن عربى، 

 013مفضّل بن عمر، 

 01منصور دوانيقى، 

 130اى، مهدى الهى قمشه

 01ميرداماد، 

 130قزوينى، ميرزا ابو الحسن رفيعى 

 013ميرزا طاهر تنكابنى، 

 151ميرفندرسكى، 

 00نجفقلى حبيبى، 

 020، 020، 003، 90واسطى، 



 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 عربى( -ى اشعار )فارسىنمايه

 اشعار فارسى

 022آنچه پيش تو غير از او ره نيست 

 013اى آن دقوقى داشت خوش ديباچه

 013فنا از تبتلّ تا مقامات 

 039از هستى خويش تا تو غافل نشوى 

 130اصل دوزخ كينه است و كين تو 

 015الا اى كه عمرت به هفتاد رفت 

 013امر بر نيكى كسى را درخور است 

 31اى اى برادر تو همين انديشه

 100اين دهان بستى دهانى باز شد 

 111اين همه عكس مى و رنگ مخالف كه نمود 

 033نى شوى بايدت جانا به حق فا

 010برافكن پرده تا معلوم گردد 

 010سلامت به مأمنى برسى به كوش تا به

 021پرتو نور سرادقات جلالش 

 013تكيه بر جاى بزرگان نتواند زد به گزاف 

 020تو ز قرآن بازخوان تفسير بيت 

 033اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 



 133جرمش آن بود كه در آينه روى تو نديد 

 029بت بشكست احمد در جهان چند 

 100چند خوردى چرب و شيرين از طعام 

 020چون بگريانم بجوشد رحمتم 

 110چون گفت الصّوم لي ذات خدايى 

 030خاتم ملك سليمان است علم 

 101خشم و شهوت مار و طاووس است در تركيب تو 

 020خواهد آن رحمت بتابد بر همه 

 009خود نه زبان در دهان عارف مدهوش 

 135جم جهان پيمودم در جستن جام

 193درگه خلق، همه زرق و فريب است و هوس 

 193دل به سوى حق ببند اى مرد كار 

 010رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند 

 012رفتم كه خار از پا كشم محمل ز چشمم دور شد 

 020روا باشد أنا الحق از درختى 

 032زيرنشين علمت كائنات 

 029متت افزون كند شكر نعمت، نع

 00ام شيشه نه چرخ را بر طاق نسيان چيده

 151صورت زيرين اگر با نردبان معرفت 

 33عالم و قادر و حىّ است مريد و مدرك 



 005عشقى كه نه عشق جاودانى است 

 005ها جداست علت عاشق ز علّت

 01اى از رفتن جان غم مخور گر به جانان زنده

 033نماز، ص: اسرار عبادات و حقيقت 

 101گر تو اين انبان زنان خالى كنى 

 30گر جمله كائنات كافر گردند 

 193گر قصد حجّ حضرت دلدار دارى 

 50گفت بوى بو العجب آمد به من 

 11گفت پيغمبر صباحى زيد را 

 020زنم گفت من تيغ از پى حق مى

 030ليلة القدر جهان است يامام نبى 

 90تو است ما چو نائيم و نوا در ما ز 

 133ما فرش بزرگى به جهان بازكشيديم 

 001ما نبوديم و تقاضامان نبود 

 131هاى شيران خداست متّحد جان

 35مخلصان هستند دايم در خطر 

 33235پرست مشو تابع نفس شهوت
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 90همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق 

 020الحق شنود  يى نيست كه دعوى أناموسى

 33نه مركب بود و جهل نه مرئى نه محل 

 39نيستند الاّ چو انعام اين گروه 

 135هرچه در اين راه نشانت دهند 

 92هركه اندر وجه ما باشد فنا 

 92چنين جوياى درگاه خدا هم

 001يا من هو اختفى لفرط نوره 

 009يك دهن بينى و سخن بسيار 

 33يك زمانى صحبتى با اولياء 

 039اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 39يوم لا ينفع كه ندهد سود هيچ 

 اشعار عربى

 103انما الكون نقوش أو خيال 

 

 90أزمّة الأمور طراّ بيده 

 

 103ء ما خلا اللّه باطل ألا كل شي

 



 023ما وحّد الواحد من واحد 

 

 031اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 ى اصطلاحاتنمايه

 193، 130، 131، 139احرام، 

، 101، 110، 111، 100، 100، 113، 033، 033، 013، 015، 33، 35، 32، 30، 31، 30، 03، 03، 03اخلاص، 
193 ،001 ،000 ،001 

 113، 119، 113، 013اربعين، 

 010، 011، 99استعاذه، 

 055، 003، 003، 000، 019اسم اعظم، 

 055، 051، 029، 023، 051، 000، 010اسم جامع، 

 021، 133، 000، 001، 002، 000، 93انسان كامل، 

 130، 131، 033اولو العزم، 

 021، 33أمر بين الأمرين، 

 011بسمله، 

 109بيت العتيق، 

 055، 052، 023، 39، 20تجلّيات، 

 23تخلّى، 

 050، 023، 022، 020، 021، 123، 100، 090، 035، 035، 032، 010، 013، 35، 51، 00تسبيح، 

 000، 193، 100، 035، 033، 011، 013، 02، 13تسليم، 



 091، 090، 035، 032، 030، 031، 030، 03تشهّد، 

 003، 003، 91، 90، 39تكبيرات، 

 90، 91، 39تكبيرة الاحرام، 

 013، 030، 030تنزلات، 

 023، 025، 021، 003، 035، 015توحيد اسماء و صفات، 

 052، 051، 050، 023، 009، 003، 015، 90توحيد افعال، 

 030اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 052، 050، 021، 020، 032، 031، 035، 015، 33، 02توحيد افعالى، 

 052، 051، 050، 025، 022، 009، 032، 015، 90توحيد ذات، 

 000، 001، 011، 110، 091، 013، 53، 03، 00حبّ، 

، 195، 190، 135، 139، 135، 132، 130، 130، 131، 123، 121، 103، 105، 102، 33، 13، 13، 10، 09حج، 
193 ،011 ،003 ،055 

، 013، 015، 010، 193، 193، 195، 192، 190، 102، 110، 035، 033، 053، 001، 39، 33، 35، 11حجاب، 
013 ،013 ،019 ،001 ،001 ،000 ،005 ،003 ،003 ،023 

 139 ،133، 135، 123، 125، 122، 120، 109حجر الاسود، 

 003، 001، 33، 20، 05حديث قدسى، 

 30حركت وضعى، 

 155ختم ولايت، 

 30دايره نصف النهار، 

 30دايره معدل النهار، 

 105، 110، 103رازهاى روزه، 



 12رازهاى عبادات، 

 130، 153، 125، 122، 120، 120ركن شامى، 

 153، 120ركن غربى، 

 153، 125، 120ركن يمانى، 

، 103، 103، 105، 102، 100، 101، 100، 101، 113، 099، 093، 093، 093، 095، 009، 13، 13، 03زكات، 
103 ،110 ،110 ،115 ،105 ،055 

 093، 13زكات فطرة، 

 30ستاره جدى، 

، 091، 030، 031، 031، 039، 033، 033، 033، 035، 032، 030، 039، 033، 002، 001، 99، 31، 03سجود، 
133 ،022 ،025 ،023 ،023 

 002، 153، 123، 091، 090، 091، 039، 033، 030، 30م، سلا

 002صراط مستقيم، 

 009، 090، 091، 011، 011، 31، 20، 13، 11صلاة، 

 132، 150، 150، 123، 103ضراح، 

 031اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 195، 133، 102، 103، 095، 30، 53، 51، 51، 23، 23، 25، 22، 20، 21، 20، 00طهارت، 

 51، 25طهور، 

 130، 055، 019عالم شهادت، 

 053، 055، 013، 51عالم غيب، 

 055، 53عالم ملكوت، 



، 93، 39، 33، 35، 31، 30، 32، 30، 39، 33، 31، 22، 21، 20، 19، 11، 09، 03، 03، 03، 05، 02، 01عبادت، 
000 ،001 ،002 ،003 ،023 ،031 ،031 ،033 ،113 ،111 ،110 ،120 ،012 ،000، 001 ،002 ،010 ،010 ،
012 ،015 ،005 ،003 ،055 ،053 

 003، 002، 000، 013، 133، 039، 010، 03، 05عشق، 

 099، 093، 093غلات، 

 009، 003، 005، 011، 33فاتحة الكتاب، 

 151، 129فلك اطلس، 

 129فلك ثوابت، 

 102فناى كلى، 

 053، 135، 91، 31، 33، 33، 15قبله، 

 009، 090، 091، 033، 032، 053، 050، 051، 001، 015، 012، 010، 011، 99، 93، 93، 95قرائت، 

، 010، 009، 011، 011، 93، 95، 90، 33، 32، 30، 39، 33، 35، 31، 39، 23، 22، 20، 20، 03، 03، 05قلب، 
053 ،053 ،059 ،033 ،032 ،091 ،112 ،113 ،103 ،103 ،113 ،102 ،105 ،131 ،135 ،139 ،191 ،190 ،
013 ،001 ،000 ،005 ،000 

 03قلب سليم، 

 195، 031، 032، 015قيوّم، 

 193، 139، 133، 133، 132، 130، 131، 131لبيك، 

 010لوح محفوظ، 

 053، 115، 053، 053، 052، 050لوح محفوظ، 

 119، 030، 031، 030، 031، 30ليلة القدر، 

 153مبدأ فياض، 



، 003، 152، 150، 103، 090، 033، 035، 032، 039، 032، 050، 051، 003، 99، 31، 30، 53، 12معراج، 
023 ،029 ،051 ،051 ،053 

 030اسرار عبادات و حقيقت نماز، ص: 

 191، 190، 135، 109منى، 

 199، 130منى، 

 100مهيمن، 

 010، 003، 133، 131، 033، 033، 030، 030، 031، 059، 003، 003، 005، 002، 011، 009، 39، 13نبوت، 

 105، 103، 119، 113، 099، 093، 093نصاب، 

 003، 003، 001، 010، 101، 29نفس امّاره، 

 150، 053نفوس مقدس، 

 001، 101، 39، 31، 39، 33، 30، 09، 03، 03نيت، 

 101وحى قديم، 

 090، 091، 90، 55، 51، 23، 22، 00وضو، 

، 051، 029، 003، 010، 011، 009، 000، 001، 93، 93، 33، 30، 20، 02، 13، 13، 15، 12، 10، 11ولايت، 
050 ،053 ،033 ،090 ،093 ،152 ،155 ،131 ،133 ،133 ،003 ،055 

 199، 191هروله، 

 000، 009، 003، 001، 010، 199، 113، 110، 39، 30هواى نفس، 

 150، 125، 122، 120، 093هيولى، 

 135233، 133، 133، 132، 131، 151، 123، 123ياقوت سرخ، 
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